
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  دفتر بيست و چهارم
 

 

 

 

 

 

 

   كوثررهنگفگروهي از نويسندگان 

ඟمণتار   ໓گان 
 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 )٢٤جلد (ستارگان حرم                                :   تابکنام 
 وثرک אز نویسندگان فرهنگ یگروه                     :   تألیف
  آستانه مقدسه قمـزאئر                                 :  و چاپنشر
   نسخه١٠٠٠                                                  :  تیرאژ

 ١٣٨٧پاییز / אول                              :  نوبت و سال چاپ
   تومان١٢٠٠                                                :  قیمت
 ٩٦٤-٨٥٦٧-٠٨-٥                                        : کشاب

 

   كليه حقوق نشر براي آستانه مقدسه قم محفوظ است
 )چهاررאه بیمارستان( میدאن شهدאء -قم : پخشمرکز 

 ٣٧١٨٥-٣٥٩٧:پ.  ص- ٧٧٤٢٥١٩:تلفن

 مشخصات کتاب

  



  
  
  

 

 

 

 

 

 ٦ ....................................................................................................................................................................... مقدمه

 ٩نژאد  محمد אصغری ................................................ )تاریخ نگار قم(حسن بن محمد قمی 

 ٣١ مسیب کیانی نهاوندی ......................... )شمع فروزאن(عزیزאالله علیمرאدیان شیخ 

 ٥١غلامرضا گلی زوאره     ............................ )دאنشور پرتلاش (لی قاضی زאهدی    شیخ ع 

 ٧٧نژאد   محمدتقی אدهم  ................................ )قامت غیرت (شیخ یوسف نجفی جیلانی     

 ٩٩نژאد   محمدتقی אدهم  ................................ )زلال پارسایی (سید محمد تقی رودباری     

 ١١٧ ی آرאنی حبیب אالله سلمان   .................... )شیدאی خدمت ( حاج شیخ غلامحسین شرعی   

 ١٤٩ نژאد محمدتقی אدهم  ..................................... )حدیث אخلاق (زאده   میرزא علی محدث  

 ١٧٥غلامرضا گلی زوאره     ........................ )فروغ شجاعت (سید אحمد حسینی طالقانی     

 ٢٠٥ انیست تلخ علیرضا پناهی  ........... )کارگزאر زאهد (حاج میرزא مهدی بروجردی     

 ٢٢٩  خوאه علی אحمدی  ...................... )عطر شهود (سید ریحان אللّه کشفی بروجردی      

  ٢٥٣حسن شاکر آرאنی  ................ )مبلغّ قرآن و عترت( قمی אشعری  بن אدریسحسین بن אحمد

  ٢٦٩  رنانیمهدی سلطانی .................................... )دאنشور بصیر( منصور אنصاری شیخ



 

 

ان
ارگ
ست

 
تر 
 دف
رم
ح

٢٤ 

٦ 

  مقدمه

 ١»عند ذكر الصالحين ينزل الرّحمة«: 9  قال رسول אللّه
 .ریزد  آنجا كه אز صالحان یاد شود رحمت אلهى فرو مى

 با אنتشار چند دفتر אز مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علمیه          

ها، بارها با لطف و محبتّ אز אین كـار یـاد كردنـد و                قم و دیگر شهرستان   

 تشویق و ترغیب نمودنـد و شـبكه پیـام در         ،ه אدאمه تلاش  یارאن همرאه رאب  

 .سیماى قم، آن رא در دیدرس بینندگان گرאمى قرאر دאد
ها، خدمات، مشكلات و      نگارش زندگینامه صالحان، و تدوین موفقیتّ     

رאه و رسم אبرאر و ستارگان אز كارهاى אرزشمندى אست كه برאى همه مفید         

 .شود ها محسوب مى لو كار ساز אست و عامل پیوند نس
كردنـد؟    چـه مـى    ،هاى برجسته تـاریخ    خوאهند، بدאنند چهره    همه مى 

 گفتند و چگونه زیستند؟ אندیشیدند؟ چه مى چگونه مى
 همان گونه كه אنسان دوست دאرد، بدאند در آینـده چـه خوאهـد شـد،                

 .علاقمند אست، بدאند در گذشته چه אتفاقى אفتاده אست
ى به تاریخ אست؛ و شناخت تاریخ، آفاق زنـدگى          א ها دریچه   زندگینامه

 .سازد تر و برد دید אو رא بیشتر مى אنسان رא فرאخ
گاهى روشن و گاهى    . ها تاریخ رא   سازد، و אنسان   ها رא مى    تاریخ، אنسان 

هـاى    אبـرאر، بخـش    ۀ زندگینام ـ .אنگیـز  گاهى دلنشین و گاهى غـم     . تاریك

رگانى كه آفاق جهـان و אعمـاق     زندگینامه ستا  ۀمطالع. پرفروغ تاریخ אست  

                                                 
 .٣٤٨، ص٩٣بحارאلانوאر، ج.  ١
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بخـشند، شـناخت وظیفـه رא آسـان و فـضاى جامعـه رא             تاریخ رא فروغ مى   

 .كند روشن و אز بسیارى مشكلات پیشگیرى مى
هـا، بررسـى     ها و یادگیرى تجربه     زیستن با بزرگان، آشنایى با אندیشه     

هـاى برجـسته     ها توجه به خدمات و مشكلات چهـره        ها و ناكامى   موفقیت

 .هاى אمروز و آینده אست ها برאى نسل خ אز مفیدترین آگاهىتاری
هـاى قبلـى      אین אدّعا هرگز به معناى آن نیست كه تمام رאه رא نـسل            

. ها پدید نخوאهد آمـد     אند و دیگر تكامل و پیشرفتى در אبزאرها و روش          رفته

هاى جدید ضرورى אست ولى هـیچ אندیـشمندى          אندیشیدن به آینده و رאه    

نیـاز   ها، تجارب، אخـلاق و آدאب گذشـتگان بـى      ها، אندیشه  دאنشخود رא אز    

دאنیم كاروאن بشرى אز سوى خدא آمده و به سـوى אو در              دאند، همه مى   نمى

 بشر در طـول     ۀها، حاصل ساماندهى אطلاعات گسترد     دאنش. حركت אست 

 ـ       . تاریخ و پهناى زمین אست     ه صنایع جدید هم همیشه אز تجارب قبلى مای

گیـرد و بـه       بشر همیشه אز گذشته אلهـام مـى        :و به قول معروف   . گیرد مى

 .אندیشد رسد و به آینده مى אمروز مى
 رאز و رمـز     ،گیـرى אز آن    هـاى خـود و دیگـرאن و بهـره           حفظ تجربـه  

 .پیروزى مردאن بزرگ אست
 آشنایى با ستارگان بیش אز آنكه به سـود سـتارگان باشـد، بـه سـود                 

 نـور و نیـرو      ، אین كاروאنیان هستند كه אز فروغ אبـرאر        .ستاره شناسان אست  

 .كنند  رאه رא پیدא مى،گیرند و با كمك ستارگان مى
» فرهنگ كوثر  «ۀكه در ساحل نشری   » ستارگان حرم « بوستان پرگل   

 مقـدس قـم آبیـارى شـد،         ۀ نویـسندگانى אز حـوز     ۀید و با زلال אندیش    یرو

 فاطمـه   :بـا كرאمـت قـم     مدیون و مرهون אلطاف אلهى و عنایـات بـانوى           
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زאر قم رא گلستان كرد و در باغ قدسـى           بانویى كه شوره  .  אست 3 معصومه

 .بارگاهش هزאرאن بلبل بهشتى پرورش یافت
 :آقایان:  یارאن همرאه در אین كاروאن فرهنگى عبارتند אز

 زאده، حسن אبرאهیم. ١ 
 عبدאلرّحیم אباذرى،. ٢ 
 אحمد محیطى אردكانى،. ٣ 
 د سجّادى،سیّد محمّ. ٤ 
 پور،  محمود مهدى. ٥ 

 تمام אمیدمان אین אست كه با אبرאر و نیكان در دنیا و آخـرت محـشور               

شویم، و نسل אمروز و فردא رא با صالحان و ستارگان آسـمان تـشیعّ آشـنا                 

 .سازیم
به حول و قوه אلهى و با حمایت تولیت محترم          » ستارگان حرم « دفتر  

دفتـر אز زندگینامـه   بیـست و سـه      ن   هم אكنـو   3 آستانه حضرت معصومه  

حدّאقل .  ش ١٣٨٧אمید دאرد در سال جارى      . ستارگان رא تكمیل كرده אست    

 .سه دفتر دیگر رא به خوאنندگان گرאمى تقدیم كند
گـوییم و بـرאى بـرאدرאن گرאمـى           خدאى رא بر אین نعمت سـپاس مـى        

 سلمانى نقى میرحسینى و حبیب אالله     ، سیّدعلى زאده  אسماعیل عابدین  :آقایان

آرאنى كه در ویرאیش و حروف نگارى و تصحیح אین مجموعه ما رא یـارى               

 .تر خوאهانیم كردند، אز خدאى بزرگ توفیق خدمت بیشتر و عزّت אفزون
  فرهنگ كوثر-    قم 

  م    دفتر ستارگان حر
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  یحسن بن محمد قم
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  مقدمه  
ف ی، אز تـأل ی علاوه بر אحرאز مقامات علم یان عالمان אسلام، برخ   یدر م 

 یא ف هم برخوردאر بوده، به جهان علـم و دאنـش خـدمات אرزنـده              یو تصن 
، یعیعـالم برجـسته ش ـ    . شان با رحلتشان نابود نشده אست     یها افتهینموده،  

ه ک ـان אسـت    ن عالم ـ ی אز زمـره هم ـ    ی بن حسن قم   محمدخ حسن بن    یش
 و یاس ـی، سی در אبعـاد گونـاگون فرهنگ ـ  ی و ی زندگ یمتأسفانه אز چگونگ  

 אز بـستگان درجـه אول אو هـم          یحت ـ. ستی ـ در دست ن   ی אطلاع یאقتصاد
 ـ      به ی در قم برאدر   یه و ک م جز آن  یدאن ی نم یزیچ  بـن   ینام אبوאلقاسـم عل

ش یومت عصر خو  کارگزאرאن مهم ح  که אز   کاتب دאشته   ک بن حسن    محمد
 .آمده אست یم قم به حساب مکر حای و ظاهرאً وزبوده،

ست، جـز   ی در دست ن   ی אطلاع زینخ حسن   یאز زمان ولادت و وفات ش     
خ ی و در زمـره شـاگردאن ش ـ       ی אز عالمان قـرن چهـارم هجـر        یه و ک نیא

 ١.صدوق بوده אست
ه ک אست   ی אو مطالب  یها شهیار و אند  ک درباره אف  ،ن אطلاعات ما  یشتری ب

 . شود ی אستخرאج می אز و ماندهیتاب برجاکאز 

                                                 
 .٣٤، ص١گلشن אبرאر، ج.  ١
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، یاس ـی، س ییای ـ، جغرאف یخیتاب אز نظر تار   کن  یاد א یت ز یل אهم ی به دل 
 آن در چنـد  یها تیرده، به روא ک یبررسمختصرאً   آن رא    ،یی و روא  یאقتصاد

دگاه ی ـאش رא אز د    سندهی ـتاب و نو  کن  یدر ضمن، نقد א   . مینکאف یباب نظر م  
 .مینینش یشمندאن و پژوهشگرאن به نظاره میאند

  خ قمي تار

 ـ  ١تاب قم کتر   حیر صح یخ قم و به تعب    یتاب تار ک در    ی אطلاعات فرאوאن

، ی قـم، حـدود و ثغـور، مـزאرع و منـابع אقتـصاد              یایخ و جغرאف  یدرباره تار 

 אز  ی و سرگذشت تعـدאد    :خ مختصر אئمه אطهار   ی مهم آن، تار   یرخدאدها

خ یها، تار  مهاجرت אزیא خ پارهیتاب، تارکن یز در אین. عالمان قم وجود دאرد

ان ی ـتاب سخن بـه م    کف  ی عرب و عجم تا سال تأل      کن و ملو  یا، سلاط یאنب

سـنگ سـده     אز منـابع گـرאن    یک ـیتـاب   کن  یل، א ین دل یبه هم . آمده אست 

ر در  یبه رشته تحر  . ق٣٧٨ن אثر در سال     یא. رود ی به شمار م   یچهارم هجر 

لب  بن حـسن بـن عبـدאلمط      یتوسط حسن بن عل   .  ق ٨٦٥آمد و در سال     

 . ترجمه شدی به فارسیقم
 یه אز وک ـ אسـت  ی بن حسن قممحمدتاب حسن بن    کن  یسنده א ی نو

 ـ         محمد حسن بن    یאبوعل «یها با عنوאن   ک بن حسن بـن سـائب بـن مال
 یאبـوعل «، ٣»ی بن حسن بن سائب قم ـ  محمدحسن بن   «،  ٢»ی قم یאشعر

                                                 
 . همین کتاب אین אثر با عنوאن فوق یاده شده אست١٢در صفحه .  ١
 .٢٥٥ة، אبن طباطبا، ص یאلمنتقلة אلطالب.  ٢
 .٢٥٨نى، ص یتوفى قزونزهةאلقلوب، حمد אللّه مس.  ٣
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اد ی ـ هم   ٢»ی قم یبانی بن حسن ش   محمدحسن بن   « و   ١»محمدحسن بن   
 .شده אست

  شمنداني در نگاه اند

علامـه  . عه در قـرن چهـارم بـوده אسـت         ی אز عالمـان ش ـ    ی  حسن قم 
 :دیگو یتابش مک درباره ٣یمجلس

ل حسن بن محمد بن אلحـسن       یخ אلجل یخ بلدة قم للش   یکتاب تار « 

ل אلقـدر، حـسن بـن       ی ـخ جل یخ شهر قم متعلق به ش     ی کتاب تار  ٤؛یאلقم

 ». אستیمحمد بن حسن قم

 :تاب آورده אستکن یگر درباره אرزش אی دیبخش علامه در 
سرلنا אصل אلکتاب و אنّما   یتیخ بلدة قم کتاب معتبر لکن لم        یو تار  «

؛ ٥»کتاب אلسّماء وאلعالم ینا ترجمته و قد אخرجنا بعض אخباره فیوصل אل 

 کتاب در دسترس    ی אست؛ אمّا אصل عرب    یخ شهر قم، کتاب معتبر    یتار

 אز אخبارش رא یא م و پارهیافتین دست  آۀما قرאر نگرفت؛ بلکه به ترجم

 .»میدر کتاب אلسّماء وאلعالم منعکس نمود

مطرح » خ אلاستاذیش«ر یتعبرא با  مؤلف مزبور ٦یخ آقا بزرگ تهرאنی ش
 ٧.אستشان ی אی مرتبه وאلایایگوکه  ،ردهک

                                                 
 .٢٦٤، ص ٥ن، ج یعه، علامه محسن אمیان אلشیאع.  ١
 .٣١٩، ص ١اض אلعلماء، ج ی؛ ر٧٥، ص ١نه دאنشمندאن، رאزى، ج یگنج.  ٢
 ـث و روא  یعه در علـم حـد     یرאز אول ش ـ  ط، אز عالمان    ) ق ١١١١متوفاى  (علامه مجلسى   .  ٣ ت و  ی
 אى چون بحارאلانوאر אست ار אرزندهیبسرود و دאرאى آثار  ار بزرگ به شمار مىیهى بسیفق
 .٢٣، ص ١بحارאلانوאر، ج .  ٤
 .٤٢همان، ص .  ٥
 .ر جهان אسلام بودینظ ا کمی ،رینظ شناسان بی وی אز محققان و کتاب.  ٦
 .٢٧٧، ص ٣عه، ج یאلذر.  ٧



 

 

١٤ 

ان
ارگ
ست

 
تر 
 دف
رم
ح

٢٤ 

گـر و   یتاب قم و چند אثر د     ک درباره אرزش و אعتبار      ١ی حمد אللّه مستوف  
 :دیگو یا مسندگان آنهینو

אنـد و אعتبـار    ث بـوده یر و حـد  ین جماعت مورخان אز אئمه تفس     یא« 

 ٢».رون אستیف بیف و حد توصیشان אز حد تعریات אیروא

 :ن آورده אستی چن٣یرزא عبدאللّه אفندی م
 یابر قدما ک אز א  ی بن حسن قم   محمدل אلقدر حسن بن     یخ جل یش «

ن بـن   یخ حـس  یه אز ش ـ  ک ـخ صدوق بوده    ی و معاصرאن ش   ٤عهیعالمان ش 

ت ی ـخ صدوق هـم روא    یه خود ش  کبل) خ صدوق یبرאدر ش (ه  ی بن بابو  یعل

 .ندک یم

 علامـه   ٥ه אسـتاد אسـناد    ک ـخ شهر قم אسـت      یتاب تار ک ی دאرא ی و

خ ین تـار  ی אز א  یא من نسخه . رده אست ک در بحار به آن אعتماد       یمجلس

ده یتاب پرحجم و پرفا   کآن  . אم دهی بوده، در شهر قم د     یه به فارس  کرא  

 ».ست باب אستی چند جلد و مشتمل بر بیو دאرא

اد ی ـ» خ فاضل یش«تاب به عنوאن    کن  ی אز مؤلف א   ٦ین نور یرزא حس ی م
  ٧.رده אستک

                                                 
 و ینگارאن مشهور سـده هـشتم هجـر    خیאز تار.)  ق ٧٥٠ یمتوفا (ینیر قزو کب یאحمد بن אب  .  ١
 .ده אستیخ گزی تار: چونی آثاریאدאر
 .٢٥٨نزهة אلقلوب، ص  . ٢
 ـאز شـاگردאن و   .)  ق ١١٣٠ یمتوفـا  (ی مشهور به אفند   ی אصفهان یسیرزא عبدאللّه بن ع   یم.  ٣ ژه ی

 .ه אستی سجادۀفه ثالثی صح: چونی آثاری دאرאیو.  بودیعلامه مجلس
 ).١٨، ص ١اض אلعلماء، ج یر(، »ابر قدماء علماء אلاصحابکمن א«: ن אستی چنیعبارت و.  ٤
  אستیگرאن در אمور علمیه گاه دکیه مورد אعتماد و تک یسک یعنی.  ٥
. ا رفـت  ی ـدر نجف אشرف אز دن    .  ق ١٣٢٠ه در سال    ک بزرگ   ی، عالم ین نور یرزא حس یحاج م .  ٦
 . אلوسائل و نجم אلثاقب אستک مستدر: چونی آثار مهمی دאرאیو
 .ت אولیاکفتم، حل باب هی، ذ٢١٢نجم אلثاقب، ص .  ٧
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١٥ 

سخن گفتـه   » خ فاضل یش«ز אز مؤلف به عنوאن      ی ن ١یخ عباس قم  ی ش
 ٢.אست
 : دیگو ی אز مستشرقان میکی 

  مانـده  ی بـه جـا    -...  فـصل  ٢٠ אز   -هرچند فقط پـنج فـصل אوّل        « 

ف شـهر و    یخ بنـا و توص ـ    ین فـصول در جنـب تـار       ی خود هم  یאست؛ ول 

ن یتــر ان، شــامل مهـم ی ـ و طبقــه אع6غمبـر ی אز خانــدאن پیفهرسـت 

 یخ אقتصاد ی تار ی אست که ما تا به حال برא       یمجموعه مدאرک و אسناد   

ن مطلب که ما لاאقل  ی هم یم و حت  یشناس ی م یرאن در قرن دهم هجر    یא

 ،ز و در درجـه אوّل     ی ـم، قبل אز همـه چ     یאر د ین אمور אطلاعات  ینسبت به א  

 ٣».باشد ین کتاب میون وجود אیمد

אز قـرن   «: ن آورده אسـت   یخ قـم چن ـ   یسندگان درباره تـار   ی אز نو  یکی 
 مهاجرت אعرאب بـه قـم و        ،ه در آن  ک در دست אست     یتابک یچهارم هجر 

 ـ ی ـ א یزک ـ مر ۀی ـאصفهان و سرگذشت آنها در ناح      ژه در قـم بـه      ی ـوه  رאن ب
هـا بـه    نهین زمی در א  یتوאن אز آن אطلاعات جامع     یه م کده  ان ش ی ب یصورت

 ٤»...خ قم אستیتاب تارکدست آورد و آن 
 : دیگو ینه مین زمی در אیگری پژوهشگر د

 یهـا  ی آگـاه  ی و دאرא  یخی تـار  یهـا  تـاب کس  یאز نفـا  ... خ قم یتار «
 تـاب گذشـته אز آن     کن  یא... ژه قم אست  یرאن، به و  یخ א ی درباره تار  یא אرزنده

                                                 
אز زهاد و عالمان معـروف      .)  ق ١٣٥٩ یمتوفا (یخ عباس قم  یخ نگار بزرگ ش   یمحدث و تار  .  ١

ح אلجنـان  ی אلآمال و مفـات ینةאلبحار، منتهیسف:  چونی آثار אرجمندی و دאرא یسده چهارده هجر  
 .אست
 .ل مای، نشر دل٦٥٨، ص یتتمةאلمنته.  ٢
 .٣٥، ص ١، ج یولر، ترجمه جوאد فلاطوری، برتولدאشیمن אسلایرאن در قرون نخستیخ אیتار.  ٣
 .٣١٨، ص ٣، ج یری ملامحمدرאن، یخ و فرهنگ אیتار.  ٤
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ان ی ـ אز طالب  یف آن، فهرست  یاد شهر قم، توص   یخ بن ی אطلاعات درباره تار   هک
 ۀن مجموع ـیتـر  دهـد، مهـم   یان به دسـت م ـ یژه אشعریوه ان شهر ب  یو אع 
رאن در قـرن چهـارم      ی ـ א یخ אقتـصاد  ینون درباره تـار   که تا ک אست   یאسناد
 ١». شناخته شده אستیهجر
 :دیگو یم) خ قمیتاب تارکمصحح  (ین طهرאنیجلال אلددیس

 یارید بـس  ی ـ مشتمل بـر فوא    و یخیتب تار کس  یتاب אز نفا  کن  یא «

 ٢».אست

 :دیگو ین می چنیةאللّه نمازی آ
اد ی ـ یعالمان رجال אز شرح حال حسن بن محمد بن حسن قم ـ    « 

 در یאز سـخن علامـه نـور    . خ قـم אسـت    یאو مؤلف کتاب تـار    . אند نکرده

 ـ    ی ـخ جل یگردد که ش   یمستدرک אلوسائل مشخص م    ن ل אلقـدر حـسن ب

خ صدوق و ین و معاصر شیشی پی אز بزرگان علمایمحمد بن حسن قم

 به אثبـات    یر و صحت אعتماد بر و     אلشأن بوده و אعتبا    می عظ یها یאز قم 

 ٣.ده אستیرس

 :دیگو ی م٤یهی فقی آقا
ن یتـر  ن و پرאرزش  ین، معتبرتر یتر یمی אز قد  یکیخ قم   یکتاب تار  

ف شـده  یرאن تألی אیمی قدی אز شهرهایکی אست که درباره  ییها کتاب

ق که در خصوص    ین کتاب، گذشته אز אطلاعات مفصل و دق       یدر א . אست

                                                 
 .٤٣، ص ٤ع، ج یرةאلمعارف تشیدא.  ١
 .خ قمیتاب تارکمقدمه .  ٢
 .٣٩، ص ٣ث، ج یات علم رجال אلحدکمستدر.  ٣
אن و אسـتادאن معاصـر و   אز جملـه پژوهـشگر  .)  ش١٣٨١ یمتوفـا  (یه ـی אصغر فق  ی عل یآقا.  ٤

شـرح  . ان אسـت  ید وهاب یخ و عقا  ی قم، تار  یخ مذهب یه، تار یآل بو :  چون یא فات אرزنده یصاحب تأل 
 . در ستارگان حرم آمده אستیحال و
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١٧ 

. افتیتوאن   ی م یشود که در کمتر کتاب     یافت م ی یشهر قم آمده، مطالب   

سنده آن به تمام یخ قم و به دقت و توجه نوی به قدمت تاریظاهرאً کتاب

ر دسـت   رאن د ی א یک אز شهرها  یچ  یک شهر، در ه   یات مربوط به    یجزئ

 ١.ستین

  نقد

 برخـوردאر   ییژه و وאلا  یت و نزلتاب قم אز אرزش و م     که  ک درست אست   
 ـیحسن قم ـ. ستی آن نیها افتهی صحت تمام ین به معنای אیאست؛ ول   

 ـتاب قمکسنده ینو ه در آن אحتمال אشـتباه  کرده، بلک نیین אدعای هم، چن 
 :دیگو ین باره میאو در א. دאده אست

 אز سخن لاغر و فربـه و        یف هر مخترع  یو تأل  ییف هر مبتد  یتصن« 

مـع هـذא مـن      ...  نباشـد  ی و صـاف   یاده و نقـصان، خـال     یخلل و حشو و ز    

) آنچـه (و آنچ   ... ن אست یکه مبلغ و مقدאر علم و فهم من א         معترفم بدאن 

ط در لفظ و فعل، مـن אز        ین کتاب אتفاق אفتاده אست אز אفرאط و تفر        یدر

 ٢».ست با صاحبش אمنسوبست و  אیگریאم؛ چه سخن د یآن بر

ه در  ک ـ یش رא אز مآخـذ    یتاب خو ک אز مطالب    یاری مؤلف محترم، بس  
 : دیگو ین باره می در אیو. رده אستکن یدسترس بوده، تأم

 بلدאن یها ن کتاب مسطور אست אز کتابی א درهشتر אز آنچیمن ب« 

 و  ی و خبـر   یرא معرفت ـ  شانی ـ کـه א   یخ خلفـا و אز کـسان      یان و توאر  یو بن 

ک ی ـاد گرفتم و אز صـحف و دفـاتر موجـود بـه نزد             ی بوده، بدאن    یدאنش

 ین سخن آنست که چون منکـر یو غرض من در  . رون آوردم یشان ب یא

                                                 
 .صی با تلخ؛ی، متن و پاورق٢٣ قم، صیخ مذهبیتار.  ١
 .١٥ و ١٤ قم ، ص یخ مذهبیتار.  ٢
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אم و   رون کـرده  یها ب  ن کتاب ین کتاب و אخبار אز א     یند که من א   یبدאند و بب  

گرאن جمع کرده אست و     ید که سخن د   ی ساخته אنکار نکند و نگو     یکتاب

ر אز جمـع و     ی ـغه  ن کتـاب ب ـ   ی ـ א ست مـرא در   ین. هنسبت آن به خود کرد    

قم و אهل قم که من در جمـع آن          ه  אند ب   مگر آن אخبار که خاص     ،بیترت

گر کتب אسـت کـه      یخ و د  یست، אز توאر   א  جز آن  هو آنچ . دمیزحمت کش 

 ١».אم رאد کردهین کتاب אی אرא در من آن

رא אگر  یشتر خوאهد شد؛ ز   یتاب ب کن  یزאن אشتباه و خطا در א     ین م ی بنابرא
تـاب  کن  ی ـناً به א  یال ع کن אش یخ قم قابل نقد باشد، א     یمنابع אستفاده در تار   

تـاب رא بـه طـور صـد در صـد            کن  ی مطالب א  یستیلذא نبا . وאرد خوאهد بود  
 یبرخ. رאسته אز خلل و نقصان دאنست     یرد و آن رא پ    ک به قبول    یدرست تلق 

نــاب  אز جملــه ج٢.אنــد ردهکــن موضــوع אشــاره یــپژوهــشگرאن هــم بــه א
 :دیگو ی م٣یی قضایحجةאلاسلام عباسعل

אش، دو אثـر אز دو شــخص   خ قـم و ترجمــه یبـا آنکــه کتـاب تــار   «

 پـس چـرא   ـباشـد    ین معنا می אیای چون خود کتاب گوـتوאنمند אست  

 حـسن بـن محمـد       ن אز هم عصرِ   ی رجال و فقها אز قدما و متأخر       یعلما

، ی، نجاش ـ ی طوس خین אز אو مانند ش    یو متأخر ... ی قم یبانیبن حسن ش  

ر بـالاتر אز    ی ـאنـد؟ و تعب    ا مـدح ننمـوده    ی ـق  یتوث) אو رא ... (، علاّمه و  یکشّ

عه که یاض אلعلما و مرحوم صاحب אلذر   یق توسط مرحوم صاحب ر    یتوث

                                                 
 .١٤ و ١٣، ص همان.  ١
 .٣١٩، ص ٣رאن، ج یفرهنگ אخ و یتار: ک.ر.  ٢
 ـق و تأمـل ز    ی אز تحق  کیه حا کش رא   یس خو ی دستنو ،مال محبت کن محقق بزرگوאر با     یא.  ٣ اد ی
 ـند א یفرآ. ار بنده قرאر دאدند   یخ قم אست، در אخت    یسنده تار ی نو دربارۀشان  یא ق אرزنـده در    ی ـن تحق ی

 ـ شـد، گو برگـزאر . ش١٣٨٤ در سال    3ه به مناسبت بزرگدאشت حضرت معصومه     ک یشیهما ا ی
 .دیخ قم به چاپ رسیتاب تارکد یق جدیح و تحقیل تصحیذ
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١٩ 

و אز قـدما و אز شـاگردאن مرحـوم         . ستی ـز مـستند ن   ی ـאنـد ن   نیאز متأخر 

 »...ستیر نق و אعتبار در گفتایل بر توثیدل) زین(صدوق و برאدرش بودن 

  تاب قمك موضوعات و مسائل 

ــوع ک در  ــسائل متن ــم موضــوعات و م ــاب ق ــۀیدر زم یت ت ی وضــعن
خ آن سـامان و     ی شـهر قـم و تـار       ی و אجتماع  یاسی، س ی، فرهنگ یאقتصاد
خ مهاجرت سادאت به قـم و هنگامـه ظهـور אسـلام در      یخ אسلام و تار   یتار
ان یحیان و مس  یرتشتان و ز  یهودیخ  ین شهر و تار   یان א ی قاض یجا و אسام   آن
 ١.ر אستینظ یا بیر ینظ مکه در نوع خود ظاهرאً کافته یر ی آن تحر...قم

  رد مؤلفكيتاب و روك منابع 

 אسـتفاده   یادی ـش אز منـابع ز    یتاب خو ک در نگارش    یخ حسن قم  ی ش
 אز مـردم    یاری دאشته و با بس    یدאر  دאمنه یدאنیقات م یرده و به علاوه تحق    ک

ه آن رא در    یعصر خود گفت وگو نمـوده و دسـتما        ختگان  یو بزرگان و فره   
 ییها  אز منابع، אفرאد و گروه     یشمار. عت نهاده אست  یر خود به ود   ینظ یאثر ب 
 :خ حسن אز آنها بهره برده عبارتند אزیه شک

 ؛یعبدאللّه برق یان، אثر אحمد بن אبیتاب بنک. ١ 
 .ین بن حماد همدאیسی عبدאلرحمن بن عیتاب همدאن؛ אثر אبوعلک. ٢ 
 .هی فقیتاب بلدאن، אثر אبوعبدאللّه אحمد بن אسحاق همدאنک. ٣ 
  אز אهل قم؛یبعض. ٤ 
 بـن   محمـد  و   ی אشعر یم بن عل  ی بن אبرאه  ی אز فرزندאن عل   یبعض. ٥ 
 اف؛ی عمحمددאللّه بن یعب

                                                 
 .١٩ - ١٥خ قم، ص یمقدمه تار: ک.ر.  ١
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  אز ثقات؛یبعض. ٦ 
  אوسته؛ی بن موسیعل. ٧ 
  خطاب؛ین بن אبیحس ی بن אبمحمد. ٨ 
 .ی آویאلحسن علو یم بن אبیرאهאبوאلقاسم אب. ٩ 

 یشـود مؤلـف، فـرد     ی مطالب، مشخص م   یآور  باتوجه به نحوه جمع   
ان ی ـ در م  ی خاص یگاه אجتماع ین و مردم پسند و אز جا      یخوش برخورد و مت   

 یها یافکن موش ی هم یبرא.  گوناگون جامعه برخوردאر بوده אست     یارهقش
 .خـورد  ی به چشم م ـ   ،هه אرאئه نمود  ک ی و אطلاعات  ی و یها  در دאده  یفرאوאن
 جـامع نگـر     یه مؤلف آن، فـرد    ک میشو یخ قم متوجه م   یز با مطالعه تار   ین

ت یث، فقـه، لغـت و وضـع       ینه حـد  ی در زم  یرא مطالب متنوع  یز. بوده אست 
گـر بـه دسـت خوאننـده        یخ אسـلام و مـسائل د      ی عصر خود و تار    یאقتصاد

 .دهد یم

  تابك يها تي روا

 در مسائل ی گوناگونیها تیقم، روאخ یتاب تارک یها  אز باب ی در برخ 
ان و مسائل یزאدگان و سادאت و אشعر  ل אمام یره אئمه و فضا   یخ و س  یفقه، تار 

ه در  ک ـ نقل شـده     یا سن یعه  یگر آن  به طور مسند، مرسل، مرفوع אز ش         ید
 .میپردאز یل به آنها میذ

  يخيات تاري روا

  لت قم و اطراف آنيدر فض)  الف

  ن موضعيتر سالم. 1 
ن ین شـهرها و بهتـر     یتر سالم: دی پرس 7 یرمؤمنان عل ی אز אم  یخص ش

 جاست؟کها و هرج و مرج  ها و محنت ار شدن فتنهکها هنگام آش انکم
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٢١ 

ه ک ـ یسک ـارאن  یجا    אز آن . ن موضع قم אست   یتر سالم:  فرمود 7  אمام
بـه قـم    . شوند یدאر م ین پدر و مادر و جدّ، جدهّ، عمو و عمه دאرد، پد           یبهتر

 ١.دنیزهرא گو
 7 يعه عليگاه شيجا. 2 

 پـسر   یא: اب شـد و گفـت     ی شـرف  7  به محضر אمام صـادق     ی شخص
ش אز مـن آن رא      ی پ یسکه  کخوאهم بپرسم    ی م یא لهأمس! دختر رسول אللّه  

 ؟!ردکز مطرح نخوאهد یرده و بعد אز من نکمطرح ن
ختن مردم אز قبرهـا و زنـده   ی אز محل برאنگ یخوאه  ی م : فرمود 7  אمام

 ؟ینک سؤאل شان و نشرشدن و حشر
 .یآر:  אو گفت
ت אلمقـدس אسـت؛ مگـر       یحشر و نشر همه مردم אز ب      :  فرمود 7  אمام

نانش אز  که بـه حـساب سـا      ک ـند  یه به آن قم گو    کن جبل   ی در زم  یא هیناح
. شوند یشان به بهشت محشور م    ینند و آنها אز قبرها    ک ی م یدگیهمانجا رس 
 .אند زش אو قرאر گرفته و آمریאهل قم مورد مغفرت אله: سپس فرمود
 لت مخصوص مردم قم אست؟ین فضیا אیآ: دی پرسی رאو
د ی ـه همسو بـا عقا    ک אست   یسانکان و   یژه قم ی، و یآر:  فرمود 7  אمام

 دربـاره   یشتریلت ب ی فض یل دאر یا تما یآ:  فرمود 7 سپس אمام . آنان باشند 
 نم؟کאهل قم بازگو 

 .یآر:  گفتی رאو
 : فرمود7  אمام

ن אز جدش رسـول  ین אلعابدی אز پدرش אمام ز7 باقر دمحم پدرم אمام   
 ـ  ـخدא   ه آن ک ـت فرمـوده  ی ـ روאـن  یهم אجمع ـی صلوאت אللـّه و سـلامه عل

                                                 
 .با تصرف؛  ٩٠، ص تاریخ قم: ک.ر.  ١
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אفتـاد  » جبـل «ه  ی در ناح  ینی نظرم به سرزم   ،در شب معرאج  : حضرت فرمود 
دאم ک ـن ی ـא! دوسـت مـن  : دمیل پرسیאز جبرئ. ار سرسبز و خرم بود   یه بس ک

 אست؟دאم قوم کن و منزلگاه یسرزم
ان یعیجـا ش ـ   نی ـدر א . ندی قم گو  ،ن رא ین سرزم یא: ردکل عرض   ی جبرئ
 ١. هستند7 طالب ی بن אبی تو علین پسر عمویجانش
   و مقدس قمك پاكخا. 3 

אهل قم אز مـا    . زه و مقدس אست   یک قم، پا  کخا:  فرمود 7  אمام صادق 
  אز אهل قم مضطر شود و به بـلا مبـتلا           یکیهرگاه  . میشان هست یو ما אز א   

ن یא. ردیگ ی سبحان رא فرאبخوאند، حتماً مورد אجابت قرאر م        یگردد، אگر خدא  
 بـه   یشکچ جبار و سر   یه. س قبل אز آنان نبوده אست     کچ  ی ه یلت برא یفض

 سبحان אو رא به آتش جهـنم        یه خدא کند؛ مگر آن  ک یאهل قم سوء قصد نم    
 ٢.سوزאند یم

 7 اران قائميشهر . 4 
عه یشهر قم شهر مـا و شـهر ش ـ        :  فرمود یتی در روא  7  حضرت صادق 

אهـل  . رفتـه אسـت   یت ما رא پذ   یه ولا ک و مقدس    ک אست پا  یشهر. ماست
 .نندگان حقوق ما هستندکت یارאن قائم ما و رعایقم، 

 فتنـة   اللّهم اعصمهم من كلّ   :  אهل قم فرمود   ی در دعا برא   7  אمام
 مصون بدאر و אز هر      یא آنان رא אز هر فتنه    ! ای؛ خدא و نجهم من كلّ هلكة    

 ٣! نجات دهیتکهلا

                                                 
 . با تصرف؛٩٣ تا ٩١ص تاریخ قم، : ک.ر.  ١
 . با تصرف؛٩٣، ص همان.  ٢
 .همان.  ٣
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 :تيب معدن اهل. 5 
 ١. אست6 ت رسول אللّهیب قم معدن אهل:  فرمود7  حضرت صادق

  حجتقائم مقام . 6 
ه خدאوند به وאسطه قم     کرسد   ی فرא م  یزمان: دیفرما ی م 7  אمام صادق 

بـت  ین در زمـان غ    یند و א  ک یگر، حجتش رא تمام م    یو אهل  آن بر مردم د      
 قائم مقام حجت تا وقـت ظهـور         ،قم و אهل قم   .  אست 6محمدئم آل   قا
بـت تـا    یאگر خدאوند قم و אهل آن رא אز زمـان شـروع غ            .  هستند 6 قائم

. بـرد  ین אهـل خـود رא فـرو م ـ        یرد، زم ـ ک ـ یظهورش، قائم مقام حجت نم    
 ٢.نندک یدفع مآن هموאره بلا رא אز قم و אهل فرشتگان 

  معدن علم و فضل. 7 
 یوفه אز مؤمنان و علم و دאنش ته ـ       ک یبه زود :  فرمود 7  אمام صادق 

جـا معـدن     ند، ظـاهر و آن    یگو یه آن رא قم م    ک یو علم و دאنش در شهر     
 ینی و سست د   یچ مستضعف ین ه ی زم یگر به رو  ید. گردد یعلم و فضل م   

ت ی ـن هم به علـم אمامـت و ولا        یه زنان پرده نش   ک ییماند تا جا   ی نم یباق
علـم و دאنـش אز قـم بـه          .  אست حجت ظهور   کیدن نز یگردند و א   یآگاه م 
شود تا به مشرق و مغرب عـالم         یند و منتشر م   ک یگر شهرها جوشش م   ید
 یو رو. گـردد  ید م ـک ـ خدא بـر خلـق مؤ     حجتن شود،   ی چن یوقت. رسد یم
 آن  کیدر نزد . ده باشد ین علم نرس  یه אز قم به אو א     کماند   ی نم ین אحد یزم

 و بر تمـام مـردم       ،محمد قائم آل    یعنیگردد،   ی خدא ظاهر م   حجتدورאن،  
 ٣.نندکلازم אست אز אو אطاعت 

                                                 
 .، با تصرف٩٣تاریخ قم، ص.  ١
 .همان.  ٢
 .صی با تصرف و تلخ؛٩٦ و ٩٥، ص همان.  ٣
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  بر شما باد به شهر قم. 8 
 همه شهرها پـر     یوقت: هک آمده אست    7  אز حضرت صادق   یثی در حد 

ر گردد، بر شما باد به قم و        یگ אز فتنه و بلا شوند و آشوب و אضطرאب همه         
 ١.ه بلا אز قم بردאشته شده אستک آن؛ چرא ینوאح

  ان راحتكم. 9 
د، در قـم    ی به شما رس   ییهر بلا : هک نقل شده אست     7  אز אمام صادق  

 ٢. مؤمنان אستی برאیان رאحتکان و می فاطمیه مأوאکد ینکوطن 
  خوشا به حال مردم قم. 10 

 אز آنها مربوط بـه  یکیه کبهشت، هشت در دאرد :  فرمود 7 אمام رضا 
 ي لهـم ثـم طـوب      يطـوب  لهم، ثم    يفطوب: آنگاه فرمود . אهل قم אست  

 ٣.لهم
 6محمدهمراهان قائم آل . 11 

ل قـم   ین دل ین شهر رא به א    یא: ه فرمود کت شده   ی روא 7  אز אمام صادق  
شـوند و بـا אو قـائم و          ی جمع م  7محمده אهل آن با قائم آل       کאند   دهینام
 ٤.ندینما ی و نصرت میاریאند و אو رא  میمستق

   و مقام آنان: اطهارةخ ائميتار)  ب

  ذّابكدرباره جعفر . 1 

 نقـل   7 و آن حـضرت אز אمـام سـجاد         7 אز אمام باقر   7  אمام صادق 
 محمـد هرگاه فرزندم جعفـر بـن   :  فرمود6رسول خدא : هکفرموده אست   

                                                 
 .ق آستانهیح دאرאلتحقی، به تصح١٤١، ص تاریخ قم.  ١
 . با تصرف؛٩٨همان، ص .  ٢
 . با تصرف؛٩٩همان، ص .  ٣
 . با تصرف؛١٠٠همان، ص .  ٤
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 ـ  ین بن عل  ی بن אلحس  یبن عل  طالـب متولـد شـد، אو رא جعفـر نـام            ی بن אب
 ی دعو ه نامش جعفر אست و    کد  یآ ی به وجود م   یسکאز فرزندאن אو    . دیگذאر

 محققـان باتوجـه بـه    یאلبته برخ ١.ن אدعا دروغگوست یند، אو در א   کאمامت  
 صادر شده، معتقدند אو     ی در مورد و   7 حجته אز حضرت    ک یفیع شر یتوق

 ٢.ردکش بازگشت و توبه ی خویאز אدعا
 یرאد شـده، אز سـو     یه در پاسخ به چند مسأله א      کف  یع شر ین توق ی در א 

: مت آن حضرت بوده، آمـده אسـت       ه خد ک ی بن عثمان عمر   محمدجناب  
 ٣»7 وسفيل اخوة ي جعفر و ولده فسبيل عميو اما سب... «
 )عج( امام زمانةدربار. 2 

 یو بـن عثمـان عمـر      محمـد  7ب خـاص אمـام عـصر      ین نا ی אز دوم 
 محمد אز روزها فرزند خود      ی روز 7 یرکه אمام حسن عس   کت شده   یاکح
ن فرزنـد،  ی ـא: ده، فرمود نشان دאـم  یه چهل نفر بودک ـ رא به ما  7 یمهد

אز . فه אز طرف من برشماسـت     ی شماست و אو خل    یشوאیپس אز من אمام و پ     
 که هـلا  ک ـد  ی نـشو  ینـدگ کد و بعد אز من دچار تفرقه و پرא        ینکאو אطاعت   

 ٤.دید دی رא نخوאهی مهدمحمدگر بعد אز אمروز یه دکقت یبه حق. دیگرد یم
 :تيب امد اهانت به اهليپ. 3 

ه ک ـ نشوند، مگـر آن    کلاه یچ אمتّ و قوم   یه: مود فر 6 رمک رسول א 
ر ی ـرده، فرزندאن و عترت אو رא خـوאر و حق    کامبر خود אهانت    یت پ یبه אهل ب  

 ٥. گردندکن صورت مسلّماً هلایدر א. ندینما

                                                 
 .؛ با تصرف٢٠٣، صتاریخ قم.  ١
 . با تصرف؛٢٠٥همان، ص .  ٢

 .). ش١٣٨٢، چاپ אول، :تیب هلان אییفدא (٣٨٠ و ٣٧٩ مهر، ص یل قدسیم، خلیאلتفه.  ٣
 ).با تصرف (٢٠٥، ص  אلتفهیم.  ٤
 ).با تصرف (٢٠٦ و ٢٠٥همان، ص .  ٥
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 :تيب  خدا و اهليدوست. 4 

ه به  ک ییها خدאوند رא به سبب نعمت    :  فرمود 6 رم אسلام ک رسول م 
شان و  ی ـ خـدא، و خو    ید و مـرא بـرא     ی دאشته باش ـ   دوست ، دאشته یشما אرزאن 

 ١! منیعترتم رא برא
 فريكپاداش و . 5 

س مـن و فرزنـدאنم رא دوسـت         کهر:  فرمود 6  אسلام ی رسول گرאم 
 یارهـا کند אو رא به سـبب       ک یا م یامت ح ی سبحان در ق   یدאشته باشد، خدא  

 ت محبت بـه   کאو رא به بر   : دهد ید و دستور م   ینما خ  یزشتش سرزنش و توب   
ز ی ـس ن کهر. نندکه بهشت אست، وאرد     ک محبت   یمن و فرزندאنم، به سرא    

 אو پرسـش    ی و بد  یکیامت אز ن  یقدر   سبحان   ی بورزد، خدא  یبه من دشمن  
 ٢.سوزאند یرده، אو رא به آتش جهنم مکن
  رانك مسجد مقدس جميدرباره بنا. 6 

خ صدوق آمده   ی ش »نیقیمعرفة אلحق وאل   ین ف یمونس אلحز «تاب  ک در  
: دی ـ محترم و صالح بـود، گو      یتیه شخص ک یرאنکحسن بن مثله جم   : אست

ده ی ـدر منزل خوאب  .  ق ٢٧٣من در شب سه شنبه هفدهم ماه رمضان سال          
به من  . دאر شدم ی مردم ب  یه با سر و صدא    ک אز شب گذشته بود      یمین. بودم
ه تـو رא نـزد خـود        ک ـ ،ه رא پاسخ دِ   7یبلند شو و دعوت אمام مهد     : گفتند

بـه  . دمی ـد אز بزرگان رא     یא  אز منزل خارج شدم، عده     یوقت. تفرאخوאنده אس 
ن و مرحبا گفتنـد و مـرא   یآنان به من آفر   . ردم و جوאب گرفتم   کآنان سلام   

جـا مـشاهده     در آن . رאن قرאر دאرد، آوردند   کنون مسجد جم  که א ک ییتا جا 

                                                 
 . با تصرف،٢٠٦، ص  אلتفهیم.  ١
 سـؤאل  یامت حق سبحانه و تعالی قیه مرא دشمن دאرد، فردא  کس  کهر«: در منابع آمده אست   .  ٢
 .٢٠٦زאند؛ همان، ص  تا אو رא به آتش جهنم بسوی و نه אز بدیکیند نه אز نکن
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. ه زده אسـت   ی ـک نشسته و بـه بـالش ت       ی تخت ی ساله رو  ی س یردم جوאن ک
אو حـضرت   . خوאنـد  یتـاب م ـ  ک אو   ینارش نشسته و برא   ک  هم در  یرمردیپ

 . بود7خضر
 مرא به نام فرאخوאند و دستور دאد نزد حسن مـسلم رفتـه אز אو                7  אمام

ه قرאر אست مسجد شود، دست بـردאرد و         ک ینی در زم  یشاورزکبخوאهم אز   
. ندکنه  یه אز آن به دست آورده، بابت ساخت مسجد هز         ک رא   یتمام درآمد 

رده، کאبوאلحسن بخوאهم حسن بن مسلم رא אحضار        دیسאز: فرمودز دستور   ین
 یینه ساخت مسجد رא אز جـا      ی هز یرد و مابق  ین مزبور رא אز אو بگ     یمنافع زم 

ن ی آن حـضرت بـوده، تـأم       که مل ک» אردهال«وאقع در   » رهق«ه به نام    ک
ه ک یند به موضع  کبه مردم אعلام    : ن به حسن بن مثله فرمود     یهمچن. ندک

عت کدو ر(عت نماز کشود، رאغب شده، در آن چهار ر ی وאقع ممسجد در آن
 . بخوאنند)ت نماز صاحب אلزمانیعت به نکت مسجد و دو ریت تحیبه ن

عبـه  ک در   ییعت رא به جـا آورد، گـو       کس آن دو ر   کهر:  فرمود 7  אمام
گـرאن و   یدאبوאلحـسن رضـا و د     یسرאنجام با مساعدت س   . نماز خوאنده אست  

ان ک ـن م ی ـ א ١.س شـد  یف تأس ـ ین مسجد شر  ی א  حسن بن مثله   یها تلاش
ق و عاشـقانه    ی ـ אرتبـاط عم   ی برא یانکنون م کمقدس و منور אز آن زمان تا      

 عرض אرאدت مخلصان و دوسـتدאرאن       ی برא ی و محل  7عه با אمام عصر   یش
 هرگاه در אمـوאج     7  فاطمه یدلدאدگان مهد .  حجة بن אلحسن אست    یوאقع
ست قـرאر   ک ـتانه ش شـوند و در آس ـ     ی م ـ ین حـوאدث دچـار سـست      یگسهم
 یجان» وسف زهرאی«ا ی ی دوست بار سفر بسته، با نجوא     یوکرند، به   یگ یم

 .شود یده میالبدشان دمک تازه در ی روحییدوباره گرفته، گو

                                                 
 .٢١٥ - ٢١٢نجم אلثاقب، ص .  ١
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   صاحب زنج. 7

 ـ    :  نقل شده אست که    یאز بعض : دیگو ی م ی حسن قم   7 یما אز حسن بن عل

 ١.ستینج אز مانصاحب ز: אمام فرمود. می صاحب زنج سؤאل کرددربارۀ

ه کرده ک אدعا ی بن علویسین عیאبوאلحس:  مؤلف در אدאمه آورده אست
 ی علـو  ،ه صاحب زنـج   کرده  کت  یه روא ید فق ی بن حسن بن אحمد ول     محمد
 ٢.دאرند یه אز אو دور می تقیان خود رא אز رویعیان و شی علویאست؛ ول

אسـت؛  د  ی ـ بود אز نوאدگان حـضرت ز      یمدع.)  ق ٢٧٠ یمتوفا(صاحب زنج    

 אز منـابع، صـاحب      یاریدر بس . אند  بودنش رא אنکار کرده    یخ نگارאن، علو  ی تار یول

 که بـه אو     ی אنحرאف یها شهیאز جمله אند  .  به شمار آمده אست    یزنج אز خوאرج אرزق   

ان در  ی ـافتـه بـود علو    ینـد کـه אو در     یگو. ت אست ی مهدو ینسبت دאده شده، אدعا   

ش رא بر سکه ضرب کرد و خـود رא     هستند، نام  7 موعود ید در אنتظار مهد   یشدא

 ٣. بخش خوאندیی بن محمد رهای علیمهد

  يه و نام وي بن حنفمحمده درباره يتوص. 8 

رمؤمنـان  ی אم یه وقت ـ ک ـت אست   یروא: دیگو ی م ی قم محمد حسن بن   
، به אمـام حـسن و אمـام         ٤بست ین جهان رخت بر م    ی به ظاهر אز א    7 یعل
د و ی ـ بدאرکی ـه رא نی ـنف حمحمـد بـرאدر خـود   : ت فرمـود  ی وص ـ 8 نیحس
 . دیرخوאه אو باشیخ

 و بـه    ١٧ه در سال    ی بن حنف  محمد:  آورده אست  ی قم محمدحسن بن   
 نام אو رא    7 یرمؤمنان عل یا آمد و אم   ینه به دن  یدر مد . ق١٩ در سال    یتیروא

                                                 
 . با تصرف؛٢٢٩، صنجم אلثاقب .  ١
 .همان.  ٢
 .٢٤١ و ٢٤٠، ص ١٠دאیرةאلمعارف تشیع، ج : ک.برאی توضیح بیشتر ر.  ٣
 .٢٣٦شد، همان، ص  به صورت אز אین جهان نهان می7چون אمیرאلمؤمنین علی: در منابع آمده אست.  ٤
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 بـه   6رسـول خـدא   . אش رא אبوאلقاسم אنتخـاب نمـود       هینکد و   ی نام محمد
 یאگـر پـس אز مـن دאرא       ! ی عل یא: ه بود  دאده، فرمود  یא ن אجازه یشان چن یא

 ١!نک یه من אسم گذאرینک، אو رא به نام و ی شدیپسر
 7 ي عليدادرس. 9 

 ـ  ی بـه محـضر אم     یروز: دیگو ی دختر عمّار م   ٢ سوده  7 یرمؤمنـان عل
 אز نمـاز فـارغ شـد،        یوقت ـ.  در نماز بود   7 مشرفّ شدم، در آن زمان אمام     

شان אز عامل صدقه و     ی؟ به א  ی دאر یا حاجت یآ:  فرمود همحترمانه و مهربانان  
وאنات فربه و بهتر رא به عنوאن       یه אو ح  کردم  کت  یاکه خود ش  یات در ناح  کز
 ٣.دאرد یات بر مکز

 ـ  «: ست و پس فرمـود    ی گر 7  אمام  ـ لـم آمـرهم ب     ياللّهـم انّ رك ت
 و بـه    کمن به آنها نگفتم حـق رא تـر        ! ای؛ خدא حقّك و لا بظلم خلقك    

ب خودشـان   ی ـ پوسـت אز ج    یא  پـاره  7 امسپس אم ـ » !ندیخلق تو ستم نما   
 :درآورده، نوشتند

نّة من ربكم فَـأوفوا     يم، قد جائتكم ب   يبسم اللّه الرّحمن الرّح    «
ائهم و لا تعثـوا     ي و لاتبخسوا النّاس اش    طِسقِبال(زان  يل والم يالك
ن و مـا أنـا      يرلكم ان كنتم مؤمن   يةاللّه خ ي بق )نيالارض مفسد  يف
 ـ  يتاباذا قرأت ك«. ظيكم بحف يعل  ـ ي هذا فـاحفظ مـا ف  ـدك ي رد ي
 .»قبضه منكيك من يعل

 ٤.ت عزل فرمودیله عامل خود رא אز آن مسئولین وسی و بد

                                                 
 . با تصرف؛٢٣٦همان، ص .  ١
 .ه گفتین مطالب رא به معاویسوده א.  ٢
 .»گذאرد ی میگریستاند و آن د یده و فربه אست، میآنچه گز«: در مأخذ آمده אست.  ٣
 .صی با تصرف و تلخ؛١٨٨همان، ص.  ٤
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   نهاوند

ن ی ـא.  شهرستان نهاوند در אستان همدאن و אز شهرهای باستانی אست         
تخت تابستانی یدگرد سوم و پازیرאن در زمان یشهر دروאزه ورود אسلام به א

 شهربانو در نهاونـد بـه אسـارت         7مادر گرאمی אمام سجاد   . وی بوده אست  
هـا رא بـا      رאنـی یونـد א  ی אزدوאج نمـود و پ     7 نیدرآمد و سپس با אمـام حـس       

 . به وجود آورد:אئمه
אنـد کـه     אی پا به عرصه وجود نهاده      ن شهرستان عالمان برجسته   ی אز א 

אکبـر   خ علی ید نهاوندی، محمد نهاوندی، ش    ی فر م نهاوندی، یخ عبدאلرح یش
 .אند دری אز آن جملهید علی حید علی قدوسی و شهینهاوندی، شه

بـه  .  ش١٣٨٣אی در سـفر   ةאالله خامنهی رهبر معظم אنقلاب אسلامی، آ    
ن ی ـت و אفتخارאت א   یאستان همدאن، در جمع مردم و عالمان همدאن به אهم         

 :کند ن אشاره مییشهرستان چن
אنـد کـه     ن خطه برخاسـته   یورאن אنقلاب، شهدאی نامدאری אز א      در د 

 .ن شهرستانندیאز جمله شهدאی א... دری وید حید قدوسی، شهیشه
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کنـد کـه مرحـوم       ن به عالمان برجسته نهاوند אشاره می      یشان همچن یא
אکبر نهاوندی و    خ علی یم نهاوندی، ش  یخ عبدאلرح یخ محمد نهاوندی، ش   یش

 ١. آنان هستندۀع אلاصول אز جملیحب تشرآخوند ملاعلی نهاوندی صا
 زאاللهیخ عز یش«کی אز عالمان برجسته عصر حاضر شهرستان نهاوند         ی 
 .شود م مییشان تقدین مقاله شرح حال אی אست که در א»انیمرאدیعل

  ولادت 
ل در نهاونـد  یאی مذهبی و אص در خانوאده.  ش١٢٨٦زאالله در سال  ی عز

ن یאد متـد  ران אز אف ـ  ی ـمرאدیم عل یکـر پدر وی حـاج     . چشم به جهان گشود   
زگـار و אهـالی   یجـه אز بـانوאن پره  یه خـانم خد یشهرستان و مادر وی حاج  

 .منطقه چهار باغ نهاوند بودند
ک خـوאهر بـه     یم و   یی رح یهای ماشاءאالله و کربلا     وی دو برאدر به نام    

 .ن و خدمتگزאر بودندیقه دאشت که همه אز אفرאد متدینام صد
  ازدواج 

خچالی به نـام    ی در شهرستان قم با دختر مرحوم אستاد علی          زאاللهی عز
وند چند فرزنـد    ین پ یثمره א . ربابه که زنی وאرسته و با تقوא بود אزدوאج نمود         

 .شود  پردאخته میانبه شرح حال آنאختصارאً بود که 

  لاتي تحص

م نهاوند شروع کرد    یهای قد  ل رא در مکتب خانه    ی تحص ،زאاللهیخ عز ی ش
وی در هجـده    . ری مقدمات علوم حـوزوی پردאخـت      ین به فرאگ  و پس אز آ   

                                                 
، ) در دیدאر با مردم همـدאن      یمجموعه بیانات رهبر معظم אنقلاب אسلام     (در سایه سار آفتاب     .  ١

 .٢٩ و ١١، ص ١٣٨٣چاپ و نشر بین אلملل، 
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لات یل، به قم مهاجرت نمود و همگام با تحـص         یسالگی برאی אدאمه تحص   
وی تـا   . م پشت سرگذאشت  یز تا سال ششم قد    ید رא ن  یحوزوی، دروس جد  

. دی ـل گرد ی به אخذ درجه אجتهاد نا      و ل پردאخت ی سالگی در قم به تحص     ٣٧
های خـود،    ام אجتهاد، برאی אنتقال علوم و אندوخته      ابی به مق  یאو پس אز دست   

س کـرد و رونـق      یאی تأس ـ  هی ـجا مدرسـه علم    به نهاوند مهاجرت و در آن     
ن مدرسـه   ی ـادی در א  ی ـشـاگردאن ز  . دیه نهاوند بخش  یخاصی به حوزه علم   

ه فعال نهاوند   یهای علم  ن مدرسه אز مدرسه   یز א یپرورش دאد و هم אکنون ن     
 .אند لین مشغول به تحصאست و حدود صد طلبه در آ

   استادان

 :ن نام بردیتوאن چن زאالله رא در قم مییخ عزی אستادאن طرאز אول ش
  رزا اسداالله نهاوندييد ميآقا س. 1 

در نهاوند  .  ق ١٣٣١ل אلقدر نهاوند بود که در سال        ی وی אز عالمان جل   
که قـائم   رزא بودند   ید م یآقا هادی و آقا باقر אز فرزندאن عالم س        . وفات نمود 

رزא אسدאالله بـرאدرزאده حـاج آقـا        یآقام. ن پردאختند یغ د یمقام אو شده و به تبل     
 ١.ر بزرگ مدفون در همدאن بودینهاوندی אز אحفاد م

  خ احمد قدوسي نهاوندييش. 2 

. ا آمـده אسـت    یدر نهاوند به دن   .  ش ١٢٤٤ وی معروف به آخوند و در       
ز عالمان برجـسته نهاونـد      ةאالله علی قدوسی نهاوندی و א     ید آ یوی پدر شه  

 .ار باقی شتافتیبه د.  ق١٣٣٣אست که در سال 

                                                 
 .٣٢٤، ص ٧گنجینه دאنشمندאن، ج .  ١



 

 

٣٦ 

ان
ارگ
ست

 
تر 
 دف
رم
ح

٢٤ 

 ةاالله آقا احمد آل آقايآ. 3 

ات بـزرگ   ی ـ آقا אحمد آل آقا فرزند آقا کاظم نهاوندی و אز شاگردאن آ           
ن عرאقی  یاءאلدید אبوאلحسن אصفهانی و آقا ض     ینی، س یین نا یرزא حس یحاج م 

ل در نجف אشـرف بـه    یی پس אز تحص   و. بود و אز آنها אجازه אجتهاد دאشت      
دگی بـه   یت مردم و رس   یها به אمامت جماعت و هدא      نهاوند بازگشته و سال   

ارت به قـم آمـده   یکه برאی ز.  ش١٣٢٦در سال  . אمور آنها همت گماشت   
 قم رא به אحترאم ۀیאش حوزه علم زאده ییةאالله بروجردی دאیآ. بود رحلت نمود

ع، در  ییکر אو پس אز تـش     یپ. ازگزאردل و برجنازه وی نم    یدرگذشت وی تعط  
 دفـن   3 درگاه مقبره خانوאدگی آل آقا، در صحن بزرگ حضرت معصومه         

 .شد
 دختر אول آیةאالله آل آقا، مرحومـه نجفـی خـانم אز بـانوאن אندیـشمند و بـا                   

אی به نـام     حجةאلاسلام علی دوאنی کتابچه   . فضیلت خاندאن وحید بهبهانی אست    

 .بزرگ درباره وی نوشته و منتشر کرده אستبانویی نمونه אز خاندאنی 

ر علی دوאنی אست، که هم אکنون در        ی دختر دوم وی همسر مورخ شه     
 ١.کند تهرאن زندگی می

  ب تهرانييرزا محمدعلي اديم. 4 

ب تهرאنـی، אز    یباشی، معروف به אد    میرزא محمد تقی حک   ی وی فرزند م  
در .  ق ١٣٠٢ ه در سـال   ی ـات و سـطح حـوزه علم      ی ـعالمان و مدرسان אدب   

رزא آقا کوچک و آقا     یست سالگی نزد م   یتهرאن چشم به جهان گشود و در ب       
وی אز محـضر درسـی      . ل علـوم אدبـی پردאخـت      یبزرگ ساوجی به تحـص    

ةאالله ی ـن رشـتی אسـتفاده بـرد و در אرאک و قـم אز آ             یخ عبدאلحس یمرحوم ش 
ل س مطول، فقه و אصو    یه قم به تدر   یאو در حوزه علم   . مند شد  حائری بهره 

                                                 
 .٦٤٨، ص ١٣٧٥، یز אسناد אنقلاب אسلامک، مری، تهرאنی دوאنی، عل٨אسلام، ج مفاخر .  ١
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وی . غ پردאخـت  یبه تهرאن بازگشت و به تبل     .  ق ١٣٦٤پردאخت و در سال     
بـا عنـوאن    אز آثار אو کتاب صـرف       . ار باقی شتافت  یبه د .  ق ١٣٦٩در سال   

 ١. بر مغنی אستهیصرف אلصرف و حاش
  حسن فاضل. 5 

لاتشان در قم بـوده؛     ی وی אز عالمان و مجتهدאنی אست که تمام تحص        
ست و شـدت مـدאومت و مطالعـات، אز فحـول            ولی به وאسطه کثرت ممار    

وی . افـت ی عـالی    ی مقـام  ،اتی ـد و در فقـه، אصـول و אدب        یرجال علم گرد  
אو در . ار با تنگدستی دست و پنجـه نـرم کـرد        یزندگی سختی دאشت و بس    

خ محمد حسن نادی    یאز شاگردאن وی ش   . ات گفت یهشتاد سالگی بدرود ح   
 ٢.אند د صادقیو مرحوم حاج س

 .) ق1367 - 1314(كشفي د مهدي يس. 6 

حان אالله کشفی و אز عالمان عصر حاضـر بـود و אز             ید ر ی وی فرزند س  
رزא علـی   ی ـنی و م  یعی قزو ید אبوאلحسن رف  یس: محضر אستادאن بزرگی چون   

د محمد رضا کشفی אسـت  یאز فرزندאن وی س . زدی بهره برد  یאکبر حکمی   
ر باغ بهشت قم به    אو אز عالمان بزرگ אست که د       .ا آمد یکه در تهرאن به دن    

 ٣.ز در قم مدفون אستید مهدی کشفی نیس. خاک سپرده شده אست
 زدی؛یم حائری یخ عبدאلکریحاج ش. ٧ 
 خ محمدعلی אرאکی؛یش. ٨ 
 خ محمدعلی حائری قمی؛یش. ٩ 
 گانی؛ید محمد رضا گلپایس. ١٠ 

                                                 
 .١٣٧، ص ١، ج مفاخر אسلام.  ١
 .١٣٧ ص همان،.  ٢
 .٢٤٦، ص ٤گلشن אبرאر، ج .  ٣
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 د محمدتقی خوאنساری؛یس. ١١ 
 د محمد حجت؛یس. ١٢ 
 ن صدر؛یصدرאلد. ١٣ 
 رאزی؛یرزא عبدאلهادی شیم. ١٤ 
 ض قمی؛یمحمد ف. ١٥ 
 ١.د אحمد خوאنسارییس. ١٦ 

   اجازه نامه

ت و אمور   یی در אجتهاد و روא    یها دאن אجازه אمریزאالله عل یخ عز ی مرحوم ش 
افت یمرאجع و عالمانی که وی אز آنها אجازه در        . افت نموده אست  یه در یحسب

 :کرده عبارتند אز
 د אبوאلحسن אصفهانی؛یس. ١ 
 אی؛ کمره نی کوهید محمد حسیس. ٢ 
 رאزی؛ینی شید عبدאلهادی حسیس. ٣ 
 د محمدتقی موسوی خوאنساری؛یس. ٤ 
 گانی؛ید محمدرضا موسوی گلپایس. ٥ 
 د אحمد موسوی خوאنساری؛یس. ٦ 
 ی؛ین بروجردی طباطباید حسیس. ٧ 
 د محمد حجت؛یس. ٨ 
 ٢.ن مرعشی نجفیید شهاب אلدیس. ٩ 

                                                 
 .٢٠ و ٢١ فرهنگان، شۀ و مجل٩٧؛ ستارگان نهاوند، ص٣٢٩، ص٧گنجینه دאنشمندאن، ج.  ١
 ستارگان نهاوند، ص  ؟.  ٢
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   شاگردان

ها تحصیل در نهاوند و قـم در زمـره           یزאالله علیمرאدیان پس אز سال     شیخ عز 

عالمان برجسته אستان همدאن قـرאر گرفـت و אز نظـر علـم و کمـال در منطقـه                    

پویندگان دאنش و جویندگان فضل و کمال به وی روی آوردند و            . مشهور گردید 

آن אسـتاد   وאر گرد شمع وجود אو جمع شدند و אز نور فقه و نظریات علمـی                 پروאنه

 به خدمت در مرאکز علمـی       شאمروزه بسیاری אز شاگردאن   . אرجمند אستفاده نمودند  

 :אی אز شاگردאن وی عبارتند אز عده. مشغولند

 )انییمالک کاو(محمد محمدی . ١ 
ه یا آمد و هم אکنون مسئول حوزه علم       یبه دن .  ش ١٣٠٢ وی در سال    

 .ن خطه אستینهاوند و אز אستادאن برجسته א
 حمدطاهر אحمدوندم. ٢ 

وאرد حوزه علمیه نهاونـد شـد و        .  ش ١٣٤٢ حجةאلاسلام אحمدوند در سال     

.  در شهرسـتان نهاونـد دאشـت       1 אی در نهضت אمام خمینی     های گسترده  فعالیت

 אز سخنرאنی אیشان پایین کـشیده       بعد محمدرضا پهلوی در نهاوند      ۀאولین مجسم 

  دאدگستری و نمایندگی ولـیّ وی پس אز پیروزی אنقلاب אسلامی، مسئولیتِ    . شد

אو אکنـون در شهرسـتان قـم        .  אسـتان رא بـر عهـده دאشـت         ینفقیه در سپاه چند   

 ۀهای معکـوس در زمین ـ     حرکت«کتاب  . های تحقیقاتی אست   مشغول به فعالیت  

 .  אز آثار وی در قم منتشر شده אست»جرم سیاسی بغات

  انیאحمد زمان. ٣ 
 در روستای جهان آباد نهاونـد       . ش ١٣١٨ حجةאلاسلام زمانیان متولد    

پس אز پیروزی   אو  . وی قبل אز אنقلاب دستگیر و به چابهار تبعید شد         . אست
 چهار دوره نمایندگی مجلس شورאی אسلامی رא در نهاوند ،אنقلاب אسلامی
 .بر عهده دאشت
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  ونسییعلی . ٤ 
ان برجسته نهاونـد אسـت کـه قبـل אز           یونسی אز روحان  ی حجةאلاسلام  

وی توسط حکومـت    .  بر عهده دאشت   هاسی گسترد یهای س  تیالאنقلاب فع 
های אنقلابـی وی در زمـان طـاغوت          سخنرאنی. ر شده אست  یپهلوی دستگ 
ه مـشغول بـه     یی قضا ۀروزی אنقلاب אسلامی در قو    یپس אز پ  . مشهور אست 

روهای مسلح یی نیس سازمان قضایکار شد و در سمت دאدستان تهرאن، رئ    
ز ی ـ هم אکنـون ن    אو. عات به خدمت پردאخت   ر אطلا یجمهوری אسلامی و وز   

 .ه אستییس قوه قضایتی رئیمشاور عالی אمن
  انیخ حسن زمانیش. ٥ 

 وی אز روحانیان نهاوند و אز قضات دیـوאن عـالی کـشور אسـت کـه حکـم                   

 ١. دریافت نموده אست1 قضاوت خود رא אز دست مبارک حضرت אمام خمینی

  محمد אسلامی. ٦ 
 ۀی ـلامی هـم אکنـون אز مدرسـان حـوزه علم           حجةאلاسلام محمد אس  

 .ن مشهور אستین طلاب نهاوند به تقوא و تدینهاوند و در ب
  محمد صادق شهبازی. ٧ 

کـی אز   یان و   ی ـمرאدیزאالله عل ی ـخ عز ی حجةאلاسلام شهبازی دאمـاد ش ـ    
 .قضات دאدگستری قم אست

 .علی بخشی، אز قضات مشغول در دאدگستری) زدאنی(علی . ٨ 
 . ملارد شهرستان کرج אستۀم علی بخشی، وی אمام جمعمحمد رحی. ٩ 

ی، وی دאمـاد مرحـوم آیـةאالله محمـد ولـی            یمحمد محسنی رجا  . ١٠ 
 .حیدری אست

                                                 
 .١٨٦، ص٢١ و ٢٠فرهنگان، شمجلۀ .  ١
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 قـم مـشغول بـه    ۀی ـان که هـم אکنـون در حـوزه علم   یعلی زمان . ١١ 
 .ل אستیتحص
 ی؛یرאیل بحیجل. ١٢ 
ه سید محمدعلی وفایی که به تحـصیل خـارج فقـه و אصـول در حـوز                . ١٣ 

 .علمیه قم مشغول אست و אمامت جمعه موقت نهاوند رא نیز بر عهده دאرد

 .ل אستیعلی کرمعلی که در قم مشعول به تحص. ١٤ 
 فی؛یعبدאالله س. ١٥ 
 دی؛یعلی אحمد حم. ١٦ 
 م کفرאشی؛یخ אبرאهیش. ١٧ 
 وسف مولوی؛یخ محمد یش. ١٨ 
 .انیخ صحبت زمانیش. ١٩ 

   فرزندان

ان صاحب سه فرزند پسر و پنج فرزنـد دختـر           یدمرאیزאالله عل یخ عز ی ش
 :فرزندאن پسر وی عبارتند אز. شد

  انيراديعلي اصغر علم. 1 

 بـه   ١٣٧٦ا آمـد و در سـال        یدر نهاوند به دن   .  ش ١٣٠٧ وی در سال    
 .دیزאده محمد نهاوند دفن گرد ار باقی شتافت و در کنار مقبره אمامید
  انيمراديعلي عل. 2 

  نیـز  مارسـتان و  یت ب ی ـتول. ر نهاوند متولـد شـد      د ١٣٢٤ وی در سال    
 . אوستۀان بر عهدیمرאدیةאالله علینظارت بر مجتمع فرهنگی ورزشی آ

  انيمرادين عليحس. 3 

ی یلات אبتدא یتحص. ا آمده אست  یدر نهاوند به دن   .  ش ١٣٢١ وی سال   
ل بـه آلمـان رفـت و    یو متوسطه رא در نهاوند گذرאند و برאی אدאمـه تحـص       
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مرאکـز فرهنگـی   برخی وی . دیافت مدرک مهندسی برق گردیموفق به در  
قـسمتی אز   . جاد نموده אست  یرא در نهاوند א   ... خدماتی، ورزشی، بهدאشتی و   
 :خدمات وی عبارت אست אز

 .ابان نهاوندی سرخۀیبازسازی مسجد و حوزه علم. ١ 
 . نهاوندۀیل مسجد محمدیتکم. ٢ 
 ان؛یمرאدیل گرمابه علیتکم. ٣ 
 ان؛یمرאدیالن אختصاصی کشتی علאحدאث س. ٤ 
 ام نور نهاوند؛ید ساختمان دאنشگاه پیکمک به خر. ٥ 
 ت بدنی و علوم ورزشی نهاوند؛یאحدאث دאنشکده ترب. ٦ 
 کمک به ساخت مدرسه شبانه روزی کوهانی؛. ٧ 
 ل بلوאر ورودی شهر نهاوند؛یض و تکمیکمک به تعر. ٨ 
 کـه   بنیـان نهـاد    ،هـرאن ان رא در ت   ی ـمرאدی فرهنگی عل  ۀوی مؤسس . ٩ 

ن فصلنامه فرهنگـان    یهمچن. ده אست کر جلد کتاب منتشر     ینتاکنون چند 
 ١.س شده אستی شماره אز آن منتشر شده توسط وی تأس٢١که تاکنون 

   اقدامات فرهنگي، خدماتي و عمراني

مردم نهاوند به کمک آنان آثار      میان   در   ش آیةאالله علیمرאدیان به علت نفوذ    

 : بدین شرح אستکه برخی אز آنها ، به یادگار گذאشت خودززیادی א

 ؛ ابانیه سرخیمدرسه علم. ١ 
در شهرسـتان نهاونـد و بـا کمـک         .  ش ١٣٢٦ن مدرسـه در سـال       ی א

دری אحـدאث   ی ـةאالله علی ح  ید آ یدری پدر شه  یةאالله محمد ولی ح   یحضرت آ 
 ۀی ـ، تنهـا مدرسـه علم  هادی در نهاونـد بـود  ی ـشد و تاکنون منشأ برکات ز 

                                                 
 .٤٥، ص ٢١ - ٢٠، ش مجلۀ فرهنگیان.  ١
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ن مدرسـه   ی ـادی אز طـلاب نهاونـدی در א       یتعدאد ز . شهرستان نهاوند אست  
אی אز آنهـا אز مـسئولان روحـانی     אنـد کـه عـده    ل بـوده یمشغول به تحـص   

ن مکـان علمـی مـشغول بـه         ی ـادی אز طـلاب در א     یز عده ز  یو ن . کشورند
 .ز با حجةאلاسلام محمدی אستیت مدرسه نیل و مسئولیتحص
 ه؛یאحدאث مسجد محمد. ٢ 
 بازسازی مسجد درب سردאب؛. ٣ 
 ه؛یبازسازی فاطم. ٤ 
 مرمت مسجد حاج خدאرحم؛. ٥ 
 ؛7 نیمرمت مسجد جامع אمام حس. ٦ 
 مرمت مسجد אمامزאده محمد نهاوند؛. ٧ 
 بازسازی مسجد گلشن نهاوند؛. ٨ 
 ه؛ید ساختمان مهدیهمکاری در خر. ٩ 
 ساخت پل غسالخانه؛. ١٠ 
 ان؛یمرאدی علبۀאحدאث گرما. ١١ 
 د؛یم و جدیساخت غسالخانه قد. ١٢ 
 ی אدب؛ی رאهنماۀن برאی אحدאث مدرسیאهدאی زم. ١٣ 
 ن؛یم زرאمیساخت جاده قد. ١٤ 
 .אحدאث جاده آورزمان با کمک مردم نهاوند. ١٥ 

  زااللهيخ عزيندگان شي نما

نـدگانی دאشـت    یزאالله در منطقه نهاوند و روستاهای آن، نما       یخ عز ی ش
بی و حـل و فـصل אختلافـات مـردم رא بـه عهـده                که אمور شرعی و مذه    

های خود بودند که به تعدאدی        مورد אحترאم مردم منطقه    ،ن אفرאد یא. دאشتند
 :شود אز آنها אشاره می
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  انيروستاي ك. 1 

ن روسـتای نهانـد بـوده و هـم אکنـون            یتر م بزرگ ین روستا در قد   ی א
خ ین منطقـه ش ـ ی א ان در یمرאدیةאالله عل ینده آ ینما. ل به شهر شده אست    یتبد

انی، معروف به آخوند بود که منـزل وی مکـانی بـرאی تجمـع               یمرتضی ک 
 در  6 אکـرم  وی بانی و سازنده مـسجد نبـی       . آمد ان به حساب می   یروحان
خ مرتضی، بـرאدرزאده وی، حـاج علـی         ین روستا بوده و پس אز رحلت ش       یא

وی אز  . آمد ان به حساب می   یان در ک  یزبان روحان یانی به عنوאن م   یمحمد ک 
د یروزی אنقلاب אسلامی همرאه شـه     یاسی نهاوند بود و قبل אز پ      یفعالان س 

ف אمـامی و    یری شر یر و با شروع نخست وز     یدری نهاوندی دستگ  یعلی ح 
 .دیت אز زندאن آزאد گردیאنحلال سازمان אمن

  روستاي بروزل. 2 

وی . ن روستا مرحوم مشهدی شنبه بـود      یان در א  یةאالله مرאد ینده آ ی نما
که مدت بود، ت و عرفان  ی با کوله باری אز معنو     و ساله   ٨٥ردی حدود   رمیپ

های رجـب، شـعبان و       چهل سال، نماز شب وی ترک نشد و هر ساله ماه          
 .گرفت وسته روزه مییرمضان رא پ

  نييروستاي زر. 3 

ن ین منطقه زر  ی دو برאدر و אز אفرאد متد      ،فیخ لط یخ محمدولی و ش   ی ش
 .ندگی رא بر عهده دאشتندینمات ین روستا مسئولیز در אین
 زيروستاي كهر. 4 

ن و مـذهبی روسـتا،      یرمردאن متـد  ین روستا مشهدی جمعه אز پ     ی در א 
 .زאالله رא بر عهده دאشتیخ عزیندگی شینما
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 ادگاريلي يروستاي ل. 5 

 ،کند ن אست و هم אکنون در قم زندگی می ی ملاعباس که אز אفرאد متد    
وی پدر همـسر حجةאلاسـلام علـی    . ی بودندگیدאر نما  ن روستا عهده  یدر א 
 .ونسی نهاوندی אستی
 روستاي شهرك . 6 

 .خ محمد رضا بوده אستین روستا شیزאالله در אیخ عزینده شی نما
  لانيروستاي ل. 7 

ت رא بـر    ین مـسئول  ی ـان نهاوند بود، א   یی که אز روحان   ی مرحوم ولی دאرא  
 پاسـدאرאن אنقـلاب    فرمانده سپاه،روزی אنقلابیوی پس אز پ. عهده دאشت 

ار بـاقی  ی تصادف به دۀت در אثر حادث  ی مأمور هنگاموی  . אسلامی ساوه بود  
 אنقـلاب אسـلامی     ۀت ـیل אنقلاب אسـلامی فرمانـدهی کم      یشتافت و در אوא   

 .ز به عهده دאشتینهاوند رא ن

 1 نيي نهضت امام خم

 شیخ عزیزאالله علیمرאدیان در نهاونـد در حمایـت אز حـضرت אمـام خمینـی                

 رژیـم پهلـوی برگـزאر       برضـدّ ضع مثبتی دאشت و شخصاً در تظـاهرאتی کـه           موא

هـایی در حمایـت אز نهـضت אمـام       وی همچنـین پیـام    . نمود شد، شرکت می   می

 :خمینی صادر نمود که متن پیام وی به پاریس برאی אمام به شرح ذیل אست

  نییةאالله אلعظمی خمی حضرت آـس ی پار

ان بــه یــز جــوאر مــولای متقم אلــشأن رא אیمــت آن رهبــر عظــی عز

و אز درگـاه    ]  میدאن ـ می[رאن  یدر رאه אحقاق حق ملت مسلمان א      ... س،یپار

ت آن حـضرت رא     ی ـ موفق 7عـصر   خدאوند متعال و ساحت مقدس ولـیّ      
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ــان ــاج شـ ـ   . میخوאه ــد، ح ــردم نهاون ــا و م ــرف علم ــخ عزیאز ط زאالله ی

 ١.انیمرאدیعل

  ام همبستگيي پ

نـه  یف آن منطقـه در زم     ی مـردم شـر    امی بـه  یان در پ  یمرאدیةאالله عل ی آ
 :ن آورده אستینی چنیام אمام خمیهمبستگی با ق
  سمه تعالیا ب

 ـ ی ـرאن بـه پ ین موقع אز زمان که ملت א  ی در א  رور روی אز نهـضت سَ

روאن رאه حق در تکرאر אنقلاب אسلامی       ی و پ  7 ن بن علی  یآزאدگان حس 

قـدر   ی عـال  م مجاهد مرجع  یوغ אستعمار به رهبری زع    یر  یی אز ز  یبا رها 

ختن کاخ ظلم و سـتم بـا        ینی برאی فرو ر   یب אلامام خم  یع نا یجهان تش 

 نی ـא.  شرعی رא بـه אنجـام برسـانند        ۀفین وظ ینثار جان خود حاضرند א    

گـر  ی بـار د   ،ور و مبارز نهاوند   یت و مردم غ   ی روحان ۀجانب אز طرف جامع   

ن جنبش אسلامی אعلام دאشـته، ضـمن محکـم        یهمبستگی خود رא به א    

قدر در رאه    یبانی خود رא אز مرجع عال     ی نظامات طاغوتی پشت   ۀیکردن کل 

ن موقـع حـساس     ی ـضمناً در א  . دאرم برقرאری حکومت אسلامی אبرאز می    

روزی אست توجه عموم אهالی رא      ی پ ۀل אسلامی در آستان   یکه نهضت אص  

 :کنم به دو نکته جلب می

ر ین نهضت אسـلامی رא אز مـس       یدشمنان مزدور در صددند که א     . ١ 

کبارچگی یشتر אتحاد و یقی خود منحرف کنند؛ لذא با آگاهی هرچه ب   یقح

 .ن شما تفرقه אندאزندید که دشمنان بیخود رא حفظ نموده אجازه نده

                                                 
 . ش١٠/٨/١٣٥٧ אطلاعات، ۀروزنام ١ .
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ن یم که بعضی אز אهالی به جای آنکه در א         یمتأسفانه با خبر شد   . ٢ 

اری کنند، گرאنفروشی نموده אجناس خود رא با        یموقع حساس مردم رא     

 אصـناف محتـرم نهاونــد   ۀیــلـذא אز کل . دאرنـد  عرضـه مــی مـت گـزאف   یق

قه قرאر ندهند یم אز گرאنفروشی جدאً خوددאری و مردم رא در مض        یخوאهان

 عنـدאالله مـسئول و   لاّو همبستگی خود رא با ملت مبـارز אعـلام کننـد و אِ         

 .مؤאخذ خوאهند شد

   وאلسلام علی من אتّبع אلهدی

 . ش١٣٥٧ ق، ١٣٩٩صفر  / ٣٠زאالله یخ عزی אقل אلحاج ش

 گارد شاهنشاهی به مردم نهاوند و     ۀدر حمل .  ش ١٣٥٧ در سال    אیشان
گنـاه و    אی אز مـردم بـی      دن شهرستان و مجروح کردن عـده      یبه آتش کش  
אالله ةی ـت به خدمت حـضرت آ     یح وضع یאی برאی تشر    فرستاده ،مبارز نهاوند 

 ـی ـی، پی ـهـای دאرو  شان ضمن فرستادن کمک   ی א .گانی فرستاد یگلپا ه امی ب
 :ن אستیزאالله אرسال نمود که متن آن چنیخ عزیش

ــای حــاج شــیخ    ــاب مــستطاب حجةאلاســلام وאلمــسلمین آق  جن

بعـد אز سـلام و تحیـت، فرسـتاده          . عزیزאالله علیمرאدیان دאمت برکاتـه    

אعزאمی جناب عالی شرح جنایـات و مظـالم مـأمورאن مـسلح و عمـال                

אین جنایـات   . ع بودم قبلاً هم مطل  . رژیم فاسد و محتضر رא אطلاع دאدند      

אنـصافاً  . های مغولی و ملل وحشی سابقه ندאشـته باشـد          شاید در رژیم  

 ساله رא   ٢٥٠٠نظام فعلی ماهیت رژیم منحط به אصطلاح شاهنشاهی         

. به دنیا نشان دאد و پرده אز چهره زشت و کریه אجتماعی خود بردאشت             

و جـرح   با تقبیح شدید אین אعمال وحشیانه و تجاوز بـه אمـوאل و قتـل                

ها، אمیدوאریم به حول و قوه אلهی هرچه         אطفال و تخریب אماکن و مغازه     

زودتر رژیم دیکتاتوری فعلی، که در אموאج جنبش אسلامی ملـت غـرق             

شده، אلی אلابد نیست و نابود گردد و به برکت אجـرאی אحکـام אسـلام،               
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جامعه به آزאدی و אمنیت وאقعی و عدאلت אجتمـاعی و אسـتقلال حقیقـی        

 . د و دست אستعمار و غارتگرאن אموאل بیت אلمال قطع شودبرس

سلام و تحیت حقیر رא به حضرאت آقایـان علمـا و אهـالی محتـرم                

אند و   نهاوند و حومه به خصوص کسانی که در אین حوאدث دאغدאر شده           

אز خدאوند متعال برאی    . אند، אبلاغ نمایید   های جانی و مالی دیده     خسارت

در خاتمه در معیت حضرאت     . ت دאرد ألمیل مس همه אجر جزیل و صبر ج     

  هیـأت  ک ی ـ ،آورنـد  آقایان علما که برאی تسلیت حضوری تشریف مـی        

پزشکی و دאرو אز بیمارستان אین جانب جهت معالجه مجـروحین و در             

 ١.صورت لزوم אنتقال آنها به قم אعزאم شد

   از منظر بزرگان

 :دیگو ان مییرאدمیزאالله علین نوری همدאنی درباره عزیةאالله حسی آ
 :های فرאوאنی بود אز جمله خ صاحب אخلاق و بزرگوאریی حاج ش

به بودند، چه طلاب و چـه       یشدند و غر   به کسانی که بر אو وאرد می      . ١ 
هـا   کو برאی אمثـال مـا طلبـه       ین خصلت ن  یא. کرد ار אحترאم می  یگرאن، بس ید

ط با אمثال مـا،     کردم که فق   ال می یאلبته אول من خ   . لی آموزنده بود  یوאقعاً خ 
شان با همـه    یافتم که א  یکند؛ ولی بعد در    ن گونه رفتار می   یمبلغان אعزאمی א  

 .ن مهربان و بزرگوאر אستین چنیمردم و مرאجعه کنندگان א
ن ی ـان رא دאشـت و א     ی ـر روحان یه همدلی و אتحاد با سـا      یشان روح یא. ٢ 

 جناب  شانیر אز א  یدر آن زمان غ   . دאنست شرفت אسلام می  یوحدت رא رمز پ   
شان ی ـאتفاقاً پـسر א   . ف دאشت یدری هم در نهاوند تشر    یآقای محمد ولی ح   

                                                 
 . ش١٣٥٧، ی د٢٦ אطلاعات، سه شنبه، ۀروزنام.  ١
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خوאنـد و بعـدאً هـم در         مدتی نزد من درس می    ) دریید محمدعلی ح  یشه(
  ....دیر به شهادت رسیفاجعه هفتم ت

زאالله نسبت به אمر به معروف و نهـی אز منکـر جـدی              یخ عز یآقا ش . ٣ 
ن یخ محمدولی در مقابل برخی خوאن     ین آقا ش  یشان و همچن  یאز جمله א  . بود

 ١ ....گرفتند کردند موضع می ا ستم مییها که در منطقه به رعا و فئودאل
 :ةאالله سبحانی آورده אستی آ

مـی رא در    یهـای عظ   تین سرسـبز آن، شخـص     ی خطه نهاوند و سـرزم    
. ندگان باشـند  یی برאی آ  یتوאنند אلگو  ک می یدאمن خود پرورش دאده که هر     

خ یةאالله حـاج ش ـ   ی ـدאنـشمند معظـم حجةאلاسـلام مرحـوم آ        ان  ین م یدر א 
  ....ن مرز و بوم אستیهای درخشان א ان אز چهرهیمرאدیزאالله علیعز

 نشانه بارزی אز فضل و تقوאی       ،های علمی  تی אز شخص  אیشان אجازאت  
ن مرد بزرگ، جز عاطفه     یدر دورאن دوستی خود با א     ... د رאحل אست  ین فق یא

 ٢.دمیزی ندیأفت و محبت چو مهر، אخلاص و پاکی، ر
 :دیگو گانی مییخ علی אفتخاری گلپای ش

، )بندگان صالح خدא و مخلـص و بـا صـفا          (های روشن    کی אز نمونه  ی 
אو مرد علم و . ان نهاوندی אستیمرאدیزאالله علیخ عزیةאالله حاج شیحضرت آ
 معلـم אخـلاق و      ،אو در عمـل   . אو مردی مخلص و با صـفا بـود        . عمل بود 

 و برقـرאری جلـسات      7 نیوی برپاکننده مجـالس אمـام حـس       . ت بود یترب
 ٣.دعای ندبه در روزهای جمعه بود

 :فرماید  آیةאالله אحمد صابری همدאنی درباره شیخ عزیزאالله علیمرאدیان می

                                                 
 .١٤٠، ص٢١ و ٢٠ فرهنگان، شۀمجل.  ١
 .١٤٧، ص مجلۀ فرهنگیان.  ٢
 .١٤٨ن ، ص مجلۀ فرهنگیا.  ٣
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ةאالله حـاج   ی ـد آ ی ـش و تمج  یق سـتا  یهای قابل و لا    تیکی אز شخص  ی 
ن علم و تقـوא     ن אوאخر شمع فروزא   یان אست که در א    یمرאدیزאالله عل یخ عز یش

هـی  یאو عالمی وאرسته فق   . ن شهر بود  یر و برکات در א    یدر نهاوند و منشأ خ    
ور دאنش و تقوא آرאسته و حسن رفتـار و אخـلاق و کـردאرش אفـرאد رא               یبه ز 

 ١.شد گاه אز متانت خارج نمی چیکرد و در گفتارش ه جذب می
 :گوید  می حجةאلاسلام محمد طاهر אحمدوند אز شاگردאن شیخ عزیزאالله نیز

 אز نوאدر عـصر خـود       -ه  ی رضوאن אالله عل   -زאالله  یخ عز ی مرحوم حاج ش  
شان در یא. فته خاندאن عصمت و طهارت بود یقدر و ش   وی عالمی عالی  . بود

دوره خدمتگزאری خود، منشأ برکات فرאوאنـی شـد و شهرسـتان نهاونـد و               
 ٢.ها بردند شان بهرهیحومه אز א

   رحلت

ان پس אز عمری تلاش و کوشـش        یمرאدیالله عل زאیةאالله عز ی سرאنجام آ 
مطـابق  .  ش ١٣٦١بهشت سـال     و به جا گذאشتن آثار فرאوאن، هفتم אردی       

ک گفـت و بـه   یلبرא  سالگی دعوت حق ٧٥در .  ق١٤٠٢سوم رجب سال    
ادی در قـم    ی ـع وی علمـا و بزرگـان ز       ییدر مرאسم تـش   . ار باقی شتافت  ید

د محمـد   یمرعشی نجفی و س   : ات عظام ی آنها آ  ۀشرکت نمودند که אز جمل    
گانی یةאالله گلپا یکر وی به אمامت آ    ینماز بر پ  . گانی بودند یرضا موسوی گلپا  

 در کنار قبـر     3 אی در حرم مطهر حضرت معصومه      خوאنده شد و در مقبره    
 .ةאالله محمد مفتح به خاک سپرده شدید آیشه

  ی له و حسن مآبب    طو

                                                 
 .١٥٦، ص همان.  ١
 .١٧٠همان، ص .  ٢
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 خ علی قاضی زاهدی  ي     حاج ش
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 زواره       غلامرضا گلي
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  زادگاه و محل نشو و نما

کی אز شهرهای אستان אصفهان אسـت کـه אطـرאف آن رא             ی ،گانی گلپا
و امبر ی ـن آنها قلّه صالح پی بلندترکهده  کرهای نسبتاً مرتفعی محصور      کوه

ن، אز جنوب به خوאنـسار      ین شهر אز شمال به خم     یא. אستارتی  یאی ز  منطقه
. گودرز محدود אستی و אز مغرب به אل     ، אصفهان ۀمیه م  אز مشرق ب   ،دنیو فر 
 ۀوسته مهد علم و گاهوאر    ی و پ  ،رאنیکی אز نقاط کهن در مرکز א      ی ،گانیگلپا

م یی قــدیایــدאنــشورאن علــوم گونــاگون אســلامی بــوده و در کتــب جغرאف
 مسجد جامع אز بناهـای قـرن        :אماکنی چون . نام دאشته אست  » جرفاذقان«

سیدאلـسادאت אز   ۀ  تـن، بقع ـ   زאده هفـده   ره אمـام  پنجم و ششم هجری، مقب ـ    
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مای ی س ـ ،عیف تـش  یر و معـار   یز مقـابر مـشاه    ی ـ و ن  7 فرزندאن אمام کاظم  
 ١.کند م میین شهر رא ترسیمذهبی و אرزشی א

  خاندان 
 فردی به نـام مـلا       ،هی سرسلسله خاندאن قاضی زאهدی در زمان صفو      

زگار و אز نامـدאرאن     یهی پره یکه אنسانی بزرگوאر، فق   بود  علی قاضی زאهدی    
אو אز سوی حکمرאنان صـفوی بـه مقـام          . رفته אست  ن عصر به شمار می    یא

ت به دعاوی حقوقی و مدنی      ن سمَ ی و در א   منصوب شد » خ אلاسلامی یش«
 אمـر بـه معـروف، نهـی אز          :فی چون ی، وظا کردهع حکم   یبر مبنای فقه تش   

 قــاع عقــود ویث و ترکــات، אیــم موאریمنکــر، אخــذ خمــس، زکــات، تقــس
ن زنان و مردאن مـسلمان، سرپرسـتی   یمناکحات، رفع منازعات و دعوאها ب    

 . ز وی بر عهده دאشتین رא نیمان و محجوریتیאموאل 
ن ی ـ א ،گان ضمن پردאختن به قضاوت شـرعی      ی אلبته אو در منطقه گلپا    

دאد و چـون در زهـد و وאرسـتگی بـه             دگی قـرאر مـی    یز مورد رس  ین אمور رא 
ن یده و خاندאنش چن ـ   ی مشهور گرد  »قاضی زאهد «ده به   یאی אعلی رس   مرتبه

  ٢.אند دهیش برگزیپسوندی رא برאی خو
قبرسـتان  . گـان אسـت   ی אز آثـار وی در گلپا      ،پُل و مقبره قاضـی زאهـد      

خ مـلا   یمشهور אست که ش   . باشد ن شهر می  ین گورستان א  یتر مزبور، بزرگ 
 ـزאهدی علی قاضی تبات به ع  خود یدر سفرهاـ ن خاندאن  ی جدّ אعلای א 

ن و سامرّא رא بـا      ی کربلا، نجف، کاظم   ۀ مقدאری אز خاک אعتاب مقدس     ،عرאق
تنی چنـد   .  אست کردهان  ن قبرست ین א ین مکان آورده و دאخل زم     یخود به א  

                                                 
 .٣٣٠، ص١ אز نویسندگان، جیامل אیرאن، گروهک یجغرאفیا . ١
؛ دیـن و سیاسـت در       ١٠٨زאده، ص  ی حسین یعلمحمد سید ،یعلما و مشروعیت دولت صفو    .  ٢

 .٣٧١، ص١؛ دאنشمندאن گلپایگان، ج٩٤، رسول جعفریان، صیدوره صفو

دی
زאه

ی 
اض
ی ق
 عل
یخ
 ش
اج
ح

 
 

 

٥٥ 

گـانی، مـلا جـوאد      یرزא محمد خالصی گلپا   ی م :گان אز جمله  یر گلپا یאز مشاه 
هـوتی،  ن لاین אحمدی، شهاب אلـد  ین אحمدی، صدرאلد  یرאلدیگانی، من یگلپا
ن ی ـع و حاج مـلا علـی در א     ین، محمد شف  یگانی، صدرאلوאعظ یدی گلپا یشه

 ١.אستאند که مزאرشان مورد توجه و אحترאم مردم  دهیقبرستان دفن گرد
 علـی قاضـی     مـلا خ عبـاس، نـوאده      یةאللّه آخوند ملا علی فرزند ش     ی آ

لات خـود رא در     یهی فرزאنه و دאنشمندی نامدאر بوده که تحـص        یزאهدی، فق 
 مــلاهــا بــه درس  ل بحــثیــو بــرאی تکمא. دیان رســانیــصــفهان بــه پاא
 مـلا .  و مورد توجه وی بوده אسـت       ٢دهیگانی حاضر گرد  ین گلپا یאلعابد نیز

 :باشد ل مییعلی قاضی زאهدی دאرאی چهار فرزند به شرح ذ
که بعد אز رحلت وאلدش در مسجد قاضی  : رزא محمد مهدی  یحاج م . ١ 

ل و مرجع אمور شـرعی      یعالمی جل که  وی  . نمود  جماعت می  ۀزאهدی אقام 
دאرفـانی رא ودאع  .  ق١٣٣٤سرאنجام در هفـتم محـرمّ אلحـرאم سـال           ،  بوده

 ملان אولاد   یتر شان بزرگ یא. دیتن دفن گرد   زאده هفده  گفت و در بقعه אمام    
 .אستعلی 
 متصدی אمـور    ، علی ملان فرزند   یدوم: رزא عباسعلی مجتهد  یحاج م . ٢ 

 محمـد   مـلا ةאللّه آخوند   یمباحثه آ   هم ،وده و در نجف   گان ب یشرعی در گلپا  
ش یאی هم برא   ن شهر حالت مکاشفه   یمهدی فاضل خوאنساری بوده و در א      

 سرאنجام אو در شب جمعه אول ماه مبـارک رمـضان سـال              ٣.رخ دאده אست  
های شرقی   کی אز حجره  یات گفت و در     یبدرود ح .)  ش ١٣٢٤. ( ق ١٣٤٦
 ٤.ده شدتن به خاک سپر زאده هفده אمام

                                                 
 .٢٩٩ - ٢٩٨، ص محمدی گلپایگان، حمید رضا میری در تاریخ و جغرאفیایسیر.  ١
 .١٥٩ - ١٥٨، ص یبر אفاضلکگلپایگان در گذر زمان، א.  ٢
 .ی، ذیل شرح حال وی شریف رאزمحمدگنجینه دאنشمندאن، : کن.  ٣
 .٩٣ - ٩٢، ص ٢، ج ٣٧٣، ص ١دאنشمندאن گلپایگان، رضا אستادی، ج .  ٤
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 رزא محمد هادی؛یآقا م. ٣ 
 رزא محمود؛یآقا م. ٤ 
فه ین دو روحانی بزرگوאر هرکدאم در سنگر وعظ و خطابه אنجام وظ           ی א
 .אند گان بودهی و مورد אحترאم مردم گلپاکرده

 )جد او(رزا ابوالقاسم ي م

رزא אبوאلقاسم قاضـی    ی مرحوم حاج م   ،گانی گلپا ۀ אز جمله رجال برجست   
 علـی و بـرאدر      مـلا خ عباس فرزند    یزند عالم بزرگوאر مرحوم ش    فر،  زאهدی

گـانی  ین گلپایאلعابـد  نی ـ زمـلا ةאللّه یعلی و دאماد آملاةאللّه یعالم معروف آ  
 وאعظی وאرسته و مقبول خـاص و عـام          ،شان دאنشمندی پرتلاش  ی א .אست

ن دאشت و عمر طولانی     یبود و در خطابه و سخنرאنی صوتی جذאب و دلنش         
لت و مکارم אخلاقـی     یع و گسترش فض   یج مکتب تش  ی رאه ترو  ش رא در  یخو

ژه بـه   ی ـاقی و ین مرد بزرگ کـه אشـت      یسرאنجام א . ن مردم صرف کرد   یدر ب 
ژگـی رא در زنـدگی فـردی و         ین و ی ـخاندאن عتـرت و طهـارت دאشـت و א         

 شـوّאل سـال     ١٣دאد در    مـی غـی و فرهنگـی بـروز        یت تبل یאجتماعی و فعال  
تـن   زאده هفـده    در طرف شـرقی אمـام      د و یرخ در نقاب خاک کش    . ق١٣٤٧
 ١.دگان مدفون گردییگلپا

 )پدرش( آقا رضا زاهدي 

رزא אبوאلقاسم، عالمی وאرسته    یةאللّه آقا رضا قاضی زאهد فرزند حاج م       ی آ
ةאللّه یאو سبط آ  . و دאنشوری بزرگوאر و در تقوא نادره دورאن و אبوذر زمان بود           

بخـشی אز   . אسـت جةאلاسـلام   ن معروف به ح   یאلعابد نیزملامرحوم آخوند   

                                                 
؛ ٢٣، ص ٢ ج  و ٣٧٤، ص ١؛ دאنـشمندאن گلپایگـان، ج     ٧، ص   ی خانـدאن قاض ـ   یجزوه معرف ـ .  ١
 .٣٠١ و ١٩٦ گلپایگان، صی تاریخ و جغرאفیا دریسیر
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 آن אز گان صـورت گرفـت و طـیّ       یلات وی در زאدگاهش شهر گلپا     یتحص
 علـی   مـلا ةאللـّه   ین نخعی و آ   ین אلعابد ی ز ملاآخوند  : ی چون یمحضر علما 

س، אز  یها تلاش علمی و فکـری و تـدر         د אستفاده نمود و پس אز سال      یعم
تفاده کرد و پس    د معروف وقت אس   یار به אصفهان مهاجرت و אز אسات      ین د یא

 به وطن مـألوف بازگـشت و بـه    ،ثیאز אخذ אجازه אز آنان در فقه و نقل حد 
ن، אقامه جماعت و אصلاح روאبـط مـردم         یج د یت شاگردאن فاضل، ترو   یترب

دگی و تـا حـدّ אمکـان        یهای محلی رس   د به دعاوی و نزאع    یپردאخت و کوش  
هـا کـه در     אفرאدی که محـضرش رא درک کـرده و آن         . دکنآنها رא بر طرف     

אند که אنسانی    אند، گوאهی دאده   مجالس و محافل مذهبی با وی אنس دאشته       
. ی ندאشـت یا و مظاهر آن אعتنایدאرאی زهد و تقوאی فوق אلعاده بود و به دن    

بـرد و     אشخاص پی می   یتات قرآن به ن   یدر אستخاره زبانزد همه بود و אز آ       
مرحـوم آقـا رضـا قاضـی،     در زمان . کرد ان میین رאه بیمقاصد آنان رא אز א 

د، ی ـل کمی نزولات جـویّ، دچـار خشکـسالی گرد         یگان به دل  یمنطقه گلپا 
ن بـاره، אقـدאمی     یند تا در א   ینما شان مرאجعه می  یمردم نگرאن و نارאحت به א     

 . دیبنما
د ی ـنما ه می یکند و توص   ن می ی وی زمانی رא برאی אنجام نماز بارאن مع       

د سه روز قبـل   یابند با یعبادی حضور   ن برنامه   یخوאهند در א   אفرאدی که می  
ن ی ـجهت אجرאی א» انیشاه بدر«ی به نام یصحرא. رندیאز אقامه آن روزه بگ    

جا آمدند و אشـاره کردنـد کودکـان و           نه آ شان ب یمرאسم مشخص شد و א    
نوزאدאن אز مادرאنشان جدא شوند و אجازه دهند אطفال هم به درگـاه خدאونـد      

ن عـالم وאرسـته     ی ـاضـرאن بـه אمامـت א      سپس ح . متعال ناله و زאری کنند    
افته بود که آثار رحمـت و       یهنوز مرאسم مزبور خاتمه ن    . مشغول نماز شدند  

ان ی ـگـری نما  یکی پـس אز د    یلطف אلهی در آسمان آشکار گشت و אبرها         
 . دن گرفتیوستند و لحظاتی بعد بارאنی تند، باریهم په دند و بیگرد
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م یگـانی کـه مق ـ    یب אللـّه گلپا   یرزא حب یةאللّه حاج م  یشان با مرحوم آ   ی א
خوאند و אز عرفا و فقهـای نامـدאر          مشهد بود و در مسجدگوهرشاد نماز می      

ن عالم ربانی بـه مـشهد       یبحث و هم مشرب بود و هنگام رحلت א         بود، هم 
ز مجـالس خـتمش شـرکت    یع جنازه אو و ن   ییمت نمود و در مرאسم تش     یعز
نـی کـرد و     یش ب ی رא پ  د و مرگ خود   یجا دچار کسالت گرد     در همان  .نمود
ده אسـت  یم فرא رس א  ید که زمان کوچ אبد    یگان אنتقال ده  یمرא به گلپا  : گفت

خ رحلت  یتار. گان دאر فانی رא ودאع گفت     یدن به گلپا  یو چند روز پس אز رس     
ک هفته  یمدت  . אند نوشته.  ش ١٣٤٢مطابق  .  ق ١٣٨٤ رجب سال    ٧אو رא   

 ١.دیمی אعلام گردل عمویگان تعطیبه مناسبت درگذشت אو، در گلپا
ةאللـّه آقـا رضـا قاضـی زאهـدی پـس אز             یآ: د آمده بود  ی در برخی جرא  

 سالگی دאرفانی رא ودאع گفت و با فقـدאن          ٩٠بازگشت אز مشهد مقدس در      
هنگـامی کـه خبـر      . حه دאر شد  ی قلب تمام طبقات مردم جر     ،ن دאنشمند یא

و زن و ل گـشت   ی ـ تعط هـا   ند، بازאر و دکا   یگان منتشر گرد  یفوتش در گلپا  
دنـد و چنـد     یان و نالان به جانب منزل آن مرحـوم رهـسپار گرد           ی گر ،مرد

ع جنـازه وی    یینه زنان در مرאسم تش    یهای عزא بر سر و س      هزאر نفر با پرچم   
م آن عـالم ربـانی شـروع      یאز صبح روز جمعه مجالس ترح     . شرکت دאشتند 

 و  کردنـد هـزאرאن نفـر אز طبقـات مختلـف شـرکت            ،  شد و در هر مجلس    
 ٢.دندیهم رسانه ن مجالس حضور بیی به رسم سوگوאری در אیها أتیه

قاضی زאهدی بـه مناسـبت رحلـت         خ علی یةאللّه ش ی فرزندش مرحوم آ  
 :ن אستی אشعاری سرود که بخشی אز آن چن،پدر

                                                 
 .١٢ - ٨، ص ی زאهدیجزوه خاندאن قاض.  ١
 ٤، چهارشـنبه    ٢٦، شـماره    ١٥ حق، سال    ی؛ روزنامه ندא  ٣٧٦، ص ١دאنشمندאن گلپایگان، ج  .  ٢

 . ش١٣٤٣آذر 
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   اي كه در علم و عمل مشهور در دوران شدي
  ده احباب خود پنهان شديياز چه رو از د

  رگ خود آذر زديد و زن از م  بر دل هر مر
  چون روان جانا شتابان، بر سوي جانان شدي

  هاي اشك از چشمان اهل معرفت  قطره
  از غم هجرت چكان چون قطره باران شدي

  ن سروش آمد به گوشيخ وفاتت اي بهر تار
  ن خور و هم غلمان شدييغشمج شمسي قر

  سيوم الخمي سال غشفد ماه رجب 
 1 شديدر شب جمعه مكانت روضه رضوان

تـن   زאده هفـده    مرقد حاج آقا رضا زאهدی در سمت شرقی صحن אمام         
ن عبـارت بـه چـشم       ی ـارتگاه مردم אست و بر لوح قبرش א       یقرאر دאرد که ز   

کـون للعـالم אلکامـل      یف  یها فان، هذא אلمرقد אلـشر     یکلّ من عل  : خورد می
 ن אلمرحوم אلمغفور אلمبرور آقـای آقـا رضـا         یאلزّאهد، حجةאلاسلام وאلمسلم  

 ٢.فیאللّه مقامه אلشر زאهدی אعلی

 لات ي ولادت و تحص

 ،در منزل عالم ربانی آقا رضا زאهدی      .)  ش ١٣٠٦. ( ق ١٣٤٦ در سال   
وی پـس אز    . دی ـده بـه جهـان گـشود کـه پـدر، אو رא علـی نام               یکودکی د 
د אقبـال نـشان دאد و       ی ـل علـوم جد   یام صباوت אبتدא به تحـص     یدن א یگذرאن

مقـدمات و مبـادی علـوم       . دی ـا گرد ی ـمهنی  یل علوم د  یسپس برאی تحص  

                                                 
 .١٠٩ - ١١٠، ص ی زאهدیدیوאن قاض.  ١
 .٣٠٢ گلپایگان، ص ی در تاریخ و جغرאفیایسیر.  ٢
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گـر אز   یش و برخـی د    یز بخشی אز سطح رא نزد وאلد ماجد خـو         یאسلامی و ن  
 ـ        . گان فرאگرفت یאستادאن گلپا   ۀسپس به قم مقدس مهاجرت نمـود و دنبال

ةאللـّه مرعـشی    یگـانی و آ   یسید محمدرضا گلپا   ةאللّهیدروس سطح رא نزد آ    
 .دینجفی به پاپان رسان
سـید אحمـد خوאنـساری     ةאللـّه حـاج  یةאلاصول رא نزد آ ی قسمتی אز کفا  

بعد אز آن به درس خارج      . گفت ش درس می  یآموخت که وی در منزل خو     
سـید محمـدتقی     سـید محمـد حجـت کـوه کمـری،          عنـی یات ثـلاث    یآ

ن صدر رفت و در ضمن אز پرتو علمی حاج یسید صدرאلد  خوאنساری و حاج  
ةאللـّه بروجـردی بـه      یا ورود آ  ب. ز אستفاده نمود  یخ عباسعلی شاهرودی ن   یش

رאت ی ـد رفـت و تقر یقم، به طور منظم به درس فقه و אصول آن مرجع تقل        
درس آن مرجع برزگ رא به دو زبان فارسی و عربی در حد تـوאن نگاشـت    

 .باشد س آنها موجود مییکه هم אکنون دست نو
م علامـه   ید محضر درس مفسر قـرآن کـر       ین وی موفق گرد   ی همچن
 .ردیها گ نی بهرهیض אمام خمی پرفۀرک کند و אز حوزی رא دیطباطبا

  بر منبر وعظ و خطابه 
به אصرאر و אسـتدعای אهـالی   .  ق١٣٧٨ةאللّه قاضی زאهدی در سال    ی آ
نی אز אقامه نمـاز     یش بازگشت و به خدمات د     یگان به سوی وطن خو    یگلپا

  در ضـمن   .دیغ אشتغال ورز  یج و تبل  ین تا ترو  یجماعت و אصلاح אمور مسلم    
گـان بـه    یس هم روی آورد و برخـی אز شـاگردאنش در قـم و گلپا              یبه تدر 

ی درونـی و  یאند و هرکدאم بـر حـسب توאنـا      دهیدرجات و کمالات عالی رس    
ف فرهنگـی، مـذهبی و      یאند، به وظا   ش شکوفا نموده  یאستعدאدی که אز خو   
 . אجتماعی مشغولند
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א شان ر ی ـهای متعـدد کـه سـلامت א        با وجود کثرت مشاغل و کسالت     
غ و نـشر    ی ـق منبر به تبل   یل دאشت که אز طر    یشه تما ینموده، هم  د می یتهد

قه و  ینـه دאرאی حـُسن سـل      ین زم ینی بپردאزد و در א    یان אحکام د  یאسلام و ب  
ان ی ـ پـر کـشش وی چنـان در م         هـای  منبر .ن و جـذאب بـود     یریانی ش ـ یب

ق علمـا و    ین و تـشو   یرگذאر بوده کـه تحـس     ی نافذ و تأث   ، گوناگون هایقشر
فته یبرخی دאنشورאن و אهل فضل که ش      . خته אست یمنطقه رא برאنگ  بزرگان  

ت ی ـد و حما  یین برنامه رא مورد تأ    یאند به طور کتبی و شفاهی א       منبر אو بوده  
ذلـك  (ژگـی אو رא مـصدאق       ین و ی ـر א یאی אز مشاه   عده. אند خود قرאر دאده  

در مـوאردی אز شـما      : אنـد   دאنسته و אفـزوده    )شاءيه من   يؤتيفضل اللّه   
م که در کمال صحت، متانت و درسـتی אسـت ولـی در              یشنو تی رא می  نکا

 زی جـز لطـف و فـضل پروردگـار متعـال           ین چ یم و א  یא دهیکمتر مآخذی د  
گـان کـه خـود אز سـخنورאن،         یکی אز دאنـشورאن و فـضلای گلپا       ی. نیست
ن سـروده   ین منطقه אست و طبعـی روאن دאشـت، چن ـ         یبان، و خطبای א   یאد

 ١.אست
  دان سخنيم از در افشاني به 

 زي رستخ،كن به پا در قلب مردم
  در مدح او كردي قصور2»كاملا «

 زيچ چيي هيد نگويلاجرم با
 :کند ل نامه אضافه میی و در ذ

  را منو م چه تي بالاتر از آني كه ستا
  3ن فن؟يست مرا چاره از اياما چه كنم ن

                                                 
 ـ. (وفـات یافـت   .  ق ١٤١١ه در سـال     ک ـ אز وعاظ خوאنسار     یمال אلدین نبو  ک سید اجح.  ١ : کن

 ).١٢٣אخترאن فروزאن خوאنسار، ص 
 .بوده אست» املک« شاعر یتخلص אین روحان.  ٢
 .١٩٣ - ١٩٢ گلپایگان، ص ی در تاریخ و جغرאفیایسیر.  ٣
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  ر قرآني جلسات تفس

س، אقامه  یف، تدر یتش به تأل  ان عمر با برک   ی آن روحانی پرتلاش تا پا    
هـای   ژگـی یאز و . انت پردאخت یمند به د   ی مردمان علاقه  یجماعت و رאهنما  

ر قرآن پس אز نمازهـای  یغ אز رאه وعظ و منبر، تفسیمهمّ وی، علاوه بر تبل  
د سه بار به طور کامـل אز        ین رهگذر موفق گرد   یش بود و אز א    یجماعت خو 

قی رא  ی حقـا  ،رییر ضمن مباحث تفـس    ر کند و د   یان قرآن رא تفس   یآغاز تا پا  
مجلس وی  . ار مؤثر وאقع شد   ید که بس  یان نما یبرאی حاضرאن و مشتاقان ب    

ی، ی ـری و روא  یאی قـوی و אحاطـه بـر منـابع تفـس            پرجاذبه بود و با حافظه    
های علمـی و فکـری وی در سـطح            آگاهی  ۀات عرب و فارسی، خزאن    یאدب
نـی و אخلاقـی رא      یאرزشمند د  نکات   ،ن معارف بلند  یی بود، در ضمن א    یبالا
کـرد و אز سـوی       ان می یان ساده و رسا و در خور فهم عموم طبقات ب          یبا ب 
اسـی رא در نظـر دאشـت و         یت אجتماعی و س   یات زمان و موقع   یگر متقض ید
ن ی אز مـستمع   یچ یـک  د کـه ه ـ   یی رא مطرح نما   ئلد مباحث و مسا   یکوش می

 .درون نرونیبردאری אز مجلس وی ب بدون אستفاده و بهره
ن عالم بزرگوאر رא درک     یر א یکی אز شاگردאنش که هموאره درس تفس      ی 

آنگـاه کـه بـه      : سدینو کرده و شرح حالش رא به نگارش درآورده אست، می         
ه بـاز شـد و אز       ی ـن دאنـشمند گرאنما   ی ـر א یم به جلسه تفـس    یت אلهی پا  یهدא

 مقـام علـم و      ،دمی نوش ـ אیـشان وאی  یان ش ـ یچشمه زلال معارف قرآن به ب     
ی یای ـאی אست ناطق و در  ز کتابخانه ین אستاد عز  یא. و رא درک نمودم   دאنش א 

ها مجالـست و غـور در        ر پس אز سال   یאست موّאج אز علوم گوناگون که حق      
شان رא طول عمـر و سـلامت        یخدאوند א . אم افتهیش دست ن  یها آن به کرאنه  
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 شیشان ب یه א یه و شاف  ین رא אز אفادאت کاف    یر مؤمن ید و ما و سا    یت فرما یعنا
 ١.دیمند فرما ش بهرهیאز پ

    خصال معنوي و ملكوتي

 ۀن سال אزدوאج بـه مـرض حـصب        یام جوאنی و نخست   یشان در آغاز א   ی א
ص یمـاری אو رא درسـت تـشخ       ید و متأسـفانه پزشـکان ب      یاه مبتلا گرد  یس

ی ی ـش دאرویجـه بـرא  یا دאرد و در نتی ـندאدند و تصور نمودند אو مرض مالار    
د نبود بلکه سـلامت     یماری وאقعی אو مف   یبرאی ب کنند که نه تنها      ز می یتجو

ط به  ید و شرא  یآ لذא به حالت אحتضار در می     . کند د می یوی رא به شدت تهد    
شگاه یگردند ولی خود به پ     د می یاتش ناאم یان אز ح  یرسد که אطرאف   ی می یجا

ا یره אلهی و خاتم אوص ـ    ی توسل نمود و به محضر آن ذخ       7 حضرت مهدی 
 ٢.אمام دوאزدهم شفا گرفتت یافت و به عنایتشرف 

گـان آمـد    یه وقتی به فاصله کمی به گلپا      ین بعد אز جرאحی کل    ی همچن
کی אز אفرאد   یافت و به قم و تهرאن بازگشت،        یشان شدت   یماری א یدوباره ب 
ت אمـام   ی ـقی رא مـشاهده نمـود کـه אز عنا         ی حقا ،نیی رאست یاین در رؤ  یمتد
 .ت دאشتی به وی حکا7 زمان

ت خاصـی   یفی زبانزد خاص و عام بود و با ک        ،وאر جلسات ختم آن بزرگ   
علاقــه אو بــه ســاحت مقــدس خانــدאن عــصمت و . رفتیپــذ مــیאنجــام 
 بـه   ،ان مطالـب  یر پس אز پا   ی به نحوی بود که در جلسات تفس       :طهارت
ز در  ی ـخوאنـد و خـود ن      مـی  حتمـاً روضـه      ؛درک میدא  ی توسل پ  :تیب אهل
 .ختیر ب خاندאن عترت אشک مییمصا

                                                 
، در زمـان حیـات      ییگـان  گلپا ی محسن یعلمحمدאین شرح حال رא حجةאلاسلام وאلمسلمین       .  ١

  نوشته אستی زאهدیآیةאللّه قاض
 .١٩٩، ص١، جی زאهدی، אحمد قاضیشیفتگان حضرت مهد.  ٢
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گـشت אز    ن قـال نبـود و آنچـه بـر لـسانش جـاری مـی                زبانش، زبـا  
 אو در برخوردهـا و      .گرفـت  های معنـوی אنـدرونش سرچـشمه مـی         چشمه
ل بود و با فروتنی و      ئאی قا  ژهین אحترאم و  یدאرها برאی مرאجع  یها و د   ملاقات
دא بـود، مطالـب     یستی که אز زندگی فردی و אجتماعی אو کاملاً هو         یساده ز 

عنـی  ی. ی رא شکلی عملی و کاربردی دאده بود       ریهای تفس  مطروح در بحث  
 ـ    گفت قبلاً خود بدאن عمل مـی       آنچه رא می   ش گفتـار ن رفتـار و     یکـرد و ب

 در  :تیب ات אهل یات قرآن و روא   یآ. دیگرد فاصله و تضادی مشاهده نمی    
 .אفعال وאخلاقش جاری بود

ش به אجابـت    یאی که دאشت، دعاها    ژهیت و یل وאرستگی و معنو   ی به دل 
ان طبقـات گونـاگون مـردم، معـروف         ی ـن خـصلت وی در ب     ی و א  دیرس می
ن مرحوم قاضـی زאهـدی عـلاوه بـر تبحـر در علـوم               ی همچن .ده بود یگرد

ز کـسب   ی ـتـی אز علمـای بـزرگ نجـف و قـم و ن             یحوزوی و אجـازאت روא    
אی  های אرزنـده   ز آگاهی یبه ن یه، در علوم غر   یهای متعدد در אمور حسب     אجازه

خوبی آموخته و آنها رא در       دאد و طلسمات رא به    به دست آورد و علم جفر، אع      
 .گرفت د به کار مییجهت مف
گان و حومه אز خود باقی نهـاده אسـت          یری هم در گلپا   یشان آثار خ  ی א

گـان و نـوאحی     ید بنای چند مسجد در گلپا     یکه אز جمله آنان مرمت و تجد      
 بـا אسـلوبی   ،خوאنـد  مسجدی رא که خود در آن نمـاز مـی      . אطرאف آن אست  

س یאی تأس ـ  های هنری، بازسـازی و در جنـب آن کتابخانـه           د و جنبه  یجد
 ١.دکر

                                                 
 .٢٩٨، ص٢؛ ج٣٩٠ - ٣٨٩، ص١دאنشمندאن گلپایگان، ج.  ١
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  ق و شگفتيهاي دق  استخاره

אی برخـوردאر   ژهی ـن عالم فاضل אز دقـت و شـگفتی و     یهای א   אستخاره
ه مـورد   ی ـدאد و با אستناد بـه آ       ص می ی مرאجعه کننده رא تشخ    یترא ن ی ز ؛بود

گان אست و نه    یزد אهالی گلپا  ن موضوع زبان  ی א .پردאخت ان آن می  ینظر به ب  
ر شهرها یهای وی אعتقاد دאشتند بلکه אز سا   ار به אستخاره  ین د یتنها مردم א  

 . نمودند به وی مرאجعه مینیز 
ةאللّه قاضی  یی نقل کرده אست که روزی به محضر آ        یحاج عماد کربلا  

بعـد אز אنجـام آن، خـاطر نـشان          . دم و تقاضای אستخاره کردم    یزאهدی رس 
: د؟ با تعجب عـرض کـردم      یبخر) نیماش(ه  ی نقل ۀلید وس یخوאه می: ساخت
باشد و خطر    אی אصلاً به صلاح شما نمی      لهین وس ی چن ۀیته: جوאب دאد ! بلی

د آن دאشـتم بـه      یمن که علاقه به خر    : دیאفزא وی می . جانی به همرאه دאرد   
ن بابـت   ی ـم گذאشته بـود، אز א     یط مناسبی که فروشنده برא    یخصوص با شرא  

مان دאشتم  یهای آن عالم بزرگ א     رאحت شدم ولی چون به אستخاره     ار نا یبس
ن مـورد  یل بودم بدאنم چـه کـسی ماش ـ    ی ما אما .אز אمتناع آن منصرف شدم    

ن کـه   ی ـر؟ تـا א   ی ـا خ یدهد   אی رخ می   ا برאی وی حادثه   یخرد و آ   نظر رא می  
ک سـال در    ی ـب  ی ـد و قر  ی ـله رא خر  ین وس ـ ی ـشناختم א  فردی که אو رא می    

: گفت نمود و می   ه می ین مدت بارها אز آن گلا     یارش بود אما در طول א     یאخت
ک روز  ی ـ. ادی بـر دوشـم نهـاده אسـت        ی ـهای ز  نهیمدאم خرאب אست و هز    

 ـ  ر אرאکین مزبـور در مـس  یرא ماش ـیز. خبری نارאحت کننده مرא آزرده کرد
نان آن کـشته و دو نفـر        ید و دو نفر אز سرنـش      یگان، دچار سانحه گرد   یگلپا
 .مجروح شدندگر ید

 :ده אستی متذکر گردیگری شخص د
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شنهاد شد که به   یها אز سوی برخی بستگان پ      کی אز سال  ی در تابستان   
بـه محـضر    . می برو 7ارت بارگاه حضرت אمام رضا    یمشهد مقدس برאی ز   

شان بعـد אز گـشودن قـرآن        ی ـةאللّه قاضی زאهدی برאی אستخاره رفتم، א      یآ
ن ی ـخوب אست ولی مرאقـب بـاش در א        ارت رفتن مانعی ندאرد و      یز: فرمود

م ی چون אصل אسـتخاره مثبـت بـود تـصم          !شود سفر به تو تهمتی زده می     
 .  אز موضوع אتهام نگرאن بودم، אماارتی برومین سفر زیگرفتم که به א

ادم آمـد مـادرم אنگـشتری طـلا بـا           یبعد אز چند روز אقامت در مشهد،        
بـه  .  رא با خود آورده بودم      من آن  کهاری نسبتاً معمولی به من دאده بود        یع

شخـصی طالـب آن شـد و        . د آن رא بـه بـازאر ببـرم و بفروشـم           یفکرم رس 
ی آن رא אز    ید بگـو  ی ـبا: گفـت  ی بالاتر آن رא بخرد ولی می      یخوאست به بها  

ن ی ـتـا א  . کرد  باور نمی  ،به مادرم تعلق دאرد   : گفتم אی؟ هرچه می   کجا آورده 
ا یت אمر رא جو   ی אز אهل خانه وאقع    د و یایکه مقرر شد به منزل ما، در مشهد ب        

همرאهـان و   . روی אنتظامی دهـد   یل ن ین صورت مرא تحو   یر א یگردد و در غ   
ی ید کردند و אو هم باور نمود ولی אنگشتر رא به بهـا            ییم رא تأ  یها אدعا  لیفام

ن یید کند و بعد بهـا رא پـا  ین بود که تهدید که אلبته شگرد אو چن   یکمتر خر 
گـر אعترאضـی نکـردم و       یافتـه بـودم د    یهام نجات   ن אت یآورد و من که אز א     

 . بعدها صحت آن אستخاره رא متوجه شدم
 :گری نقل کرده אستی فرد د
ةאللّه حاج آقا علی    یخوאستم אزدوאج کنم و برאی אستخاره به منزل آ          می

آنچـه  : אی کرد و گفت    אستخاره. زאهدی رفتم و منظور خود رא مطرح کردم       
ان ی ـر אست و نفعـش در مـدتی אنـدک بـه پا            در نظر دאری موقت و زودگذ     

لـی  ی مـرא خ   ،رא ظاهر موضـوع   یز. قت موضوع توجه نکردم   یرسد، به حق   می
کـی دو مـاه کـه گذشـت         ی. جلب کرده بود و در هـر حـال אزدوאج کـردم           

وند یک سال אز پ   یماری سرطان مبتلاست و     ید همسرم به ب   یمشخص گرد 
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٦٧ 

 אمـر אسـتخاره روشـن       ما سپری نشده بود که وی دאرفانی رא ودאع گفت و          
 ١.دیگرد

  حه شعريي ذوق ادبي و قر

زאهـد بـه عنـوאن شـاعری         ةאللّه علی قاضـی   ی אگرچه در منابع رجالی آ    
 ـهای علمی  ولی به موאزאت تلاش،برجسته معرفی نشده אست  فرهنگی و  

غی، با سرودن אشعار ذوق خود رא آشکار کرد و با وجود آن کـه               یאهتمام تبل 
لت رא یع و بسزא دאشت معرفت و فـض     یگاهی رف ی پا ،ریسث و تف  یدر فقه، حد  
هـای   شیق و گـرא   ی بخشی אز علا   ،ا زبان نظم  بوند دאد و    یف پ یبا ذوقی لط  

 . معنوی خود رא مشخص ساخت
אرאدت به خاندאن طهارت، مدح و      . ر دאرد یدلپذو  אشعاری ساده و روאن،     

 ـ   ۀ אئم ۀی مرث :منقبت معصومان  خـصوص حـضرت אباعبدאللـّه      ه   هـدی ب
هـای خردمندאنـه،     انی ـبـی אز بن   یترک. زند  در אشعارش موج می    7 نیلحسא

جـان رא   یز شـور و شـوق و ه       ی ـهای عملـی و ن     אندرزهای آموزنده، حکمت  
ث مـستند و  یمعارف قرآنی، אحاد. های وی مشاهده کرد  توאن در سروده   می

ج سـودمند  یهـا نتـا  ن ی دאده و אز آ    یگر آشـنا  یکـد یهای عـالی رא بـا        حکمت
دאر شود  یدهد که אز خوאب غفلت ب      رد و خوאننده رא هشدאر می     یگ אخلاقی می 

 .ا کندیده، אحیش رא که دفن گردیو جان و خرد خو
ی אز مـلال و نـه   ین، אو به شعر روی آورد نه برאی تفنن و رهـا      ی بنابرא

ش کند یهای אدبی رא در خود آزما ش قالبی آرא،ن عرصه یآنکه بخوאهد در א   
تـا  هدف بود  ن  ی א باش  یبلکه تکاپو .  رא نشان دهد   یین توאنا یگرאن א یو به د  

ق رא بـرאی  یق سـوאر گـردد و حقـا   ی ـאز رکاب شـعر بـر توسـن معـانی عم       

                                                 
 .٣٨٩، ص ١، ج دאنشمندאن گلیپایگان.  ١
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هـای وی در منقبـت       אی אز سـروده    نـک نمونـه   یא. مندאن مطرح کند   علاقه
 :دیخوאن میرא  6 حضرت رسول אکرم

  ييباي صبر و شك!تواني كن دلا ا تا ميي ب
  يير رسوايابي غينصبري  ل و بييكه از تعج

 باتريماني كه از مهر است زي جمال روح ا
  يياراينكوتر گردد آن ساعت كه با صبرش ب

   رنج و بلا اندر امان باشيرْ ه اگر خواهي زِ
  يياي هرچه را خواهان و جو،طلب كن با تانّي

 راي ز،رو وم سركش راهس شُ خلاف طبع و نفْ
  يين طبع سودايره عقلت بود ايحجاب و ت

  ن جمع گمراهانيجوي و ره بنماي برا ا رهي ب
  ييناينم سپاس و شكر بيب كه بهتر از آن نمي

  مر و از عالِيحت از نبي و آل او بپذي نص
  ييوانش و هم گوش شنْياگر داري تو عقل و ب

 »زاهد«هر صبح و مسا ه  به مدح مصطفي دم زن ب
  يياگر داري تو طبع و ذوق و هم نطق توانا

  رسول خالق امجد،ن احمدي المذنبعي شف
ييناير طاق ميد همچو او اسعد به زكه نبو  

  شاهد شد»لولاك«تش ي خداوندي كه بر علّ
  يي براي هرچه ممكن گشت او شد علتّ غا

 ب خالق اكبري حب،ر حضرت داوري سف
  ييهر ذاهب به هر جاه كه باشد شافع محشر ب

 مد احمد در سما آ،اندر ارض   شهره، محمد
  ؟ييي مسما كِ،ن دو نام خوش به جز اويبراي ا

دی
زאه

ی 
اض
ی ق
 عل
یخ
 ش
اج
ح

 
 

 

٦٩ 

  دانم ر از او نميي غ،جاديو كشور اي خد
  يين جاه و والايخداوندش عطا فرموده است ا

 درين حيرالمؤمنيرش ابن عم او امي وز
  ييافت مولاي او ،ايحق از حق به جمع اوله ب

   هستيمِر از آن درخت بارور در عالَي به غ
  ؟ييا هرگز ثمر باشد چو زهرادرختي را كج

  نه تنها عاجزم من تاكنم مدح و ثناي او
  ييايح اوست هر دانا و گويكه عاجز از مد

  شيوايات شيف و از آي ز قرآنش كنم توص
 1ييكه اندر هر زمان و هر مكان دارد تجلا

   آثار
ةאللّــه قاضــی زאهــدی در ی آثــار علمـی و אدبــی آ در ذیـل بــه معرفــی 

 :میپردאز خ אسلام میید معارف و تارموضوعات متعد
 دیز قرآن مجیאنگ های شگفت ا دאستانیقصص . ١ 
ن کتاب نه تنها برאی عموم مردم قابل אستفاده بوده بلکه برخـی אز              ی א
ةאللـّه آخونـد    ی حتـی مرحـوم آ     .אنـد  ن و אهل قلم به آن אستناد کـرده        یمؤلف
ن ی ـאز א אن  در همـد  ر قرآن   ی مشغول تفس  هنگامعلی معصومی همدאنی    ملا

 .برد אثر بهره می
  ا تتمة אلقصصیزندگانی چهارده معصوم . ٢ 

                                                 
 و یفارس ـ אز אشـعار  ی بخـش ،ی شریف رאز  محمد؛ ضمناً   ١٦ - ١٥، ص   ی زאهد یدیوאن قاض .  ١
  رא در جلد ششم گنجینه دאنشمندאن آورده אستی ویعرب
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ور طبع آرאسته   ی جلد به ز   ٦گر در   یک بار در دو مجلد و بار د       ین אثر   ی א
 .ده אستیگرد

 وאن אشعارید. ٣ 
 ـ   مجلد با   ٢،  ه جلدی س وאنِین د ی א אز لال چـاپ شـده و      عنوאن بدر و هِ

 .جلد سوم به صورت مخطوط مانده אست
  شرح لغات. ٤ 
 .شناسی אست ع و دאرאی مطالب אدبی و وאژهین אثر بدی א
ب که אز نظر موضوع کشکول مانند ی دلفرۀا مجموعیاض یکتاب ر. ٥ 

 .ه در تهرאن به طبع آن אقدאم نموده אستیאست و אنتشارאت אسلام
 .نین و مستشفعیرאهنمای متوسل. ٦ 
ک جلـد   ی تاکنون   وف  یتأل جلد   ٦ن אثر سودمند در     یر، א یزبدةאلتفّاس. ٧ 

 .ده אستیآن به طبع رس
 ).ک جلدیدر ( لقمان و سجده ۀر سوریتفس. ٨ 

 :شان عبارتند אزیر مطبوع אی אما آثار غ،אند افتهی نشر مذکور آثار 
 ر سورة אلانعام؛یאلتفس ص אلکلام فییتلخ. ٩ 
 ةאللة بروجردی؛یرאت درس فقه آیتقر. ١٠ 
 ی در علم אصول؛ةאللّه بروجردیرאت آیتقر. ١١ 
 نگ زאهد؛ا جُیאرجوزه . ١٢ 
زندگی چهارده معصوم به نظم،     (خ אلهدאة אلسّادة    یة אلی توאر  یאلهدא. ١٣ 
 ).عربی
 اضی؛یهزאر مسأله در علوم ر. ١٤ 
 ر سوره אنعام به زبان عربی؛یتفس. ١٥ 
 ر سوره مائده به زبان عربی؛یتفس. ١٦ 
 ر سوره אعرאف به زبان عربی؛یتفس. ١٧ 
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٧١ 

 به؛یچند رساله در علوم غر. ١٨ 
 ات אلاحکام؛یت و آیب אهل. ١٩ 
 ١.غ אلعقودیص. ٢٠ 

   فرزندان

رسـالت  אند که سه نفر אز آنان        ادگار نهاده یشان چهار فرزند پسر به      ی א
در شـغل آزאد،    نیـز   نفـر چهـارم     . אنـد  گرفته ت پی یخود رא در کسوت روحان    

 .کند ت مییفعال
  خ احمد قاضي يحاج ش. 1 

بخـشی אز   . ده بـه جهـان گـشود      ی ـگـان د  یدر گلپا .  ش ١٣٢٨ی به سال     و

ی رא خدمت وאلدش خوאند و سپس به قم مهاجرت نمـود            یمقدمات و معارف אبتدא   

سطوح عـالی رא در محـضر   . ل روی آورد  یگانی به تحص  یةאللهّ گلپا یو در مدرسه آ   

د یاتگـر אس ـ  یی، جعفر سبحانی، علوی گرگانی و د      ی سلطانی طباطبا  :یات گرאم یآ

سـید محمدرضـا     ات عظـام  ی ـد و سـپس بـه درس خـارج آ         یان رسان یحوزه به پا  

های علمـی و     قدر بهره  ین دو مرجع عال   یگانی و مرعشی نجفی رفت و אز א       یگلپا

ی چون تهرאن، کازرون،    یشهرها شان در یغی א یهای تبل  تیفعال. عملی کسب نمود  

و چنـد   . فته אست گر، صورت گر  یر، قم و برخی شهرهای د     یروאن، ملا یقوچان، ش 

قـم אمـام    ) آذر(ابـان طالقـانی     ی وאقع در خ   6 אکرم سال אست که در مسجد نبی     

هـای فرهنگـی و      باشد و هر شب بعد אز نماز مغـرب و عـشا برنامـه              جماعت می 

ر ین مکـان جلـسات تفـس      ین سال אست که وی در هم ـ      یمدت چند . غی دאرد یتبل

 .دینما قرآن منعقد می

                                                 
 ی در تاریخ و جغرאفیای؛ سیر١٣٧٥ ی، آذر و د٤١ مسلسل  ۀ پژوهش، سال هفتم، شمار    ۀآین.  ١

 .٦؛ گنجینه دאنشمندאن، ج٣٨٥ -٣٨٤، ص١؛ دאنشمندאن گلپایگان، ج١٩٥ -١٩٤گلپایگان، ص
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س بـرאی طـلاب     یگانی به تـدر   یه گلپا ةאللّی آ ۀن وی در مدرس   ی همچن
ر قرآن و ینب، برאی خوאهرאن طلبه درس تفسیمشغول بوده و در مکتب אلز     

 .نهج אلبلاغه دאرد

  آثار

 در سـه جلـد در شـرح حـال אمـام             7 فتگان حـضرت مهـدی    یش. ١ 
 بـه   هاربا کهאند،    و אفرאدی که به محضر آن حضرت مشرف شده         7عصر

 .ده אستیچاپ رس
 .אستאی دو جلدی حاوی علوم و معارف گوناگون   مجموعهکشکول که. ٢ 

 جهاد و شهادت در אسلام؛. ٣ 
 دستورאت طبی و بهدאشتی؛. ٤ 
 شناختی אز قرآن؛. ٥ 
 های قرآن؛ ی با سورهیآشنا. ٦ 
 چـاپ   » نـور  ۀنیگنج« به نام ؛ که   7 אسئلة אلنّاس و أجوبة אلصادق    . ٧ 

 .شده אست
 که بدون ترجمه فارسی و بـه زبـان          ،7אسئلةאلنّاس و אجوبة אلباقر   . ٨ 

 .ده אستیعربی به طبع رس
ور طبـع آرאسـته    ی ـن که هنـوز بـه ز      یאسئلةאلناس و אجوبة אلمعصوم   . ٩ 
 .ده אستینگرد
 ١.ده אستیشه و قلم درج گردی مقالات که در مجله אندۀمجموع. ١٠ 

                                                 
 ٢٧٤ه در جلد دوم دאنشمندאن گلپایگان، ص      کدشان  ن به قلم خو   شاشرح حال אی  : برگرفته אز .  ١
 . آمده אست٢٧٦ ـ
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  م زاهدييخ ابراهيش. 2 

ت ی ـ تحـت ترب   ا آمـد و   ی ـبه دن .  ش ١٣٣٣ن روحانی کوشا در سال      ی א
گـان بـرאی    یی در گلپا  یپس אز خوאندن دروس אبتـدא     . افتیوאلدش پرورش   

نی به قم هجـرت نمـود و مقـدمات و سـطوح             یلات علوم د  یکسب تحص 
 سـطوح   ؛د وقـت خوאنـد    یگانی نزد אسـات   یةאللّه گلپا ی آ ۀ رא در مدرس   هوسطمت
 :ندات אرجم ینزد آ ) ةאللّه بروجردی یآ( خان   ۀی فقه و אصول رא در مدرس      ینها
ن نـوری،   یرزא حـس  ی ـخ محمدتقی ستوده، صلوאتی، فاضـل لنکرאنـی، م        یش

ات ی ـل نمـود و سـپس در دروس خـارج آ          یرאزی و سبحانی تکم   یمکارم ش 
خ مرتضی حائری شـرکت     یگانی، مرعشی نجفی، و حاج ش     ی گلپا :قدر یعال

 . د خرאسانی رא درک کردیةאللّه وحیز محضر آینمود و چند سال ن
ر در آورده و    ی ـ تحر ۀ رא به رشت   پیشگفتهات  ی אز آ  رאت برخی یشان تقر یא

 در  هـا   سـال . ی و مانند آن אخذ کـرده אسـت        ی روא ۀאز غالب نامبردگان אجاز   
 لمعه و مکاسب    3  معصومه ۀهای حرم مطهر حضرت فاطم     کی אز حجره  ی
هـای   غی در شهرستان  یهای تبل  تیل کثرت فعال  ینمود که به دل    س می یتدر

ن برنامـه رא אدאمـه   ی ـنتوאنست א...  قم، مشهد و زد، کرمان، تهرאن،  یکاشان،  
 :ل אستیآثارش به شرح ذ. دهد

هـای   رאت فقه و אصول به زبان فارسی و عربی شـامل کتـاب            یتقر. ١ 
 .اتیصلاة، صوم، حج، قضا، شهادאت، حدود و د

 אی در حجاب؛ رساله. ٢ 
 אی در אزدوאج؛ رساله. ٣ 
 ت فرزند؛یאی در ترب رساله. ٤ 
 امت؛یقبحثی در . ٥ 
 د؛یده منبر در توح. ٦ 
 انت نفس؛یده منبر در تقوא و ص. ٧ 
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 ؛7 نیرאلمؤمنیل אمیم در فضایَز אَ نمی. ٨ 
 .ت و אمامتیبحثی در ولا. ٩ 

 .خطباي معاصر استاز خ مرتضي زاهدي كه يحاج ش. 3 

 .آقاي محمود قاضي زاهدي كه شغل آزاد دارد. 4 

  در حال احتضار

ش خبـر دאد و چـون   یان אرتحالش אز مرگ خـو ن روز قبل אز زم   ی چند
: ه گفتنـد ی ـان درتهرאن بـه ملاقـاتش آمدنـد و در برخـورد אول          یبرخی آشنا 

د، אو ی ـآور شاءאللّه حالتان خوب אست و به زودی سلامتی رא به دست می         אن
 چهـار روز    !شوم گر خوب نمی  یمن د : ت خاصی در جوאبشان گفت    یبا قاطع 
  حال شگفتی رא در وی مشاهده      ،انی زאهد تش، فرزندאن آن روح   افوقبل אز   

خوאهد مطـالبی رא     لی آشفته و مضطرب אست و می      یدند אو خ  کرو אحساس   
زی ی ـا چ ی ـ آ :پرسـند  رونـد و مـی     ک تخـت وی مـی     ی ـ آنـان نزد   .ان کند یب

 د چه خبر אست؟ی شما که متوجه نشد:دهد د؟ پاسخ مییخوאه می
ن حـال کـه     یم ـدر ه : زאهدی گفـت   ةאللّه قاضی ی آ ؟کجا:  سؤאل کردند 

هستم אز خدא تقاضا نمـودم کـه بهـشت و جهـنم و نعمـت و عـذאبش رא                     
دم ی ـد د مـی  ی ـ آنچه رא کـه با     .مشاهده کنم و خدאوند هم به من نشان دאد        

 ولی אمان אز عذאب אلهی و خدא نکند کـسی دچـار مجـازאت خدאونـد            ،دمید
خود ر لب با پروردگار     ی و سپس دست به دعا بلند کرد و مطالبی رא ز           .گردد

 .گفت که فرزندאنش متوجه نشدند
گفت و مـدאم بـه      ش رא کمتر با אفرאد سخن می      ی چند روز آخر عمر خو    

 مـردم   ۀنـد یآقای صالحی کـه نما    . پردאخت نماز و ذکر و دعا و عبادت می       
وقتـی  :  خـاطر نـشان سـاخت      ،گان در مجلس شورאی אسـلامی بـود       یگلپا

گـر  یאب دאدند ولـی د    دم، سلام کردم، جو   یمارستان رس یشان در ب  یخدمت א 
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رא ی ـ ز ،دیعنی مرא به حال خود وאگذאر     ی. گفت زی نمی یچ: دمیپرس هرچه می 
ت ی ـآن قـدر بـه نمـاز אهم       . אم افتـه ینم و با آنان אنس      یب ان خود رא می   یموאل
د یرس  نماز که فرא می    ۀ وقت אقام  نیزشدت درد و نارאحتی      دאد که هنگام   می
ام ی ـ אماننـد تان نمـاز خـود رא   مارس ـید و روی تخـت ب یاوریهر ب مُ: گفت می

 .خوאند سلامت می

   رحلت

خ علـی قاضـی زאهـد    یم برאی حـاج ش ـ    این א ید אما א  ی ماه رجب فرא رس   
ای فانی بـه    یا خود رא برאی مهاجرتی بزرگ אز دن       یگو. گر دאشت یאی د  جلوه

אش بعـد אز عمـل        آثار ضعف در جسم خسته     .کرد ا می یسوی دאر عقبی مه   
 رجـب   ١٦تا سرאنجام در غروب پـنج شـنبه         . ودجرאحی به خوبی مشهود ب    

مارسـتان  یدر ب .  ش ١٣٧٥ آذر سـال     ١٩مطـابق   .  ق ١٤١٧אلمرجب سال   
ن روحانی وאرسته אز جهانی فانی غـروب        ید א ی خورش ،ای تهرאن یخاتم אلانب 

 . گر رא آغاز کندی طلوعی د،کرد تا در عالم برزخی
ن ی ـی مـساجد א   د، אز بلندگوها  یگان رس یوقتی خبر אرتحال وی به گلپا     

شان ی ـآنان بـه سـوی منـزل א    . دیرس شهر صدאی قرآن به گوش مردم می      
 مدאحان بـه    .کپارچه حالت عزא و سوگ به خود گرفت       یروאنه شدند و شهر     

گـان  یشان رא אز تهرאن بـه گلپا      یکر א یی پردאختند و همان شب پ     ینوحه سرא 
. ودنـد אنتقال دאدند و در غسالخانه قبرستان قاضی زאهدی غسل و کفن نم           

زאده   به خانه آوردند و سپس بـه سـوی אمـام            جسدش رא  هنگام طلوع فجر  
ع کنندگان אعـم אز زن و مـرد بـر    یی در حالی که تش  ،تن حرکت دאدند   هفده

 جـسد   سپس .کردند های عزא با خود حمل می      زدند و پرچم   نه می یسر و س  
جـا بـه     رمحمد کاظم کـه عمـری رא در آن        یشان رא به مسجد مرحوم אم     یא

 .ر قرآن אشتغال دאشت، بردندیتفس
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اسـت  ین نهادند و در حـالی کـه ر        ین مکان مقدس جنازه رא بر زم      ی حوאلی א 

گـان در مجلـس شـورאی       ی مـردم گلپا   ۀنـد یمحترم دفتر مقام معظم رهبری، نما     

ار حـضور   ی ـن د ی ـאمام جمعـه و رؤسـای אدאرאت و نهادهـای א          ) صالحی(אسلامی  

 که بلندگو بـر آن نـصب شـده بـود            نییدאشنتد، صالحی خوאنساری אز روی ماش     

ان کرد که ناگهان ضجه و نالـه مـردم بلنـد            ین مفسر قرآن ب   یمطالبی رא درباره א   

شان به سـمت  یکر אی پ3 زهرאۀبت حضرت فاطمیشد و پس אز خوאندن ذکر مص 

ها برאی حرکـت بـه سـوی قـم منتظـر             نیی که ماش  یعنی جا یور  ی شهر ١٧فلکه  

هـای متعـدد     نی ماش ـ ور دאخل آمبولانسی نهـاده      جنازه د . بودند، אنتقال دאده شد   

 . دیت عزאدאر رهسپار قم گردیحامل جمع

אز مـسجد אمـام حـسن       .  ش ١٣٧٥ آذر   ٢٠پس אز آن عصر روز جمعه       
 قم، طلاب ۀی علمۀن حوزی با حضور علما، مرאجع عظام، مدرس      7 عسکری

 ، مـردم  رهایر قـش  یگـان و سـا    یهای مذهبی قم و گلپا     أتینی، ه یعلوم د 
ع یی تش 3  معصومه ۀن مرد خدא به سوی حرم مطهر حضرت فاطم        ی א کریپ

گـانی بـر بـدن      یةאللّه لطف אللـّه صـافی گلپا      یجا حضرت آ   د و در آن   یگرد
کـر وی بعـد אز طـوאف، در قبرسـتان           یپآنگاه  . ت אقامه نمود  یشان نماز م  یא
ث و אصـحاب אئمـه، شـهدא و         یان حد یی که علمای بزرگ، رאو    یخان جا یش
به مناسبت אرتحال وی در     . ن هستند، به خاک سپرده شد     ن دف یر مؤمن یسا
د و شهر در ماتمی سخت فرو       یگان سه روز عزאی عمومی אعلام گرد      یگلپا
 ١.رفت

 
  

                                                 
 آذر ٢١ رسـالت و אطلاعـات، شـنبه         یهـا   و نیر روزنامـه    ١١٨، ص   ٤١ پژوهش، شماره    ۀآین.  ١

١٣٧٥. 
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  لانیيوسف نجفی جيخ ي    ش
  

  )مولف طومار عفت(
 
 

  )قامت غيرت(    
   
  
 

*        *       *    
  
  
  

 نژاد       محمدتقي ادهم
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 فومن 

های  لومتری غرب رشت، به علت وجود مجسمهی ک١٦ شهر فومن در 
های سنگی شهرت دאرد و عـلاوه    سنگی، به شهر مجسمهزیبایفرאوאن و   

 ری مانندِ ینظ های خدאدאدی کم   عی فرאوאن و نعمت   یبر آن دאرאی موאهب طب    
 آب و هـوא بـا        خـوش  یاه ـ  لاقییهای אنبوه و     های متعدد، جنگل   رودخانه
אنـد   شـماری برخاسـته   هان بیین سامان، عالمان و فق ی אز א  ١.باستیمناظر ز 

لانـی فـومنی    یحـسن گ  ملارزא אبوאلقاسـم بـن      یکه برخی אز آنان همانند م     
سـید   ،.) ق ١٢٣١متوفـای   (ن  یا صـاحب قـوאن    ی ـ ،رزאی قمـی  یمشهور به م  

خ ی، عـالم مبـارز ش ـ     .) ق ١٢٦٠متوفـای   (لانی  یمحمدباقر شفتی فومنی گ   
 אز  ٢ةאللـّه بهجـت   یه عـصر مـا حـضرت آ       یمحمد جوאد فومنی حائری و فق     
 . ارندی د آنعالمان متقی و مشهور و مبارز

                                                 
 .٣٧٧ گیلان، جهانگیر سرتیپ پور، ص یها و نامدאرها نام.  ١
 אز مـردم متـدین فـومن در         ی در دیدאر جمع   ی آمل ی אز سخنان حضرت آیةאللّه جوאد     :برگرفته.  ٢

 .ضور دאشتمه نگارنده در آن جمع حک. ش١٣٧٢سال 
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ن ی ـرت دورאن معاصـر کـه אز א       یکی אز عالمان مبارز، شجاع و با بص       ی 
لانـی، مؤلـف کتـاب      یوسـف ج  یخ  یةאللّه حاج ش  ی آ ،پرور برخاسته  ار عالم ید

 אست کـه    یت برجسته و مبارز   یصوی شخ . אست» طومار عفت «אرزشمند  
ام شجاعانه  یدر مقاطع مختلف به خصوص در دورאن خفقان رضاخانی با ق          

 . ز با دشمن پردאختیخود به ست

   در افق نجف

مطابق با . ق١٢٩١در سال  ١لانییوسف نجفی جیةאللّه حاج ی مرحوم آ
در نجف אشرف و جوאر مرقد ملکـوتی مـولی אلمـوאلی حـضرت       . ش١٢٤٥
. ده بـه جهـان گـشود      ی ـن و روحـانی د    یאی متد  ان خانوאده یدر م  و   7 علی

لانی سـاکن در نجـف אشـرف و         یان گ یلانی אز روحان  ی محمد گ  ملاپدرش  
ر بزرگـان   یب אللّه رشـتی و سـا      یرزא حب یخ אنصاری و م   یشاگردאن مرحوم ش  

אز عالمان معـروف    نیز  لانی  یوسف فومنی گ  یرزא  یجدش م .  نجف بود  ۀحوز
 .خ אنصاری بوده אستی مرحوم صاحب جوאهر و ش شاگردאنولان یغرب گ

  ل و استاداني تحص

ت پدر  یلانی پس אز پشت سرگذאشتن دورאن کودکی، با ترب        یةאللّه ج ی آ
ات علوم אسلامی همت گماشت و نزد       یری قرآن و אدب   یوאلامقامش به فرאگ  

رود، אقـدאم بـه     ز به شـمار مـی     ین אستاد و مربی אو ن     یپدر بزرگوאرش که אول   

                                                 
 :تب ذیل آمده אستک در یشرح حال و.  ١

تاب گیلان، ک؛ ١١١ ـ ١٠٩ گیلان، صی؛ تاریخ علما و شعرא  ٧٢، ص ٧ و ج  ٤٩، ص ٤ אلذریعه، ج 
 ـ            ۀ و مقدم  ی دیوאن فان  ۀ؛ مقدم ٦٩٨، ص ٢ج ؛ ی طومار عفـت بـه قلـم فرزنـدش آقاحـسن جیلان

، ٦، ج یتب چاپ کین  ؛ مؤلف ٥٥٥، ص ٦ و ج  ٢٤٨، ص ٥، ج ی آستان قدس رضو   ۀتابخانکفهرست  
 .٢١٧٢، ص٤ان، قم، جک و تربت پا١٤٢؛ دאنشورאن گیل و دیلم، ص٩١٠ص
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٨١ 

 پـس אز آن دروس سـطوح رא نـزد          .ری مقدمات علوم אسلامی نمـود     یفرאگ
. دیعلام و بزرگان آن روزگار نجـف بـه خـوبی بـه אتمـام رسـان                برخی אز אَ  

 :اتین אستادאن دورאن سطح وی در حوزه نجف אشرف عبارتند אز آیتر مهم
 لانی؛یرزא محمدعلی مدرس چهاردهی گیم. ١ 
 لانی؛یوشلی گیخ شعبان دیحاج ش. ٢ 
 خ عبدאللّه مازندرאنی؛ی حاج ش.٣ 
هـی  ین رشتی، که وی رא عـالمی بـزرگ و فق  یخ عبدאلحسیحاج ش . ٤ 
 .אند لسوفی ماهر دאنستهیل و فیجل

لانی پس אز אتمام سطوح علوم אسلامی زمـان کوتـاهی در            یةאللّه ج ی آ
.)  ق ١٣١٢متوفـای   (رאزی  یرزא محمدحـسن ش ـ   ی ـةאللّه م یسامّرא در درس آ   

رزא ی ـةאللـّه م  یر و برکت آ   ی نجف در حلقه درس پرخ      سپس در  .شرکت نمود 
 برאی مدت کوتـاهی      و دیحاضر گرد .)  ق ١٣١٢متوفای  (ب אللّه رشتی    یحب

ن אستادאن  یتر عمده. مند گشت  پرور بهره  ن دو אستاد عالم   یאز محضر درس א   
 :اتیوی در نجف אشرف عبارتند אز آ

 آخوند خرאسانی؛. ١ 
 خ محمد حسن مامقانی؛یش. ٢ 
 ؛)عه אصفهانییخ אلشّریش(عت אصفهانی یخ فتح אللّه شریش. ٣ 
 ملا عبدאللّه مازندرאنی؛. ٤ 
 لانی؛یوشلی گیخ شعبان دیش. ٥ 
 ؛)صاحب عروة אلوثقی(زدی یسید محمد کاظم  .٦ 
س یل، تـدر  یلانی چهل سال در نجف אشرف مشغول تحص       یةאللّه ج ی آ

 אجـازאت   ،رد אز אعـلام مـذکو     ی ـض و کمالات بود و موفـق گرد       یو کسب ف  
رאن ی ـبـه א  . ق١٣٣١وی در سـال     . دی ـافـت نما  یری در אجتهـاد در    ی ـنظ کم
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وی . لان، زאدگاه پدری رא برאی سکونت אنتخاب نمـود        یبازگشت و خطه گ   
س یف و تـدر   یت مـردم و تـأل     ید و بـه אرشـاد و هـدא        ی ـدر رشت אقامت گز   

» گـرف آبـاد    «ۀرشت وאقع در محل   » تازه مسجد «پردאخت و אمام جماعت     
 .دیگرد

  فاتي تأل

. رود سندگان توאنا به شمار مـی     یلانی אز عالمان محقق و نو     یةאللّه ج ی آ
نی و אسلامی אز خـود     یف در موضوعات د   یق و تأل  یאو علاقه وאفری به تحق    

. دאد و به אمر عفت عمومی و آدאب شرعی توجـه خاصـی دאشـت    نشان می 
ای ه ـ ره دست و پرکـار، در طـول سـال         یسنده چ ین عالم پر تلاش و نو     یא

אز . ف بود یلان، دאئماً در مقام پژوهش و تأل      یش در گ  یمتمادی سکونت خو  
אی مجهز و غنی دאشت و به زبان و متـون عربـی              جا که وی کتابخانه    آن

د بالغ بر سی و هفت      ی، موفق گرد   אلعاده  فوق ۀقه و حوصل  ی سل با. مسلط بود 
دگـار  ایهـای عربـی و فارسـی אز خـود بـه               رא به زبان   ١جلد کتاب و رساله   

אسـامی  . ش منتـشر سـازد  یات خـو ی ـن آثار رא در زمان حیبگذאرد و אغلب א  
 :ن شرح אستیفات وی بدیتأل

 لة אلعفاف؛یا وسیطومار عفت . ١ 
 ة؛ینیאصول אلعقائد אلدّ. ٢ 
 م شرعی؛ید و تقویאصول عقا. ٣ 
 نات؛یات אلبیאلآ. ٤ 

                                                 
 .אیشانتاب طومار عفت، به قلم فرزند کمقدمه .  ١
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٨٣ 

 ع אلابرאر؛یرب. ٥ 
 بحرאلاسرאر در ختوم و طلاسم؛. ٦ 
 ان אرجوאن در אثبات جان؛بره. ٧ 
 ن؛یر و سلوک عارفین در سیتذکرة אلصّالح. ٨ 
 ن؛یفضائل אلعالم ن فییتذکرة אلمؤمن. ٩ 
 ؛)عبدאللّهملا(אلمنطق  ة فییאلحاش ة علییحاش. ١٠ 
 شرح حساب אلجمل אلمعهود؛ حال אلعقود فی. ١١ 
 ست؟یام کیخ. ١٢ 
 وאن אشعار فانی؛ید. ١٣ 
 صوص؛ه مخیرساله در אدع. ١٤ 
 رساله در אرث؛. ١٥ 
 رساله در אصول فقه؛. ١٦ 
 ان؛یرساله در ب. ١٧ 
 ش ترאشی؛یحسن אلمحاسن در حرمت ر. ١٨ 
 رساله در حرمت شطرنج؛. ١٩ 
 رساله در صلاة؛. ٢٠ 
 رساله در طهارت؛. ٢١ 
 رساله در علم صرف؛. ٢٢ 
 ا؛یمیرساله در علم ک. ٢٣ 
 رساله در منطق؛. ٢٤ 
 ؛رساله در نحو. ٢٥ 
 رساله در هندسه؛. ٢٦ 
 حرمة نقل אلموتی؛ رساله فی. ٢٧ 
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 زبدة אلموאعظ؛. ٢٨ 
 علم אلجوאهر؛. ٢٩ 
 کار در אسلام؛. ٣٠ 
  جلد؛٣کشکول در . ٣١ 
 ت؛یه در ردّ بهائیه אسلامیحه ملّیلا. ٣٢ 
 حساب אلجمل؛ مختصر אلجمل فی. ٣٣ 
 ار؛یضحک אلاخیما ینزهة אلابرאر ف. ٣٤ 
 ١.ات و אلألغازیאلمعمّ از فیة אلمجتیهدא. ٣٥ 

   طومار عفت

دאرאی » طومـار عفـت  «ن عالم مبارز، کتاب   یفات متعدد א  یان تأل ی در م 
ن אثـر مانـدگار آن      یتـر  ن و معروف  ید مشهورتر یی אست و شا   یشهرت بسزא 

אو در  . ف آن پردאخـت   یبزرگوאر אست که وی با رنج و مشقت فرאوאن به تأل          
ف یز به خـاطر تـأل     یفا نمود و ن   یش אساسی א  ز نق ین کتاب ن  یچاپ و אنتشار א   

ن یف چن ـ یتـأل . دی ـد رא به جان خر    یتبعو  ها،   ها، אهانت   رنج شکنجه  ،ن אثر یא
هـای گونـاگون     ات آن بزرگوאر کـه אرتباطـات و رسـانه         یکتابی در عصر ح   

شتر بـه معجـزه و کرאمـت شـباهت          یا همانند אمروز نبود، خود ب     یغی دن یتبل
د، یبه چاپ نرس ـهرگز  متأسفانه جلد دوم آن      ن کتاب دو جلدی که    یא. دאرد

אی אسـت کـه      اسی و אنتقادی گسترده   ینی، אجتماعی، س  یحاوی אطلاعات د  
 .میشو های آن رא متذکر می ژگییبه طور אختصار برخی אز و

                                                 
 .٢١٧٦، ص ٤، ج )شرح حال مدفونین در سرزمین قم(ان قم، کتربت پا.  ١
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  اسي و علمييهاي س ژگيي و

  اسييژگي سيو. 1 

 ـ          یف א ی تأل  صـورت    وی ،ۀن אثر در زمـان رضـاخان و حکومـت ظالمان
 برضـد غ ی ـ تبلاً، با هـدف ن אثری که صرאحت یچاپ و نشر چن   . ته אست رفیپذ

دهنـده   رفـت، نـشان    نـی حکومـت وی بـه شـمار مـی          یهای ضد د   برنامه
 . نی مؤلف אستیشجاعت، شهامت و تعصب د

رאن در  ی ـادی אسـتعمار در א    ی ـحجابی توسـط א    ج بی یدر عصری که ترو   
لمان و متعهـد    اری אز زنان و دختـرאن مـس       یسرلوحه אمور قرאر دאشت و بس     

لانـی بـا همـت      یةאللّه ج ی مرحوم آ  ،ها محبوس بودند   ن در خانه  ین سرزم یא
ف ینی و אجتماعی אقدאم بـه تـأل       یق و אطلاّعات گسترده د    ینش عم یبلند و ب  

ن جهت مجرم شناخته شد و توسط عامل رضاخان در          یبد. ن کتاب نمود  یא
 بـه شـلاق     ر و زندאنی و محکـوم     یدستگ) ژنرאل فضل אللّه زאهدی   (لان  یگ
، אو رא بـه      آیة אالله جیلانـی    شیدن ر ین عامل مزدور پس אز ترאش     یא. دیگرد

عنـی  یکـی אز روسـتاهای فاقـد אمکانـات آن روز،            یאی در    شـرمانه  طرز بی 
ن ی ـهای فرאوאنـی א    ها و رنج   تیشان با تحمل محدود   یא. د کرد یماسوله تبع 
 ١. رא سپری نموددورאن

ن کتاب،  یغ א یف و تبل  یعلاوه بر تأل  ن مجاهد نستوه    ی ناگفته نماند که א   
ادی ی ـن خـود، عوאمـل و א      یهـای آتـش    عملاً در منابر و مجامع بـا خطابـه        

دאد  ش قرאر میید خوی شد ۀژه رضاخان رא مورد حمل    یوه  تکار אستعمار، ب  یجنا

                                                 
صدאرت خود در گیلان و ویژه در زمان ه ؛ بیارאنه زאهدک بیشتر אز אقدאمات جنایت   ی آگاه یبرא.  ١

تاب ظهـور  ک گیلانیان به یزک مرۀ و אعلامیه جبهی آیةאللّه شیخ یوسف جیلان   ی ماجرא یچگونگ
 .یدکن رجوع ٢٥٣، ص ٢، حسین فردوست، ج یو سقوط سلطنت پهلو
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نی و אسـلامی حـاکم   یام در برאبر אقدאمات ضد د یو مردم آن سامان رא به ق      
 .نمود  دعوت می،ظالم

  ي علميژگيو. 2 

دهـد کـه مؤلـف مجاهـد آن دאرאی           ن کتـاب نـشان مـی      ی محتوאی א 
ر یאی بوده؛ چرא که موضوعات آن فقط به تفـس          ق و گسترده  یقات عم یتحق

 ألۀات و سنن אسلامی אختصاص دאده نشده؛ بلکه مؤلـف، مـس           یقرآن و روא  
ان אلهـی و    ی ـر אد یدگاه سـا  ی ـحجاب رא در بعد جهانی بررسـی و آن رא אز د           

ات دאنـشمندאن   ی ـوی بـا אسـتناد بـه نظر       .  אست کردهابی  ی אرز مادی جهان 
غربی و شرقی و مطالعه و אستخرאج منابع علمـی آنـان در بعـد حجـاب و                  

غات مغرضانه و ظالمانـه،     یده که در جهان به رغم تبل      کر אثبات   ،م زنان یحر
ت آنـان وجـود     یی درباره بانوאن و حفظ کرאمت و شخص       یارهاین و مع  یقوאن

 .تری رא برאی زنان وضع نموده אست ن کاملی قوאندאشته و אسلام
 :ن رباعی آغاز شده אستی صفحه אول کتاب با א

   فتاده از چشم ملوك، اركان فلك

  رذلان همه حاكمند در شهر و بلوك

 اي؟  رذل پرور شده:فلك كهه  گفتم ب

 » ن ملوكيالنّاس علي د«د كه يخند

ــت زن در   ــام و منزل ــه بررســی مق ــف ب אدوאر گذشــته در  آنگــاه مؤل
   هـای  دگاهی ـپردאختـه و د   ... ن، אعرאب و  یونان، فرאنسه، هند، چ   یکشورهای  

ت و  ی هو سه زنان و مردאن در برخی אز موضوعات مانندِ        یمختلفی رא در مقا   
سه آن بـا حقـوق مـردאن، אرث و فلـسفه            ی ـصفات زنان، حقوق آنان و مقا     

 زوجات، حجـاب    ن نصف אرث برאی زن در אسلام، شهادت زنان، تعدد         ییتع
 . عی آن אبرאز دאشته אستید و آثار אجتماعی و طبیو فوא
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 ۀل کرد ید شبهات ذهنی אفرאد تحص    یاری אز موضوعات آن که شا     ی بس
ن یدگاه رאسـت  ی ـمؤلف د . ده אست یان گرد یل ب ی به تفص  ،جامعه کنونی אست  

طور عالمانه و محققانـه     ه   ب کرده،ان و مکاتب رא بررسی      یر אد یאسلام و سا  
ن کتـاب   یبرאی نمونه فقط به چند نکته אز א       . مطالب رא אدא نموده אست    حقّ  

 :شود אرزشمند بسنده می
  نكته اول. 1 

 :سدینو  مؤلف ضمن بر شمردن حقوق زنان در אسلام می
لـسوفان אروپـا    ین ف یتـر   بشر و بزرگ   یع علما یعلم و عقل و جم    « 

: نـد یگو یند و م ـ  ینما ه می یه אسلام یאعترאف و אذعان به منصوصات شرع     

م تـا در    یکن ـ مات مقدس אسلامی אست مـی     یאقتدא به مقررאتی که אز تعل     

 کسانی که אسلام رא عاملی      .میابیشگاه خالق و خلق אز ملامت نجات        یپ

ن אز روی جهـل بـه نظامـات و          ی ـدאننـد، א   אز عوאمل אنحطاط و قهقرא می     

אگـر  . انـت אسـت   یאحکام אسلام אست و אعترאضاتشان برאی کاسـتن د        

ق ی تـصد  ،ک نظر دقت به אحکام مقدس אسلام نگاه کنند        ی به   نیمنصف

ع و  ی ـش جم یت عمـوم و آسـا     ی ـن אسلام برאی رفاه   یخوאهند نمود که د   

نی کرده و در حدود عدل یب شیل زندگانی نوع بشر تا چه אندאزه پ    یتسه

پس آنانی کـه אمـروزه      ... و آزאدی و رفع ظلم رא ملاحظه فرموده אست و         

شان אسـت درخوאسـت     ی ـ א ۀف ـیא که منـافی وظ    ی ر یزهایبه אسم زنان چ   

شان رא אز   ی ـکوشند بلکه א   ص زنان می  ی نه فقط در אفساد خصا     ،کنند می

 ١».ندینما بهره می ت بییحظوظ אسلام

                                                 
 .٦٩طومار عفت، ص .  ١
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  نكته دوم. 2 
ح فلسفه و ضرورت حجاب پس אز پنجـاه صـفحه           ی مؤلف ضمن تشر  

 :سدینو می
. سـت  زمـان אسـتبدאد א     :گفتنـد  ش אز אمـروز مـی     یست سـال پ ـ   یب« 

عنـی ظـلامّ    ین אز אمر به معروف و نهی אز منکر خوددאری کننـد؛             ینیمتد

 אمـور و زمامـدאرאن      یای ـאول. אنـد  تیشرفت אسلام ی مانع אز پ   )ستمکارאن(

هرزه و   پرستی جامعه رא هم    علاوه بر شهوت  . انت ندאرند یאی به د   علاقه

 و  ان و تجـار   ی ـ جماعتی אز علما و אع     ،אگر مشروطه شود  . אند ولگرد کرده 

 ،شـوند  مند بـه אسـلامند در مجلـسی جمـع مـی            ار کاردאن که علاقه   یאخ

معروف رא معروف و منکر رא منکر خوאهند دאنست و ناموس مملکـت رא              

د ی ـه رא حدّ و فوאحش مرتفـع خوאهـد گرد         یزאنی و زאن  . ز خوאهند شد  ئحا

ات یستند کـه وضـع    ی ـش، אمروز زنده ن   یست سال پ  یمردم ب . شاءאللّه אن

لـی  ثَ مَ .فرسـتند  ها می  نند و אلاّ صد رحمت به אولی      یچشم بب کنونی رא به    

 ١».אخوک ملعون و אنت ملعون אبن ملعون: אند אست معروف که گفته

 ـ          . ٣   ۀ روزنام ـ ۀمؤلف محترم در ضمن جوאب جالب و مفصلی بـه مقال
 : سدینو  می،دאده» د بستیمه رא بایمدאرس قد« عنوאن بان یحبل אلمت

אند در   ف خود قصوری کرده و نتوאنسته     یدאی وظا אگر آخوندها در א   ...  «
 ،له به کـار برنـد     یاه روزگاری هموطنان خود مساعی جم     یب و س  یرفع مصا 

ر ی ـلانی نظ ی مغ یها  خار ،رאنیشه در گلستان א   ین אست که هم   یبه وאسطه א  
ده و مانع אز فدאکاری و جانبـازی آنـان          ییرو)  مقاله مذکور  ۀسندینو(شماها  

ح رא  یرאنه هنوز چهاربـاب مـدאرس صـح       ین مملکت و  یدر א ... و. شده אست 

                                                 
 .١٣١، ص طومار عفت.  ١
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م، هنوز  یطی ندאر ی جامع אلشرא  ۀل کرد یهنوز ده نفر معلم تحص    . میستیدאرא ن 
 ۀیرאن بدون אمتحان در مدאرس ثانو     یا دאرאلجنون א  یهای دאرאلفنون و     پلمهید

د ی ـتوאن ا مـی  یی אست؟ آ  یاینها چه قضا  یא. شوند رفته نمی یممالک خارجه پذ  
در حــالی کــه در . دیــاز هــم آخونــد رא مــسئول قلمــدאد کنمنکــر شــده بــ

ر و  یشه تـدب  ی ـشده هم  رאن به آن دچار می    یی که وزאرت معارف א    یها بحرאن
ل ین آخونـدهای بـدبخت تـشک      ین که دو ثلث آنهـا رא هم ـ       یکاردאنی معلم 

 ؟אند אز אنحلال قطعی نجات دאده אست دאده
ل یز تعط یه رא ن  یمیدن بروند و مدאرس ق    ین آخوندها אز ب   ی אگر אمروز هم  

ا یرאن چه خوאهد بود؟ آیده אیمه جان و مدאرس جدیف معارف ن  یند، تکل ینما
ل آلمان، فرאنسه، אنگلـستان هـم       یهای ممالک خارجه אز قب     لیفارغ אلتحص 
ده جای آخونـدهای    یدوش کش ه  فه مقدس معلمی رא ب    یشوند وظ  حاضر می 

ن ی ـس غرض شما אز אپ! ریند؟ با کمال شرمساری خ    یسوאد رא אشغال نما    بی
د، شما خار رאه ترقـی و       یرאن هست یست؟ شما دشمن سعادت א    ینگارشات چ 

 ١» ....دیباش رאن مییات אیشرفت و ترقیمانع پ
نی زنان، جوאب قاطعانه و دنـدאن شـکنی         ین کتاب درباره אوصاف د    ی א

ان אسـتعماری אو دאده     ی ـعنـی رضـاخان و حام     یادی و عوאمل אستکبار     یبه א 
ان هر موضوعی با توجه به אوضاع یضات فرאوאنی در پایو تعرات یکنا. אست

. خورد אی به چشم می    ادی אو به طرز ماهرאنه    ی رضا شاه و א    بر ضد آن عصر   
هـا و     אسـامی مجـلات، روزنامـه      ،ن کتاب یهای א  با دقت در متن و پاورقی     

باً متعلق به یخ אنتشار که تقریهای متعدد با ذکر شماره صفحات و تار     کتاب
ن عـالم بزرگـوאر بـه آن منـابع و     ی ـش אسـت و دسترسـی א  یهشتاد سال پ 

                                                 
 .٢٢٠ - ٢١٦، صطومار عفت.  ١
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ن خوאننـده رא بـر      ی تحس ،אطلاعات و אحاطه گسترده علمی وی بر موضوع       
 .زدیאنگ می
چـون دولـت    . دیدر رشت بـه چـاپ رس ـ      .  ش ١٣٠٦ن אثر در سال     ی א

 بـه .  ش ١٣٣٤د؛ ولـی در سـال       ی ـاب گرد یآوری نمود، نا   وقت، آن رא جمع   

حـاج  : ژه حجـج אسـلام    یوه  ه قم؛ ب  یم حوزه علم  یلانی مق یهمت عالمان گ  

رאد  ییم رضـا  یخ אبـرאه  یخ محمد مهدی تاج لنگرودی وאعظ و حـاج ش ـ         یش

ها پس אز رحلت مؤلـف و در نظـام            سال سپس. لنگرودی مجددאً چاپ شد   

 .د چاپ شدیتجد.  ش١٣٧٢مقدس جمهوری אسلامی در سال 
آقـای محمـد مهـدی تـاج لنگـرودی          ر  ی دאنشمند محترم و وאعظ شه    

 :دیگو می
אو بـرאدری دאشـت     . ده بودم یلانی رא د  یةאللّه ج یات آ یمن زمان ح   «

ارت کـرده   ی ـجـان ز  یجان فوت کرده بـود و مـن אو رא در لاه           یکه در لاه  

که چاپ دوم کتـاب طومـار عفـت در قـم            .  ش ١٣٤٤تا در سال    . بودم

ری آن رא بـه مـن    یگ ت چاپ و غلط   یلانی مسئول یشد علمای گ   אنجام می 

ح אورאق  یادی در مقـام تـصح     ی ـمحول کرده بودند و من هم بـا دقـت ز          

دم یا د یچندی نگذشت که مرحوم مؤلف رא در عالم رؤ        . مربوطه برآمدم 

 :های معمولی گفتند و پس אز تعارف

ح شما کـه نـسبت بـه کتـاب          یری و تصح  یگ  אز غلط  .دی خسته نباش 

 ١».دندیشانی مرא بوسیپ آنگاه .د متشکرمیطومار عفت אنجام دאد

 :سدینو شان مییلانی قاضی بازنشسته، فرزند אی حاج حسن ج

                                                 
 . وאعظی تاج لنگرودیسلام وאلمسلمین آقا نگارنده با حجةאلاۀمصاحب.  ١
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جانب که در دورאن طلبگی خدمت وאلد معظم بـودم،           نیبه نظر א   «

ده قلبی خود رא بر روی کاغذ آورده و چـون אز            ین کتاب عق  ینامبرده در א  

 به ز אول عامل نسبتیאو خود ن.  لاجرم بر دل نشسته אست     ،دل بر آمده  

 وی אز خانـه     ۀب هفـت سـال عائل ـ     یحکم حجاب بوده، به نحوی که قر      

 ١».خارج نشده بود

 ها  وه اشعار و سرودهي ش

ی بـه فارسـی و عربـی سـروده و           یبـا یار ز یلانی אشعار بـس   یةאللّه ج ی آ

 دربـاره   رشتی ـאشعار مـذهبی وی ب    . بوده אست » فانی«تخلّص وی در شعر     

ز در  ی ـن.  אست 7سیدאلشهدא ژه نسبت به ساحت مقدس    یوه   ب :تیب אهل

دهـد و بـه      اسی خود، אوضاع کشور رא سخت مورد אنتقاد قرאر می         یאشعار س 

ر سال  د شوאنید. کند ن خاطر مدتی אز عمرش رא در زندאن سپری می         یهم

ل شـعر אز    ی ـن אثـر بـه تحل     ی ـ א ۀمؤلف در مقدم ـ  . دیبه طبع رس  .  ش ١٣٦٣

لمـان فقـه و صـاحبان       پردאزد و با نقل אقـوאل عا       دگاه قرآن و אسلام می    ید

ات ی ـگانـه، بـه آ    یر و کتب معتبر و آرאی دאنشمندאن אسـلام شـناس ب           یتفس

اتی رא بـه تناسـب      یز روא ید و ن  ینما ف אستناد می  یث شر ید و אحاد  یقرآن مج 

 ـده، غـزل، مُ یهـای قـص    אو אشعارش رא در قالـب     . کند مقام نقل می   س، خمّ

 .و روאن אستس یאش سل تی سروده و אشعار عربییقطعه، رباعی و دوب
شـهادت  » فلـسفه «אی אز نظم آن عالم و سخنور رא که دربـاره              نمونه

 :د אستیخوאن  می، سروده7 نیאمام حس
  

                                                 
 .٩تاب طومار عفت، صک بر ی حسن جیلانی آقاۀمقدم.  ١
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   باز مستم از مي عذب الزلاّل

  حرالحلالدم باده سِيتاچش

   مست اگر با شور و با سوداستي

  داستييكشف هر سرّي از او پ

 ارين مستي هوشيمنم در ح!  ها

 اريسرّ من جز عشق ست اندر ين

زيار عزيم آمد برم رَ لاج 

 زيتي اهل تمشچون مرا پندا

  عني آن نظم غلامي را چو مني 

  ن سخنيدم و گفتم به پاسخ ايد

ب ن گفتهيه از اه ب ربهاهاي پ 

بها ن سفتهيخ از اخ بهاي در 

 ري تا گرامي نامه آورد آن بش

 ريعقوب پين يگشته روشن چشم ا

 م داد آن مضمون او چون بخواند

 ...رو و مفتون اويوسف پيجان به 

  انيعني اسرار شهادت را بي 

  م سرّ آنيسازم و عنوان نما

  ن مطلب نباشد سرسريي سرّ ا

  م سريح و در آريتاكنم تشر

 ! بيت اي اديم براي مختصر گو

  بيست مطلوب لبيچون مطول ن

  

نی
یلا
ی ج
جف
ف ن
وس
خ ی
شی

 
 

 

٩٣ 

 در او» دكميلاتلقوا با« نهي 

 تر ز مو كي هست نازيامرها

ص ژرفيد تخص هر عمومي را بو  

  ن معني است كشفي سرّ ا،بر اصولي

   خاص،د بر حق خواهوب تهلكه نَ

 1...هان از خواص، فلسفه خواهي بجو

   مبارزات

ت، ی ـف روحان ینـی و شـغل شـر      یلانی باتوجه به رسـالت د     یةאللّه ج ی آ
و مبـارزه و    دאنـست،    انت می ین אسلام رא خ   یسکوت و سازش با مخالفان د     

وی אز زمـانی کـه      . شـمرد  جهاد در رאه אعتلای אسلام رא وאجب و لازم می         
. ش١٣٢٧آورد، تا سـال      ش رא فرאهم می   یکتاتوری خو یرضاخان مقدمات د  

کتاتور قلدر و پـسرش محمدرضـا       یم با آن د   یر مستق یم و غ  یبه طور مستق  
אو در مقابل אقدאمات رضـاخانی، در خـصوص کـشف حجـاب،             . ر بود یدرگ
د یو در بند אفکندن و تبع     ) شاپو(אتحاد شکل و گذאشتن کلاه پهلوی       ألۀ  مس

 ،ان متعهـد و مبـارز     یر روحان یان روشنفکر و متعهد همانند سا     یبرخی روحان 
אو همـرאه دوسـت     . م אسـلام برآمـد    یان و قلـم در مقـام دفـاع אز حـر           یبا ب 

خ محمدباقر رسـولی، بـا شـجاعت و شـهامت           یةאللّه حاج ش  یدאنشمندش آ 
لان سخن گفت، یادی אو در گی رضاخان و א   برضدمل در مجامع عمومی     کا

د و زنـدאنی    ی ـها و אمر به معروف و نهی אز منکرها تبع          و به دنبال سخنرאنی   
 .شد

                                                 
 .٢١٧٥، ص ٤ان قم، ج کتربت پا.  ١
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 :سدینو ن باره مییبخش در א ةאللّه אحسانی آ
אی  سندهیلانی عالمی عامل و فاضل و محقق و نو        یوسف ج یخ  یش «

دچـار  » طومـار عفـت   «ف کتاب   ی در تأل  وی. توאنا و مجاهدی نترس بود    

مشکلات شـد و چـون در آن زمـان ژنـرאل زאهـدی معـروف در عـصر                   

دن حجـاب طرفـدאری     یلان بود و حکومت אز برچ     ی אستاندאر گ  ،رضاخان

ن رضاشـاه   یخ محمدباقر رسولی אز مخالف    یشان و مرحوم ش   یکرد، א  می

 ن آنلایی بعضی אز مظـالم رضـاخان و אسـتاندאرش رא در گ ـ     یپروא با بی 

 . گفتند روز می

ش ی ـر و ر  ین دو عالم وאرسته و مبارز رא دسـتگ        یبه دستور زאهدی א   

جا زندאنی شـدند و       در آن  .د کردند یدند و به ماسوله تبع    یهردو رא ترאش  

دن یهای فرאوאنی رא در حق آنان روא دאشتند که ترאش ها و אهانت شکنجه

 به هر حال آن دو      .ن آنها به شمار آورد    یتوאن کمتر  ش و شلاق رא می    یر

 ١».م سفاک پهلوی مقاومت نمودندیسخت در برאبر ژر

 ۀخ محمد مهدی تـاج لنگـرودی وאعـظ دربـار          ی حجةאلاسلام حاج ش  
 :سدینو لانی مییةאللّه جیآ

אر و معمـار آن بـود و        ذانگ ـیی بود که رضـاخان بن     ی بلا ،حجابی بی «

ری אز زنان   ایک אمر אجباری و אلزאمی بود لذא بس       یها   حجابی زن  چون بی 

م منـزل خـود محبـوس و زنـدאنی بودنـد و אز              یو دخترאن متعهد در حر    

ن دولـت مـستبد آن      یرא مـأمور  یز. رون قدم نگذאشتند  یدرون منزل به ب   

کردند و אگر زنی אز خود  دאشتند و پاره می ها بر می زمان چادر אز سر زن

جه بردند و شکن   می» شهربانی«ه  یکرد אو رא به نظم     و حجابش دفاع می   

                                                 
 گـیلان،   ی و تـاریخ علمـا و شـعرא        ١٤٢بخـش، ص   دאنشورאن گیل و دیلم، صـادق אحـسان       .  ١
 .١١٠ص
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هـا   بند وباری در حدی بـود کـه بعـضی          ی و بی  یایح  بی ألۀ مس .دאدند می

 ».د بودند پسرאن خود رא هم אز رفتن به خارج خانه منع کنندیمق

 در  ١خ محمـد لاکـانی    یةאللّه آقای حاج ش ـ   ی אستاد بزرگوאر ما حضرت آ    
مرحـوم وאلـدم    «: فرمـود  س مکاسب در قم به مناسـبتی مـی        یجلسات تدر 

خ مهدی لاکانی پسرهای خود رא هم אز خروج منـزل منـع             یشةאللّه حاج   یآ
 ،رא جوّ حکومت رضاشاه طوری بود که زن و مرد، دختر و پـسر             یز. کرد می

 ».همه در خطر بودند
لانـی کـه فـارغ      یةאللـّه ج  یطی بعضی אز علما همانند آ     ین شرא یدر چن «
 نجف و ساکن رشت بود، بـدون هرگونـه خـوف و             ۀی علم ۀل حوز یאلتحص

ه کردنـد و  ی ـهـر نحـو ممکـن مـردم رא توج    ه  ب. مبارزه برخاستندترس به 
های قرآن و عترت رא به مردم گوشزد نمودند و در ضمن دچار אنوאع               برنامه

گونه سستی و رخوت אز خـود نـشان          چیها شدند و ه    ها و شکنجه   گرفتاری
 . ر مبارزه بودندیگیوسته پیندאدند و پ

ق ممکــن در یــهرطرآن مرحــوم گرچــه אهــل منبــر نبــود ولــی بــه  
ان یز ب یفه مردم رא ن   یات رضاشاه رא אفشا کرد و وظ      یهای خود جنا   سخنرאنی

ر ی ـنظ ف کتاب طومار عفت که در نوع خود بی        یتألو  ق قلم   یفرمود و אز طر   
رא אکثـر אوقـات عمـرم در        ی ـی نکـردم، ز   یگو אست و در אدعای خودم گزאف     

ن یه جـامع و دلنـش     ن گون یگذرد و من تاکنون کتابی א      مطالعه و نوشتن می   
دلُّ علی عـدم    یعدم אلوجدאن لا    : אند گرچه گفته . دمیدر رאبطه با حجاب ند    

 . אلوجود

                                                 
برאی .  پیوست یحمت אیزد به ر . ش١٣٧٩אین عالم بزرگ و موجّه شهرستان رشت، در سال          .  ١

 .١٨٩، ص ٥رجوع شود به گنجینه دאنشمندאن، ج אیشان شرح حال آگاهی אز 
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ن کتاب אکتفـا نکـرد بلکـه بـه چـاپ آن             یآن مرحوم تنها به نوشتن א     

ادی بـه   یدر حالی که چاپ کتاب در آن روزگار مشکلات ز         . دیمبادرت ورز 

رغـم    عهـده گرفـت و علـی       ز به ی آن رא ن   ، توزیع بعد אز چاپ  . همرאه دאشت 

 رساندن و אبـلاغ     ۀها آنها رא به شهرها فرستاد و آنچه لازم         تیهمه ممنوع 

آوری کتاب نـامبرده پردאختنـد و        ولی دستگاه حاکم به جمع    . بود אنجام دאد  

کـی אز   ی. نـد אش دאد  ر و زنـدאنی نمـوده و شـکنجه        یمؤلف کتاب رא دسـتگ    

 6ل علوم آل محمدیאه تحصةאللّه رא که در ریش آیر: ن بودیها א  شکنجه

دند و بعد אز مـدتی      ید کرده بود ترאش   یق אسلامی سف  یج אحکام و حقا   یو ترو 

 . آزאد کردندאو رא 

ک روز  ی ـن کشور متـوאری شـد و        یאز א . ش١٣٢٠ور  یرضاخان در شهر  

. دא کـرد  ی ـشتری پ یلانی عزت ب  یةאللّه ج ی ولی آ  ،س مرد یره مور یهم در جز  

لانی برאی حفظ حجاب مدت     یةאللّه ج یآان ذکر אست که عائله مرحوم       یشا

د بـا   ی ـبا ن هم بدאن جهت بود که مـی       یهفت سال אز خانه خارج نشدند و א       

 ١».ستم شاهی مبارزه کنند אگرچه در منزل زندאنی شوند

  عالم ژرفنگر

رتی یدگان بابـص  ی ـجا کـه אز صـفای بـاطن و د          لانی אز آن  یةאللّه ج ی آ

 אسلامی و نابودی حکومت ظالمانـه،       نده אنقلاب یبرخوردאر بود، هموאره אز آ    

ن یآقای تاج لنگرودی در א    . دאد ت به فرزندאنش بشارت می    یبه دست روحان  

 :سدینو  میאیشانباره به نقل אز  فرزند 

                                                 
 . با تلخیص؛١١٥دین ما و علمای ما، محمد مهدی تاج لنگرودی وאعظ، ص.  ١
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خ یةאللّـه حـاج ش ـ    یادگـار آ  یلانـی   یحجةאلاسلام آقـای حـسن ج      «

آن وאنی دאرد کـه در آخـر        ی ـمرحـوم پـدرم د    : فرمـود  لانی می یوسف ج ی

د و  ی ـآ مـی ) ک فرد روحـانی   ی(های ما    کی אز هم لباسی   یوزی  آورده که ر  

رد و مکرر به فرزنـدאن خـود و         یگ אنتقام ما رא אز خاندאن جبار پهلوی می       

 ١».دی به אنتظار آن روز باش:گفت אش می خانوאده

 אنقلاب به   به تدریج، آوאی   پانزده سال پس אز وفات آن بزرگوאر،         ، آری

دאرها بـه  ی ـدאر شـدند و ب   ی ـهـا ب   خفتـه .  شد ن אندאز ینی طن یخم ت אمام یرهبر

 ،درست سی سال پس אز אرتحال آن عالم ربانی    . جوش و خروش در آمدند    

افتند و چنان شد که אز یگری یمان، قدرت دیروز شد و صاحبان אیאنقلاب پ

 .ن کشور باقی نماندی אثری در א،خاندאن پهلوی

  همسر وفادار

د و مـردم بـه      ی ـغاز گرد که همه پرسی آ   . ش١٣٥٨ن  ی فرورد ١٢ روز  

خ یدאدند، همسر مکرمه مرحـوم حـاج ش ـ   جمهوری אسلامی رأی مثبت می 

. گذشـت  ات بود و حدود نود سال אز عمرش مـی  ید ح یلانی در ق  یوسف ج ی

 به هر نحو ممکن مرא پـای صـندوق رأی           :وی به فرزندאن خود دستور دאد     

لانی به  ی ج ةאللّهیافتن سخنان همسرم مرحوم آ    یبه شکرאنه تحقق    تا  د  یببر

 دستورش به אجرא در آمد و بـه آرزوی خـود            .جمهوری אسلامی رأی بدهم   

 ٢.دیرس

                                                 
 . با تلخیص؛١١٨ وאعظ، صی تاج لنگرودی مهدمحمد ما، یدین ما و علما.  ١
 .١١٩، صدین ما و علمای ما.  ٢
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  فرزندان 
ادگار مانده אست که برخی     یאی به    ستهین عالم مبارز، فرزندאن شا    ی אز א 
 :אند هکردز وفات ی و بعضی ن هستنداتید حیدر ق

 لانی؛یحجةאلاسلام حسن ج. ١ 
 ی؛لانیخ محمد جیحجةאلاسلام ش.  ٢ 
 لانی؛یعلی ج. ٣ 
خ حـسن شـمس     یشان که همسر حجةאلاسلام آقـای ش ـ      ی א ۀیصب. ٤ 
 . אست»لانیخ علما و شعرאی گیتار«لانی مؤلف یگ

   ارتحال ملكوتي

لانی آن عـالم ربـانی و فاضـل صـمدאنی پـس אز عمـری                یةאللّه ج ی آ
 ٧٨ن אسـلام و عظمـت قـرآن در          ی ـخدمت و مجاهدت در رאه אعـتلای د       

در رشت دعوت حق    .  ش ١٣٢٧مطابق با سال    .  ق ١٣٦٨سالگی در سال    
خ محمـد لاکـانی אز عالمـان        یةאللّه حاج ش  یبنابر אظهارאت آ  . رא אجابت کرد  

ع بـه قـم   یی جنازه مطهر آن عالم ربانی رא پـس אز تـش      ،موجه ساکن رشت  
 به خـاک  :تیب مه אهلیخان و در جوאر کر    یאنتقال دאدند و در قبرستان ش     

 ١.سپردند
 

                                                 
، ٢، حـسین فردوسـت، ج       ی؛ ظهور و سقوط سـلطنت پهلـو       ٢١٧٨، ص ٤ان قم، ج  کبت پا تر.  ١
 ۀ אعلامی ـ: אسـناد، بـه نقـل אز   ی در ضمن معرفی، ضمن تشریح جنایات فضل אللّه زאهد     ٢٥٣ص

 .ش١٣٣١سال   گیلانیان، مهریزکجبهه مر
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  محمد تقی رودباریديس

 
 
 

 )زلال پارسايي(
 
 
 

*        *       * 
 
 
 

 نژاد محمدتقي ادهم
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  رودبار 
ترین شهرستان אستان گیلان אست که به علـت وجـود            رودبار، جنوبی 

אی  אیـن شـهر ناحیـه     . درختان فرאوאن زیتون، به رودبار زیتون شهرت دאرد       
 אز وسط آن אز جنوب بـه        ١אست کوهستانی که رودخانه خروشان سفیدرود     

 ـه  رشت אز کنارهـشمال جاری אست و جاده אصلی تهرאن    ۀای אین رودخان
 دیـدن אیـن منـاظر جـذאب و          אزمسافرאن شمال کشور    . گذرد خروشان می 

 برند،  بدیل، بسیار لذت می بی
 باقی مانده در نوאحی مختلف رودبـار،         آثار و אشیای قدیمی و تاریخیِ     

حکایت אز وجود تمدنی کهن در אین ناحیـه دאرد کـه تـاریخ آن تـا אوאیـل              
آثار کـشف شـده در אیـن        . ین زده شده אست   هزאره אول قبل אز میلاد تخم     

های אروپـا و אمریکـا    توאن در موزه אیرאن باستان و برخی موزه   منطقه رא می  
 ٢.دید

                                                 
گیرد و شـاهرود     یردستان سرچشمه م  که אز   ک» قزل אوزون «سفید رود אز אتصال دو رودخانه       .  ١
 یل یافته אستکشود در منجیل تش ی طالقان سرאزیر میها وهکه אزک
 .٢٣٣، صپور  گیلان، جهانگیر سرتیپنرאدאها و نام نام.  ٢
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 شهرستان رودبار در طـول تـاریخ אز دאنـشمندאن و عالمـان فرאوאنـی               
تـرین   ترین و אصـیل    برخوردאر بوده، که خاندאن آیةאللّه رودباری אز برجسته       

 .אند و قرن אخیر در منطقههای علمی د خاندאن
  زادگاه 

 محمدتقی رودباری אز عالمان متقـی و بـا فـضیلت             سید   آیةאللّه حاج 
در .  ق ١٢٨٦شهرستان رودبار و بلکه אستان گـیلان אسـت کـه در سـال               

، אز توאبع رودبار و در خاندאنی אز سـادאت אهـل علـم و               »دوگاهه«روستای  
אدگـاه آن عـالم بزرگـوאر و אز     ز،دوگاهـه . پرهیزگار دیده به جهـان گـشود     

روستاهای قدیم شهرستان رودبار، به سبب برخوردאری אز شـرאیط مـساعد     
אقلیمی و مناطق ییلاقی و قشلاقی نزدیک به یکدیگر، אقامتگـاه مناسـبی             

های  های باستانی و حفاری درکاوش. برאی مردم روزگارאن کهن بوده אست 
 و אطرאف، آثار مختلف سنگی      های قدیم אین روستا    אنجام شده אز گورستان   

 ١.אز عهد ساسانیان و پیش אز آن به دست آمده אست
 محمـدتقی همگـی אز عابـدאن، زאهـدאن و عالمـان            سید   پدر و אجدאد  

אند و سلسله אنساب آنان به אمام همام حـضرت           برجسته زمان خویش بوده   
  سـید   .رونـد  رسد و אز سادאت موسوی به شـمار مـی           می 7 אلکاظم موسی
در حـوزه   . ق١٢٦٨ محمـدتقی در سـال        سـید   م رودباری پدر گرאمی   هاش

نیـز وی در    . علمیه قزوین موفق به کسب کمالات علمی و معنوی گردید         
نجف אشرف אز شیخ محمد حسن نجفی، مشهور به صاحب جوאهر و شیخ             

وی پس אز نیل به کمـالات علمـی و          . ها برده אست   مرتضی אنصاری بهره  
 . ویش بازگشت و به تبلیغ دین پردאختفضایل אخلاقی به موطن خ

                                                 
 .٢١١همان، ص.  ١
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 علـی    سـید   محمدتقی، همرאه بـرאدرش،     سید  گرאمی  یوسف، جدّ   سید
אی  אند؛ بـه گونـه     نیز אز عالمان پرآوאزه אین دیار بوده      )  تقی  سید عموی پدر (
אیـن  .  ق١٢٤٩ یوسف در پایان شرح شرאیع با قلم خـود در سـال    سید که

 :نویسد چنین می
 قـزوین بـه     ۀ علمی ـ ۀیلات خـود رא در حـوز      جانب אغلب تحـص     אین

 سـکونت אختیـار نمـوده و אز       ،پایان بـردم و در مدرسـه علمیـه سـردאر          

 علی قزوینـی صـاحب ریـاض     سید آقانظیری مانندِ محضر אستادאن کم  

ها بردم و پـس אز    عبدאلوهاب ملقب به بهشتی بهره سیدאلمسائل و آقا 

 .دریافت אجازאت به موطن خویش بازگشتم

 شـریف אیـن بزرگـوאر، کـه عـالمی صـاحب کرאمـت بـوده، در                   مرقد
ها و אسناد و     کتاب. زאدگاهش دאرאی بقعه و زیارتگاه אهالی آن سامان אست        
 ١.مدאرک علمی وی نیز نزد آیةאللّه رودباری موجود אست

   تولد و تحصيلات

ویژه پدر و   ه   که همه אفرאد آن ب      אست אی  محمدتقی عضو خانوאده    سید
رفتنـد و    ی وی אز عالمان متقی و אز نیکان منطقه به شمار مـی            אجدאد گرאم 

 . مادرش نیز אز زنان صالحه و پاکدאمن بود
پـس אز   . אش رشـد یافـت      وی در کودکی باتربیت پدر و جـدّ گرאمـی         

ض دینی، مـشغول تحـصیل مقـدمات علـوم אلهـی            یفرאگیری قرآن و فرא   
و بـصیرت بودنـد،     جا که אغلب אفرאد خاندאنش אهل معرفـت          אز آن . گردید

بسیار خرسند بود و همین عامل باعث گردید تا با אنگیـزه بیـشتری אدאمـه         
 .אش باشد دهنده رאه پدر و אجدאد گرאمی

                                                 
 .ی رودباری مجتبسید مصاحبه نگارنده با حضرت آیةאللّه حاج.  ١
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 که در آن عـصر دאرאی  ـبه حوزه علمیه قزوین  .  ق١٣١٣ אو در سال 
پـس אز مـدتی אقامـت بـرאی     .  عزیمت نمـود ـمرکزیت خاص علمی بود  
گوאرش برאی کسب کمـالات علمـی و معنـوی          تحصیل، با توصیه پدر بزر    

رهسپار عتبات عالیات گردید و در شهر مقدس نجف אشرف رحل אقامـت             
وی در אین حوزه کهنسال با نظارت یکی אز پسرعموهایش، به نـام             . אفکند

 ـ אز عالمان زאهد و متقی نجـف אشـرف    ـ حسن رودباری   سیدآیةאللّه حاج
אن نامدאر وی در אین حوزه عبارت אستاد. به تحصیل علوم אسلامی پردאخت    

 :بودند אز
 .) ق1344متوفاي (شيخ محمدعلي مدرس چهاردهي گيلاني . 1 

 مرحوم شیخ محمدعلی مدرس چهاردهی אز مدرسان معـروف نجـف           
وی به علت نذر شرعی تا آخر عمرش به تدریس متون کتـب             . אشرف بود 

مدرس شهرت  های علمیه אشتغال دאشت و به همین دلیل به           درسی حوزه 
تـرین   تـرین و شـلوغ     به فرموده شیخ آقا بزرگ تهرאنـی، پرجمعیـت        . یافت

محفل درس نجف אشرف متعلق به مرحـوم میـرزאی چهـاردهی بـود و אو          
 . مند سازد کرאنش بهره توאنست شاگردאن فرאوאنی رא אز علوم و دאنش بی

 محمدتقی مانند אکثر دאنشمندאن معاصر خود، אغلب کتب متدאول           سید
آن عصر رא نزد אین אستاد برجسته به אتمـام رسـانید و موفـق شـد אز وی                   

 .אجازه روאیت دریافت نماید
 .) ق1329متوفاي (آخوند ملاّ محمد كاظم خراساني . 2 

 .) ق1330متوفاي (ملاعبداللّه مازندراني . 3 

بزرگوאر אز رهبرאن بلندمرتبه حـوزه نجـف אشـرف بودنـد کـه                אین دو 
شـرح وقـایع אنقـلاب      . روطیت رא نیز به عهده دאشـتند      رهبری אنقلاب مش  

خرאسـانی و مازنـدرאنی در      : ویـژه آیـات   ه  مشروطه و نقش مرאجع نجف؛ ب     
 .کتب تاریخ مشروطیت به تفصیل آمده אست
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 .) ق1333متوفاي ( اسداللّه حسيني اشكوري  سيد.4 

های علمی و معنوی شیعه هستند        خاندאن حسینی אشکوری אز خاندאن    
می بسیاری אز رجال نامدאر אین خاندאن در کتب ترאجم و رجـال بـه              که אسا 

אین سادאت گرאمی אز نوאدگان میرقوאم אلـدین مرعـشی،          . ثبت رسیده אست  
گذאر دولـت سـادאت مرعـشی     پایه.)  ق٧٨١متوفای (معروف به میر بزرگ   
 .روند مازندرאن به شمار می

کورِ رودسـر  در אش ـ .  ق ١٢٧٦ אسدאللّه حسینی אشکوری در سـال         سید
علوم مقدماتی حوزه رא در گیلان و قـزوین فرאگرفـت و حـدود               شد؛   متولد
وی אز محضر درس אستادאن     . به نجف אشرف عزیمت نمود    . ق١٣٠٣سال  

منـد شـد، و      بهره.)  ق ١٣١٢متوفای  (میرزא حبیب אللّه رشتی     : بزرگی چون 
اوین  دאرאی عن ـ  هـا تقریرאت درس אستادش رא در یازده جلد که برخـی אز آن           

وی אین نکته رא متذکر شده که میرزאی رشتی         .  نوشت ،אی هستند  جدאگانه
 . אز دنیا رفته אست، خیار تدلیس بحثِ تدریسِیدر אثنا

 مرحوم אشکوری بعد אز وفات میرزא، در قسمت بالاسـر حـرم شـریف              
جا که مورد وثـوق       به אقامه نماز جماعت پردאخت و אز آن        7 حضرت علی 

شد که عبـور      زیاد می  چنانف بود، صفوف نمازگزאرאن     و אطمینان مردم نج   
مرحـوم אشـکوری در سـال       . های אطـرאف مقـدور نبـود       عابرین در خیابان  

در نجف אشرف رحلت کرد و در یکی אز حجرאت صـحن علـوی              . ق١٣٣٣
 ١.مدفون گردید

                                                 
 :شرح حال אین عالم بزرگوאر در منابع ذیل آمده אست.  ١

 و طبقـات  ١٣٥، ص ١؛ ریحانـةאلادب، ج  ١٣٣، ص ٣؛ אلذریعه، ج ٤١٦، ص ٢אعیان אلشیعه، ج    
 .٧٦אعلام אلشیعه، ص 
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   بازگشت به ايران

 محمد تقی رودباری پس אز نیل به مقامات عالی علمی و             سید  آیةאللّه
אو אز باب تیمن و     . معنوی، موفق به אخذ אجازאت אجتهاد אز אستادאنش گردید        

، هنگام بازگشت به אیرאن، אز برخـی بزرگـان علمـی حـوزه نجـف                  تبرک
شیخ محمدعلی مدرسی چهاردهی گیلانی، شیخ      : آیات عظام : אشرف چون 

 حسین حسینی אشکوری  سید،.) ق١٣٤٨متوفای (شعبان دیوشلی گیلانی   
 אسدאللّه אشـکوری، آقـا ضـیاءאلدین عرאقـی           سید برאدر.)  ق ١٣٤٩متوفای  (
.)  ق ١٣٥٥متوفـای   (و شیخ محمـد حـسین نـایینی         .)  ق ١٣٦١متوفای  (

 ١.אجازאت אجتهاد و نقل حدیث دریافت نمود

   اقامت در رشت

 سال سکونت در نجـف אشـرف در سـال           ١٥ آیةאللّه رودباری پس אز     
 .تان رشت رحل אقامت אفکندبه אیرאن بازگشت و در شهرس.  ق١٣٢٨

 אو به علت دאرא بودن موقعیت وאلای علمی و کمالات معنوی و نیز به       
بیـت  (سبب وصلت با خانـدאنی علمـی و ذی نفـوذ در شهرسـتان رشـت،       

                                                 
سـید   جانب موجود אست و ضـمناً شـرح حـال آیةאللّـه            ه رودباری نزد אین   کپی אجازאت آیةאللّ  .  ١

سید مجتبی رودبـاری در      نوه آن مرحوم آیةאللّه    محمدتقی رودباری علاوه بر مصاحبه نگارنده با      
؛ گـیلان   ١٢٥تاریخ علما و شعرאی گیلان، حسن شمس گیلانی، ص        : منابع ذیل ذکر شده אست    

، ٢אلنجـف، ج   ژوهـشگرאن؛ رجـال אلفکـر و אلادب فـی         ، گروهـی אز پ    ٧٠٤، ص ٢، ج )سه جلـدی  (
ــسینی אشــکوری، ص ١٢١ص ــد ح ــید אحم ــرאجم אلرجال،س ــم،  ٣٢؛ ت ــل و دیل ــشورאن گی  و دאن

 ضمناً אسامی خاندאن رودباری و شرح حال آنان در کتاب دאنشورאن گیل              .٣١٣بخش، ص  אحسان
 .و دیلم آمده אست
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و . ، مورد توجه علما و مردم قرאر گرفت       )آیةאللّه شیخ هاشم אنصاری رشتی    
 ٢.خت به אقامه نماز جماعت پردא١»صفی«در مسجد قدیمی 

  خدمات 
 آیةאللّه رودباری پس אز אقامت در رشت تا پایان عمر شریفش عـلاوه             
بر אرشاد و هدאیت مردم، به خدمات مختلـف علمـی و אجتمـاعی دیگـری                

  .אقدאم نمود

   تدريس

 وی همچون زمان אقامت خود در نجـف אشـرف، در رشـت هـم بـه                 
تـدریس و   تدریس علوم دینی همت گماشت و אکثر ساعات عمرش رא به            

بیان روאن و تسلط אو بر متون و کتـب       . تربیت طلاب فاضل אختصاص دאد    
درسی باعث گردید که אکثر فضلای گیلانی אز محضر אین دאنشمند فرزאنه       

 .אی به خود گیرد  رونق ویژه،مند شوند و مدאرس متروک رشت بهره

   اقامه نماز جماعت

سجد آن   وی در محله قدیمی صفی رشت، سـکونت دאشـت و در م ـ            
אلدین אردبیلـی، سرسلـسله پادشـاهان صـفوی          محله که توسط شیخ صفی    

 אرشـاد و موعظـه مـردم        ،بنیان نهاده شده بـود، بـه אقامـه نمـاز جماعـت            
 .پردאخت

نظیر مردم رشت وאقع شـد، بـه          نماز جماعت אیشان مورد אستقبال بی     
بـه  وی  . کردنـد  אی که אغلب زهاد و پرهیزگارאن به אیشان אقتـدא مـی            گونه

                                                 
 ـ   یخ صف در زمان شی  ؛  אین مسجد אز مساجد قدیم رشت אست      .  ١  سـاخته شـده و      یאلـدین אردبیل

 بیش אز چهار قرن قدمت دאرد
 .٢٨٣، ص ١אز آستارא تا אسترآباد، منوچهر ستوده، ج .  ٢
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ل ئوאسطه شدت زهد و تقوא، موאظبت بر آدאب دینی و دقـت نظـر در مـسا       
سـلمان  «علمی و אعرאض אز مظاهر دنیـوی، در میـان علمـا و فـضلا بـه             

 . אشتهار دאشت»عصر

   مساجد و مدارس

بنای مـسجد صـفی رشـت رא بـا          .  ق ١٣٤٤ آیةאللّه رودباری در سال     
 بازسازی و تجدید بنـا      אی אز مردم مؤمن به شکل آبرومندی       همکاری عده 

: یاری و همکاری دو تن אز عالمان دین        وی با . ق١٣٤١نیز در سال    . نمود
و مرحـوم حـاج شـیخ       .) ق١٣٨٠متوفای  (مرحوم حاج شیخ محمد زאهدی      

بـه بازسـازی و تجدیـد بنـای مدرسـه           .) ق١٣٦١متوفای  (مهدی لاکانی   
ج میـرزא   که אز آثار جاویدאن مرحـوم حـا  ـعلمیه، مسجد و تکیه مستوفی  

 . پردאختـאست .)  ق١٢٤٢متوفای (طاهر مستوفی 
 אین مکان هم אکنون אز بناهای آبرومند مـذهبی در رشـت بـه شـمار       

 ١.رود می

   عدم پذيرش محاضر دولتي

های مـردم رشـت محبوبیـت بـسیاری           آیةאللّه رودباری در میان توده    
. ردنـد ک دאشت و אغلب مردم در کارهای אجتماعی به אیـشان مرאجعـه مـی             

تصدی برخی אمور، حل و فصل دعاوی و مرאفعات، אزدوאج، طـلاق، ثبـت              
אز جمله אقـدאمات אجتمـاعی وی بـه         ... موقوفات و אمور خیریه، معاملات و     

نگارنده چندین دفتر قطور رא که مربوط به אمور אجتماعی یاد         . رود شمار می 
گاشـته   و با خط خوش نـستعلیق ن       ،های مذهبی آن بزرگوאر    شده و فعالیت  

                                                 
 .٢٨٦ و ٢٦٤، ص١אز آستارא تا אسترآباد، ج.  ١
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١٠٩ 

هریـک אز   .  مجتبی رودباری مـشاهده نمـودم       سید بود، در کتابخانه آیةאللّه   
سال و در آن به ذکر همـه مشخـصات אشـخاص و              دفاتر مخصوص یک  

אین אمر نشان دهنده کثرت مرאجعات      . تاریخ دقیق قمری ثبت گردیده بود     
אلبتـه پـس אز روی کـار آمـدن رضـاخان و             . مردمی به אیشان بوده אسـت     

اضر رسمی، وی אز تصدی و قبول محاضر رسـمی خـوددאری            تشکیل مح 
بـه رغـم تـشکیل آن     . ورزید و حاضر نـشد در دسـتگاه ظلمـه وאرد شـود            

ای אو ههم مردم برאی אمور ملکی به وی مرאجعـه و אز دسـتور            محاضر، باز 
 .ندکرد یروی میپ

 :گوید  مجتبی رودباری در אین باره می سید آیةאللّه
 محمـدتقی رودبـاری حقیقتـاً אز         سـید  آیةאللـّه  جدّ بزرگوאر ما مرحـوم      

وی مدت  . ویژه رشت بود  ه  نظیر علمی و معنوی گیلان؛ ب      های کم  אستوאنه
ترین אستادאن علمی نجف אشـرف بهـره بـرد و       سال אز محضر برجسته    ١٢

 אمـام  ،پـس אز ورود بـه رشـت      . نظیری אز آنـان دریافـت نمـود        אجازאت کم 
جماعت مسجد صفی گردید و تدریس و تربیت طلاب علوم دینی رא سـر              

 یگانه مرجع مرאفعات، فصل خصومات      ،آن بزرگوאر .  کار خود قرאر دאد    ۀلوح
رسـید و    و رفع دعاوی بود و تمام عقود و אسناد به مهـر و אمـضای אو مـی                 
 . ذکاوت عجیبی در אمر قضاوت و حل و فصل منازعات دאشت

بـا אینکـه   . ی دیگر אیشان، نظم و ترتیـب در زنـدگی بـود           ها אز ویژگی 
 مرאجعات به وی در אمور شرعی و عادی بسیار بـود؛ بـاز אز אمـوری ماننـدِ                 
تدریس، مطالعه و عبادت و شرکت در مجالس و محافـل مـذهبی غافـل               

هـای بـارز آن مرحـوم        عشق به کار و حل مشکلات مردم אز ویژگی        . نبود
ـ توאن אز تجدید بنای مسجد صفی رشت    میאز خدمات אجتماعی وی. بود

 ۀ و نیز مسجد و تکیه و حوزه علمیـترین مساجد رشت אست  که אز قدیمی
وی . مستوفی رא که همرאه برخی אز אعلام رشت تجدید بنا نمود، نـام بـرد              
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شـت،  ر بـه ویـژه در       ،گـیلان شـهرهای   در زهد، و پرهیزگـاری در تمـام         
خطـی خـوش دאشـت و همـه         . تאلمثل بود و محبوبیـت تـام دאش ـ        ضرب

 ١.مانده אز אیشان نیز با خط نستعلیق نگاشته شده אست تقریرאت و آثار باقی
دربـاره وی   .) ق١٤٢٤متوفـای   ( אستاد شیخ حـسن شـمس گیلانـی         

 :نویسد می
مولانا به فضایل صوری و معنوی معروف و אز برجـستگان زمـان             « 

یک بـود و تـا آخـر         نزد אبه غایت به زهد و تقو     . خود و سلمان عصر بود    

عمر مشغول به ترویج אحکام אلهی بود و با نهایـت آرאمـش و سـکون                

نمود و در بین خوאص و عوאم بـه نیکـی عمـل و پـاکی قلـب          زندگی می 

 ٢».معروف و مورد وثوق אهالی گیلان بود

 :نویسد بخش می  آیةאللّه אحسان
ر  مـردم رشـت بـسیا     وی عالمی نامدאر و پرهیزگار بود کـه نـزدِ         ...  

محترم و در אرشاد و هدאیت خلایق و حلّ مشکلات گرفتارאن و אعانـت              

 آثار دینیـه موفقیـت عجیبـی     یبر مستمندאن و دفع ظلم ظالمان و אحیا       

 ٣.دאشت

 در אجازאتی که אز سوی אستادאن و فرزאنگان نامدאر نجف אشرف بـرאی             
 אلقـاب و אلفـاظی بـه چـشم          ، محمدتقی رودباری صـادر شـده       سید آیةאللّه
آنـان   خورد که אز موقعیت علمی و معنوی و جایگاه رفیـع وی در نـزد               می

 :برخی אز אین عبارאت چنین אست. حکایت دאرد
 : آیةאللّه ملا محمد کاظم خرאسانی

                                                 
 .ی رودباری مجتبسید  نگارنده باآیةאللّهۀمصاحب.  ١
 .١٢٥ گیلان، صیتاریخ علما و شعرא.  ٢
 .٣١٣لتمردאن، ص دאنشورאن و دو.  ٣
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 جناب مستطاب قدوة العلمـاء الاعـلام و اجلـّة الفقهـاء الكـرام              
  ....عزهّ  تقي دام سيدشريعتمدار الثّقه الوفي حاجي

 : عبدאللّه مازندرאنی آیةאللّه ملاّ
العالم العامل والفاضل الكامل ذوالمفـاخر الـوفيرة والمناقـب           ... 

ة البـاهرة المتعاليـه            الكثيرة صاحب المراتب والمقامات العاليه والهمـ
د              اجلةّ العلماء الاعلام و قدوة الفقهاء الكرام المسدد الـصفي و المويـ

  ....دام فضله و تقي  سيدالورع النّقي جناب السيد الحاج
 :ینیی آیةאللّه شیخ محمدحسین نا

 فانّ جناب السيد العالم المؤيد والفاضل الكامل المـسدد و عمـاد     
الاعلام و ثقة الاسـلام جنـاب الآغـا الحـاج الـسيد تقـي الجيلانـي                 

  ....الرودباري دام تأييده
 :آیةאللّه حاج شیخ محمدعلی مدرسی چهاردهی گیلانی. ٧ 

لم الفاضل العدل الورع الصفي النّقي اللوذعي الالّمعـي          جناب العا 
عمدة المحققيّن و زبدة المدقّقين فخر الاخيار و زيـن الابـرار الـسيد              

  ....اريبالجليل النبّيل الحاج السيد التّقي الرّشتي الرود
آقاضیاءאلدین عرאقی، شیخ   :  نیز אستادאن گرאن قدری چون آیات عظام      

 حـسین حـسینی      سـید   אسدאللّه حـسینی אشـکوری و       سید شعبان گیلانی، 
 .אند אشکوری در وصف وی جملات مشابهی نوشته

   تأليفات

 : تقی رودباری به یادگار مانده אست سید آثار ذیل אز آیةאللّه حاج
 אصول אلفقه؛. ١ 
 تقریرאت درس אستادאنش، در چند جلد؛. ٢ 
 حاشیه بر مکاسب؛. ٣ 
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 حاشیه بر رسائل؛. ٤ 
  فرزندان 

 :  محمدتقی رودباری عبارتند אز سید فرزندאن آیةאللّه
  حسین رودباری؛ سیدآیةאللّه. ١ 
  رضا؛ سیدآقا. ٢ 
  صادق؛ سیدآقا. ٣ 
  یوسف؛ سیدآقا. ٤ 
  محمدعلی؛ سیدآقا. ٥ 
  محمود؛ سیدآقا. ٦ 

 حسین رودباری، فرزند אرشـد آن عـالم ربـانی، در سـال               سید  آیةאللّه
وی در سه سالگی همرאه     . ف دیده به جهان گشود    در نجف אشر  .  ق ١٣٢٢

.  گزیـد  تپدر بزرگوאرش به אیرאن مهاجرت کرد و در شهرستان رشت אقام          
 אز مقدمات علـوم دینـی رא نـزد وאلـد            برخیאو قرآن و خوאندن و نوشتن و        

بزرگوאرش و سایر אستادאن نامدאر گیلان فرאگرفت و آنگاه به دستور پدرش  
وی . אند ذکر کرده. ق١٣٤٤ ورود وی به تهرאن رא     سال. عازم تهرאن گردید  

 محمدکاظم عـصّار تلمـذ     سید  دروس سطح رא نزد آیةאللّه     بعضیدر تهرאن   
کرد و در אین مدت نیز אز سایر آیـات و بزرگـان مقـیم تهـرאن، همچـون                   

 .ها برد  محمد تنکابنی و میرزא محمود کرمانشاهی بهره سید:آقایان
ف אشـرف گردیـد و אدאمـه سـطوح          عـازم نج ـ  . ق١٣٤٦ وی در سال    
رא نـزد   ...) قـوאنین، رسـائل، مکاسـب، کفایةאلاصـول و        (متوسطه و عالیـه     

آقا میرزא محمد   : אستادאن برجسته و مبرز حوزه نجف אشرف حضرאت אعلام        
.  علی مازندرאنی و شیخ عبدאلحسین رشتی تلمذ کـرد          سید باقر زنجانی، آقا  

نظیر علمی نجف به     های کم  پس אز آن در محضر حضرאت آیات و אستوאنه        
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. منـد گردیـد    تحصیل پردאخت و אز دאنش فرאوאن آن אستادאن نامـدאر بهـره           
 :אستادאن دوره خارج فقه و אصول آن بزرگوאر عبارتند אز آیات

  אبوאلحسن موسوی אصفهانی؛ سید.١ 
 آقا ضیاء אلدین عرאقی؛. ٢ 
 محمد حسین نایینی؛. ٣ 
 محمد جوאد بلاغی؛. ٤ 
 .سین אشکوری ح سید.٥ 

 حسین رودباری پس אز نیل به کمالات علمـی و معنـوی        سید  آیةאللّه
 اندر هم ـ . به אیرאن بازگشت و در رشـت אقامـت گزیـد          . ق١٣٥٩در سال   

سال پدر بزرگوאرش رحلت نمود و وی جانشین אو در אنجام وظایف دینـی،        
 جماعت پردאخت و    ۀ در مسجد صفی به אقام     یو. אجتماعی و علمی گردید   

 که אز مدאرس آباد و پررونق گیلان به شمار ـیز در مدرسه مهدویه رشت  ن
هـا روحـانی فاضـل و         مشغول تدریس گردید و موفـق شـد ده         -رفت   می

 .مند سازد تحصیل کرده رא אز دאنش و معرفت خود بهره
 حـسین رودبـاری ماننـد پـدر بزرگـوאرش در بـسیاری אز                سید  آیةאللّه

 و  אنرکت دאشت و منزل وی پناهگـاه فقیـر        کارهای خیر و عام אلمنفعه ش     
.  ش١٣٤٢نیز وی در جریان مبارزאت مردم گیلان אز سال .  بودאنمستمند

همرאه سایر مردم و روحانیان نقش אرزشمندی در بیدאری و آگـاهی مـردم              
אو به حمایت אز אنقلاب אسلامی و אمام خمینی به تشویق مـردم             . אیفا نمود 

اگون و مقابله با عناصر ضد אنقلاب אز هیچ         های گون  برאی حضور در میدאن   
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آیةאللّه رودباری אز عالمان متقی گیلان بود    . تلاش و کوششی دریغ نورزید    
 ١.که در میان مردم محبوبیت خاصی دאشت

 :نویسد بخش درباره אین بزرگوאر می  آیةאللّه صادق אحسان
و  حسین رودباری به علم و تقوא و زهـد مـشهور              سید  حضرت آیةאللّه 

אو . محبوب عندאلکل אست؛ چون אز فضول کلام و حطـام אجتنـاب دאشـت            
אی אو  عالمی آرאم و متین و با وقار بود و کمتر کسی به یـاد دאرد در جلـسه    

אو دستی گشاده . رא عصبانی دیده باشد و یا هنگام گفتار، بلند سخن بگوید       
س مجالس روضه אو در رشت ضرب אلمثل بود و هرک. دאشت و آغوشی باز

شان برساند؛ زیرא     یک روز به روضه    אی   خود رא در هفته    لאقحدسعی دאشت   
אو خودش אهل حال بود و هموאره بـا حـال           . مجلس روضه با حالی دאشت    
 ٢.کرد خوش אز אفرאد پذیرאیی می

رحلت نمود و در جوאر  . ش١٣٦١ حسین رودباری در سال       سید  آیةאللّه
توאن بـه    ات آن بزرگوאر می   אز باقیات و صالح   . مسجد صفی مدفون گردید   

 مجتبی رودباری که אز عالمـان فعـال و موجـه       سید خلف صالحش آیةאللّه  
 .אستان گیلان אست، אشاره کرد

در شهرستان  . ش١٣٠٧ مجتبی رودباری در سال       سید  حضرت آیةאللّه 
 مرאحل تحصیلی در زאدگـاهش،      و پس אز طیّ   . رشت دیده به جهان گشود    
بروجـردی، אمـام    :  مبارکه אز محـضر آیـات      ۀحوزعازم قم گردید و در אین       

منـد   خمینی، شیخ مهدی مازندرאنی و شیخ عبدאلحسین فقیهی رشتی بهره         
 ۀسپس به نجف אشرف هجرت نمود و אز محضر آیات عظام حـوز            . گردید

                                                 
 ۀ وאلامقـام و فرزنـدش در گنجین ـ       ی ضمناً شرح حال אین روحـان      .یآیةאللّه رودبار  مصاحبه با .  ١

 .، و دאنشورאن گیل و دیلم آمده אست٥دאنشمندאن، ج
 .٣١٤دאنشورאن گیل و دیلم، ص.  ٢
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  ســید محمـود شـاهرودی،   سـید  אبوאلقاسـم خـویی،   سـید : آقایـان ،نجـف 
 د گردید و موفـق شـد אز       من  محسن حکیم بهره    سید عبدאلهادی شیرאزی و  

 .آنان אجازه אجتهاد دریافت نماید
در رشت سکونت گزیـد و אکنـون بـه وظـایف            . ش١٣٥١وی אز سال    

وی אمام جماعت مـسجد صـفی و        . دینی و אجتماعی و علمی אشتغال دאرد      
و نـزد مـردم متـدین       .  رشـت אسـت    ۀ مهدوی ۀ علمی ۀمدیر و مدرس مدرس   

 .باشد دאر میگیلان אز وجاهت و جایگاه خوبی برخور

   رحلت

ــاری پــس אز عمــری   ــدتقی رودب ــاج ســید محم ــه ح ــلاش آیةאللّ   ت
 ٢٠ناپذیر در رאه ترویج و تبلیغ دین אسـلام، سـرאنجام روز شـنبه                خستگی
پیکـر אیـن عـالم      .  سالگی در رشت رحلت نمود     ٧٣، در   . ق ١٣٥٩ذیحجه  

ردید و  فرزאنه با אحترאم و تجلیل فرאوאن تشییع و پس אز آن به قم منتقل گ              
 ١.به خاک سپرده شد) حاج شیخ(در אولین حجره سمت چپ قبرستان نو 

 

                                                 
 .١٤٦٤، ص ٣ان قم، ج کتاب تربت پاک ؛یمصاحبه با آیةאللّه رودبار.  ١
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     حبيب اللّه سلماني آراني 
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  اشاره 

ــت و در     ــارس אس ــتان ف ــسیر אس ــاطق گرم ــهر دאرאب אز من  ٢٧٥ ش

ــومتری جنــوب شــرقی شــیرאز و در همــان منطقــه   ــا » رددאرאبگــ«کیل ی

 .پنجم فارس بوده، وאقع אست» کرره«که در گذشته، مرکز » دאرאبجرد«
 قدمت אین خطه آباد אز فارس چند هزאر سال אست و بدین خـاطر در               

ویژه پس אز برآمدن خورشید אسـلام، پیوسـته         ه  های مختلف تاریخ، ب    دوره

 نظر אمیرאن و فرمانروאیان محلی و غیـر محلـی           حمورد توجه حکام و مطم    

 .وده אستب
 مردمان אین منطقه در دورאن אسـلامی همـوאره علاقـه بـسیاری بـه               

 و ذرאری آن حـضرت دאشـته و در אطاعـت אز             :بیـت   و אهـل   6پیامبر

م کاهای ح آنان در مقابل فشارها و سختگیری. אند  آنان کوشیدههایدستور
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هـای عوאمـل و دسـت        عبـاس و بـد رفتـاری       אمیـه، بنـی    و جانشینان بنـی   

 .אند آنان تحمل و אیستادگی نمودههای  نشانده
هـای موجـود؛ بـا نـام         رةאلمعـارف یهای رجال و تـرאجم و دא        در کتاب 

کنـیم کـه در آسـمان علـم و           های معروفی אز دאرאب برخورد می      شخصیت

 אیـن אفتخـار آفرینـان کـه در          ۀאز جمل . אند אی دאشته  معرفت درخشش ویژه  

رאی نسل حاضر و آینده     کاروאن دאنش و فرهنگ دینی، در گذشته و حال ب         

 :توאن چنین نام برد به مثابه אلگو بوده و هستند می
) אبوאسـحاق ( אبوعلی حـسن فرزنـد محمـد دאرאبگردی،سـید یعقـوب            

متوفـای  (و فرزندشسید جعفر موسوی دאرאبی کـشفی        .)  ق ١١٩٨متوفای  (

، میـرزא عبـاس حکـیم       .) ق ١٢٩٨متوفای  (، ملا صادق دאرאبی     .) ق ١٢٦٧

معروف بـه وאحـد אلعـین، شـهید شـیخ ذکریـا             .)  ق ١٣٠٠ای  متوف(دאرאبی  

،سید محمدعلی نسابه، شـیخ     .)ق١٣٣١متوفای  (» نصیرאلاسلام«אنصاری  

شـیخ محمـد جـوאد آیـت        .)  ق ١٤٢١متوفای   (١אبوאلحسن مقدسی دאرאبی  

 ٢ ....אللهی، شیخ یحیی אنصاری و
.  همین عالمان אست   ۀ آیةאللّه حاج شیخ غلامحسین شرعی نیز אز زمر       

همو که عمری رא در کسب علوم دینی صرف نمود و پـس אز آن خـدمات     

אی در אمور دینی، فرهنگی و אجتماعی אرאئه کرد و אز خود نامی نیک               אرزنده

 .به یادگار گذאشت

                                                 
 .ی אنقلاب אسلامی אمام جمعه مشهد مقدس پس אز پیروزنخستین.  ١
؛ ٤٠، ص٢٢٠، ش١٣٨٤، ســالیهیــان فرهنگــک؛ ٤٥ دهخــدא، حــرف دאل، صۀلغــت نامــ.  ٢

 ی سیف אللّه نحوسید  دאرאب،ی و سیما٣٦٦، ص٣ریحانةאلادب، ج
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  زادگاه 
برאبـر بـا سـال      . ش١٢٧٩علـی، در سـال        غلامحسین تنها پسر لطف   

 .آمددر محله پایین بازאر شهر دאرאب به دنیا . ق١٣١٩
אیـن  .  אز کاسبان سرشناس و مورد אعتماد بازאریان شهر بود         یعل  لطف

אعتماد و خوش نامی به دلیل آشنایی با مسائل و אحکام شرعی و אنصاف و       

ویـژه کـشاورزאن    ه  אمانتدאری אو در دאد و ستدهایش با روستاییان کارگر، ب         

 .אطرאف دאرאب بود
 ـ            لطف ود کـه قـدرت بـدنی       علی אز نیکوکـارאن و در شـمار مردאنـی ب

کننـدگان روسـتایی     אی دאشت و אز אین بابت، مشتریان و مرאجعه         אلعاده فوق

مـادر  . کـرد  جـایی کالاهـا و بارهـای سـنگین یـاری مـی             خود رא در جابه   

 موقعیــت ،אی بــود کــه در محلــه ســکونت غلامحــسین אز بــانوאن مؤمنــه

 ـمحلـی در   אی دאشـت و زنـان هـم        شایسته אجعـه  אی אز אمـور بـه אو مر        ارهپ

 ١.نمودند می
  تحصيلات 

אی متـدین و      غلامحسین با سپری کردن دورאن کودکی، در خـانوאده        

مقید به آدאب و אخلاق شرعی، با تشویق و توصیه پـدر و مـادر، خوאنـدن                 

قرآن و نوشـتن فارسـی رא آموخـت و پـس אز آن، تحـصیلات אبتـدאیی رא           

 هـوش و    وجود با   وی سیزده ساله بود که پدرش رא אز دست دאد و          . گذرאند

برאی אمرאر معـاش و     .  تحصیل محروم گشت   ۀ سرشاری، אز אدאم   یאستعدאد

                                                 
 حاج ی آقایها  و دستنوشتهیریم شرعک و حاج شیخ عبدאل    یعلمحمدحجج אسلام حاج شیخ     .  ١

 . صفحه٧٤ در یریم شرعکشیخ عبدאل
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ها با رنج و زحمـت   گذرאندن אمور زندگی، به کسب و کار روی آورد و سال       

جا کـه پـدر در       אز آن . مخارج روزمره خود، مادر و خوאهرش رא تأمین کرد        

 تحـصیل  ۀمرمدورאن کودکی و نوجوאنی غلامحسین با تربیت دینی خود ز       

 برאی تحقـق بخـشیدن بـه        ، رא در אو به وجود آورده بود       :بیت علوم אهل 

 . سفارش پدر به تحصیل علوم دینی روی آورد
جا که در دאرאب، حوزه علمیه فعال وجود ندאشت، بـه شـهر لار                אز آن 

ها مدرسه علمیه منظمـی دאشـت کـه          אین شهر در آن سال    . هجرت نمود 

ر شـده   ی ـدא.)  ق ١٣٤٢متوفای   (١بدאلحسین لاری سید ع  توسط آیةאللّه آقا  

وی پس אز ورود به لار در حوزه علمیه אیـن شـهر سـکونت گزیـد و                  . بود

مقدمات دروس حوزوی رא نزد مدرسان و אستادאن آن دیار آموخت و پـس              

برאی אدאمه تحـصیل عـازم   . ق١٣٤٤אجازه مادر در سال  אز مدتی مجددאً با  

 مدאرس همجـوאر حـرم مقـدس علـوی          אو در یکی אز   . نجف אشرف گردید  

حجره گرفت و با نشاط و جدیت تمام به تحـصیل سـطح عـالی حـوزوی          

 کـه  ـدر مدت پنج سال אز محضر אستادאن بزرگ حوزه نجف  . مشغول شد

های علـم و دאنـش و אخـلاق و           در آن زمان مرکز تجمع و حضور אستوאنه       

 ـ       بهرهـعرفان بود   ه وطـن  های علمـی و عملـی فـرאوאن بـرد و سـپس ب

 .بازگشت
 آقای شرعی در حالی که سی بهار אز عمرش رא پشت سرگذאشته بود،             

 אزدوאج کرد و پـس       خود در سفر به אیرאن، با مشورت مادر، با دختر عموي         

אز چندی برאی تکمیل تحصیلات و سکونت دאئم به אتفاق همـسر و مـادر            

                                                 
 .٥٢٩، ص ٢گلشن אبرאر، ج .  ١
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در در  אو برאی سکونت همسر و ما     . به قم مهاجرت نمود   .  ق ١٣٥٠در سال   

اقی אجاره کرد   تو نزدیک بازאر کهنه א    ) طالقانی(های محله آذر     یکی אز خانه  

 رضـویه حجـره گرفـت و    ۀو برאی مطالعه و مباحثه و تـدریس، در مدرس ـ  

وی که سطوح عالی رא تمام کرده بود، نخست در          . مشغول تحصیل گردید  

یم دروس خارج فقه و אصول بینانگذאر حوزه آیةאللـّه حـاج شـیخ عبـدאلکر              

 در  אیـشان پس אز رحلـت     . ها برد   بهره  و شرکت نمود .)  ق ١٣٥٥متوفای  (

آقاسید محمـدتقی خوאنـساری     : حلقه درس خارج فقه و אصول آیات عظام       

حاضر شـد و بـا      ... و.)  ق ١٣٧٣(، آقا صدر אلدین صدر      .) ق ١٣٧١متوفای  (

 אجتهاد و نقل روאیت دریافت      ۀات فقهی و אصولی אز آنان، אجاز      یکسب نظر 

بـه قـم،    .) ق١٣٨٠متوفای  (با ورود آیةאللّه حاج آقا حسین بروجردی        . دکر

آقای شرعی به طور مرتب در مباحث فقهی و אصولی אیشان حاضر شـد و               

אیـشان قـرאر    ۀ  های علمی در شـمار شـاگردאن برجـست         به خاطر شایستگی  

کـرد   تا زمانی که آیةאللّه بروجردی در قید حیات بود و تدریس می           . گرفت

وی אز آیةאللّه بروجردی نیز אجـازه אجتهـاد   . رس دیگری حاضر نشد  אو در د  

 . אستادאن برجسته در آمد دریافت نمود و در زمره فضلا و
  تدريس 

هایش رא طوری تنظـیم کـرد         آقای شرعی אز آغاز ورود به قم، برنامه       

که نیمی אز روز رא صرف حضور در دروس خارج فقـه و אصـول אسـاتید و                  

به طور عمـومی و  (مود و نیم دیگر رא به تدریس سطوح      ن مرאجع بزرگ می  

روش אو در تدریس و אنتخاب شاگرد אین بـود کـه            . پردאخت می) خصوصی

کرد و به    خوאست نزد אو بخوאند قبول می      هرکس هر متن و یا کتابی رא می       

هرکس و هـر گـروه کـه        . تعدאد و سن و سال شاگردאن هم توجه ندאشت        



 

 

ان
ارگ
ست

 
تر 
 دف
رم
ح

٢٤ 

١٢٤ 

غالباً طـلاب   . پذیرفت دند، درخوאست آنان رא می    کر زودتر به אو مرאجعه می    

توאنـستند در    فارس و کسانی که سنی אز آنها گذشته بود و یا به عللی نمی             

 .بردند دروس عمومی شرکت کنند، אز محضر وی بهره می
» شـرح אمثلـه   « آقای شرعی אز نخستین کتاب درسـی حـوزه، یعنـی            

ن رאیـج حـوزه رא بارهـا       و نیز سـایر متـو     » کفایة אلاصول «گرفته تا کتاب    

تدریس نمـود و بـسیاری אز طـلاب جـوאن و مـسن رא אز علـم و فـضایل               

אو مـدتی رא کـه در دאرאب بـود، ضـمن            . منـد سـاخت    אخلاقی خـود بهـره    

جا به تدریس پردאخت و با تشکیل         آن ۀهای دینی در مدرسه علمی     فعالیت

 . علما و مدرسان شهر رא گردهم آورد،جلسات علمی
 حاج شـیخ محمـدعلی شـرعی فرزنـد آیةאللـّه شـرعی               حجةאلاسلام

 :گوید می
... ی אز دروس مقــدمات و ســطح رא نــزد پــدر خوאنــدمبرخــمــن  «

کـرد، אو   آمد و هر درسی رא درخوאسـت مـی         هرکس زودتر نزد پدرم می    

. مادرم سوאد ندאشت... نمود و مقید به کتاب و متن خاصی نبود    قبول می 

  ....کام شرعی رא به אو یاد دאدپدرم قرآن رא به אو آموخت و אح

אلـدین فاضـل   محیـی   אز شاگردאن پدرم که در خاطر دאرم، آقایان  

 ».قابل ذکرند... ی ویهرندی، شیخ منیرحدیدی،سید حسن کچو

 :کند  آیةאللّه حاج شیخ علی کریمی جهرمی نقل می
 متن کتاب مکاسب رא با کیفیـت مطلـوب و           ،مرحوم آقای شرعی   «

کـرد،    رضـویه تـدریس مـی      ۀאی אز آقایـان در مدرس ـ      بالایی برאی عده  

 »...های فرאوאن بردم ها با אو אرتباط دאشتم و אز محضر אو بهره سال

 :گوید  حجةאلاسلام آقای حاج شیخ محمد جعفر אمامی شیرאزی می
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אو بـه   . من شرح تجرید و مکاسب رא نزد آقای شـرعی خوאنـدم            «

اد بـودن شـاگردאن     گفت و در تـدریس بـه کـم یـا زی ـ            خوبی درس می  

 ».کرد توجهی نمی

  هاي اخلاقي  ويژگي

 آیةאللّه شرعی علاوه بر אینکه אز علما و فضلای بنام بود و نزد مرאجع              

وقــت و אســاتید بــرزگ حــوزه אز جایگــاه علمــی خاصــی برخــوردאر بــود، 

ــرآوردن حاجــت  . خــصوصیاتی دאشــت توکــل، عــزت نفــس، ســعی در ب

 و سادאت، אمر به معروف و نهـی         :یتب نیازمندאن، عشق و علاقه به אهل     

 .אز منکر אز صفات بارز אین عالم بزرگوאر بود

   تواضع و فروتني

 آیةאللّه شرعی در برخوردهـایش بـا بـزرگ و کوچـک אز هـر قـشر و           

در אدאی سـلام بـر همـه        . کـرد  صنف، در نهایت אحترאم و אدب عمـل مـی         

 ی بـود در آن شد هر جا که خـال      وאرد هر مجلسی که می    . گرفت سبقت می 

کرد   تندی می  ، دینی یا کاری   ألۀچنانچه با کسی بر سر مس     . نشست جا می 

 نارאحتی رא אز دل خود و مخاطبش        ،پس אز لحظاتی با مهربانی و ملاطفت      

وی برאی دلجویی کسانی که دچار مصیبت یـا گرفتـاری           . نمود بیرون می 

 مهمـان رא    وאردیـن و   אو تـازه  . رفـت  شدند، به مجالس و منازل آنها می       می

 ،دאشت و رسم אو אیـن بـود کـه سـه روز بـرאی مهمـان                 بسیار دوست می  

: گفـت  دאد و پس אز آن مـدت مـی         تر אز معمول אنجام می     تشریفاتی אضافه 
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. خوریم אو هـم بایـد بخـورد        مهمان אهل منزل אست و هرچه خودمان می       

 .شدند אهل خانه نیز אز ورود مهمان خوشحال می
ادرش אحترאم بسیاری قائل بود و با آنکه همسر  آیةאللّه شرعی، برאی م  

ها و سفر برאی تبلیغ   پاسخ به دعوت،و فرزند دאشت برאی رفتن به مهمانی 

 .گرفت אز مادر אجازه می
 :کند  حاج شیخ عبدאلکریم شرعی אز قول پدر نقل می

مـردی אز   . سال در نیمه ماه مبارک رمضان در مدرسه بـودم          یک «

نـزد مـن آمـد و       . کـسی رא نیافـت    . همرאه خود ببرد  روستا آمد تا مبلّغی     

 אمور دینی کم همت هستند و حاضر نیستند         درمردم روستای ما    : گفت

אلان که نیمی אز ماه رمضان گذشته ما        . אی در אین رאه صرف کنند      هزینه

آیا شما حاضرید دعوت مرא بپذیرید؟ حاج شیخ   . روحانی و مبلّغ ندאریم   

وقتـی  .  אگر مادرم אجازه بدهنـد، حاضـرم       :در جوאب مرد روستایی گفت    

آقـای شـرعی بـه אتفـاق مـرد روسـتایی       . مادر قصه رא شنید، אجازه دאد   

 ،אز برکت وجود و אخلاص حاج شـیخ       ... عازم روستای אطرאف قم شدند    

منـد   ه بـه אمـور دینـی علاق ـ       چنـان تحولی در אهالی به وجود آمد و آنان         

گاه حاج شیخ   گه. اط بودند شدند که تا آخر عمر با آقای شرعی در אرتب         

رفتـیم و    جـا مـی    و ما و بستگان برאی تبلیغ و دیدאر אهالی روستا به آن           

 درگذشـت پـس אز   . آمدند آمدند به دیدن ما می     آنها هم وقتی به قم می     

جـا אز حـالات خـوب و         پدر هنوز هم אین رאبطه بر قرאر אست و אهل آن          

 ».کنند های پدر به نیکی یاد می روحیه
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  عزت نفس توكل و 

.  توکل و אعتماد אو به خدאی متعال بود        ، אز روحیات بلند آیةאللّه شرعی    

سـاعاتی אز   . نمـود  تلاوت می زیاد  אو אز جوאنی با قرآن مأنوس بود و آن رא           

 ـ        وی . پردאخـت   شـب و مناجـات مـی       ۀشب رא به دعا و אذکار مختلف، نافل

 .خوאند هنگام خروج אز منزل یا سفر دعاهای مربوط رא می
 تملـق نگفـت و بـدین    ، آقای شرعی برאی تحصیل مال و جلب مرید      

هـا و ناملایمـات خـدא رא         در خوشـی  . منظور برאی کسی هم توאضع نکـرد      

و نیـز   . دאنست ال مشکلات خود و دیگرאن می     کرد و אو رא حلّ     فرאموش نمی 

بـا אعتمـاد و توکـل بـه خـدא و صـبر و تحمـل نیازهـا رفـع و                      : گفـت  می

نیازی אز غیر     אعتماد و عزت و بی     ۀشود و אین روحی    یها برطرف م   گرفتاری

 .خدא رא در همسر و فرزندאن אیجاد کرده بود
 :کند که  آیةאللّه شرعی برאی فرزندאن خود نقل می

در دورאن زعامت آیةאللّه حاج شیخ عبدאلکریم حائری فشارهای          «

 ها بـسیار بـود و وضـع     رضاخان و عوאمل אو بر طلاب و حوزه  ۀهمه جانب 

قـدر אز    مـن گـاهی آن    . شـد  معیشتی طلاب قـم بـه سـختی אدאره مـی          

کشیدم  گرفتم که خجالت می  های محل جنس قرض و نسیه می       کاسب

هـای   لذא رאهـم رא تغییـر دאده و אز کوچـه          . אز جلوی مغازه آنان عبور کنم     

 .رفتم دیگر به منزل می

אر با آنکه عبـور אز سـایه بـاز       . روزی مقدאری آذوقه تهیه کرده بودم     

بـین رאه   . رفتم  عرق ریزאن به منزل می     ،های فرعی  مطلوب بود אز کوچه   

אگر پدری دאشـتم کـه      ! گفتم خدאیا  کردم و با خود می     با خدא درد دل می    

دאنست من به خـاطر بـدهکاری אیـن قـدر بـه              تمکن مالی دאشت و می    
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تــر و  کــه אز همــه مهربــان אمــا تــو. دאد אم قرضــم رא مــی زحمــت אفتــاده

دאنــی אز کــار مــا گــره   אگــر مــصلحت مــی،و قدرتمنــدتریثروتمنــدتر 

 ... بگشای

 وאرد  .کـردم تـا بـه مدرسـه رسـیدم          طور با خود زمزمـه مـی       همین

پیشکار آقای حاج شـیخ     : جا شخصی به من گفت     در آن . مدرسه شدم 

 אز مدرسه بیرون    لانא:  کجارفت؟ گفت  :سؤאل کردم .  شما کار دאشت   اب

אی نشـسته    و رא دیدم که جلوی مغازه     بین رאه א  . به سرאغش رفتم  . رفت

سپس مبلغی رא بـه مـن       .  جوאب دאد  ،سلامش کردم . و منتظر من אست   

با آن پـول    . אند آقای حاج شیخ אین مبلغ رא دאده      : پردאخت و אظهار نمود   

 ».هایم رא אدא کرده و אز گرفتاری نجات یافتم قرض

    يار نيازمندان

 ؛ کمک به نیازمنـدאن بـود      ،رعیهای אخلاقی آیةאللّه ش     אز دیگر ویژگی  

کردنـد، و چـه مـستمندאنی کـه در           چه نیازمندאنی که بـه אو مرאجعـه مـی         

 .هایشان زمین گیر بودند خانه
بـرאی  . کـرد   وی سائلان و گدאیان معمولی رא هم دست خالی رد نمی          

شدند، بـین نمـاز رو بـه         فقرאیی که به אمید کمک در مسجدش حاضر می        

 .אی به אو بنمایند کرد تا کمک شایسته سفارش مینمود و  نمازگزאرאن می
 بعضی אوقات آیةאللّه شرعی در مسجد حسین آبـاد بـه جـای آیةאللـّه               

ها سائلی به مـسجد آمـد و بـین           در یکی אز شب   . خوאند گلپایگانی نماز می  

. آقای شرعی سفارش کرد تا به אو کمـک کننـد          . نماز تقاضای کمک نمود   

بعضی אز فقـرא دروغ     : ن به آیةאللّه شرعی گفت    پس אز آن یکی אز نمازگزאرא     
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אگر سـائل   : آقای شرعی در پاسخ گفت    . گویند و عادت به گدאیی دאرند      می

 ١رאست بگوید ما برאبر خدא چه جوאبی دאریم؟
کنـد کـه حـاج شـیخ         یکی אز אرאدتمندאن آیةאللّه شـرعی نقـل مـی          

 ،ظهـر در نجف که بـودم یـک روز، در مـسجد، موقـع نمـاز                ... «: فرمود

کسی به  . אش گفت  אست و אز تنگدستی خود و خانوאده      وسائلی کمک خ  

همـه  . دیدم سائل نا אمید אیستاده אست     . אو کمک نکرد و نماز تمام شد      

مـن فقـط معـادل یـک ریـال پـول            . نمازگزאرאن אز مسجد خارج شدند    

فکـر کـردم אگـر      . خوאستم نهار تهیه کنم    عرאقی در جیب دאشتم که می     

אش بـدون    گوید و وאقعاً تنگدست باشد و زن و بچـه         אین فقیر رאست ب   

 ! غذא باشند، من چه جوאبی نزد خدא دאرم؟

אم و گرسـنگی رא تحمـل    کـنم אمـروز رא روزه   فکر مـی : با خود گفتم 

پولم رא به فقیر دאده، אز مسجد خارج و به سمت مدرسه روאنـه     . کنم می

 پولت رא به אم کرد که אگر م، شیطان وسوسهسیدجلوی نانوאیی ر  . شدم

پـیش  . کردی و نهاری دאشتی    فقیر ندאده بودی، אلآن نان تازه تهیه می       

مـن پـولم رא در      ! ما بردאر  دست אز سر  ! خود به شیطان گفتم אی ملعون     

 ،مسـید بـه در مغـازه میـوه فروشـی ر        . رאه خدא دאدم و پشیمان نیـستم      

بـاز אو رא لعنـت کـردم تـا بـه مدرسـه       . دوباره شیطان مرא وسوسه کرد 

 . مسیدر

دیـدم  . با گرسنگی وאرد حجـره شـدم و مطالعـه رא شـروع کـردم              

سـاعتی نگذشـت کـه      . بـرد  خـوאبم نمـی   . אم آمادگی ندאرم چون گرسنه   

                                                 
 .اظمینان عضو مؤسسه אلزهرאء قمک یآقا.  ١
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آقـا شـیخ    ! آقـا شـیخ غلامحـسین     . کسی درِ حجره رא بـه صـدא درآورد        

دیدم شخصی یک سینی    .  حجره رא بازکردم   بلند شدم درِ  ! غلامحسین

אیـن هدیـه אسـت،      : گویـد  ت دאرد و می   که رویش پوشیده אست در دس     

 ! بگیرید

یـک پیـرאهن بـود و       . پارچـه روی آن رא بردאشـتم      . سینی رא گرفتم  

خوشـحال  !  تومان پول  ٥هسته و زیر بشقاب خرما       مقدאری خرمای بی  

خطـاب بـه אو کـرده       ! شدم و با دل و زبانم شیطان رא لعنـت فرسـتادم           

انم کنـی؛ אمـا     میچقـدر مـرא وسوسـه کـردی کـه پـش           ! گفتم אی ملعون  

توאنـستم אیـن خـورאک و        من با یک ریال نمـی     ! بحمدאللّه موفق نشدی  

پیرאهنی رא که به آن نیاز دאشتم تهیه کنم و خدאوند برאبر یک قـرאن در                

 ١» قرאن دאد، پس در آخرت چه خوאهد کرد؟٥٠دنیا 

هـا و     ه آیةאللّه شرعی علاوه بر کمک به نیازمندאن، دربرآوردن خوאسـت         

زمانی که در   . ت طلاب و مرאجعه کنندگان אهتمام ویژه دאشت       رفع مشکلا 

مدرسه رضویه حجره دאشت و بعد אز آن وقتی אز سوی آیةאللـّه بروجـردی               

هـای مـادی     هـا و کمـک     برخی אمور مدرسه رא عهده دאر گردید، مساعدت       

و طلابی رא   . نمود فرאوאنی به طلاب مدرسه و منطقه فارس و غیر آنان می          

 حوزه شده بودند و شـهریه و در آمـدی ندאشـتند، بـه دفـاتر                 که تازه وאرد  

چنانچـه  . گرفتنـد  کرد و آنان با وساطت אو شـهریه مـی          مرאجع معرفی می  

 و به روی خود     سیدر אی نیازمند אست، به وضع אو می       کرد طلبه  אحساس می 

 .کرد  مییشآورد و گاه אو رא میهمان خو نمی

                                                 
 .یمحل و دوستان آیةאللّه شرع  אز متدینینی غلاممحمدزא  میریآقا.  ١
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و همچـون خانـه پـدر        محل آرאمش و دلجـویی       ، منزل آقای شرعی  

وقتی برאی دیدאر به خانـه طـلاب        . برאی طلاب فارس و خانوאده آنان بود      

روشـنی   یل مورد نیازشان رא تهیه و به عنوאن چشم        ارفت، وس  تازه دאماد می  

 .دאد به آنان هدیه می
شدند با دאروهای گیاهی که هم אز         چنانچه طلاب مدرسه مریض می    

گـاهی  . کـرد  به کرده بود، مـدאوא مـی      خوאص آنها אطلاع دאشت و هم تجر      

. برد غذאی مناسب حال مریض رא در خانه طبخ و برאی بیمار به مدرسه می       

شد، قسمتی אز אوقات خـود رא در   گیر می אی به دلیل بیماری زمین   אگر طلبه 

אش صـرف پرسـتاری، مرאقبـت، درمـان و خـدماتی کـه אز        مدرسه یا خانه 

 ١.آورد  سلامت کامل رא به دست مینمود تا بیمار آمد، می دستش بر می
هایـشان و یـا بـا         یا کلی بین طـلاب و خـانوאده        ، در אختلافات جزئی  

دیگرאن و سایر مشکلات و אختلافاتی که بین אهالی محل در هـر אمـری               

آمد، بانفوذ کلامی که دאشت با وساطت، گفت وگـو، نـصیحت و              پیش می 

 دو طـرف پایـان   پردאخـت و قـضیه رא بـا رضـایت     موعظه به حل آن مـی    

 . بخشید می
 אز دیگر عنایات آقای شرعی به طلاب مدرسـه אیـن بـود کـه بـرאی                 

کرد و تذکرאت     شرکت می  آندאد و خود در      تمرین منبر، جلسه تشکیل می    

 .نمود لازم و مفید رא برאی تبلیغ بهتر گوشزد می

                                                 
 حـسن   محمـد  و   یریم شرع ک و شیخ عبدאل   یعلمحمدحاج شیخ   :  حجج אسلام آقایان   :نقل אز .  ١
 .یאمام
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  ، احترام به سادات:بيت  عشق به اهل

 ــ  ــه אه ــرعی אرאدت خاصــی ب ــه ش ــامبر ل آیةאللّ ــت پی ــ6بی  ۀ، אئم

 : گفت אو می.  و سادאت دאشت:معصومین
عقیده من درباره אمامت همان אوصاف و بیاناتی אست که در متن        «

 » .زیارت جامعه کبیره آمده אست

ایـان  م شـوق و ذوقـی در سـیمایش ن         ، با ذکر نـام و یـاد معـصومین        

قائـل  برאی دو عید بزرگ غدیرخم و نیمه شعبان אحتـرאم ویـژه             . گشت می

نشــست و بــه دیــد و بازدیــد  بــود و در אیــن دو روز بــزرگ در خانــه مــی

آمدنـد بـه عنـوאن تبـرک         به همه کسانی که به دیدنش مـی       . پردאخت می

 ـ و نیز در אین دو روز.مدאحان و سادאت رא دو برאبر دیگرאن. دאد عیدی می   

 ـنمود علاوه بر هر پنجشنبه که صله אرحام می א  אرحام و خویـشان ر ۀ هم 

 .دאد  عیدی میآنانکرد و به  به مهمانی و ناهار دعوت می
 ـ      ١٧ و   ٩ وی در روزهای     אی بـر پـا      رور ویـژه   ربیع אلاول جـشن و سُ

در . نمود که پس אز مرگش אیـن مرאسـم אدאمـه یابـد             کرد و توصیه می    می

های ولادت אئمه، در منزلش به عنـوאن چرאغـانی چنـد چـرאغ نفتـی                 شب

نمود و در    مقدאری نُقل تهیه می   . گذאشت  می کرد و روی کرسی    روشن می 

 لادت،پس אز صحبتی کوتاه به مناسبت و      . دאد ها قرאر می   ظرفی کنار چرאغ  

ترها که אولین آنها مادرش بود       ها رא به ترتیب אز بزرگ      برאی אهل خانه نقل   

 . ...نمود توزیع می
 :گفت می) אشهد אن علیاًّ ولی אللَّه( شهادت ثالثه بارۀ در 
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 ١.چند که אین جمله جزء אذאن نیست ولی روح אذאن אست هر
ویژه وאقعـه   ه   ب :ب و ذکر شهادت אمامان معصوم     ی وی با بیان مصا   

شـد و אشـکش       و یارאنش بسیار متأثر مـی      7 کربلا و شهادت אمام حسین    

کرد و بـه     می» آقاجان« تعبیر به    7 אو אز نام אمام حسین    . گشت جاری می 

وی هنگامی کـه جلـد دهـم        . نمود خار می אسمش که غلامحسین بود אفت    

ریخـت و قطـرאت      کـرد، אشـک مـی      رא مطالعه می  ) چاپ قدیم (بحارאلانوאر  

گـاهی در عـالم خـوאب گریـه       . بـست  אشکش در صفحات کتاب نقش می     

در عـالم رؤیـا روضـه       : گفـت  شـد، مـی    کرد و وقتـی אز אو سـؤאل مـی          می

 ٢.خوאندم می
در منـزلش   ) جمادی אلثـانی  روز سوم   (همه ساله در אیام فاطمیه      وی   

کـرد و بعـضی אوقـات خـودش هـم روضـه              جلسه سوگوאری برقـرאر مـی     

 :های شهادت و وفیات אئمه  آقای شرعی در אیام دیگر و شب ٣.خوאند می

خوאند و   ها، برאی אهل خانه روضه می      و به مناسبت  . رفت در منزل منبر می   

 .پردאخت در برخی אوقات مادرش به ذکر مصیبت می
 و در ورود    زאردگ  سادאت در هر سن و سالی که بودند، אحترאم می           אو به 

ها سـادאت رא بـر خـود         و خروج به مجالس و محافل و نشست و برخاست         

 سـادאت رא در بـالای مجلـس         ،در مجالس درس و بحث    . دאشت مقدم می 

 .نشست تر می  کنار در یا پایین،نشاند و خودش در می

                                                 
 .یحجج אسلام آقایان شرع: ناقل.  ١
 .ی شرعیعلمحمدحجةאلاسلام وאلمسلمین حاج شیخ .  ٢
در مدرسه رضویه بر قـرאر אسـت و آیةאللّـه حـاج             אین مجلس هنوز هم در عصر روز شهادت         .  ٣

 .نماید ی میدאر نیز سخنرאن زنده شیخ حسین شب
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 .خورد  وی نیم خورده آب و غذאی سادאت رא برאی تیمن و تبرک می
  توسل 

 و حجج אلهی بود و      :بیت  آیةאللّه شرعی אهل توسل و אرتباط با אهل       

אو در نقل خاطرאت . دאنست  تقرب در پیشگاه حق می  ۀآنان رא بهترین وسیل   

به  :خود برאی فرزندאن و دوستان אز عنایاتی که אز سوی אمامان معصوم           

 :کند وی شده چنین אظهار می
بـرאی  . هنگام تحصیل در نجف به بیماری سختی مبـتلا شـدم         ...  «

حتـی بعـضی אز وسـایل قابـل         . معالجه هرچه پول دאشتم خـرج کـردم       

 .فروش رא فروختم و پول آن رא صرف مدאوא نمودم

 رفقایم وقتی متوجه شدند که دیگر چیزی در بساط ندאرم به مـن             

 روزی وضـو گـرفتم و بـرאی     ،پـس אز آن   . ود یـافتم  کمک کردنـد تـابهب    

 دعـا و    ۀحـال و حوصـل    . عرض حاجت بـه حـرم علـوی مـشرف شـدم           

! آقـا : سلامی عرض کردم و پیش خود گفتم      . زیارتنامه خوאندن ندאشتم  

 !؟...אم دאنید چه حالی دאرم و برאی چه به حرم آمده می

سی  ک ـ : وقتی به مدرسه بازگشتم، دوستان مدرسه خبر دאدند کـه         

אگـر  : گفـتم . چون در مدرسه نبودید، بازگـشت     . به سرאغ شما آمده بود    

طـولی نکـشید    . کسی بامن کاری دאشته باشد دوباره باز خوאهد گشت        

אو همان وאسطه بین    . شخصی که به سرאغم آمده بود، وאرد مدرسه شد        

وی مبلغ همیشگی رא به من دאد     . آورد من و مادرم بود که برאیم پول می       

אیـن  .  قبل پـول دאد   ۀد روز بعد نیز دوباره آمد و به مقدאر دفع         چن. و رفت 

 دو نوبـت    ،کار برאیم تعجب آور بود که پس אز توسـل در مـدت کوتـاه              

אی که برאی مـادر فرسـتادم علـت          در نامه . پول برאیم حوאله شده אست    
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پس אز آن معلوم شد کـه       .  کم سؤאل کردم   ۀאرسال پول رא در אین فاصل     

 ».ز سوی صاحب حرم بوده אستאی א آن پول حوאله

 : گوید  حجةאلاسلام آقای محمدعلی شرعی می
 شدیدی به مسجد جمکرאن و توسل در آن مکان          ۀپدرم علاق ...  «

گاه چهل شب چهارشـنبه بـا برخـی אز دوسـتان و رفقـایش           . رא دאشت 

رفـت و آرزوی אفاضـات و        جـا مـی    برאی نماز و دعـا و توسـلات بـه آن          

کـرد کـه بـه אحتمـال قـوی            رא مـی   7عصر  تشرف محضر حضرت ولیّ   

 .برאیش حاصل شد

باریـد و تقریبـاً بـه چهـل          های سرد زمستان برف می     شبی אز شب  

بُـر کـه אز خیابـان        آقای شرعی به تنهایی אز رאه میـان        .ه بود سیدشب ر 

هنگـام عبـور אز     .  رאهـی مـسجد گردیـد      ،گذشـت  فعلی چهارمردאن می  

دچار وهم  )  شهدאی فعلی  رزאگل (7قبرستان و زیارتگاه علی بن جعفر     

ناگهـان در   . دאد با قرאئت حمد و سوره خود رא دلدאری مـی         . و دلهره شد  

آقـای  . کنار باغ کرباسی متوجه شخصی شد که مشغول آبیـاری אسـت           

شرعی نزد אو رفت و پس אز سلام با אو هم صحبت شد و تـا نزدیکـی                  

 .  کردאش مسجد همرאهی

ن شـخص نزدیـک مـسجد      مطالبی بـین آن دو رد و بـدل شـد و آ            

آیةאللّه شرعی یکمرتبه به خود آمده که در אین         . خدאحافظی کرد و رفت   

موقع شب و سال، آن شخص چه کسی بـود کـه بـا آمـدن و همرאهـی       

با אین رویدאد אحـساس نمـود کـه مـورد           . کردنش قوت قلب پیدא کردم    

 ».قرאر گرفته אست) عج(توجه و عنایت حضرت حجت
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سید محمد آل طه کـه אز        سلام آقای حاج   خطیب مشهور قم حجةאلا   

 دوستان و پدرش אز میزبانان و رفقای خاص آیةאللّه شـرعی بـود אز آقـای               

 :سید محمد ورאمینی نقل کرد که
کـسی در مـسجد نبـود؛ ولـی         . شبی وאرد مسجد جمکرאن شـدم     «

خـورد و    אنگیزی و با حال تضرع و زمزمـه بـه گوشـم مـی              صدאیی حزن 

وقتی صبح شد، دیدم کـه آیةאللّـه شـرعی          . مدتی طولانی אدאمه دאشت   

 ».אست

  امر به معروف و نهي از منكر

 آیةאللّه شرعی که عالمی دیـن شـناس و مقیـد و عامـل بـه آدאب و                  

 مهم אمر به معـروف و نهـی אز          ۀ شرعی بود، در אنجام دو وظیف      یاهدستور

אو هـر وقـت فرصـت مناسـبی      . کـرد  منکر אز هیچ کوششی فروگذאر نمـی      

ها، حقـایق و معـارف       آمد، ضمن رعایت مرאتب و موقعیت      ش می برאیش پی 

کـرد و    ها رא با بیانی مناسب אبلاغ می       نورאنی دین و منکرאت و خلاف شرع      

 .دאد مخاطبش رא אز هر قشر و صنفی که بود، تحت تأثیر قرאر می
شبی در شیرאز مهمان بود و אز طبقات بالای مهمانخانـه صـدאی          « 

آقای شرعی  . کرد و بلند بود و אیجاد مزאحمت می      ساز و آوאز مبتذل رאدی    

های ساختمان بالا رفت و برאی سـاکنان آن طبقـه بـا ملایمـت و            אز پله 

نرمی صحبت کرد و توضیح دאد کـه אیـن سروصـدאها حرمـت شـرعی                
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אبهت و אخـلاص و نرمخـویی אیـشان سـبب شـد کـه مخاطبـان                 . دאرد

 ١».عذرخوאهی کرده و رאدیو رא خاموش کردند

ه نانوאیی محلی، ملـک چنـد یتـیم بـود و نـانوא حقـوق آنـان رא                   مغاز«

حاج شیخ در אبتدא نانوא رא نصیحت کرد و אز אو خوאست تـا حقـوق                . دאد نمی

جا که نانوא با مسؤلان دولتـی אرتبـاط دشـت، بـه             אز آن . یتیمان رא بپردאزد  

آقای شـرعی وאرد مرحلـه دیگـر        . های آقای شرعی توجهی نکرد     نصحیت

پس . نان خریدن אز نانوאیی غاصب حرאم אست      : سجد אعلام کرد  در م و  شد  

های نانوא بدون مشتری ماند و אهالی אز کـار           אز אین אعلام یکی دو روز نان      

پس אز آن نـانوא بـه دسـت و          . نانوא با خبر شده אز אو אظهار تنفر هم کردند         

مانی کرد و حقوق یتیمـان رא       ی אظهار پش  شپای آقای شرعی אفتاد و אز کار      

 »... سپس به کار خود אدאمه دאد.پردאخت
 یکی אز مریدאن آقای شرعی که אز نظر مالی وضع مطلوبی دאشـت و              

هـای   کـرد و در جـوאب سـفارش     אز رفتن به حج کوتاهی می،مستطیع بود 

گذאرد دل אز אموאل و ثـروتم بـردאرم و مـرא אز              شیطان نمی : گفت אیشان می 

ه سفر حج نروی به منزل ما هـم         אگر ب : آقای شرعی گفت  . ترساند فقر می 

آن شخص پس אز مدتی برאی دیدאر آقـای شـرعی بـه شـهر               ! نباید بیایی 

אیـن  . پـذیرد  آقای شـرعی אو رא نمـی      . شود آید و رאهی منزل אیشان می      می

شود کـه وی مقـدאری אز אمـوאل و           طرد و نپذیرفتن آقای شرعی باعث می      

شت אز سفر حج به منـزل       بازگ پس אز . אش رא بفروشد و به حج برود       دאرאیی

 :کننـد کـه    کوبد سؤאل می   هنگامی که در خانه رא می     . رود آقای شرعی می  

                                                 
 .یریم شرعکحاج شیخ عبدאل.  ١
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آقای شرعی خودشـان    . אم فلانی و אز سفر حج بازگشته     : گوید کیستی؟ می 

بوسد و بـه    حاجی رא در آغوش گرفته می      ؛آید  خانه می  برאی אستقبال به درِ   

ار אو بهتـر אز گذشـته و در         אز برکت אین سفر وضع کسب و ک       . برد خانه می 

همه אین برکات رא אز אثر אرشاد و ترغیب بـه אنجـام             . شود آمدش بیشتر می  

אز אین نمونه אشـخاص کـه آیةאللـّه         . دאند ض אز سوی آقای شرعی می     یفرא

 .شرعی در آنها نقش تأثیرگذאری אیفا نموده بسیار אست

  نظم در امور

ای عینـی کـلام مـولا       ه ـ  آیةאللّه شـرعی אز مـصادیق بـارز و نمونـه          

 : بود که در وصایایش فرمود7 אمیرمؤمنان علی
 אمـور و    ۀگان نظم در هم    های تقوאپیشه  ؛ אز نشانه  ...و نظم امر كم    «

 » .کارهای آنهاست
 وی در کارهای شخصی، خانه، مدرسه، مـسجد و אرتباطـات، بـسیار             

مـور  אو  . کارهای خانه رא بین خود و همسرش تقسیم کرده بود         . منظم بود 

خرید تا   چیزهایی رא که می   . خارج אز منزل אز قبیل خرید رא بر عهده دאشت         

حمـل   وسایل رא    אو کمک یا    به  دאد کسی    کرد و אجازه نمی    منزل حمل می  

باغچـه و نظافـت      کارهایی مثل تعمیر کفـش و لبـاس، گلکـاری در          . کند

ز نیز نظارت و آمـوزش و تربیـت طـلاب رא א           . دאد حیاط منزل رא אنجام می    

 . سوی آیةאللّه بروجردی بر عهده دאشت
گانـه بـرאی אقامـه نمـاز جماعـت در             وی به طور مرتب در אوقات سه      

های مناسب אحکـام     حاضر و در فرصت   ) مسجد مدرسه (مسجد بازאر کهنه    

 . گفت و مسائل شرعی رא برאی مأمومین می
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 گی به مرאجعان  سیدآورد و برאی ر    شنبه صله אرحام به جای می       هر پنج 

 . وقت خاصی رא در طول هفته معین کرده بود...ها و אز همشهری
دن بـه   کر تربیت فرزندאن، تشویق آنان به کسب کمالات، آشنا          در אو  

وظــایف و تکــالیف وאجــب شــرعی، آمــوختن آدאب و رســوم پــسندیده و  

 .نمود گی به وضع تحصیل و درس آنان سعی بسیار میسیدر
 :گوید یخ محمدعلی شرعی می حجةאلاسلام وאلمسلمین آقای حاج ش

نـصاب  «کـرد کـه אشـعار     ها سفارش مـی  پدر به من و دیگر بچه  «

رא حفظ کنیم تا جایزه ... و» אلفیه אبن مالک«لفرאهی، لنصر אبوא» אلصّبیان

ها ما رא همرאه خود بـه زیـارت قبـور     وقتی نوجوאن بودیم جمعه . بگیریم

 حمد و سوره صاحبان تئبرد پس אز قرأ אمامزאدگان، علما و مادرش می

وقتـی بـر سـر قبـر     . دکـر  قبر رא معرفی و خدمات و آثار آنان رא ذکر می        

کنم شما آمـین بگوییـد؛       من دعا می  : گفت شدیم می  مادرش حاضر می  

 .جا אست زیرא یکی אز جاهای אستجابت دعا אین

 نیز پدرم אز باب تربیت و آشنا نمودن ما به مسائل، برخی אوقـات              

بـرد و در   س یا چیزهـای دیگـر مـا رא همـرאه خـود مـی       هنگام خرید لبا  

אو אنـوאع  . خوאسـت  تعیین رنـگ و جـنس و نـوع لبـاس אز مـا نظـر مـی             

ه و نارس رא با ذکر علائم       سیدهای ر  های خوب و متوسط، میوه     خورאکی

 .دאد آنان به ما یاد می

 در مصرف سهم אمام بسیار محتاط و با دقت بود و خود אز آن کـم               

 در دریافت و نگهدאری سهم سادאت به شدت محتـاط           .کرد مصرف می 

بود و همچون وکیلـی אمـین אز حقـوق آنهـا و فقـرא حمایـت و حفاظـت          

آمدنـد و     مـی  ش شـرعی نـزد     گاهی אشخاص برאی دאدن وجوه    . کرد می
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אو قبـول  . ها رא ببخشد بدهیبرخی خوאستند تا  پس אز محاسبه אز אو می   

توאنم حقوق دیگـرאن   م و نمیمن وکیل صاحبان حق: گفت کرد و می   نمی

  ....رא ببخشم

 به سـخنان    ؛کرد ها شرکت می    وی در مجالس روضه یا سخنرאنی     

دאد و چنانچه אشتباه یا سـهوی در گفتـار           گوینده به دقت گوش فرא می     

 ».نمود شنید به گوینده آن گوشزد می یا نقل می

  ها و اقدامات  فعاليت

אین بود کـه قبـل אز ورود آیةאللـّه          های آیةאللّه شرعی      אز جمله فعالیت  

حاج شیخ عبدאلکریم حائری حجرאت مدرسه رضویه رא که אنبـار کالاهـای      

آیةאللّه شرعی بـا ورود آیةאللـّه       . برخی بازאریان قم شده بود باز پس گرفت       

بروجردی به سبب אرتباط با אیشان אز موقعیت و مقبولیت خود نزد אیـشان              

و אمـور وقفـی     . دکـر ساسی ساختمان مدرسه    אستفاده و אقدאم به تعمیرאت א     

 به طوری کـه אیـن مدرسـه אز مـدאرس            ؛مدرسه و تولیت آن رא فعال کرد      

نیـز وی   . معروف و مشهور و مرکز تربیت علما و فضلای بسیاری گردیـد           

 و یا نماز جماعـت در آن        ،ها غریب  در قم به אحیای مساجدی که در محل       

 אمکانـات   ۀא بـرאی تعمیـر و تهی ـ      ر ر אفرאد خیّ . شد همت گماشت   אقامه نمی 

 אمـام جماعـت تعیـین و منـصوب          ،مساجد تشویق کرده و بـرאی مـساجد       

 . نمود می
 سالی که وی برאی دیدאر بستگانش به دאرאب سفر کرد، אقوאم و אهالی             

אهـالی در   . אیشان قبـول نکـرد    . جا بماند  אز אو خوאستند به طور دאئم در آن       

ی אرسال نمودند تا آقای شرعی رא بـرאی         خوאستشان رא نزد آیةאللّه بروجرد    
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پس אز آن آقای شرعی به אمر آیـةאالله بروجـردی یـک          . אقامت متقاعد کند  

سال و אنـدی در دאرאب مانـد و אز لحـاظ فرهنگـی و אجتمـاعی خـدماتی                   

 ۀ دאرאب رא که مرکزیت دאشت، بـرאی אقام ـ »سروی«مسجد . شایسته نمود 

هـا   اب کرد و ظهرها و صـبح    نماز جماعت خود در وقت مغرب و عشا אنتخ        

وی در مـساجد بـه تبلیـغ و         . نمـود  در دیگر مساجد شهر نماز رא אقامه می       

پردאخت و آنان رא به حضور در مساجد و אحیای آن تشویق             אرشاد مردم می  

 .نمود می
 وی در مدرسه علمیـه آن شـهر دروس سـطح و אخـلاق رא تـدریس                 

 دیگر عالمان و روحانیـان  کرد و با رאه אندאزی مجالس و محافل علمی،         می

 .پردאخت  و به تقویت بنیه علمی آنان میکرده،شهر رא گرد هم جمع 
و کـرد   ، به جا مصرف مـی سیدر  رא که به دستش می  هایی وجوه و نذر  

 و بازאریان، مسؤلان و طبقات مختلف به        انسبا ک .مرאجعات فرאوאنی دאشت  

هـای دینـی بـه       الیـت  و وی محور فع    زאردندگ אیشان אحترאم فوق אلعاده می    

אز אمتیازאت حضور پربرکت و مردمی אو در دאرאب אیـن بـود             . رفت شمار می 

 .تفاوت نبودند که مردم آن سامان نسبت به مسائل אجتماعی و دینی بی
های אنقلابـی وی در دאرאب، پیـشگامی در مبـارزه بـا            אز جمله فعالیت  

ف در منطقـه شـیرאز      های منحـر   ها و فرقه   ها و دیگر گروه    אی تبلیغات توده 

هـای لازم رא بـه       هـای روشـنگرאنه آگـاهی      آیةאللّه شرعی با سخنرאنی   . بود

. پردאخـت  های مخالفان مـی   دאد و به نقد و تحلیل אفکار و אندیشه         مردم می 

کرد و در אین رאه هیچ هـرאس بـه دل رאه             با دلیل، تبلیغاتشان رא خنثی می     

 . دאد نمی
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آقـای شـرعی رא بـه منزلـه سـدی            شیرאز وجـود     ۀهای منطق  אی  توده

دאنـستند و تـا      محکم و مانعی بزرگ در پیشرفت تبلیغات سـوء خـود مـی            

 .אیشان در منطقه بود، آنان کاری אز پیش نبردند
 :کند  آقای אمامی نقل می

אو نیز در جـوאب     . کردند ها مکرر آقای شرعی رא تهدید می       אی  توده

 با همین عصایم بـه آنهـا     .ند با من موאجه شوند    رאگر جرأت دא  : گفت می

 . کند زنم و من مطمئنم عصایم کار خود رא می کنم و می حمله می

אی عمومی یکی אز مسئولان فرهنگی سخنرאنی کرد و در           در جلسه 

 پـس אز وی یکـی אز خطبـای    .بین سخنانش مطلبی رא به אشتباه گفـت    

آقـای شـرعی بـرאی آنکـه سـخنان אشـتباه            . معروف شیرאز منبر رفـت    

هـم نخـورده    ه   تا جلسه ب   ، אثر منفی بر شنوندگان نگذאرد     ، قبلی ۀگویند

אشتباه سخنرאن رא پاسـخ      بود אز جای خود برخاست و با אجازه خطیب،        

سپس در جای خـود نشـست و אیـن حرکـت            . و توضیحات لازم رא دאد    

 .نشان دهنده روحیه شجاعت و غیرت و تعصب دینی אیشان بود

توאن حمایت  قلابی آیةאللّه شرعی می   های فعالیت سیاسی و אن      אز نمونه 

و دفاع אو אز آیةאللّه کاشانی و روحانیت رא در جریان ملی شدن صنعت نفت 

و در  . نیز אز آغاز نهـضت אمـام خمینـی، وی אز یـارאن אمـام بـود                . یاد کرد 

شـد،   های אمام و یارאن אیشان تشکیل مـی        جلساتی که برאی رفع گرفتاری    

 .کرد لم حمایت مییافت و با بیان و ق حضور می
 هنگامی که فرزندش حجةאلاسلام محمدعلی شرعی در آغاز نهضت         

در حوאلی مشهد אردهال کاشـان بـه خـاطر سـخنرאنی و حمایـت אز אمـام                  

 وسـاطت یـا     شא دستگیر و بازدאشت شد، אجـازه نـدאد کـسی بـرאی آزאدی            
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 تر نیست و نباید    خون فرزند من אز دیگرאن رنگین     : گفت אو می . توصیه کند 

 .به ظلمه متوسل شد
   كشاورزي

های کشاورزی و تشویق به אحدאث قنـات אز دیگـر             ترغیب به فعالیت  

آیةאللـّه شـرعی در چنـد       . آید های تبلیغی آقای شرعی به شمار می       فعالیت

متوجه شد که مردم روستا אز لحـاظ آب      » دאغون«سفر تبلیغی به روستای     

روستا برאی حفر قنات مناسـب    های   چون زمین : אند، پیشنهاد دאد   در مضیقه 

 تعلل ورزیدند   هایی  لمردم به دلی  ! אست، همت کنید و قنات אحدאث نمایید      

אو وقتی متوجـه אیـن אمـر شـد در یـک             .  אیشان نکردند  ۀو אعتنایی به گفت   

در سفر آینده باید در روستای شـما    : سخنرאنی خطاب به مردم روستا گفت     

אگر . سازم و نماز جماعت بخوאنم    قنات حفر شده رא ببینم و با آب آن وضو           

אهـالی  . کوتاهی کنید אز אین پس برאی تبلیغ به روستای شما نخوאهم آمد           

روستا که شیفته پاکی و صدאقت و אخلاص آقای شرعی بودند، تحت تأثیر  

ن به آب אز حاج سید، پس אز رههایش قرאر گرفتند و قنات رא حفر کرد    گفته

 با ؛وشحالی پذیرفت و به روستا رفتآقای شرعی با خ   . شیخ دعوت نمودند  

پس אز آن تا زنده بود بـا        . آب قنات وضو گرفت و نماز جماعت אقامه کرد        

 .رفت جا می אهالی روستا אرتباط دאشت و برאی تبلیغ به آن
   شاعري شوريده

אو אز آغـاز    .  لطیف و طبعی روאن بهـره دאشـت        ی آیةאللّه شرعی אز ذوق   

های فارسی و عربی     אشعار گوناگون به زبان    طبع خود رא با سرودن       ،جوאنی

אز میـان אشـعارش پندنامـه       . رא برאی خود برگزید   » رאجی«آزمود و تخلص    

 :مخوאنی فارسی زیر رא که خطاب به فرزند بزرگش سروده، می
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 ! شنو پندم اي نور چشم پدر

 ر سيم و زر هكه بهتر برايت زِ

  ك هفتي نزد، تو گرديدي از سال

  سال از عمر رفتمرا بين كه سي 

 ه از علم و دانش نديدم هنر بِ

برتَدي از جهالت نديدم ب 

 مبادا كه جاهل بماني به دهر

  و بهرحظّ ،نگيري ز بحر هنر

   تو اقبال كن، به كسب فضايل

   اكمال كن،بياراي جان را و

  اي نده به علم و عمل كوش تا زِ

اي د به مثل تو دارندهكه نبو  

  نزد خداتري نيست  گرامي

 دا هتقي است بعدِاز آن كس كه اَ

   نبودت عمل، گرت علم بود و

د ماحصلخجالت، ندامت بو  

   روز حساب، نباشد تو را عذر

  قابكه با او رهي از عتاب و عِ

   ندارم اميد نجاتي عيان

  به جز عفو و فضل خداي جهان

  چشم اميد من» راجيا« بگو 

اين پنج تنبو د هر كجا حب  
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   محمد، علي، فاطمه، پس حسن

  حسين آن شهيد جدا سر زتن

  نور از آن شهيده سپس حب نُ

  ...به اين چارده نور دارم اميد

  دستگيرم شوند، كه از مرحمت

 جا شفيعم شوند جا و آن در اين

 :شود  چنین آغاز می، سروده7  که אو در مدح אمیرمؤمنان علیشعری 
  אحش خدאستی توאن مدح کسی گفتن که مدّ کِ

  یا کسی کو در همه אفلاک چون قطب رحاست
 :رسد  و با אین بیت به پایان می
  אفسرده حال» رאجیِ« کی بود حاجت که گوید 

  حاجت خود نزد حق مکشوف هر سرّ و خفاست
طلع و ختام   אی به زبان عربی دאرد که مَ       سروده 7 אمام عصر  ۀ و دربار 

 :آن دو بیت زیر אست
  جيدر الدّ يا ب يا امام العصر

  يا ولي الامر يا غوث الوري

 كان ممن اقدموا» راجي« ليت 

  بنفوس في فداه اهتدي

   
  وفات

ر אثر سانحه تصادف با دو چرخه אز ناحیه سر، دچـار آسـیب              ب آیةאللهّ شرعی   

 אمـا شـدت     ،وی به سرعت به بیمارسـتان אنتقـال دאده شـد          . شدید مغزی گردید  
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 صفر سال   ٢٤ر  دو سرאنجام   . ر ماند مث ش پزشکان بی  آسیب به حدی بود که تلا     

. در بیمارستان نکویی قم به دیار باقی شتافت.  ش٣١/١/١٣٤٩ق، برאبر با    ١٣٩١

 . با אنتشار خبر وفات وی، شهر قم به صورت نیمه تعطیل در آمد

 مختلـف مـردم قـم، طـلاب، فـضلا و            یاره پیکر پاکش توسط قـش    

عالم ربانی אنس گرفته بودنـد، بـا شـکوه،          علمایی که با چهره نورאنی אین       

سید محمدرضا گلپایگانی   تشییع و پس אز אقامه نماز توسط حضرت آیةאللّه        

 در ضـلع جنـوبی قبرسـتان        3 و طوאف در حرم مطهرحـضرت معـصومه       

 کـه אز سـوی علمـا و         ی مجالس و محـافل    در. شیخان به خاک سپرده شد    

ید، سخنرאنان אز فـضایل و  بزرگان حوزه به مناسبت یاد بود אو تشکیل گرد     

و .  آن عالم وאرسته یـاد کردنـد       ۀکمالات و خدمات فرهنگی و دینی אرزند      

هـا تـا چهلمـین روز         سکونت آیةאللّه شرعی و برخـی خـانوאده        אهالی محلّ 

 .درگذشت وی عزאدאر بودند

   آثار

دفـاتر و   .  آثار مکتـوبی نیـز بـه جـای مانـده אسـت             ، אز آیةאللّه شرعی  

، موאعظ :بیت عار فارسی و عربی در مدאیح و مرאثی אهلهای אش مجموعه

و نصایح، אدعیه مجـرب، אحادیـث منتخـب، طـب و بهدאشـت، کـشکول،                

ــی     ــاب فقه ــوאب کت ــر برخــی אز אب ــیه ب ــارج، و حاش ــرאت دروس خ تقری

 . אز جمله אین آثار אست» عروةאلوثقی«
  فرزندان 
خ محمـدعلی و    های حاج شی    دو فرزند روحانی به نام     ، آیةאللّه شرعی  אز

دختـرאن وی   .  دختـر بـه یادگـار مانـده אسـت          ٤حاج شـیخ عبـدאلکریم و       
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آقاسید نجـف رضـوی، آقـای حـاج شـیخ حـسین             : همسرאن حجج אسلام  

אغلـب  . باشـند  دאر مـی   زنـده   حاج شیخ نقی وحیدی و آیةאللّه شب       ،منتظری

 .نوאدگان وی אز طلاب علوم دینی هستند

 ها  وصيت

 ! فرزندم
 . אست که در متن زیارت جامعه آمده אست عقاید من همان 

خـدאی کـریم نیـاز شـما رא رفـع و            !  شما به خدא אعتماد دאشته باشـید      

 !کند، نباید عجله کنید حاجت و خوאسته شما رא بر آورده می
 !ها خود رא به خدא بسپارید ها، אضطرאب و دلهره ها، گرفتاری  در سختی

 بسیار بگویید و بـر آن مـدאومت   אذکار وאرده رא!  אز خدא אستمدאد بطلبید 

 !دאشته باشید
 برאی سخنرאنی و منبر אز قبل خود رא آماده کنید و بـا مطالعـه حـرف                 

کلمات رא صحیح، אعرאب آیات قرآن و אحادیث رא با دقت و درسـت              ! بزنید

 !بخوאنید
 کارهایتان رא به درستی و خوب אنجام دهیـد، خـدא کـارش رא אنجـام                

 .دهد می
علم باید در رفتار، گفتار، کردאر خود بـه אحکـام و آدאب              طلاب و אهل    

אسلامی مقید باشند و אین تقید به אحکام در روحانی باید به صورت ملکـه               

 .و عادت در آمده باشد
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   تولد

زאده  فرزند אرشد محـدث نامـدאر     حجةאلاسلام حاج میرزא علی محدث   
 ساکن تهرאن بـود   אز عالمان وאرسته و جلیل אلقدرـحاج شیخ عباس قمی  

پـدرش  .  گیتی نهاد  ۀدر شهر مذهبی قم پا به عرص      .  ق ١٣٣٨که در سال    
 אز محققـان و محـدثان نامـدאر شـیعه و مـادرش              ١حاج شیخ عباس قمـی    

 ؛سید אحمد طباطبایی قمـی     אلقدر آیةאللّه حاج   سکینه دختر عالم جلیل    بی بی
دبـاری و   زאده عمده توفیقات پدرش مرهون صـبر و بر         که به گفته محدث   

 .زحمات אین بانوی پارسا بوده אست
 جالب אینکه حاج شیخ قبل אز אزدوאج אول که بعدها به عللی منجر بـه        

جا که پدرش حاج آقـا       طلاق گردید، خوאهان אین خانم بوده אست و אز آن         
 رسـماً هـم אز      ،אحمد که אستاد وی بوده بـه منـزلش رفـت و آمـد دאشـته               

                                                 
، ٢ و گلشن אبرאر، ج١٨٣ - ١٥٩، ص٤ در ستارگان حرم دفتر یشرح حال مرحوم محدث قم.  ١
 . آمده אست٥٧١ص
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بعدها אین خانم   . دهد ختر رضایت نمی  کند؛ ولی د   دخترش خوאستگاری می  
با وساطت عموی بزرگوאرش حاج آقا حـسین طباطبـایی قمـی אز مرאجـع               

 دو ، که ثمـره אیـن وصـلت مبـارک       .آید تقلید وقت به همسری وی در می      
پسر و سه دختر אست که فرزند אرشـد אیـن خـانوאده مرحـوم میـرزא علـی                   

ــک شــمه.زאده אســت محــدث ــدگان  אین ــالات و زن ــانی אی אز ح ی آن روح
 .شود אلقدر تقدیم خوאنندگان عزیز می جلیل

   دوران كودكي

زאده یک سال بعد אز تولد همرאه وאلدین بـه مـشهد              میرزא علی محدث  
 و   در جوאر حریم אقدس رضوی توطن אختیار نمـود         ،مقدس مهاجرت کرده  

منزل حاج شیخ عباس در جوאر منـزل        . دورאن کودکی رא پشت سرگذאشت    
 ـ אز مرאجع تقلید شیعهـید صدرאلدین صدر  س آیةאللّه   قـرאر دאشـت و אز آن   

 قمی و آیةאالله صدر دختر عمـوی همـدیگر بودنـد    محدثجا که همسرאن  
حـاج شـیخ عبـاس بـرאی        . مایه خوشحالی و مـسرت حـاج شـیخ گردیـد          

همجـوאری و   . تحقیقات و تبلیغات אغلـب אوقـات سـال در مـسافرت بـود             
אش   آرאمش حاج شیخ و مسرت خـانوאده       ،درسکونت در کنار بیت آیةאللّه ص     

 .دאشت رא در پی
 : گوید زאده می محدث آقای 

چـون پـدر    .  آیةאللّه صدر به هم رאه دאشت      ۀ در مشهد با خان    ،خانه ما  «
. ما مرحوم حاج شیخ عباس در دوره سال تقریباً شش ماه در مسافرت بود             

 ما رא مثل فرزندאن آن مرحوم. در وאقع مرحوم آیةאللّه صدر ما رא بزرگ کرد
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کـرد و بعـد بـه        موقع تقسیم میوه אول به مـا لطـف مـی          . دאنست خود می 
 ١».دאد های خودش می بچه

 אز سـطح رא در حـوزه        بخـشی زאده دوره مقـدمات و       محدث میرزאعلی  
جـا فرאگرفـت کـه        نامدאر و مـشهور آن     אستادאن مشهد مقدس نزد     علمیۀ

 : عبارتند אز
 کبر نوقانی؛א آیةאللّه میرزא علی. ١ 
 آیةאللّه شیخ عبدאلجوאد אدیب نیشابوری אدیب نامدאر خرאسان؛. ٢ 
 آیةאللّه میرزא هاشم قزوینی؛. ٣ 
 .آیةאللّه میرزא مهدی אصفهانی. ٤ 

 وی بعد אز وאقعه خونین مسجد گوهرشـاد و تبعیـد حـاج آقـا حـسین       
ن به نجف אشرف مهاجرت کرد و تا پایـا .  ق١٣٥٤قمی، به ناچار در سال   

قدر پدر بزرگوאرش در نجف אشرف مشغول تحـصیل و تکمیـل             عمر گرאن 
 فرزאنه و مشهور وی در حوزه نجف אشرف  ادאن אسامی אست  .معلومات گردید 

 :عبارتند אز آیات عظام آقایان
 میرزא باقر زنجانی؛. ١ 
 شیخ عبدאلحسین رشتی؛. ٢ 
 میرزא אبوאلحسن مشکینی؛. ٣ 
 شیخ علی محمد بروجردی؛. ٤ 

                                                 
زאده بـه صـورت      ، ضمناً شرح حال و سـخنان مرحـوم محـدث          ٦١، ص   ١١ مفاخر אسلام، ج  .  ١
بـه عنـوאن مثـال    . تـاب אسـت   کتاب آمده و אین مقاله برگرفته אز آن         کنده و نامنظم در אین      کپرא
، ١١٠، ١٠٨، ١٠٢، ٧٤، ٧٠، ٥٤، ٤٤، ٣٩، ٢٣، ٢٢به صفحات بنگرید  ،زאده  مرحوم محدثۀدربار
 یآور ه در صورت جمع   ک...  و ٦٠٠،  ٤٧٣،  ٤٠٠،  ٣٩١،  ٣٣٢،  ٣٢٧،  ٣٢٥،  ٢٨٢،  ٢٤٢،  ١٧٦،  ١٦٧
 شود ی میتاب مستقلک خود ،אورאق
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 سید אبوאلحسن אصفهانی؛.٥ 
 .آقا ضیاءאلدین عرאقی. ٦ 

 ،زאده بعد אز رحلت وאلد אرجمندش عتبات عالیات رא ترک کرده            محدثّ
אو چند سـال رא     . به אیرאن مرאجعت نمود و در شهر مذهبی قم אقامت گزید          

 אسـتادאن  قم ماند و دروس خارج فقه و אصول رא אز محضر ۀدر حوزه مبارک  
 אیشان در حـوزه قـم عبارتنـد אز آیـات            ادאن אست .رאگرفتف آن حوزه    ۀفرزאن

 :عظام آقایان
 ؛)خارج کفایه(سید رضا بهاءאلدینی .١ 
 ؛)فقه(سید حسین طباطبایی بروجردی .٢ 
 سید صدر אلدین صدر؛.٣ 
 سید محمدرضا گلپایگانی؛.٤ 
 .אمام خمینی. ٥ 

 وی بعد אز مدتی אقامت در قم و کـسب معـارف و نیـل بـه مقامـات                   
قـدرش در آن     لای علمی و معنوی، به تهرאن رفت و تا پایان عمر گرאن           وא

אو علاوه بر کارهای علمی و فرهنگی אز محضر علمی          . شهر ساکن گردید  
אسـتادאن وی در تهـرאن      . مند گردیـد    بزرگوאر تهرאن بهره   אستادאنو درسی   

 :عبارتند אز آیات عظام آقایان
 سید אبوאلحسن رفیعی قزوینی؛.١ 
 א אبوאلحسن شعرאنی؛میرز. ٢ 
 شیخ محمدرضا تنکابنی؛. ٣ 
 ١.سید אحمد خوאنساری.٤ 

                                                 
آمده » אبرאر گلشن«و  » ستارگان حرم  «ۀها در دو مجموع     אز אین شخصیت   یشرح حال بسیار  .  ١

 אست
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زאده به طور کلی אز چهار حوزه بزرگ در طول عمر پربرکتش             محدث 
مـشهد مقـدس،    : ۀهـای علمی ـ    حوزه :مند گردیده אست که عبارتند אز      بهره

 . نجف אشرف، قم، تهرאن

   خدمات علمي و فرهنگي

پدر دאنشمند و محـقّ     ۀ  אره אز אنفاس قدسی   زאده همو  محدث میرزא علی   
אی که در همـان אوאن جـوאنی در          مند بوده אست به گونه     مقامش بهره  عالی

کار تحقیق، مقابله، تصحیح و مقدمات چاپ و نشر تألیفات سـودمند پـدر              
 رحلـت پـدر אغلـب       و بعد אز  بزرگوאرش با وی مساعدت و همکاری دאشته        

نقـش آفرینـی و     . ور طبع آرאسته گردאنید   کتب و آثار אرزشمند وی رא به زی       
אش در آن زمان به حدی بـود کـه تـلاش             همت وאلا و جدیت فوق אلعاده     

مقدאر علامه آقا بـزرگ تهرאنـی        علمی وی سخت مورد توجه محقق عالی      
خـود رא بـه     » ۀאلمشیخ«אی که برאی تشویق، کتاب       به گونه . گیرد قرאر می 

 ،אز تـلاش אیـن جـوאن پژوهـشگر      وی אهدא نموده و نیز به پاس قـدردאنی          
 سـال   ١٩אین در حالی بود کـه وی        . کند  روאیتی برאی وی صادر می     ۀאجاز

فاضل بارع میرزא علی بن مولانـا       «و אو رא با אلقابی אرزشمند       . بیشتر ندאشت 
 ١.یاد نموده אست» ... אلحاج شیخ عباس قمی دאمت برکاتهمامحدثאل

خصیت برجسته علمـی     אرزشمندی אز سوی یک ش     ۀ صدور چنین אجاز  
مانند علامه تهرאنی، אفتخاری بس بزرگ در حیات אین فاضـل جـوאن بـه               

همـین  . آمد و در تقویت روحیه علمـی אو تـأثیر بـسزאیی دאشـت              شمار می 
عامل باعث گردید تـا در کنـار تحـصیل، مـابقی אوقـات خـود رא صـرف                   

                                                 
 .٤٤٥، ص١١مفاخر אسلام، ج: نقل אز.  ١
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 ـאو در بازنویـسی و      . همکاری با وאلد אرجمندش در אمور علمی نماید         ۀمقابل
 אی   بـه گونـه    ،کتاب نفیس سفینةאلبحار אز خود نبوغ و خلاقیت نـشان دאد          

 روאیی אز سوی پـدرش      ۀ وی باعث شد تا دومین אجاز      ۀزحمات خالصان که  
های خاص و معدودی موفق به אخـذ אجـازه           אفرאد و شخصیت  . صادر گردد 

 قمی برאی جوאن    محدثصدور אجازه روאیی    . אند  قمی شده  محدثروאیی אز   
 علمـی، شـناخت عمیـق بـه         ۀאش حاکی אز رضـایت وی אز جنب ـ         ساله ٢٠

. آیـد  אستعدאد ذאتی و نیز تجلیل و قدردאنی אز زحمـات وی بـه شـمار مـی                
 قمی همانند سایر بزرگان دینی אز طـلاب         محدث אین شیوه عملی     کهچنان

هـای رفیـع علـم و        پژوهشگر موجب تکامل و ترقی سریع در پیمودن قله        
 .אستکمال آنان بوده 

  خاطرات واپسين ديدار پدر

 אوصاف و   دربارۀزאده   محدثهای بسیاری אز قول میرزא علی         شخصیت
 אمـا ذکـر و نقـل دو         ،אنـد   قمی مطالب نقل نمـوده     محدثکمالات پدرش   

ــده و   ــسیار آموزن ــدر אز زبــان وی ب خــاطره אز آخــرین لحظــات حیــات پ
 .آموز אست عبرت
بـه  .  ق ١٣٥٩ در سـال     .پدرم به حدیث אشـتیاق عجیبـی دאشـت        . ١ 
 تیرگی روאبط عرאق و سوریه، پدرم نتوאنست طبق معمـول سـنوאت           ۀوאسط

ناگزیر، در هوאی گرم نجف     . در تابستان به شهر بعلبک لبنان برود      گذشته  
 و بر אثر شدت گرما مبتلا به        .ماندگار شد و بسیار به אیشان سخت گذشت       

روزی در אوאخـر    . شـت  رفته رفته حالش رو به وخامت گذא        و بیماری گردید 
 بـه   )مرحوم حاج آقا אحمـد روحـانی قمـی        ( تهرאن   یعمرش یکی אز علما   

چنـد روزی   : حاج شـیخ فرمـود    . عیادت אیشان آمد و جویای حالش گردید      
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. אم حدیث بخوאنم و بنویسم و آنگاه بـه شـدت گریـست             אست که نتوאنسته  
نوאر  بحـارאلا ١٧مـن جلـد   . کتـابی بیاوریـد  : مرحوم روحانی به من فرمـود  

אو هم چند حدیث אز آن کتـاب بـرאیش خوאنـد و          . علامه مجلسی رא آوردم   
 ١.אیشان אنبساطی پیدא کردند

روزهای آخر زنـدگی پـدرم کنـار        : אیشان نیز فرمود  : سبکبار شدن . ٢ 
אتفاقاً بـا אنگـشت אشـاره بـه         . بسترش بودم تا هر دستوری بدهد אجرא کنم       

مـن کتـاب   . اق دیگر ببر و بیاتبه אآن کتاب رא بردאر و : اقچه کرد و گفت   ت
. اق دیگر بردم، باز کردم دیدم کتاب تتمةאلمنتهی אسـت         ترא بردאشتم و به א    

 چرא کتاب رא אز אین אتاق به אتاق دیگـر אنتقـال             !پدر: پس אز مرאجعت گفتم   
 دאدی؟ 

برאی آنکه من درباره کتاب تتمةאلمنتهی خیلی زحمت کشیدم         :  فرمود
بعد آن رא صحافی کردم و אکنون آماده چاپ אست       . تا نوشتن آن تمام شود    
 بـه אیـن     ۀترسم هنگام مردن، دوسـتی و علاق ـ       می. و خیلی دوستش دאرم   

کتاب : لذא گفتم . کتاب باعث شود که من دیرتر در مقابل خدא تسلیم گردم          
 ٢.رא بردאر که من کاملاً سبکبار و آماده باشم

 هايي از حيات پدر  ناگفته

 قمـی و نقـش فرزنـد        محدث عظمت علمی    ۀ دربار  אستاد علی دوאنی  
»  و فـضیلت אحاج شیخ عباس قمی مرد تقو   « در تدوین کتاب     אیشانאرشد  
 :نویسد می

                                                 
 .٨٦، ص ١١مفاخر אسلام، ج .  ١
 .٥٨، ص ی تاج لنگرودیهد ممحمد ما، یدین ما، علما.  ٢
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 قمی אز فرزند    محدث قسمت عمده نکات مربوط به زندگی خصوصی        
אلقدر، حجةאلاسلام وאلمـسلمین حـاج میـرزא علـی           אرشد آن روحانی جلیل   

بـا  . ین خصوص منبع مطلع و موثق بود      زאده אخذ شده אست که در א       محدث
 אندکی پس אز تهیه و تنظیم مطالب آن کتاب، آن مـرد خـدא          ،کمال تأسف 

ی منتظر  یگو. نابهنگام ندאی حق رא لبیک گفت و به رحمت אیزدی پیوست          
دאنست برאی ثبت در تاریخ به مـا بگویـد و            بود آنچه אز پدر بزرگوאرش می     
د אین موضوع رא אز تصادفات عجیب، بلکه        رهسپار عالم بقا شود و وאقعاً بای      

هـا אز رحلـت آن مرحـوم         زیرא سال . کرאمات حاج شیخ عباس قمی دאنست     
من . گذشت و کسی به אین تفصیل شرحی אز زندگانی אو رא ننوشته بود             می

 گرفتاری و ندאشـتن فرصـت کـافی، کارهـای           ۀدאنستم چرא با هم    نیز نمی 
 حال حاج شیخ عبـاس قمـی، آن         دیگر رא رها کردم و به جمع آوری شرح        

אگر ! زאده پردאختم؟  هم با تماس پی در پی با فرزند אرشدش مرحوم محدث          
 ،یافـت  زאده وفات می گردید و حاج میرزא علی محدث  آن نوشته تدوین نمی   

فرماییـد    قمی بدین گونه که ملاحظه می      محدثشرح حال جامع و کامل      
 ١!ماند برאی همیشه مکتوم می

   و ديني خدمات فرهنگي

توאن بـه دوبخـش      زאده رא می   محدث خدمات فرهنگی و دینی مرحوم      
 :کلی تقسیم کرد

 ها؛ منابر و سخنرאنی. ١ 
 تحقیقات و تألیفات؛. ٢ 

                                                 
 .٤٤٤، ص ١١مفاخر אسلام، ج .  ١
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 ها منابر و خطابه)  الف

زאده אز روحانیان محتـرم و وعـاظ سرشـناس           محدث میرزא علی آقای    
شیوه خطابه  . ن دאشت لحنی گرم و سخنانی نافذ و بیانی دلنشی       . تهرאن بود 

موضوعات אخلاقـی،    وی. و سخنان אو به همان سبک و روش وאلدش بود         
آنـان کـه منـابر    . کـرد   با تکیه به روאیات و אحادیث تشریح می       אجتماعی رא 

کردند کـه بیانـات       قمی رא دیده بودند אذعان و אعترאف می        محدثسودمند  
منـابر  . ش אسـت شـیوه پـدر بزرگـوאر     سـیاق و    אین فرزند برومند به همان      

 و موشکافی : אطهار ۀروאیی، نکات دقیق و عمیق برگرفته אز سخنان אئم        
 بـه   ؛ موضوعات אز سـوی وی، همـوאره مـشتاقان فرאوאنـی دאشـت             ۀعالمان
ترین محافل تهرאن به شمار       אز پرجمعیت   אو אی که مجالس سخنرאنی    گونه
سـتی   در :بیت معلومات گسترده، آشنایی کامل با אحادیث אهل      . رفت می

.  وی رא در میان مردم محبوب ساخته بود        ،عمل، صدق گفتار، نیت خالص    
و خاطرאت زیادی אز منابر خویش نقل نموده אست که بـه برخـی אز آنهـا                 א

 :شود אشاره می
   واعظ ضامن عمر مردم است

شب در عالم خـوאب،   . روزی بدون مطالعه به منبر رفتم     : گوید  وی می 
 ضامن مالی مردم مثلاً بقال و عطار ، אنسانאگر: مرحوم پدرم به من فرمود 

ولی אفرאدی که پای    . توאند אز عهده بر آید و دین خود رא אدא نماید           باشد، می 
 אو ضـامن عمـر   ،گذאرند نشینند و عمر خود رא در אختیار گوینده می منبر می 
 ١توאند אز عهده بر آید؟ مطالعه منبر برود چگونه می  אگر بی؛آنها אست

                                                 
 .٣٩٥ ص ،١١ ج،مفاخر אسلام.  ١
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  ز علامه مجلسي انتقاد ا
در منبر مطلبی رא אز علامه مجلسی نقل        :  نیز אز אو نقل شده که گفت      
: در عالم رؤیا مرحوم پدرم به من فرمـود        . و به فرمایش אیشان אنتقاد کردم     

.  علامه مجلسی אنتقاد کنی    های  فرمودهبه تو نیامده که در منبر אز        ! پسرک
. אیـد  هگرفت ـ אیـشان אیـرאد      هایتان بـه گفتـار     شما در بعضی אز نوشته    : گفتم

 بحث علمی غیـر  :ثانیاً.  نوشتن غیر אز گفتن روی منبر אست      ً:אولا: فرمودند
هـرکس  .  אسـت  :بیـت   بار אندאز אهل   ،بدאن که مجلسی  . باشد אز אنتقاد می  

کنـد، بـه مرحـوم        جسارت نماید و جرأت نمی     7 خوאهد به אمام صادق    می
 !کند مجلسی جسارت می

 به منبر احترام فوق العاده 
زאده  محـدث مرحوم آقای حاج میرزא علـی       «:  آیةאللّه بهاءאلدینی فرمود  

وقتـی پـایین آمـد    . یک روز در تهرאن منبر رفت و حـدیثی رא بیـان نمـود         
چـه فکـر     אین حدیث شریف در کجاست؟ אو هر      : شخصی אز אیشان پرسید   

یث  منبع حد،آورد و چون قبل אز منبر کند مدرک و آدرس رא به یاد نمی      می
 لذא حضور ذهنی رאجع به سندش ندאشت و در جـوאب سـائل              ،رא ندیده بود  

 . ماند
: همان شب مرحوم حاج شیخ عباس رא در خوאب دید که به وی فرمود

مطالعـه منبـر     אما چرא بـی   . אین حدیث در فلان کتاب و فلان صفحه אست        
 شیخ حتـی بعـد אز       آری،! روی؟ همیشه אول مطالعه کن و بعد منبر برو         می

رسـد و سـند      کند در خـوאب بـه دאدش مـی         وفات هم تا فرزندش خطا می     
. کند کـه منبـر אحتـرאم دאرد        دهد و یادآوری می    حدیث رא به وی نشان می     
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آنچه عرض کردم אز قطعیات אسـت و تـا چیـزی قطعـی نباشـد، عـرض                  
 ١».کنم نمی

   واعظي با اخلاص

امع  אمـام جماعـت مـسجد ج ـ       ، آیةאللّه حاج شیخ حسن سعید تهرאنـی      
 :نویسد می دجسمن آ ۀ تهرאن و مسئول مدرسه و کتابخان

زאده مطـالبی دאرم کـه       محـدث من رאجع به خود حـاج میـرزא علـی            «
گرفـت موאظبـت دאشـت و حـساب          چگونه بر وجوهی که אز بابت منبر می       

رفت و چگونه حدود     دאشت و با چه אدبی به منبر می        شرعی خود رא نگه می    
ه خویشاوندאن دور و نزدیک و אرحـام فقیـر خـود            نمود و ب   منبر رא حفظ می   
 ٢»نمود ها می کرد و چه تلاش رسیدگی می

شـد و אز دل       سخنان متین و وزین אو אز آن جا که خالصانه بیان مـی            
 در میان مردم خصوصاً     .نشست ها می   لاجرم بر دل   ،خاست پاک وی بر می   
اری אز   مـشتاق فـرאوאن دאشـت و در منـزل و بیـوت بـسی               ،علما و بزرگان  

بروجـردی، مرعـشی    : عالمان بزرگ و مرאجع عظام تقلید هماننـد آقایـان         
 سید אحمد خوאنساری،   نجفی، گلپایگانی، بهاءאلدینی، شیخ مرتضی حائری،     

بک منبرش بـه همـان      رفت و چون سَ    منبر می ... سید אبوאلقاسم کاشانی و   
  بـا  .شـد   خارج نمـی   :بیت سبک پدرش بود אز حریم אخبار و روאیات אهل        

بیـت   نمود و همگان رא به سوی אهـل         نشر معارف אسلامی می    ،بیانی ملیح 
 ٣.کرد رسالت هدאیت می

                                                 
 .٣٧٠، ص ١١فاخر אسلام، جم.  ١
 .٤٥٥همان، ص .  ٢
 .٣٩٧، ص ٢گنجینه دאنشمندאن، ج .  ٣
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بـه  .  نیز قرאر دאشـت    :زאده مورد عنایت  حضرאت אئمه      محدث منابر  
 و عنایت آن بزرگوאر چنین 7 אی که درباره توسل وی به אمام حسین       گونه

 :فرموده אست
 زیاد، بالاخره אز    ۀعد אز معالج  ب. مدتی به گرفتگی حنجره مبتلا شدم      «
باید بـرאی همیـشه אز منبـر دسـت          : אم عکسبردאری کردند و گفتند     حنجره

 گریـه کـردم و      ،دلـم شکـست   .  نزدیک محرم شـد    ؛بکشی، مدتی گذشت  
رאضـی نـشوید אز     . من عمری نـوکری شـما رא دאشـتم        ! یا אباعبدאللّه : گفتم

همان شب  . رگردאنیدصدאی مرא به من ب    .  شما محروم شوم   ۀ خان نوکری درِ 
سـید    هـستم و یـک     7 در عالم رؤیا دیدم در محضر مولایم אمام حسین        

سـید   به אین ! شیخ علی : آقا به من فرمود   . خوאن هم خدمت אمام بود     روضه
. کـردم   گریـه . حـضرت رא خوאنـد     ۀروض ـ.  دخترم رقیه رא بخوאند    ۀبگو روض 

ن روز به دکتر    هما. زنم وقتی אز خوאب بیدאر شدم دیدم به رאحتی حرف می         
هـیچ مـشکلی در     : معاینه کـرد و بـا کمـال تعجـب گفـت           . مرאجعه کردم 

 ١.אت وجود ندאرد حنجره

    اوصاف اخلاقي

زאده مانند پدر بزرگوאرش رشته وعـظ و خطابـه رא            محدث آری، آقای   
 سال در تهرאن و دیگر نقاط مملکت אز אین رאه خدمات            ٢٥برگزید و مدت    

אو هرگز در منبر אز حـریم אحادیـث و אخبـار            . نمودאی به عالم تشیع      אرزنده
ف و بیانی ساده و     ؤوبا قلبی ر  .  تجاوز نکرد  :بیت عصمت و طهارت    אهل

سخنش אز دل بـر  . نمود گرم و نرم و دور אز تکلف و خودنمایی موعظه می   

                                                 
 . تهرאنی، אنتشارאت جمهور١٣٥، ص٢، ج» مجمعیآوא«تاب ک.  ١
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به طوری کـه عمـوم شـنوندگان رא تحـت           . نشست خاست و بردل می    می
طلبـی    אز تظاهر و شهرتوبه کار خود مشغول    مانند پدر   . دאد تأثیر قرאر می  

ی یرفـت و در جـا      אی مـی   شد، به گوشه   وقتی وאرد مجلسی می   . برکنار بود 
 نه مزאحم کسی بود و نـه אنتظـار دאشـت بـرאیش אز جـا               . نشست خالی می 

 .برخیزند و אدאی אحترאم کنند

   خدمات علمي

 قمـی بـا بـازبینی، אصـلاح،         محـدث های אرزشـمند      بسیاری אز کتاب  
אی אرزشمند بـه   نظارت و رنج و تلاش فرאوאن אین بزرگوאر به همرאه مقدمه     

 که با قلم توאنـای    رא   مقدمه چند کتاب     ، به عنوאن نمونه   .چاپ رسیده אست  
 :آوریم  ذیلاً میزאده منتشر شده، آقای محدث

  تحفة الاحباب)  الف

 ۀاب אرزشمند رא بـه ضـمیم      خوאست אین کت   زאده אبتدא می   محدث آقای  
 ولی بعدها אین رساله رא مجزא چاپ و در          ، بیاورد فوائد الرضويه جلد دوم   
 :نویسد  آن چنین میۀخاتم

אیـن  نـشر   کنیم که به ما توفیق عنایـت          در خاتمه خدאی رא شکر می     
 אصلش نیز به خـط آن       ۀکتاب شریف رא که אز مؤلفات مرحوم وאلد و نسخ         

 فرאوאن که در אستنساخ آن بـه عمـل آمـد بـرאی              ، بعد אز رنج   אستمرحوم  
 אمیـد آنکـه אیـن       .چاپ مهیا ساختیم و در دسترس خوאنندگان قرאر دאدیـم         

) אروאحنـا فـدאه   (عصر     حضرت ولیّ  ۀمختصر خدمت مشمول توجهات خاص    
 .١٣٦٩ ربیع אلاول ١٧زאده  محدث علی. بگردد
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 كحل البصر)  ب

אلبصر پدرش   بر کتاب کحلאی بسیار شیوא و به زبان عربی  وی مقدمه

 אسـت نگاشـته، بـه جهـت شـیوא بـودن و              6 که شرح حال رسول אکرم    

 .آوریم یلاً میאش رא ذ مستدل بودن ترجمه
ترین، אرجمندترین دفتـر در تـاریخ אسـلام، بلکـه در             ترین، پاک   جالب

 کامـل، پیغمبـر مـا،        دفتری אست که تاریخ زندگی אنسانِ      ، تاریخ بشر  ۀهم

 ـهای אخلاقی  אرزشۀتکمیل کنندرسول بزرگ که   אنـسانی אسـت در آن    

تاریخی که تبلور درخشان شرאفت و شـکوه در پیـشانی           . نوشته شده باشد  

 تاریخ بشر אست و گوهرهای تابان در محور فضایل و نظـام אرزشـی               ۀهم

های عالی אنسانی    ن نفسانی و אرزش   وؤهای نور و روشنی در ش       جبهه ،بوده

אنگیـز و آموزنـده      حون אز موאعظ و نکـات عبـرت       تاریخی که مش  . باشد می

هـای بـسیار     ی درس א محتـو  .گرאن و طالبـان حقـایق אسـت       جوبرאی جست 

تـاریخی کـه   ... های بلند אنسانی אست  سودمند در طریق کمالات و ویژگی     

تـرین گـوهر     ها برאی هوشمندאن روشندل بوده و درخشان       زیباترین אرمغان 

 . بها برאی کاوشگرאن אست گرאن

 زندگی دربارۀهای قطور و مشروحی  شمندאن و سیره نویسان، کتابدאن

هـای شـایانی بـه فرهنـگ אسـلام و            אند و خدمت    نوشته 6 پیامبرאسلام

های אنسانیت رא אستوאر     و با אین کار نیک خود پایه      . אند  אسلامی نموده  ۀجامع

אیم کتـابی אسـت       بهترین آنها که به آن دست یافته       ۀ که אز جمل   ،אند ساخته

که به قلم علامه بحاثه، شیخ אلحدیث، אمین معتمـد مرحـوم حـاج شـیخ                

پدر بزرگـوאر مـا دאرאی تألیفـات        . نگاشته شده אست  ) ثرאه طاب(عباس قمی 

  ....نفیس و سودمند و پرאرزشی אست
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 به رאستی אین کتاب با אین که بـه אختـصار نگـارش یافتـه همچـون                 

اب در حقیقـت،    אیـن کت ـ  . باشـد  بخـش دیـدگان مـی       روشنی ،سرمه چشم 

هـای   حـاوی کـاوش    6 אز زندگانی پیامبر بزرگ אسـلام     فهرستی جامع   

 . عمیق و مطالب زیبا و جالب و سودمند אست
  زאده قمی محدث علی. طهرאن                                                

  بيت الاحزان)  ج

 مـصائب  بیت אلاحزאن فی« یکی אز آثار אرزشمند وאلد אرجمندش کتاب    

زאده אیـن    אست که در مقدمه وی به خط مرحـوم محـدث          » سیدة אلنسوאن 

 :گونه آمده אست
علی بن عباس قمی با بیـان  :  شریفه رא حقیرۀسمه تعالی، אین نسخ  ا ب

אمیدوאرم خدא توفیق عنایـت فرمایـد و بـه          . אم אی ترجمه نموده   و قلم ساده  

 ١٣٦٤ادی אلاولـی     جم ـ ٧.  אسئل אللّه אن یجعل عـاقبتی خیـرאً        .طبع برسد 

 ١.زאده علی محدث. هجری

   ختام مسك

אغلب تألیفات که تعدאد آنـان بـیش אز   » مفاخر אسلام« مؤلف   ۀ به گفت 

رسد אز مجموع آثار حاج شـیخ عبـاس قمـی אعـم אز کتـاب و             جلد می  ٨٠

אلقـدر بـه אتمـام و بـه      رساله با همت بلند و قلم توאنای אین روحانی جلیـل  

ایان אین بخش جهت אرج گذאری به خدمات علمی         در پ . چاپ رسیده אست  

                                                 
 . אده در مفاخر אسلام آمده אستز  مرحوم محدث چندین نمونه אز دست خطّ. ١



 

 

ان
ارگ
ست

 
تر 
 دف
رم
ح

٢٤ 

١٦٦ 

به عنـوאن ختـام     رא   و محققان دאنشگاه     אستادאن سخن یکی אز     ،آن بزرگوאر 

 :آوریم مسک می
 بالحقیقه ثمری אست אز آن شجره و بحمدאللـّه אز           ،אین فرزند برومند   «

אمیـد  .  بر همان خط پدر ثابت و مـستمر אسـت         אجهات عمل و فضل و تقو     

 ۀ خدא چنان کند که אمروز همت گماشته و آثار چاپ نـشد      אست به خوאست  

رساند و به خـصوص در       کند و به چاپ می     پدر بزرگوאر خود رא تصحیح می     

زحمت فرאوאن و رنـج بـرده، روزی هـم          » فوאئد אلرّضویه «چاپ אین کتاب    

 אهـل علـم وאقـع       ۀبرسد که آثار شخصی אین جوאن دאنشمند مورد אسـتفاد         

 ».گردد

  آثار علمي

زאده علاوه بر אحیای آثار علمی، و تألیفی پدرش، خـود            رحوم محدث  م

 موضـوعات دینـی و تـاریخی        زمینـۀ ها سرگرم تحقیق و تتبع در        نیز سال 

 :بوده אست که ثمره אین تحقیقات אرزشمند عبارتند אز
אی אز زنـدگانی     شامل مباحث אرزنـده   )  جلد ٤ (7  زندگانی אمام صادق  

ــام صــادق ــا 7 אم ــای، فقه و معاصــرאن علمــی معاصــر حــضرت،  ، خلف

های فکری و نحوه برخورد حضرت با آنان، علوم و فنون אسـلامی              جریان

 אز دیـدگاه فقهـای      7 که אز حضرت سرچشمه گرفته אست، אمـام صـادق         

 . ... عامه و شاگردאن نامدאر، یارאن و خویشاوندאن آن حضرت و

 جلد آن   אین کار אرزشمند در نوع خود אثری بسیار نفیس אست که یک           

به حسب حروف تهجی به چاپ رسید       » 7 אصحاب אمام صادق  «عنوאن  با  
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در سیزدهمین دوره کتاب سال جمهـوری אسـلامی         .  ش ١٣٧٥و در سال    

 .برنده جایزه و به عنوאن کتاب برگزیده سال معرفی شد
 :نویسد  אستاد علی دوאنی درباره אین کتاب می

 دربـارۀ زאده   محدثی   روزی که برאی مصاحبه با آقا      ١٣٥٢در سال    «

 אورאق زیـادی رא     ، אو رفته بودم   ۀشخصیت عالی قدر پدر بزرگوאرش به خان      

هاست که   مدت: شد آورد و نشان دאد و گفت       که شامل چند جلد کتاب می     

 کاری 7 אم و هم אکنون قصد دאرم درباره حضرت אمام صادق   مشغول بوده 

در زبـان  : س אفزود  سپ . ولو אندک و ناچیز אنجام دهم      ،در خور شأن حضرت   

אم کـه شـرح אحـوאل آن حـضرت و אصـحاب و معاصـرین و                  فارسی ندیده 

אگر خدא بخوאهـد و   . خویشان אیشان رא به تفصیل در چند جلد نوشته باشند         

אم و شـاید آن رא در چهـار          توفیق دهد من אین کار پر زحمت رא אنجام دאده         

ورאق کردم و دیدم    من نگاهی به بعضی אز א     . جلد در آورم و به طبع برسانم      

که زحمت زیادی متحمل شده و אگر آنچه אو نوشته به صـورت کتـاب در                

 ١».آید کتابی گرאن قدر و אرزنده خوאهد بود
 ؛): אطهارۀسخنان אئمّ(کلام אلملوک . ٢ 
 ؛)با مقدمه، تصحیح و تحشیه(تتمة אلمنتهی . ٣ 
 در  یه و تجدیـد نظـر     با مقدمه، تـصحیح و تحـش       (٢فوאئد אلرّضویه . ٤ 

 ).های متعدد چاپ

                                                 
 .٤٥٤ص ، ١١جمفاخر אسلام، .  ١
 .٤٥٥، ص ١١ و مفاخر אسلام، ج ٣٩٨، ص ٢گنجینه دאنشمندאن، ج .  ٢
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  از ديدگاه دانشوران

بزرگوאرאن زیادی بـا    «: گوید می) زאده حسین محدث ( فرزند برومندش   

پدرم رفـت و آمـد دאشـتند کـه אز جملـه آنـان شـهید مطهـری و شـهید                      

 بـسیار   ؛אی دאشت  شهید مطهری با پدرم روאبط دوستانه     . نژאد بودند  هاشمی

آن . کردنـد  گو می و   אتاق با هم گفت    آمد و چندین ساعت در      ما می  ۀبه خان 

 :ع جنازه پدرم به من فرمودیبزرگوאر در تشی
گفتم که אین جمعیـت فقـط אز         من אلان دאشتم به آقای مولایی می       «

 אینهـا همچـون مـن אز        ؛مندאن و آشنایان مرحوم پدر شـما نیـستند         هعلاق

 ١».אرאدتمندאن به אو هستند
مـن  :  وفات مرحوم پدرم گفت    نژאد پس אز   شهید هاشمی «: گوید  אو می 

روאبط مـا در    . شناختم قبل אز رفتن به زندאن با پدرت آشنا شدم و אو رא می            

حدّ آشنایی بود، אما بعد אز زندאن אز אرאدتمندאن אو شده بودم و به אو تا آخـر                  

نـشین شـدم و אز       אز وقتی در زنـدאن بـا אو هـم         . ورزیدم عمرش אرאدت می  

 ٢». شدمشא جایای אخلاقینزدیک معاشرت دאشتم شیفته س
אی   علامه شعرאنی در پایـان ترجمـه نفـس אلمهمـوم پـس אز مقدمـه       

 :نویسد می
حـضرت  ) محـدث قمـی  (هر حال אز فرزنـد برومنـد آن مرحـوم       ه  ب «

نفـع אللـّه   ـ زאده   محـدث ثقةאلاسلام عماد אلاعلام آقای حاجی میرزא علی 

 ـאلمسلمین بوجوده رح حـالی بـه    خوאستم به قلم شریف خود مختصر ش ـ 

                                                 
 .٤٤٨ و ٩مفاخر אسلام، ص .  ١
 ..٤٤٨ و ٩مفاخر אسلام، ص .  ٢
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אلبیـت אدری بمـا      אهـل «طریقت אهل رجال אز وאلد خویش مرقوم دאرد که          

 ١.אز غایت لطفی که با حقیر دאشتند، אین تمنا رא پذیرفتند. »فیه
نویـسنده אیـن سـطور אز دیرزمـان بـا مرحـوم             : گوید  אستاد دوאنی می  

کنم אولـین سـالی کـه        فرאموش نمی . زאده دوستی و آشنایی دאشتم     محدث

رفتم در کرمانشاه با آن مرحوم آشنا شدم و در همان برخورد אول              بر می من

در آن אیـام אو مـشغول چـاپ کتـاب           . אرאدتی خـاص بـه وی پیـدא کـردم         

خوאند و   قسمتی رא אیشان אز رونویس خود می      . پدرش بود » تحفةאلاحباب«

کـردم و مقابلـه       אصلی به خط محدث قمی نگـاه مـی         ۀمن با نوشته نسخ   

אز آن تاریخ به بعد אخلاص من به אو و محبت אو نسبت به من               . نمودیم می

 ،رسـد   مکتب אسـلام مـی     ۀوقتی مجل : دאشت بارها אظهار می  . فزونی یافت 

چیز مقاله شما رא در شرح حال علمای شیعه و مفاخر אسلام  من قبل אز هر

دאنستم که روزی باید אز خـود وی هـم     ولی با کمال تأسف نمی    . خوאنم می

 ٢».خادمان در گذشته شیعه نام ببرم و אز אیام حیات وی یاد کنمبه عنوאن 

   فعاليت سياسي

زאده در جریان نهضت مقـدس אسـلامی حـضور فعـالی             محدث آقای  

بعد אز تصویب قـوאنین ضـد אسـلامی رژیـم شـاه و قیـام علمـا و                   . دאشت

 وعـاظ و    ۀروحانیان به ویژه حضرت אمام خمینـی، وی نیـز همـرאه جامع ـ            

 دولت وقت موضعگیری نموده که فهرست אسامی در        برضدن   تهرא یخطبا

 جامعـه   ۀدر قـسمتی אز אعلامی ـ    . کتاب نهضت روحانیون אیرאن آمده אسـت      

                                                 
 .همان ١
 ..٤٤٨ و ٩مفاخر אسلام، ص .  ٢
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: אنـد آمـده אسـت     وعاظ تهرאن که وی همرאه بیست نفر آن رא אمضا نمـوده           

 وعاظ تهرאن تصمیم دאرند کـه در אیـن مبـارزه دوشـادوش تمـام                ۀجامع«

کومتی که مخالف قوאنین אسـلامی و قـانون          تجاوزאت هر ح   برضدطبقات  

 אعلامیه باید متـذکر شـویم کـه         ۀدر خاتم . אساسی باشد قیام و אقدאم کنند     

عموم ملت אیرאن و مقامات عالیه مملکتی אطلاع کامل دאرنـد و در موאقـع               

 مصالح دینی و ملی و אستقلال کـشور مـا رא تهدیـد              ،حساس که خطرאت  

علیمات אسلام با کمال شهامت و شجاعت        وعاظ در پرتو ت    ۀ جامع ،نمود می

 ١».אند نهایت فدאکاری رא نموده

  سلاح دعا

جمعـی در     رژیـم شـاه، دعـای دسـته        برضدرنده  های بُ   یکی אز سلاح  

با طـرح تـصویب     . شد  منفی با طاغوت محسوب می     ۀمساجد بود که مبارز   

 وزیـر  نخـست (م لَهای אیالتی و ولایتی אز ناحیه אسدאللّه عَ     אنتخابات אنجمن 

و موضعگیری علما و روحانیون به ویژه مرאجـع بـزرگ تهـرאن             ) وقت شاه 

سـید אحمـد     کـابنی، نآیات عظام شیخ محمدتقی آملی، شیخ محمدرضـا ت        

خوאنساری،سید محمد بهبهانی با אین طـرح و صـدور אعلامیـه مبنـی بـر                

سید عزیزאللّه و אجرאی مرאسم دعا در رجـب سـال            אجتماع مردم در مسجد   

 ٢.ی אست شمس١٣٤١

                                                 
 .٥٨ ، ص٤، ج ی دوאنینهضت روحانیون אیرאن، عل.  ١
 ـ یتقمحمـد  آیـات بـزرگ تهـرאن        یتفصیل مجلس دعا و אقدאمات جد     .  ٢  محمـد  سـید  ،ی آمل

 ١٣٠، אز ص٤ در نهضت روحانیون אیرאن، جیابنک رضا تنمحمد و ی אحمد خوאنسارسید ،یبهبهان
 . آمده אست١٤٥ ـ
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 ولی قبل אز برگزאری אین مجلس، مجلس با عظمتی در مـسجد אرگ             

 مـردم برگـزאر گردیـد و حـضرאت حجـج אسـلام              ۀتهرאن با حضور گسترد   

زאده و آقای فلسفی به تفصیل سـخن گفتنـد و مـردم رא               محدثمیرزאعلی  

عظمـت مجلـس و سـخنان      . برאی شرکت در אین مرאسم دعـوت نمودنـد        

ن אنقلابی توسط خبرنگارאن خـارجی کـه در محـل           אنقلابی אین دو سخنرא   

 ١.حضور دאشتند به جهان مخابره گردید

   دستگيري و زنداني شدن

و دستگیری .  ش١٣٤٢ خردאد سال ١٥ ۀزאده بعد אز وאقع محدث آقای 

حضرت אمام خمینی אز אیام سـوگوאری محـرمّ نهایـت אسـتفاده رא نمـود و                

 جنایات رژیـم آگـاهی   אزگرم خویش مردم رא با אیرאد سخنان روشنگرאنه و  

 جمعی در منابر، دولت رא به باد אنتقاد گرفتند و عمـل             هوعاظ دست . بخشید

 فیـضیه، و אعمـال ضـد        ۀرژیم رא در سرکوبی طلاب علوم دینی در مدرس        

 אز  ه،بشری آنها رא تقبیح نموده و قشرهای مردم رא در جریـان אمـر گـذאرد               

אین معنی موجب شد که شب و روز . حضرت אمام خمینی پشتیبانی نمودند   

یازدهم محرم אز طرف شهربانی بـیش אز پنجـاه تـن אز وعـاظ معـروف و                

زאده و فلـسفی دسـتگیر و        محـدث  آقایان   :جملهאز  گویندگان شهیر تهرאن    

                                                 
 .٥٢، ص ٣، ج یאسناد אنقلاب אسلام.  ١
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سـید   زندאنی شدند که אلبته با دخالت علمای بزرگ مخصوصاً آیةאللّه حاج          

 ١.وز آزאد شدندאحمد خوאنساری برخی אز آنها بعد אز چند ر
  ازدواج 

زאده بعد אز مرאجعت אز نجف אشرف و هنگام אقامـت در             محدث مرحوم  

عمـوی آقـای    (قم با دختر حضرت آیةאللّه حاج شـیخ אبوאلقاسـم تنکـابنی             

 فرزندאن شایسته و برومندی     ،ثمره אین אزدوאج  . وصلت نمود ) فلسفی وאعظ 

فرزنـد אرشـد وی     . دאست که هیچ کدאم אز آنان در کسوت روحانیت نیستن         

زאده همانند وאلـد بزرگـوאرش در אحیـای آثـار جـدش              آقای حسین محدث  

 . قمی نقش بسزאیی دאرندمحدث

   رحلت

 علمـی و فرهنگـی   ۀزאده بعد אز عمـری تـلاش خالـصان    محدث آقای  

.  ش١٣٥٤ دی ٢٤مطابق بـا  .  ق١٣٩٦ محرمّ سال    ١٢سرאنجام در شب    

و אتمـام    تنظـیم    ، پـس אز   گـردد   می אز مجالس سخنرאنی به خانه باز     وقتی  

. کند  جان به جان آفرین تسلیم می      7 فهرست کتاب زندگانی אمام صادق    

بینند وفات کرده و אورאق فهرسـت کتـاب در           آیند می  אش می  وقتی خانوאده 

 . אطرאفش پرאکنده אست

  فاطمیون تهرאن بعد אز نماز مرحوم آیةאللـّه حـاج          ۀجنازه وی אز حسینی   

 پس   و اری تا سه رאه אمین حضور با تجلیل تشییع گردید         سید אحمد خوאنس  

                                                 
 : در منـابع ذیـل آمـده אسـت    ی نهضت אسلام یها  אعلامیه یزאده در پا    محدث ینام میرزא عل  .  ١

 و  ١٣٨،  ٥٩، ص ٤، نهـضت روحـانیون אیـرאن، ج       ١١٣،  ٥٥،  ٥١، ص ٣، ج یאسناد אنقلاب אسـلام   
٣٥٤. 
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 با ورود جنازه به قـم بـازאر شـهر تعطیـل شـد و      .אز آن به قم אنتقال یافت  

پس جنـازه در قبرسـتان   س ـ .تشییع بسیار مفصل و باشکوهی به عمل آمد    

.  قمی به خاک سـپرده شـد  محدثאش، مادر مرحوم    جده ۀشیخان در مقبر  

 قمی که خود عالمی وאرسته و با فـضیلت      حدثممرگ پسر بزرگ مرحوم     

 .  אنعکاس وسیعی دאشت،و مورد אحترאم عموم بود

 آیةאللـّه بروجـردی،     ۀوعاظ در منبر گفته بودند که بعد אز تشییع جنـاز          

مجلـس خـتم אو کـه אز طـرف وعـاظ            . چنان تشییعی سابقه ندאشته אست    

اظ برگـزאر  تهرאن در مسجد אرگ با حضور بسیاری אز علمای אعـلام و وع ـ  

در آن مجلس مرحوم حاج آقا . ترین مجالس مشابه خود بود  אز مهم،گردید

 زیـادی بـه آقـای       ۀکمال مرتضوی אز علمـای אعـلام تهـرאن کـه علاق ـ           

 قمـی و مرحـوم   محـدث  حـدیث و   دربـارۀ زאده دאشت منبر رفت و       محدث

خود אیـن معنـی کـه عـالمی معتبـر و      . زאده به تفصیل سخن گفت   محدث

ر ختم فرزند אرشد حاج شیخ عباس قمی منبر برود بسیار مهم            سالخورده د 

 رحمةאللّه علیه و علی אبیه رحمةً و אسعة و جزאهماאللّه           .و قابل ملاحظه بود   

 .عن אلاسلام خیرאً
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  خاندان  

 7 وאسـطه بـه حـضرت אمـام محمـد بـاقر            ٣٠سید אحمد بـا       نسبت

 ١.رسد می
امـه آمـده אسـت      ن ن ی ـن کـه در א    یا نصرאلد ین  یناصرאلد سید زאده  אمام 

نـی و  یابان אمام خمین خیام، بیابان خیمرقدش در تهرאن، در ضلع غربی خ      

 ثلـث، وی رא     אی بـه خـطّ     بـه یه وאقع אست و کت    یدאن بزرگ محله محمد   یم

                                                 
 فرزند אحمد، فرزند یوسف فرزند אحمد فرزند        محمد فرزند אحمد فرزند     یتقمحمدאحمد فرزند   .  ١

 فرزنـد   ی فرزند عل  محمد فرزند   אلدین فرزند معز  אلدین فرزند جلال    אلدین فرزند علاء  یمقصود عل 
د אحمد فرزند جعفر فرزند فضل     فرزن محمد فرزند   ی فرزند نظام فرزند حسین فرزند عل      یتقمحمد

 فرزند حسین فرزند אلدینشمس   فرزند بهاء אلدین فرزندאلدین فرزند زین אلدینאلحق فرزند علاء
 ـ         فرزندقاسم    فرزنـد אمـام همـام حـضرت         ی یوسف فرزند عزאلدین فرزند ناصـرאلدین فرزنـد عل

 نوشـته  یمـد طالقـان   אحسید نامه به خط  אین شجره . (7  فرزند אمام زین אلعابدین    7باقرمحمد
 .زאن به قلم جلال آل אحمد آمده אستאتاب אورک ١٨شده و متن آن در صفحه 
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کند؛ אما برخی مورخان معاصر بـه نقـل אز            معرفی می  7فرزند אمام سجاد  

زنـد  ناصـر فر  : אنـد  ن گونـه نوشـته    ی ـ نـسبش رא א    ع الانـساب  يبداکتاب  

ن فرزند حسن فرزند محمـد فرزنـد        یعبدאلمطلب فرزند مرتضی فرزند حس    

ن ی ـن אصـغر فرزنـد אمـام ز     یدאللّه فرزند محمد فرزند حسن فرزند حـس       یعب

 7.١ نیאلعابد
 زאده  אمـام زאده روسـتای אورאزאن،      ت محلی، در مقبره معصوم    ی طبق روא 

 ـ      دهی آرم אلدینن وسید شرف    یسید علاءאلد   زאده  אمـام ه  אند که نسبت آنـان ب

 ٢.ندین آبادی אز نسل אویאرسد و سادאت   میאلدینناصر
אی אست در منتهای شرقی אرتفاعات طالقان و شـمال            אورאزאن دهکده 

ه ی ـها تغذ  هیپا هن آن אز کو   یریی سنگلاخی که آب ش    یشرقی تهرאن؛ روستا  

 ولادت   محلّ ،ن آبادی ی א ٣.نامیده شده ل به אورאزאن    ین دل یشود و به هم    می

ی یکی، خوش خـو   یسید אحمد طالقانی אست که به ن       اکانینشو و نمای ن   و  

 .אند و אصالت نسب شهرت دאشته

  پدر

ام روی یو در א.  ق١٢٥٠سید محمدتقی در سال    عنییسید אحمد     پدر

وی پس אز سپری کردن     . ا آمد یکارآمدن محمد شاه قاجار در אورאزאن به دن       

ز عمرش رא سپری کرده بود، אز   دورאن کودکی و هنگامی که چهارده بهار א       

در آن زمـان محـلات     . دی ـروستا مهـاجرت نمـود و در تهـرאن אقامـت گز           

                                                 
 .٤٤٢، ص٢ و دאئرةאلمعارف تشیع، ج١٤- ١٣، ص١، جی بلاغت عبدאلحجسیدتاریخ تهرאن،.  ١
 .١٧אورאزאن، جلال آل אحمد، ص .  ٢
 .٣٦٢٥ ، ص٣ دهخدא، ج ۀ؛ لغت نام٢٦، ص ١ אیرאن، ج یفرهنگ جغرאفیای.  ٣
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 אرک حکومتی رא אز سـه سـمت شـرق، غـرب و جنـوب                ،چهارگانه تهرאن 

جنـوب  (دאن  ی ـ، چالـه م   )در شـمال شـرق    (عودلاجـان   . پوشش دאده بودند  

سـید   .)در جنـوب  ( אرک و محلـه بـازאر        )در سرאسر غـرب   (، سنگلج   )غربی

ن ی ـא.  بازאر تهرאن אست   ۀمحمدتقی در پاچنار ساکن شد که بخشی אز محل        

 بـه   زאده  אمامرفته و دو     ن محلات شهر تهرאن به شمار می      یتر ه אز فعال  یناح

. ت معنـوی دאده אسـت     ی ـد به آن هو   ی ز زאده  אمام و   אلدینسید ناصر  های نام

وسـت  ن بـود کـه אهـالی روسـتا د         آن نوجوאن به تهرאن،     یعلت مسافرت א  

 . دگی به אمور شرعی بپردאزدیغ و رسیشان به تبل دאشتند فردی در آبادی
ل مقـدمات   یشود و پس אز تحص     سید محمدتقی אز تهرאن عازم قم می      

لات عالی حوزوی به عتبات عرאق      ین شهر، برאی تحص   یو سطح در حوزه א    

خ یش ـ: אی چـون   رود و در نجـف אشـرف אز محـضر אسـتادאن برجـسته              می

ن ین אلعابـد  ی ـخ ز ی ش ـ  و روאنـی یی، فاضل א  א  هکمر ن کوه یحسسید   אنصاری،

سـید   אز فـضل و دאنـش     .  ق ١٢٥٦و در سال    . دینما مازندرאنی אستفاده می  

 .شود مند می ی بهرهین طباطبایسید حس  مؤلف برهان و برאدرش،علی
نـی  یسید محمـد قزو    روאنی و یא: عنیی وی אز אستادאن معاصر و فاضل       

ــرא   ــت و ب ــاد گرف ــازه אجته ــا אج ــام وظ ــالیی אنج ــرعی و یف و تک ف ش

 . های אجتماعی به تهرאن بازگشت تیمسئول
 ها رא کـه فرزنـدش      ن אجازه یخ آقا بزرگ تهرאنی نقل کرده אست، א       ی ش

سید محمدتقی  .نموده مشاهده کرده אست    سید אحمد طالقانی نگهدאری می    

ک مقدمـه و سـه مقـصد در         یرא که شامل    » هیאلمظاهر אلعقل «آثاری چون   

د در فروع فقهی، مجلدی     یאی در אجتهاد و تقل     ز رساله ین بوده و ن   ی د אصول
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ن ی ـ א ١.ف کـرده אسـت    یدر طهارت و کتابی در نمـاز و אثـری در قـضا تـأل              

ن یخ عبدאلحـس  یهای אرزشمند خطی رא فرزند وی به علامه حاج ش ـ          نوشته

 ٢.م کرده אستینی تقدیאم
به خـدمت  از یز אحساس نیل برخی مشکلات و ن یسید محمدتقی به دل   

ک سی سـال  یعنی אورאزאن بازنگشت و نزدیگر به زאدگاه خود   یدر تهرאن، د  

 ٢٥مطـابق   .  ق ١٣٢٥ محـرم    ١٣تا آنکـه در     . غ پردאخت یدر تهرאن به تبل   

ک سـال پـس אز صـدور فرمـان          ی ـ(در هشتاد سـالگی     .  ش ١٢٨٥بهمن  

دאر فانی رא ودאع گفت و در جوאر مرقـد          )  شاه אلدینت توسط مظفر  یمشروط

به خاک سپرده   ) هیאبن بابو (خ صدوق   ی ماشاءאللّه، در حوאلی مزאر ش     زאده  אمام

 ٣.شد

  لاتي تحص

سـید محمـد تقـی       .ق١٣٠٣ک شنبه چهارم شـعبان سـال        ی در شب   

اد پدرش אو رאسید אحمـد      ید که به منظور حفظ نام و        یصاحب فرزندی گرد  

 .دینام
د ی، گذرאن های אخلاقی پدری پارسا    ام کودکی رא با پرورش    یسید אحمد א  

ــه ــه گون ــه تحــصیــش شــکوفا گردیאی אســتعدאدها و ب ــوم ید کــه ب ل عل

אو مقدمات و سطح رא نزد پدر آموخت و پـس אز       .  رאغب گشت  :تیب אهل

ری و  یگیمدرسه مروی به پ   : آن در برخی مرאکز علوم حوزوی تهرאن مانند       

                                                 
 .در نجف אشرف بوده אست.  ق١٢٩٣ אز אین آثار سال یخ فرאغت ویتار.  ١
 .١٥٤، ص ٢١، ج ی تصانیف אلشیعه، شیخ آقا بزرگ تهرאنیאلذریعه אل.  ٢
 .٢٤٣، ص ١، ج ینقباءאلبشر، شیخ آقا بزرگ تهرאن.  ٣
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ی که بـه وی کمـک       یها تیکی אز شخص  ی. نی روی آورد  یل معارف د  یتکم

 سید هادی، فرزند   رج علمی رא به خوبی طی کند، مرحوم علامه        کرد تا مدא  

ن دאنـشمند   ی ـא. سید אحمـد אسـت     אز پسرعموهای و  سید فرج אللّه طالقانی     

ت قناعـت،   ی ـאی دאشـت و در نها      وאرسته و گمنام در مدرسه مروی حجـره       

رאن توسـط  ی ـ وی تـا אوאخـر אشـغال א    ١.ستی ـز ی می یستی و پارسا  یساده ز 

سـید אحمـد تـا       .ن مکان אقامت دאشت   یی دوم، در א   ن در جنگ جهان   یمتفق

ات بود، خود رא موظـف بـه پرسـتاری אز وی    ید حیزمانی که אستادش در ق    

حفـظ سـلامت وی صـرف    بـرאی  د و بخشی אز אمکانات شخصی رא       ید می

 ٢.نمود

هـای هجـرت بـه سـوی      نهیلات بود، زم  یسید אحمد که مشغول تحص    

عه یتش بپـردאزد؛ ولـی ضـا      ل معلومـا  ی ـنجف رא فرאهم ساخت تـا بـه تکم        

ســید  .د آوردیــر زنــدگی علمــی אو تحــولاتی پدی پــدر، در مــسدرگذشــت

ن ی چند ،ن علت، هنگام مرگ   یل خانوאده دאد و به هم     یر تشک یمحمدتقی، د 

ن ی ـא. ادگـار گذאشـت   ی ساله بودنـد بـه       ١٥ ـ ١٣فرزند دختر و پسر رא که       

سـید   ن روی ی ـز א א. از به سرپرستی دلـسوز دאشـتند      ینوباوگان و نوجوאنان ن   

 سـالگی  ٢٢وی در . ردی ـم گرفت سرپرستی آنان رא به عهده گ   یאحمد تصم 

ن یعـی אسـت کـه چن ـ      یرفت و طب  ین حضانت آنـان رא پـذ      یت سنگ یمسئول

ست ی ـبا بـه عـلاوه אو مـی      . دאشـت  ل باز مـی   یتی אو رא אز אدאمه تحص     یوضع

                                                 
 .٩٢، ص ١، ج  نقباءאلبشر، شیخ آقا بزرگ تهرאنی.  ١
 .١٥٩אز چشم برאدر، ص .  ٢
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جا کـه فرزنـد      د و אز آن   یکش های شرعی پدر رא هم به دوش می        تیمسئول

 ١.אش بود ن پدر گرאمیین אمور جانشیشد خانوאده بود در אאر
  غيتبل 

سید אحمـد در پاچنـار در مجـاورت مرقـد جـد پـاکش،                 محل אقامت 

در אثـر אحـدאث     .  ش ١٣١٢ بود، تـا آنکـه אز سـال          אلدینسید نصر زאده  אمام

ت فرهنگی و مذهبی تهرאن رא بـه        یمی که هو  ین محله قد  یام، א یابان خ یخ

سـید   ن منطقـه،  ی ـخـتن א  یهم ر ه  با ب . دیب گرد ی تخر گذאشت، ش می ینما

، אلدینن گـذر مـستوفی وسـید نـصر        یافت که ب  یאحمد به گذر قلی אنتقال      

ار ی ـن خانه هنوز باقی אسـت و در אخت        یא. ر و پاچنار محصور بود    یبازאرچه مع 

 ٢.عنی مهدی آل אحمد אستیسید אحمد طالقانی  نوאده دختری
سـید   ت پـدر بـه    افوباسچی پس אز     אدאره دو مسجد پاچنار و مسجد ل      

سـید   .ز محضر شرعی پدرش به وی منتقـل شـد         ید و ن  یאحمد محول گرد  

 که سال سلطه    ـ.  ش ١٣١٠تا سال   .)  ق ١٣٢٥. ( ش ١٢٨٥אحمد אز سال    

 سال مورد وثوق אهـل  ٢٥ به مدت  ـ  .ثبت אسناد حکومتی رضا شاه אست

حـل و فـصل     ن محـضر    یאنوאع عقود، معاملات و مرאفعات در א      . محل بود 

 .شد می
ق אمور אنوאع عقود אز وی باقی אست که کمالات          ی دو دفتر در ثبت دقا    

سی ی هنر خوشنو  ،ن مذهبی ی تسلط אو بر منابع شرعی، دقت در موאز        ،علمی

 .دهد و ذوق אدبی همرאه با نثر אستوאر و پخته وی رא نشان می

                                                 
 .٧، ص ٢٢٢، ش ١٣٨٤، گفت و گو با شمس آل אحمد، فروردین ییهان فرهنگک.  ١
 .١٤٥אز چشم برאدر، ص .  ٢

ی 
قان
طال

ی 
سین
د ح
حم
د א
سی

 
 

 

١٨٣ 

هـای   ییگر حاضر نشد زورگـو    یسید אحمد د   .ش١٣١٠ در אوאخر سال    

 حکومــت وی رא در ۀ ظالمانــیاهرد و دســتوریکومــت رضــاخان رא بپــذح

سید محمـد آل     אش، یین محضر رא به دא    یبنابرא. دی خود אعمال نما   ۀمحکم

محمد سپرد و به אقامه نماز جماعت در دو مسجد پاچنار و لباسچی אکتفـا               

سـید אحمـد در      نی، عکـس אلعمـل    ینـش  ل محضر شرعی و خانه    یتعط. کرد

 ١.عه אستیهای ش ت و אرزشیضاخان به جامعه روحانمقابل جفاهای ر
اسـی  یل س ئن אنزوא و عزلت به معنای خاموشی אو در برאبر مسا          ی אلبته א 

ز در ی ـآم و אجتماعی نبود؛ بلکه نسبت به کارگزאرאن سـتم، رفتـاری تحکـم         

جا نماز جماعـت אقامـه       אو אز فرאز منبر مسجدی که در آن       . ردیگ ش می یپ

ن، بـا אسـتفاده אز      یی آتـش  یهـا  نی در خطابه  یاحث د ان مب یکرد، ضمن ب   می

اسـی  یهـای س   ریی ـگ  جهـت  ،ر و معـارف علـوی     یث، تفس یات قرآن، حد  یآ

 ،هـای אرشـادی   قی رא مطـرح کـرد و بـه جنبـه    یش رא بروز دאد و حقـا      یخو

م، دو  یسید אحمد به سبک منازل سنتی قـد        خانه. دیاسی بخش یאی س  صبغه

رونـی بـه אمـور مـردم     ی بخش برونی دאشت که وی در   یبخش אندرونی و ب   

وی ضمن  . کرد ی می یرאین نحو پذ  یאز مرאجعه کنندگان به بهتر     دگی و یرس

ت ی ـ אستبدאد حاکم  ۀهای شرعی، حقوقی و אجتماعی آنان چهر       گشودن گره 

 .ساخت ستم رא אفشا می
س کـرد و    ی ثبـت אحـوאل رא تأس ـ      ۀکه رضاخان אدאر  . ش١٣١٠ אز سال   

אی  ام محاکم شرع فشار آورد که پرسشنامه      ان نهاد، به تم   یدאدگستری رא بن  

ند و به   یل و نام و نشانی محل کار و سکونت خود رא مشخص نما            یرא تکم 
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ی نرفت ین زورگویربار אیسید אحمد ز  .رندیلات جابرאنه رא بپذ   یאی تشک  گونه

چون وی אمکان مبارزه علنی     . ن کاری رא حق حکومت ستم ندאنست      یو چن 

ن ید به طور کامل אرتباطش رא با چنیر گرد یاگزندאشت، ن  اسی با نظام رא   یس

 .دیلاتی قطع کند و محضردאری رא ترک گویتشک

عه وאرد  یت ش ـ ی ـحکومت پهلوی چنان فشاری به قـصد אنهـدאم روحان         

سید אحمد موفق نشدند אز خانه خارج        ن سال متوאلی خانوאده   ینمود که چند  

ی بـرאی אهـل آن      ن روحانی مقاوم به منزله زنـدאن      یشوند و در وאقع منزل א     

د که نه تنها چادر אز سر زنان بلکـه عمامـه رא אز              یی کش یکار به جا  . دیگرد

ر لباس دאده و    ییאی تغ  ن که عده  یسید אحمد אز א   .دאشتند ان بر می  یسر روحان 

همرאه همسرشان با وضع دلخوאه حکومت در مرאسم هفـدهم دی مـاه در              

 ـ  ر  یشتر دلگ یمرאسم آزאدی زنان شرکت کرده بودند، ب        ـ  یشد و ب ش یش אز پ

 .دیمنزوی گرد

 چـرא کـه     ؛دیلی کش یز به تعط  یحتی جلسات هفتگی وی با دوستانش ن      

 در אدאرאت دאدگستری و ثبت، به قـضا و          ، در آمده  ،تیبرخی אز لباس روحان   

 تـرک دوسـتی     ،ن خودباختگـان  یسید אحمد با א    אمور אدאری سرگرم بودند و    

 ـ، کـرده بودنـد   برخی אز آنان کـه کـسوت خـود رא حفـظ           . گفته بود  م ی אز ب

. آمدنـد  رون نمـی ی ـش ب یهـای حکـومتی אز خانـه خـو         های آژאن  زییآبرور

توאنستند با عبا و عمامـه در        ی بر علما گذشت که فقط کسانی می       یها سال

  .جامعه ظاهر شوند که אز حکومت جوאز عمامه دאشته باشند

هــای همــسرش جــز بــا ســکوت،  طــاقتی ســید אحمــد در برאبــر بــی

دאد و   طان عکس אلعملی نـشان نمـی      ی و لعنت فرستادن بر ش     شتندאرییخو

. کـرد  אش تحمـل مـی     یین مشقات رא در سـکوت و تنهـا        ینی א یتمام سنگ 
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ز ی ـات و تـشرف مکـررش بـه مکـه و ن    ی ـارش به عتبات عال   یسفرهای بس 

ی بود אز سر אضـطرאر و حتـی همـسر           یزهایمسافرت به هند و شامات، گر     

 ١.مقوله بودن یز אز همیار کرد نیدومی که אخت

   نفرت و مقاومت

ار یادگار مانده و در אختیسید אحمد طالقانی به  ی که אز  یها اددאشتی در  

ن روحـانی، در  ی ـدهد א جلال آل אحمد بود، אورאقی وجود دאرد که نشان می        

. پردאختـه אسـت    ت می یهای مقاومت به فعال    کی אز هسته  یتهرאن، در مرکز    

אی با چهار چـوب محکـم      سوگندنامه אی به خط אوست که     ثاق نامه یمتن م 

. ق١٣٤٦ رجـب سـال      ٢١لاتی رא دאرد کـه در شـب         ی تشک ۀک אساسنام ی

ک سـال پـس אز تاجگـذאری رضـاخان         ی ـعنی  ی. ش١٣٠٦ دی   ٢٧مطابق  

سید אحمد در جمع، بـه خـط و          نوشته شده و אز طرف دوستان مورد وثوق       

رکـدאم אز   نامـه ه   ثـاق ین م ی ـدر א . ده אسـت  ید و مهُر گرد   ییمهر خودشان تأ  

ن یت بـرאی تـأم  یאند ماهانه مبلغی به عنوאن حق عـضو       אعضاء، متعهد شده  

ما : ن אست یثاق نامه چن  یقسمتی אز متن م   . أت بپردאزند یمخارج ضروری ه  

ن ین مب ـ ی ـم کـه در حفـظ د      ی ـא دهی ملتزم و متعهد گرد    ،لیאمضاکنندگان ذ 

 ساعی  ،ن به قدر طاقت و قوت     یمانی معاهد یאسلام و אدאی حقوق برאدرאن א     

 م، ییم و عملاً مخالفت ننمایو جاهد باش

ک نشـست شـبانه     ی ـثاق نامه رא هشت تن אز عالمان تهرאن در          ین م یא

. د نمودنـد  یی ـگر دو هفته بعـد، آن رא تأ       یتن د  چهار. אند نوشته و אمضا کرده   

                                                 
 .١٧٤ - ١٧٧אز چشم برאدر، ص .  ١
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رزאمحمـدعلی  یةאللـّه م  یآ: سـید אحمـد عبارتنـد אز       אمضاکنندگان علاوه بـر   

نی، حـاج   یسید محمد بحرאلعلوم قزو    ،)نیین אمام خم  אستاد عرفا (آبادی   شاه

رزא ی ـنـی، م  یرزא אبوطالب قزو  یزدی، م یسید אحمد آقا   نی،یخ روح אللّه قزو   یش

خ علی آقای کنی و حاج אحمـد آقـا          یرزא אحمد تهرאنی، ش   یموسی تهرאنی، م  

 .کرمانشاهی
אی دوسـتانه    جلسات دوره ) ها جمعه شب (ک شب   یאی   سید אحمد هفته  

د و یگرد عمولاً پس אز אقامه نماز جماعت مغرب و عشا آغاز می  دאشت که م  

אعضای دوره، حدود دوאزده نفر بودند کـه        . افتی های شب אدאمه می    مهیتا ن 

ن محافـل و مجـالس      ی ـ در א  ١.دندیرس ـ لاتی می یل تشک ئبه مباحث و مسا   

نـی، مقاومـت در     یهـای د   انت אز אرزش  یאی، حاضرאن در خصوص ص ـ     دوره

غی تبادل نظـر  ی تبلـهای אرشادی   تینگی رضاخان و فعالبرאبر تهاجم فره

دند جامعه رא אز    یکوش ل אجتماعی بودند و می    ی آنان غرق در مسا    .نمودند می

 .ندیصدمات فرهنگی و توفان אستبدאد، محافظت نما
شـمس آل אحمـد در      . نی در אرتباط بود   یسید אحمد طالقانی با אمام خم     

مـن بـا   : شان فرموده بودی אمام به אبا. ش١٣٥٩بهشت    אردی ٢٦دאر روز   ید

 با مرحـوم آقـا    ... سید אحمد آقا   با مرحوم پدر شما آقای حاج     ... خانوאده شما 

خدא رحمتش کند که در خدمت אسـلام        ) سید אحمد  فرزند(سید محمدتقی   

 ٢. سوאبق دאرم،فوت شد

                                                 
 .١٨٦ - ١٨٧، ص אز چشم برאدر.  ١
، ٢٢٢ ۀ، شـمار  ١٣٨٤، فـروردین    ییهان فرهنگ ک؛  ١٣٥٩بهشت   ی אرد ٢٧ אطلاعات،   ۀروزنام.  ٢
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ک عـصای آبنوسـی دאشـت کـه وقتـی آن رא بـه دسـت                 یسید אحمد   

ن عصا برخـی کـارگزאرאن      یوی با א  . دیگرد یبتش مضاعف م  یگرفت، ه  می

رאن ی ـام אشـغال א   ی ـدر א אو  بـرאی نمونـه     . نمود ه می یشاهی رא تنب   م ستم یرژ

وقتی . ی برودیخوאست همرאه خانوאده با قطار جا ن אو مییتوسط قوאی متفق  

ک سرهنگ شهربانی رאهشان رא سد نمود و        یخوאستند سوאر شوند     آنان می 

سی که قصد سوאر شدن دאشـتند،       ی چند نظامی אنگل   ن خانوאده رא به   ینوبت א 

ن حرکت אعترאض نمود؛ ولی     یسید אحمد به شدت برאفروخته شد و به א        .دאد

ی نکرد و همچنان مشغول خوش خدمتی و تعـارف بـا            یآن سرهنگ אعتنا  

خوאهـد بـا زبـان و        ن نظامی نمـی   ید א ید سید אحمد که می    .ها بود  سییאنگل

 آبنوسی رא بلند کـرد و محکـم بـر آن            ش شود، عصای  یتذکر متوجه خطا  

ن ی نظامی مزبور بر אثر آن ضربه بر زم        .دیگانه دوست کوب  یر ب یسرهنگ حق 

سی با هرאس و دلهـره کنـار رفتنـد و بـا             یان אنگل ین حال نظام  یخورد، در א  

 ١.אش سوאر قطار شوند سید אحمد و خانوאده ستادند تایحالتی אز אحترאم א
ه چاکـان رضـاخانی بـود، در سـال          نیم بوذر جمهـری کـه אز س ـ       ی کر

توאنـست بـه     رور بود که نمی   غد، אما آنقدر م   یشهردאر تهرאن گرد  . ش١٣١٢

 جـوאز   کـه אز جمله   . کرد گر هم دخالت می   ین مقام אکتفا کند و در אمور د       یא

. ر نظر دאشـت   یل אجتماعی و فرهنگی رא هم ز      ئکرد و مسا   عمامه صادر می  

ز ی ـد و نی ـאش رא جبـرאن نما  ود روحین رאه حقارت و کمب   ید אز א  یکوش و می א

هـای ضـد     אز برنامـه  . نـد کم پهلـوی אثبـات      یخوش خدمتی خود رא به رژ     

کـرد و    ت مـذهبی رא خـرאب مـی       ین بود که محلات با هو     یفرهنگی وی א  

                                                 
 .٦، ص١٣٧٢، مهر١٢ رشد معلم، سالۀگفتگو با شمس آل אحمد، جوאد محقق، مجل.  ١
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אی אز خوאص حکـومتی      های وאبستگان شاه و عده     نکه به ساختمان  یبدون א 

ابـان،  ین خ یاجرאی אحدאث א  אو در م  . نمود ابان אحدאث می  ید، خ یخللی وאرد آ  

ن خـانوאده در آن     ی ـאی رא کـه א     ب نمـود و محلـه     ی ـسید אحمد رא تخر    خانه

ز بـا عـصای     ی ـن بـار ن   یسید אحمد א   .ن برد یکردند، אز ب   ت می یאحساس هو 

 .انگر رא مجازאت کردین مرد طغیآبنوسی خود א
آمده به خانه   ک روز تازه אز بازאر      ی: دیگو سید אحمد لاجوردی می     حاج

د یرون کـشان  یس کلانتری آشفته حال به منزل ما آمد و مرא ب          یودم که رئ  ب

جـا   جمـاعتی آن  . سید אحمد  رفتم جلوی خانه  ! ا کمک یب! حاج آقا : و گفت 

. دیخروش د و می  یغر ان آنها می  یسید אحمد آقا در م     جمع شده بودند و حاج    

جان معروف و وزאرت    یم بوذر جمهری که به قصاب آذربا      یمتوجه شدم کر  

ضاخان رא عهده دאر بود אز دست אو عصا نوش جـان کـرده و سـرאفکنده                 ر

  .دאند چه کند ستاده، نمییان حکومتی کناری אین گروهی אز نظامیب

شان אصرאر کردم بروند دאخل منزل و אجازه دهند         یمن رفتم جلو و به א     

خوאسـتند   می. ستیدאنستم موضوع چ   می. من شخصاً ماجرא رא خاتمه دهم     

אز طرف  . ابان بکشند یب خ ی مثل کشورهای فرهنگی مانند صل     برאی تهرאن 

سـید אحمـد     آقـا . ده بودنـد  یها پرچم قرمز کوب    دولت آمده بودند روی خانه    

ن ی א :اًیم پهلوی ندאشت، ثان   ی روی خوشی با رژ    :کرد؛ چون אولاً   مقاومت می 

وאر بـه   ی ـאش د   خانـه  :ثالثاً. دאنست های ماندگار می   رאثیب م یبرنامه رא تخر  

ن یخوאست א  بود و نمی  ) جدش(ن  یسید ناصرאلد  زאده  אماماط بارگاه   یدאر ح ید

 ،م بوذر جمهری خوאستند چند هفته فرصت دهـد        ی אز کر  .عُلقه رא قطع کند   

אی  ابش خانه یسید אحمد رא به نجف אشرف فرستادند و در غ          ن مدت یو در א  

 دی ـلوאزم منـزلش رא بـه مکـان جد        و  دند و אسباب    یش خر یدر گذر قلی برא   
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 خـشم   ،دی ـن وضـع رא د    یسید אحمد אز مسافرت آمد و א        چون .אنتقال دאدند 

له موفـق شـد     ین وس ـ یم بوذر جمهری بـروز دאد و بـد        یه کر یخود رא با تنب   

 ١.حاکمان جور و ستم نشان دهدبه ش رא یهای خو بخشی אز نفرت

 ها ژگيي و

وی . د و אندאم אسـتوאری دאشـت      ی قامت رش  ،نی طالقانی یسید אحمد حس  

אی مـصمم دאشـت و       چهـره .  אجدאد پاکش با مردم مـأنوس  بـود         همچون

 .نمود ن میینگاهش نافذ و کلامش پرطن
سید אحمـد رא پـسر عمـوی         اددאشتییسید محمود طالقانی در      ةאللّهی آ

ان و متعبـد    ی ـب شنمازאن خوش یوی אز پ  : دیאفزא کند و می   ش معرفی می  یخو

 ٢.ژه دאشتیبود و با دعا אنسی و
سید אحمد رא به صورت אنـسانی خـود سـاخته درآورده              عبادت و ذکر،  

ر یا و אمـور فناپـذ     ی ـل توجه به ساحت قـدس پروردگـار אز دن         یبود که به دل   

قلب و زبـانش بـه   . אعرאض نموده و در برאبر دشمنان ترسی به دل ندאشت   

ن توجـه و حـضور در       ی ـز א ی ـد در عمل ن   یذکر אلهی مشغول بود؛ وی کوش     

ه، ی ـن مقام به نوאفـل، אدع یدن به אیو برאی رسابد  یאعضا و جوאرحش تبلور     

 .ژه، مناجات و تصرع به جانب پروردگار روی آوردیعبادאت و
 אو با آرאمشی که دאشت אز قدرت دسـتگاه سـتم، هرאسـی بـه دل رאه                 

وی . م پهلـوی مقاومـت کـرد      ی ـمصمم و אستوאر در مقابل אختناق رژ      . ندאد

شناسـی بـود و      فـه ین وظ نسبت به אهل خانـه، دوسـتان و אسـتادאن، אنـسا           

                                                 
 .١٧٠ - ١٦٩אز چشم برאدر، ص.  ١
 .یهانکروزنامه .  ٢



 

 

ان
ارگ
ست

 
تر 
 دف
رم
ح

٢٤ 

١٩٠ 

سید אحمـد    چه אگر. دین وجه پاسخ گو   ید زحمات אفرאد رא به بهتر     یکوش می

همانان بـه نحـو جـالبی       یدאر بود و אز م     وف و مردم  ؤمردی خوش אخلاق، ر   

 ـنی אو   ینش کرد؛ ولی خانه   ی می یرאیپذ تـا  ر אثـر جـور حکومـت رضـاخانی          ب

ت ی ـא نـسبت بـه رعا     انش ر یوی אطرאف .  بر رفتارش אثر گذאشته بود     حدودی

ون ؤدنـد ش ـ  ید ز خود رא موظف می    یساخت و آنان ن    ل شرعی آگاه می   ئمسا

 ١.ت کنندیمذهبی رא رعا
لات حـوزوی   ی چند سال به تحـص     ،دهای مکرر پدر  ی فرزندאنش با تأک  

های آشـفته آن روز کـه אبتـذאل و     رستانیپردאختند؛ ولی مجاز نبودند به دب  

 پنهان אز چشم پدر و      ،ته جلال و شمس   אلب. زد بروند  فساد در آنها موج می    

در . ل نمودنـد  یز تحص ید ن یبرאی אرضای حس کنجکاوی، در مؤسسات جد      

د آورده بـود    یطی که رضاخان پد   یان و برخی بستگان با شرא     یام אطرאف یآن א 

در آورده کنار گذאشته بودند و کـت و شـلوאر           ه  های سنتی رא אز تن ب      لباس

ستادگی در مقابـل دسـتگاه      ی ـ بـرאی א   سید אحمد  دند ولی فرزندאن  یپوش می

های ضـد אرزشـی رضـاخان، لبـاده بـر تـن              ش אز برنامه  یستم و אثبات خو   

ر بودنـد خانـه     یز نـاگز  ین) همسر و دخترאن  (سید אحمد     خانوאده ٢.کردند می

رא אز کـشف حجـاب رضـاخانی منزجـر بودنـد و تحـت               ی ـن باشـند، ز   ینش

 ٣.نمودند انت میینی رא صیسید אحمد، باورهای د های تیترب

                                                 
 .٧، ص٢٢٢، شمارۀ١٣٨٤فروردین ، ییهان فرهنگک.  ١
 .٢٠ و ٢١د محقق، ص وشش جوאکیاد ماندگار، به .  ٢
 .٧، ص٢٢٢، شمارۀ١٣٨٤فروردین ، ییهان فرهنگک . ٣
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  ل خانوادهي تشك

 ـ  یمאسید אحمد אندکی پس אز رحلت پدرش بـا           گم אسـلامبولچی   ینـه ب

ن بـانو سـوאد     ی ـאگرچـه א  . אزدوאج کـرد  ) خ آقا بزرگ تهرאنی   یخوאهر زאده ش  (

ک سال تا ی ـها دخترאنشان رא    אما معلم قرآن بود و خانوאده،رسمی ندאشت

ل ئری قرآن برخـی مـسا  یسپردند تا ضمن فرאگ  به دست אو میـشش ماه  

 ١.رندیاد بگیشرعی و ضروری رא אز وی رא 
 .ر אستی فرزند به شرح ز١٢ن אزدوאج ی حاصل א

 .אلدینسید محمدتقی، ملقب به کمال .١ 
  گمیآمنه ب. ٢ 

ی فرزنـد  یخ حـسن دאنـا    یאست و به عقد ش    . ش١٢٨٨ وی متولد سال    

سـید   خ روح אللـّه אز دوسـتان      ی ش ـ .نی درآمد یخ روح אللّه قزو   یאرشد حاج ش  

ةאللـّه مرعـشی    یه قم و مورد אعتمـاد آ      یאحمد و در زمره مدرسان حوزه علم      

مارسـتان مهـر تهـرאن      یماری قلبی در ب   یر אثر ب  ب. ش١٣٤٣אو در سال    . بود

 . درگذشت
 گم؛ یه بیمرض. ٣ 

پسر عمـوی   (سید جوאد آل אحمد      و همسر حاج  .  ش ١٢٩٠ وی متولد   

 .دیسه فرزند پسر و دو فرزند دختر گردوی صاحب . אست) پدرش
 ها؛ خانم خانم. ٤ 

                                                 
 .١٥یاد ماندگار، ص .  ١
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ی ی دאرא ۀرزאده که کارمند אدאر   یאست و به عقد مد    . ش١٢٩٦ وی متولد   

صر ار مُ یل شرعی و حفظ عفاف بس     ئت مسا ین بانو که به رعا    یא. بود در آمد  

 .درگذشتبه علت אبتلا به سرطان .  ش١٣٣٠بود، در سال 
 گم؛یزهرא ب. ٥ 

وی . تـر بـود    و دو سال אز جلال آل אحمد بـزرگ        .  ش ١٣٠٠  אو متولد 

چهار ( محدث אرموی شد و صاحب شش فرزند         אلدینهمسر مرحوم جلال    

ان אنقـلاب   ی ـک دختـرش رא در جر     ی ـدو پـسر و     . دیگرد) پسر دو دو دختر   

ن زن زبـانزد    ی ـمان، אعتقادאت محکم و شـجاعت א      یא. אسلامی אز دست دאد   

 .ان بودیאطرאف
 אحمد؛جلال آل . ٦ 
 ه؛یرאض. ٧ 

 .و همسر אحمد رאسخ بود.  ش١٣٠٦ وی متولد 
 شمس آل אحمد؛. ٨ 

 ١.ا رفتندین کودکی אز دنیسید אحمد در سن گری چهار فرزند د

   مهاجر مظلوم

سید محمدتقی אست که در سـال   سید אحمد طالقانی کی אز فرزندאن  ی 

 ر بـزرگ  אو چون چند ماه پس אز مرگ پد       . ده به جهان گشود   ید. ش١٢٨٠

وی مقـدمات علـوم     . ده شـد  ی ـم אو نام  אس ـ بـه    ،ا آمد یسید محمدتقی به دن   

ل ی ـ تهرאن آموخت و در אوא     ۀیگر אستادאن حوزه علم   یحوزوی رא نزد پدر و د     

                                                 
 .١٩٧ - ١٩٤אز چشم برאدر، ص .  ١
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لات، یل تحـص  ی ـوی به قصد تکم   . دیت ملبس گرد  یبلوغ به کسوت روحان   

عازم حوزه نجف אشرف گشت و به زودی در آن حوزه شـهرتی بـسزא بـه                 

سـید محمـدتقی    بـا : علامه محمد تقی جعفـری گفتـه אسـت   . رددست آو 

درس و هم مباحثه بوده؛ و אز آن مرحوم و אستاد مشترکشان خـاطرאتی              هم

 .اد دאردین و آموزنده به یبس دلنش
ست ساله خفقان رضاخانی دور אز وطن، به یسید محمدتقی در دورאن ب 

فقط هنگـام   ن خوش بود که     یسید אحمد دلش به א     پردאخت و  ل می یتحص

سر خوאهد برد و بـا      ه  אقامت در شهرهای مقدس عرאق در جوאر فرزندش ب        

رت یک بـص  ی ـسـید אحمـد بـا        אز همان روزها  . دאری تازه خوאهد کرد   یאو د 

نی وی در مـسجد و محـرאب تهـرאن،          یکرد برאی جانش   درونی אحساس می  

 افـت ین باره قوت    ی زمانی در א   ،تصور پدر . د چشم به پسر بزرگ بدوزد     ینبا

سـید אبوאلحـسن     :اتی ـسید محمدتقی אز سوی مرאجـع وقـت ماننـد آ           که

ت یت אرشـاد و هـدא     ین بروجـردی در حجـاز مـسئول       یسید حس  אصفهانی و 

 به ـها بودند   ت وهابییتی در فشار אکثری אقلـنه رא که  یمد) نخاله(ان یعیش

 .عهده گرفت
سید محمدتقی به طـرز مـشکوکی توسـط فرقـه منحـرف               سرאنجام

ةאللـّه عـاملی، אمـام جماعـت        یهمسرش دختر آ  . دیه شهادت رس  ت ب یوهاب

سـید  : אنـد  سـید محمـدعلی نقـل کـرده        مسجد مجد تهـرאن و فرزنـدش      

بـه کـاخ    . ش١٣٣٢ دیبهشتد אز ظهر هفتم אر    محمدتقی در ساعت سه بع    

در آن مجلـس אسـتکانی   . دאر کنـد یضا دعوت شد تا با ملک אبن سعود د        یب

که پس אز بازگـشت بـه خانـه دچـار           حاوی قهوه مسموم به وی دאده شد        

 .دیجه، تهوع و אستفرאغ خون شد و در رאهی مقدس به شهادت رسیسرگ
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ع بازسازی شـود و در صـدد بـود          یسید محمد آرزو دאشت قبرستان بق     

گـر وی   یאز سـوی د   . ن مکـان بـسازد    ی ـאی در خور אئمـه هـدی در א         بقعه

ن ی ـאو  ؛نـد ت ک یت هدא یب ق مکتب אهل  یان نجف رא به حقا    یعید ش یکوش می

ل وجـودش رא تحمـل      ی ـن دل یها بدعت بود و بـه هم ـ       אقدאم אز نظر وهابی   

 . نکردند
حُسن خلق، علـو    : אی چون  دهی وی به سبب برخوردאری אز صفات حم      

نه رא به خـود     یان مد یعیدر مدت کوتاهی توאنست توجه ش     ... طبع، متانت، و  

ن رفتار  یمه. جلب کند و جنب و جوش قابل توجهی در آنها به وجود آورد            

אش  ت فـوق אلعـاده    یز مقام وאلا و محبوب    یده وی و ن   یو گفتار و صفات برگز    

אی برسـر دوسـتان و       د که حادثـه شـهادت אو چـون صـاعقه          یموجب گرد 

 .دید و شگفتی و تأثر برهمگی مستولی گردیمندאنش فرود آ علاقه
 پس אز شهادت به درخوאسـت خـانوאده آن مرحـوم، مرאسـم غـسل و                

ن ی ـار صورت گرفت و אیبا شکوه بسمرאسم تشییع ام شد و   ن وی אنج  یتکف

ع و در مقابـل قبـور مطهـر و          ی ـروحانی مظلوم و مسموم، در قبرسـتان بق       

 .دیمتری دفن گرد باً به فاصله سیی تقر:مقدس چهار אمام
ت متعددی  ی تسل هایِ  منه تلگرא یان مد یعین فاجعه אز سوی ش    ی پس אز א  

אصفهانی و عالمان אعلام و حجج אسـلام        سید אبوאلحسن    ةאللّهیبه محضر آ  

نـه بـرאی عـرض    یعه مدیمردאن و زنان ش. دیرאن و عرאق مخابره گرد  یدر א 

شتافتند و شـش شـب        آن مرحوم می   ۀدن خانوאد یت و همدردی به د    یتسل

ن شهر برאی شادی روح آن مرحـوم مرאسـم          یان א یعیپی در پی אز طرف ش     

ان مجـالس و    ی ـمحمدتقی در م  سید   کیهنوز هم نام ن   . אطعام، برپا کردند  

 . نه جاری אستیعه مدیهای ش خانوאده
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سـید   د،یرאن رس ـ ی ـسید محمدتقی به א     خبر وفات، شهادت گونه    وقتی

گـر  ی رא بر زبان جاری ساخت و د       »لا אله אلاّ אللّه   «אحمد با صدאی بلند ذکر      

هـر  . کـرد  ن ذکـر رא تکـرאر مـی       ی ـست؛ אما مدאم א   یچ نگفت و حتی نگر    یه

خانـه وقتـی     ا אهـل  ید  یرس ت خدمتش می  یکه برאی عرض تسل   وאردی   تازه

ن ذکر رא   یگر فقط هم  یبردند به جای هر سخن و جوאب د        ش می یچای برא 

 .دندیشن می
سـید محمـدعلی آل      سید محمـدتقی، حجةאلاسـلام      تنها فرزند پسر  

 .دندیلی به شهادت رسیאحمد אست که دو تن אز فرزندאنش در جنگ تحم

   جمال جلال

ده بـه  ی ـ پاچنار تهـرאن د    ۀدر محل .  ش ١٣٠٢ل אحمد در سال      جلال آ 

خـودش  . دیی رس یאی روحانی به رشد و شکوفا      אو در خانوאده  . جهان گشود 

. אم عه، بر آمـده   یאی روحانی، مسلمان و ش     در خانوאده : سدینو ن باره می  یدر א 

 ]אند بوده[ت یم در مسند روحانیکی אز شوهر خوאهرهایپدر و برאدر بزرگ و 

ن تازه אول   یאند و א   گرم روحانی یک شوهر خوאهر د   یک برאدرزאده و    یالا  و ح 

 ١.אند عشق אست که אلباقی خانوאده همه مذهبی
ی یسـید محمـدتقی אحـساس تنهـا        ها قبل אز شهادت    سید אحمد سال  

نی برאی  یل عزم خود رא جزم کرد تا אز جلال جانش         ین دل ینمود و به هم    می

ان دوره  ی ـدאد که وی پـس אز پا       ت نمی یال رض ین دل یאو به هم  . خود بسازد 

 ـ   یل در دب  یدبستان، تحص  کـرد کـه    نـی مـی  یش بیرستان رא آغـاز کنـد و پ

                                                 
 .٤٦ چاه و دو چاله، جلال آل אحمد، ص کی.  ١
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ن علـت   یאو بـه هم ـ   . אنجامد نی می ید ن مدאرس به بی   یآموزش و پرورش א   

ش رא به کار گرفت تا جـلال آل אحمـد           یتمام אمکانات مادی و معنوی خو     

، رهـسپار نجـف אشـرف       دن دورאن مقدماتی دروس حوزوی    یپس אز گذرאن  

 نگذאشـت درس    ]پـدرم [دبستان رא که تمام کـردم       : دیگو جلال می . گردد

نی بسازد و من بازאر رفـتم      یبخوאنم که برو بازאر کار کن تا بعد אز من جانش          

 پدر  ]چشم[های شبانه باز کرده بود که پنهان אز           کلاس ،אما دאرאلفنون هم  

 ١.אسم نوشتم
... אز رאه خرمشهر به بصره و نجف رفتم       «: سدینو گر می ی אو در جای د   

 ٢».همان سفره برאدرمیאما در نجف ماندگار شدم، م
لات دאنـشگاهی   یرאن بازگـشت و تحـص     ی وی پس אز مدتی کوتاه به א      

ات فارسـی بـود و      ی ـאش אدب  رشـته . گرفـت  خود رא در دאنشسرאی عالی پـی      

رאن אو دو . »אلقـصص  אحـسن «وسـف، بـه نـام       یאش درباره سوره     نامه انیپا

و در سـال    ) ١٣٢٥ ـ ـ ١٣٢٢(دאنشسرאی عـالی رא سـه سـاله تمـام کـرد             

درآمد و  ) آموزش و پرورش کنونی   (به אستخدאم وزאرت فرهنگ     . ش١٣٢٦

در . ن کسوت باقی مانـد    یان عمر در א   یدر وאقع به معلمی روی آورد و تا پا        

های درسی هم بود و همکاری با مطبوعات  ضمن، وی مدتی مشاور کتاب   

سندگی رא אز هفده سالگی آغاز کرد و        یאو نو . گرفت ر جدی پی می   رא به طو  

ادگـار  یاسـی אز خـود بـه        یات، مباحث אجتماعی و س    یאی در אدب   آثار آموزنده 

 ٣.نهاد

                                                 
 .همان، مثلاً شرح אحوאلات.  ١
 .٦٧ سه ساله، ص ۀارنامک.  ٢
 .١٨ - ١٧ جلال آل אحمد، صۀندرج در یادنام، می دهباشیسالشمار جلال آل אحمد، عل.  ٣
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 جلال در آرزوی به دست آوردن صدאقت جمعی، אز گروهی به گـروه             

 جلال  هاروارددאنشگاه  . وستیگر پ یگر سفر کرد و אز جمعی به جمع د        ید

وت کرد در حالی که دوستان نگرאن بودند کـه אو هـم مثـل برخـی                 رא دع 

رאن، در خدمت طاغوت زمان در      یروشنفکرאن وאبسته، پس אز بازگشت به א      

آوری کـرد تـا      ن مدت شش ماه مـدאرک لازم رא جمـع         ید؛ אما جلال در א    یآ

رאن ی ـی رא به مردم א    یکایق جامعه منحط אمر   ین طر یאی بسازد و אز א     کارنامه

جلال مسافری نبود که سر در آخور دאشته و אز حرکـت بـاز              . دیامعرفی نم 

 . ستدیא

د که ضـربه אنـشعاب אز       ین אم یها هم אز جلال دعوت کردند به א        روس

د؛ ولـی  ی ـسم شـوروی אو رא جـذب نما      یالیحزب توده رא جبرאن کند و سوس      

گـری  ی د ديآندره ژ د کرد و    یز ناאم یه، آنان رא ن   یجلال در بازگشت אز روس    

אو אز هـر مکتـب      .  کلام نوאخـت   ۀانینی رא به تاز   یسم אستال یالیسوسشد که   

شتن ی ـد و بازگـشت بـه خو      ی ـب، אستثمار و אسـتعمار ند     یر خودی جز فر   یغ

جلال کسی بود کـه وقتـی خـود         . افتیل و אرزشی رא تنها رאه نجات        یאص

گر אسـتبدאد   یش بازگشت، د  یوאقعی رא کشف نمود و به فطرت ملکوتی خو        

 ١.حمل کندنتوאنست אو رא ت
م کـشت   یفکر نکن تو رא خوאه    :  مأمورאن ساوאک به جلال گفته بودند     

نی در حالی کـه     یب می! م تا مشهور شوی   یאت کن  ا زندאنی ید شوی و    یتا شه 

ده وאرد ی ـونی کـه ترمـزش بر    ی کـام  ،اده رو هـستی   یمشغول قدم زدن در پ    

                                                 
، ١٣٥٩ شـهریور،    ١٩یهان،  ک، روزنامه   یمت אللّه ملا صالح   کتر ح ک غریب، د  سید جلال אین .  ١

 .١١٠٨٧شماره 
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شـود   ن کسی که بـا خبـر مـی        یرد و אول  یگ ر می یگردد و تو رא ز     رو می  ادهیپ

 جـلال در  ١.میکن ـ אت رא هم در آرאمگاه رضاشاه دفن می دאست و جنازه یهو

د و  یلان به قتـل رس ـ    یبا توطئه ساوאک در אسالم گ     . ش١٣٤٨ور  ی شهر ١٨

عی مرده אست و אجازه ندאدنـد کـه         ین وאنمود کردند که אو به مرگ طب       یچن

لال ن بدאن خاطر بود که ج     ی و א  ٢.ل برگزאر شود  یش مرאسم ختم و تجل    یبرא

دאن آمد و در کنار مبارزאت      یم پهلوی، مردאنه به م    یکتاتوری رژ یدر دورאن د  

های אجتماعی، قلم به دست گرفت و با خلق آثاری אرزنده  اسی و تلاشیس

زی نـسل   یسـت  ش ظلـم  یدאری و رشد فکری و گسترش آگاهی و אفزא        یبه ب 

 . جوאن همت گماشت
د و در هنـر و אدب       یخشאش رא تعالی ب    دهیار، فکر و عق   ی אو با تلاش بس   

ن و مـردم    ی ـسندگی رא در قبـال د     یאو رسالت نو  . مقامی وאلا به دست آورد    

طی אز نوشـتن    یچ شـرא  یאو در ه  . مسلمان و نسل جوאن به خوبی אنجام دאد       

پرشـورتر و پـر     .  ش ١٣٣٢ مـردאد    ٢٨ستاد و حتی پس אز کودتـای        یباز نا 

 ٣. אستوאر ماند،ومتات مقایاست و אدبیدאن سیتر در م تر و مردאنه صلابت
مـاه  ین دفتـر در د    یطرح אول א  : سدینو کی אز آثارش می   ی אو در مقدمه    

אز مـردم   .  ش ١٣٤٢ خـردאد    ١٥زه خونی که در     یبه אنگ . خته شد ی ر ١٣٤٢

هــای خــود رא بــه  ختــه شــد و روشــنفکرאن در مقــابلش دســتیتهــرאن ر

 ٤.ی شستندیאعتنا بی

                                                 
 .ش١٣٥٨ جوאنان، تیرۀمصاحبه شمس آل אحمد با مجل.  ١
 .١١٣ جلال آل אحمد، صۀیادنام.  ٢
 .٣٥؛ مرغ حق، ص همان.  ٣
 .١٥رאن، جلال آل אحمد، ص کانت روشنفدر خدمت و خی.  ٤
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ی یهـا  ها و گـروه    حزب جلال آل אحمد هنگامی که به تو خالی بودن          

رزאی ی ـبـرد و در مقابـل آنهـا م          دلسوزی خلق رא دאرند، پـی مـی        ۀیکه دאع 

د، אنتخاب  ی رא د  ها  د نوری یها و شه   نییر خودش אمام خم   یرאزی و به تعب   یش

در کنـار   در زمانی که هرکس رא      . دیت گرد ید روحان یش آسان شد و مر    یبرא

آوردند، جلال شخـصاً      نمی دند چه بلاها که برسرش    ید ةאللّه طالقانی می  یآ

ست موאردی که   ین کم. نمود رفت و אز محضرش אستفاده می      אش می  به خانه 

 :کند ت در آثار خود אشاره مییهای روحان وی به אصالت
دهـد بـه     م تنباکو אمر مـی    یک فتوא به تحر   ی رאزی با یرزאی ش ی وقتی م 

 در  شـکند و   ک کمپانی خـارجی رא مـی      ی کمر   ،سندگانیאتفاق رأی همه نو   

ن فتـوא   یوقتـی بـا چن ـ    . بـرد  ن حال آبروی روشنفکرאن زمان خود رא می       یع

م که آخوندی אست و قدمی אز سـر         یم گمان کن  یتوאن م نمی یאی طرف  دهنده

ن ی ـا א ی... ا کاشانی ی... ی و یا در مورد بهبهانی و طباطبا     ی... تعصب بردאشته 

ن مـوאرد   ی ـدر تمام א  ) אمام(د روحانی وقت    یو تبع .  ش ١٣٤٢ر که   یمورد אخ 

بـاز زده و قـدمی      ... ی אست روحانی که گردن אز אطاعـت حکومـت         یشوאیپ

جـاد  یبردאشته به سوی عدאلت و אستقرאر حقوق אجتمـاعی پـا بـه سـوی א               

 ١.های وقت مزאحمت برאی حکومت
 :دیگو نی میی جلال آل אحمد پس אز ملاقات با אمام خم

                                                 
، ی و حیـدر شـجاع     یوشش قاسم میرآخور  ک، به   ) جلال آل אحمد   ۀ و אندیش  یزندگ(مرغ حق   .  ١
 .١٢٣ و ١٢٢ص
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 نیرא א ) شاه(ر  لی مرد אست، شاخ در با     یسید رא کمک کرد، خ     نید א ی با

 ١.سید خوאهد شکست
 :دیگو  אمام درباره جلال می

در . אم دهی ـشتر ند ی ـک ربـع سـاعت ب     یآقای جلال آل אحمد رא جز        

אنـد و کتـاب      ی در אتـاق نشـسته     یدم کـه آقـا    ی ـک روز د  یل نهضت   یאوא

ن چـرت و    ی ـچطـور א  : شان، غربزدگی در جلو من بود، به مـن گفتنـد          یא

شان یدم که א  یری و فهم  یک همچو تعب  یش شما آمده אست؟     یها پ  پرت

 ٢!شان رא رحمت کندیدم، خدאوند אیگر אو رא ندیمع אلوصف د. هستند

 : مقام معظم رهبری
 و   نام جـلال آل אحمـد   یایبا تشکر אز אنتشارאت روאق به خاطر אح        

ل و مردمـی    یان روشنفکری אص ـ  یאز غربت درآوردن کسی که روزی جر      

ن ی خـاطر نظـر خـوאهی אز مـن کـه بهتـر             اً بـه  یرא אز غربت درآورد و ثان     

אم بـا محبّـت و אرאدت بـه آن جـلال آل قلـم گذشـته                  های جـوאنی   سال

 ٣.אست

 :کند ن معرفی مییسید محمود طالقانی אو رא چن ةאللّهی آ
ل ئر جـالبی دربـاره مـسا      یق و تعـاب   ی ـهـای عم   جلال به بردאشـت   « 

 ۀبـار گذشـت در   ن אوאخر، هرچه می   یخصوص، א ه  ب. ده بود یאسلامی رس 

                                                 
تاب אز ظهـور تـا      ک و به نقل אز      ١١٨، ص   ٤٣، شماره   ١٨ آشنا شویم، سال   یبا معارف אسلام  .  ١

 .٣١عروج، ص 
 .٨٣، ص ١صحیفه نور، ج .  ٢
 .برאدرאز چشم .  ٣
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٢٠١ 

در بعضی جلسات   . دیرس نش بهتری می  یرت و ب  یع به بص  یאسلام و تش  

 ١.کرد و گاه אظهارאتی هم دאشت ری که دאشتم شرکت مییتفس

   فرهنگي فرزانه

سید אحمد طالقانی و برאدر      ن فرزند ی آل אحمد، آخر   אلدین אستاد شمس   

ده ی ـتهـرאن د محلۀ پاچنار در . ش١٣٠٨تر جلال آل אحمد در سال     کوچک

ا و دوره متوسـطه رא      یوی دروس دبستان رא در مدرسه ثر      . به جهان گشود  

ت אز جـلال،    ی ـوی بـه تبع   . ان بـرد  ی ـرستان مروی و دאرאلفنون به پا     یدر دب 

 אمـور    و لیاسی و حزبی پردאخـت و سـپس بـه تحـص           یمدتی به مسائل س   

هـای مبـارزאتی در دورאن       تی ـفعال  در پی  אو. فرهنگی و آموزشی روی آورد    

ات ی ـوی کارشناس אدب  . ر و زندאنی شد   یم پهلوی چهار بار دستگ    یخفقان رژ 

ز بـه قـصد אدאمـه       ی ـمـدتی ن  . تی אسـت  یسانس فلسفه و علوم ترب    یو فوق ل  

 אدאمـه  هـایی  لی ـل در مقطع دکترאی فلسفه به آلمان رفت؛ אما به دل        یتحص

س یبه אستخدאم وزאرت فرهنگ در آمد و به تـدر         . ش١٣٣٦ندאد و אز سال     

هـای مختلـف    هـا و دאنـشکده    رسـتان یتی در دب  ی علوم ترب  ات، فلسفه و  یאدب

 . پردאخت

ح یبـه نوشـتن روی آورد و عـلاوه بـر تـصح            .  ش ١٣٢٩وی אز سال    

 که אثری אز قرن هـشتم هجـری אسـت، دو دאسـتان بـه                »نامه طوطي«

روزی אنقـلاب   ی ـאو پس אز پ   .  منتشر کرد  »گاهواره« و   »قهيعق«های   نام

ر و  يكتـاب س ـ  «. ف کـرد  ی رא تـأل   ث אنقـلاب و אسـتقلال     یدو کتاب حـد   

                                                 
 .١٣٥٩ شهریور، ٢٠یهان، کروزنامه .  ١
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» چـشم بـرאدر   אز  «است و در کتاب     ی سفرنامه אو به آلمان و אسپان      »سلوك

روزی אنقـلاب   ی ـאو پـس אز پ    . به شرح زنـدگی جـلال آل אحمـد پردאخـت          

هـای   هـا و مـصاحبه     ل گوناگون فرهنگی، سـخنرאنی    ئאسلامی درباره مسا  

وه بـر   אحمـد عـلا    شـمس آل  . متعددی در مجامع گونـاگون دאشـته אسـت        

ت روزنامـه   یز مـسئول  ی ـت در شورאی عالی אنقلاب فرهنگی، مدتی ن       یعضو

 ١.אطلاعات رא بر عهده دאشت
شمس . ش١٣٥٩بهشت سال     אردی ٢٦نی قبل אز ظهر روز      ی אمام خم 

رفت و خطاب یر روزنامه אطلاعات به حضور پذیآل אحمد رא به عنوאن سردب

بقه بـا جـلال آل אحمـد        ز سـا  ی ـشان אز روאبط خانوאدگی با پدرش و ن       یبه א 

 :انات خود فرمودی אز ببخشیאمام در . سخن گفت
هـای شـما    אم و حرف دهین طور که من تا حالا دیبحمدאللّه شما א  « 

د و بـه  ی ـشما قـدرتش رא دאر ... دیزن زאن حرف می  یאم אز روی م    دهیرא شن 

ن ی ـد و א  یبا قدرت عمل کن   ... دید مرتجع هست  یتوאند بگو  شما کسی نمی  

 ۀאز روزنام ـ (که بر ضد نهـضت و אنقـلاب و مـصالح کـشورند              عناصری  

 ٢».دیه و پاکسازی کنیتصف) אطلاعات

  سيد احمد طالقاني  رحلت

 رجـب سـال     ١٨نی در ساعت شش بعـد אز ظهـر روز           یسید אحمد حس  

کـرش  یبه سرאی باقی شـتافت و پ    .  ش ١٣٤٠ماه   ی د ٥مطابق  . ق١٣٨١

ع یی مـردم تـش    هایر قـشر  گ ـیدر تهرאن و قم با حضور عالمان، طلاب و د         

                                                 
 .٦، ص ٢٢٢ ۀ، شمارییهان فرهنگک.  ١
 .١٦همان، ص.  ٢
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אی خانوאدگی و در جوאر بارگـاه حـضرت          د و در قبرستان نو، در مقبره      یگرد

 . دفن شد3  معصومهۀفاطم
ةאللّه بروجردی گذشته بـود و      ینکه فقط چند ماه אز رحلت آ      ی با وجود א  

بردند، چهار تن אز آنان      ات عظام قم در سوگ و ماتم به سر می         یمرאجع و آ  

م و بزرگدאشـت برگـزאر کردنـد کـه          یلقانی مجلس ترح  سید אحمد طا   برאی

نـی بـود کـه روز جمعـه         ین آن مجالس، مجلس ختم אمام خم      یتر پرشکوه

آل אحمد، شمس آل אحمد  جلال. دیدر قم منعقد گرد. ش١٣٤٠هشتم دی 

چنـد سـاعت دوشـادوش      ) سید אحمد طالقـانی    دאماد(ی  یخ حسن دאنا  یو ش 

پــس אز مرאســم خــتم، . ستادندیــنــی אیعنــی אمــام خمیصــاحب مجلــس، 

ل یدאر نمودند و אمام אز جلال آل אحمد به دل         یبازماندگان آل آحمد با אمام د     

د ی ـهـا رא مـا با      ن حـرف  ی ـא: زدگی تشکر کرد و אفـزود      نگارش کتاب غرب  

د و بعـد پـاکتی بـه        ی ـא د، کار خوبی کرده   یא م، ولی حالا که شما زده     یزد می

אش، که مبلغی قابـل توجـه        هزین هم جا  یא: ل دאدند و فرمودند   یجلال تحو 

 ١.بود

                                                 
 ـ٢٠٠، ص ٣ آفتـاب، אمیـر رضـا سـتوده، ج         ی؛ پایه پـا   ١٩٨ - ١٩٧אز چشم برאدر، ص   .  ١  ۀ؛ مجل

یهـان  ک و   ٦٢ با مـشاهیر طالقـان، ص      ی آشنای ؛ گفتگو با شمس آل אحمد     ؛٦ و   ٥ ۀحضور، شمار 
 .١٥و٧ ،ص٢٢٢ماره ، شیفرهنگ
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  تولد و تحصيلات 

در بروجرد در   .)  ش ١٢٥٩. (ق١٣٠٠ میرزא مهدی بروجردی، در سال      
 ١.مد مذهبی حاج میرزא محمود به دنیا آۀخانوאد

شـرאف ناحیـه    پدر میرزא مهـدی بروجـردی، حـاج میـرزא محمـود אز אَ         
 ٣. که به تجارت و بازرگانی אشتغال دאشت٢بروجرد بود؛

                                                 
، ١٤١، ص ٤لام، ج   ک ـان قم، عبدאلحسین جوאهر     ک؛ تربت پا  ٨٦، ص ٢گنجینه دאنشمندאن، ج  .  ١

 ـ  ی فارس ـ یتب چاپ ک؛ معجم אلمؤلفین    ١٣٨٣אنصاریان، قم، چ אول،      ، ٦، خانبابـا مُـشار، ج     ی و عرب
رةאلمعارف ی و دא  ی نجف یتابخانه آقا کپ  ، چا ٥١ و ص    ٥٤، چ   ٢٠؛ آیینه دאنشورאن، ص     ٤٣٥ص

 .٥٦٥، ص١٧אلشیعیة אلعامة، ج 
 تاریخ بروجرد، شیخ غلامرضا مولانا،      ـ ٨٦، ص ٢، ج ی شریف رאز  محمدگنجینه دאنشمندאن،   .  ٢
تنها  (٥١ ـ ٥٢، ص١٣٥٤، چ ٢٠، صیرضا ریحان یزد ی علسید ؛ آئینه دאنشورאن،  ٥٧١، ص ٢ج

، قـم و    یتابخانـه آیةאللّـه نجف ـ    ک، چـاپ    )رده אسـت  ک ـ رא چـاپ     یس میرزא مهد  که ع ک یمأخذ
 .٥٦٥، ص ١٧، ج ی حائری حسین אعلممحمدرةאلمعارف אلشیعیة אلعامة، علامه یدא
 .ی حاج آقا باقر گلپایگان: אزیبه نقل شفاه.  ٣
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 وی تحصیلات אبتـدאیی حـوزوی رא در بروجـرد گذرאنـد و در دروس               
 ١.سطح و خارج אستادאن آن حوزه شرکت کرد

   استادان

جردی در بروجرد معلوم     نام אستادאن دروس مقدماتی میرزא مهدی برو      
 ٢نیست؛ אما وی مـدتی دروس سـطح و خـارج حـوزوی رא نـزد دو אسـتاد                  

شــیخ محمدحــسین مجتهــد غــروی بروجــردی و مــلا : بزرگــوאر، یعنــی
 .عبدאلعظیم بروجردی تحصیل نموده אست

  حاج شيخ محمد حسين مجتهد غروي بروجردي. 1 

ا آمـد و پـس אز    به دنی٣در بروجرد. ق١٢٧٥ אین فقیه وאرسته در سال  
سـید   :و در محـضر آیـات     . تحصیل دروس مقدماتی، رهسپار عـرאق شـد       

محمد فشارکی אصفهانی، میرزא محمد حسن شـیرאزی، میـرزא محمـدتقی            
سید محمد کاظم یزدی به کـسب        سید محمد کاظم خرאسانی و     شیرאزی،

دאنش پردאخت؛ אما پس אز مدتی به علت بیماری، به تهـرאن و سـپس بـه                 
 .کرد و سرאنجام در بروجرد אقامت گزیدمشهد سفر 

                                                                                       
 یشود، نقـل شـفاه     ی نقل م  یدر אین مقاله، آنچه אز حاج آقا باقر و حاج آقا جوאد گلپایگان            : رک تذ
، אختـصار   پـس بنـابرאین، אز אیـن      .  با آنها به دست آمده אست      یدر خلال تماس حضور   ه  ک  אست
 .»ی حاج آقا باقر یا حاج آقا جوאد گلپایگان:به نقل אز«شود  یم
؛ ی نجف ی، چ آقا  ٥١، ص   ٥٤، چ   ٢٠؛ آیینه دאنشورאن، ص     ٨٦، ص   ٢گنجینه دאنشمندאن، ج    .  ١

ضمن شرح   (٧. ر. ، ش ٣٠٨، ص   ٣ن אبرאر، ج    ان، همان و گلش   کمعجم אلمولّفین، همان؛ تربت پا    
 ).)یعرאق (کیحال آقا نورאلدین אرא

، ٤ان قـم، ج  ک ـ؛ تربت پا٤٣٥، ص ٦؛ معجم אلمؤلفین، ج ٨٦، ص ٢گنجینه دאنشمندאن، ج  .  ٢
 ی نجفیتابخانه آقاک، چ ٥١، ص ٥٤، چ ٢٠ و آیینه دאنشورאن، ص ١٤١ص 
 ی شـرح حـال مفـصل و   یبرא.  با تصرف ؛١٢٦ و   ١٢٥، ص   ی بروجرد، یدאللّه گودرز   یسیما.  ٣
 .٥٧٦ ـ ٥٦١، ص ٢تاریخ بروجرد، ج: ک.ر

دی
جر
رو
ی ب
هد
א م
یرز
ج م
حا

 
 

 

٢٠٩ 

 سال زعامت وی در بروجرد، علاوه بر אرشاد مردم، پرورش       ٢٨ نتیجه  
 .وفات یافت. ق١٣٥٤אو در سال . شاگردאنی برجسته אست

  ملا عبدالعظيم بروجردي. 2 

 در منابع، شرح حال وی به دسـت نیامـد؛ فقـط در جلـد دوم تـاریخ                  
سید عبدאلعظیم بروجردی  אنشمندی به نام  به شرح حال مختصر د     ١بروجرد

 :אشاره شده אست که ممکن אست אو باشد
 قـرن سـیزدهم هجـری       یسید عبدאلعظیم بروجردی، אز فضلا و אدبـا       

وی در אنوאع علوم אدبیه مخـصوصاً فـصاحت و بلاغـت، אطلاعـات              . אست
. אی אسـت در علـم معـانی و بیـان           عمیقه دאشته و אز آثار علمیه אو، رسـاله        

 که بـه    ١٢٣٤אی אز אین رساله، مورخ بیست و یکم ربیع אلثانی سال             نسخه
قلم شیخ אسماعیل بن علی بن عبدאللّه ماحوزی نوشـته شـده، אکنـون در               

 ٢. مدرسه آیةאللّه بروجردی در نجف אشرف موجود אستۀکتابخان
 ۀ ملا عبدאلعظیم به خـاطر تهـاجم گروهـی אز אرאذل و אوبـاش منطق ـ              

جـا    אطـرאف آن، بـه אرאک مهـاجرت کـرده و در آن              به بروجرد و   ٣لرستان

                                                 
 .٦٩مسلسل . ، ش٢٥٦همان، ص .  ١
م، ک ـ، پایـان بخـش ی  ٢ و ج  ٧٠ر  .، ش ٨٨، ص   ١، ج   ی شـریف رאز   محمـد آثارאلحجه، شیخ   .  ٢
 .٧٨ و ٧٧ص
ار آمـدن   ک ـ یروردستان، پس אز ترور ناصر אلدین شاه و         ک אز אرאذل و אوباش منطقه       یگروه.  ٣

مظفرאلدین شاه و آغاز نهضت مشروطه و بعد אز آن، شروع به حمله و قتـل و غـارت در منطقـه      
و אو . ار تا زمان رضاشاه אدאمه دאشـت کאین . ردندک کویژه بروجرد و ناحیه سر بند אرא      ه  لرستان، ب 

، نماینده  یجریم مرو محمدک אز אستاد    ینقل شفاه . (وب نماید ک توאنست آنها رא سر    یشکر  کبا لش 
 سـید  ، تألیف ی آیةאللّه بروجرد  یخاطرאت زندگان : ک.، ر ی אسلام یسابق بروجرد در مجلس شورא    

 .٥٠ ـ ٤١، صی طباطباییحسین علومحمد
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 ١نورאلـدین  علاوه بر אشتغال به تجارت و بازرگـانی، در درس آیةאللـّه آقـا             
 ٢.کرده אست عرאقی شرکت می

  ري يزديئحاج شيخ عبدالكريم حا. 3 

אسـتاد در   .  وی فرزند مرحوم آقا محمد جعفر مهرجردی یزدی אسـت         
در . ای بخش میبد یزد به دنیـا آمـد        در قصبه مهرجرد אز روستاه    . ق١٢٧٦
در شهر قم وفات یافت و در مسجد بالاسر حـرم حـضرت             . ق١٣٥٥سال  

 ٣. مدفون گردید3 معصومه

   شاگردان

 یکی אز شاگردאن میرزא مهدی بروجـردی، حـاج شـیخ هـادی نیّـری               
אی روحانی در شهرستان      در خانوאده  ٤.ش١٢٨٢وی در سال    . میانجی אست 

خوאندن و نوشتن رא نزد پدرش مرحوم حاج میرزא محمـد    . میانه به دنیا آمد   
در אیام نوجوאنی و پس אز مرگ پـدر         . فرאگرفت» אفتخارאلعلماء«معروف به   

قدرش، بخش مهمی אز علـوم مقـدماتی رא در محـضر فقیـه               و אستاد گرאن  
مجاهد، حاج میرزא محمد حجتی و بخش دیگر آن رא نزد ملا قنبر وאعـظ،               

 سالگی همزمـان بـا دورאن       ٢٠وی در   . آموخت» علماءعماد אل «معروف به   
هـایش بـه قـم رفـت و دوره           سلطنت رضاخان قلدر، برאی تکمیل آموخته     

سـید   سـید محمـدتقی خوאنـساری،      :سطح رא در محـضر حـضرאت آیـات        

                                                 
 .٢١٩ ـ ٢٢٠، ص یآیات سرمد، دאود نعیم.  ١
تابخانـه آیةאللّـه    ک، چ   ٧٩ و   ٢٠،  ٩، ص   ٥٤، چ   یرضا ریحـان یـزد     ی عل سید آیینه دאنشورאن .  ٢
 .٤٧٩ و ٥٢، ٥١ ص،ینجف
 گلشن אبرאر، ج  ، ص ؟.  ٣
، به قلم ی میانجی نیّری مقاله شرح حال حاج شیخ هاد   ؛٩٧ ـ ٩٦، ص   ١٣ستارگان حرم، ج    .  ٤
 . با تصرف؛ی عبدאلرحیم אباذریآقا
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 ،پـس אز אتمـام    . صدرאلدین صدر و میرزא مهدی بروجـردی سـپری نمـود          
אلکریم حـائری یـزدی رא      دروس خارج فقه و אصول آیةאللّه حاج شیخ عبـد         

مرحـوم نیّـری دروس سـطح حـوزوی رא نـزد میـرزא مهـدی                . درک نمود 
 ١.بروجردی تحصیل کرده אست

 .  نامی אز شاگردאن دیگر وی ذکر نشده אست، در مآخذ و منابع

   تأليفات

 אز אین دאنشور پر تلاش، آثار אرزشمندی به یادگـار مانـده אسـت کـه                
 :برخی אز آنها عبارتند אز

 ؛)در رد کتاب سنجش حقیقت(بیان حقیقت . ١ 
 ) جلد٢ (مسلمینهای  یا بدبختی ٢درمان؛ درد بی. ٢ 
 אسلام و مستمندאن؛. ٣ 
 ؛)در عدم تحریف قرآن(برهان روشن . ٤ 
 تیره بخت؛. ٥ 
 אسرאر مقبره سبز؛. ٦ 
 אسرאر نامه زرد؛. ٧ 
 پایان سرنوشت در دریا؛. ٨ 
 دوشیزه قهرمان؛. ٩ 
  سلطان عبدאلحمید؛های عشق. ١٠ 

                                                 
 .٩٧همان، ص .  ١
رده و کر کتاب رא ذک، אین   ٢٠١، ش   ٦١، ص   ٨تاب אلذریعه، ج    ک در   یمرحوم آقا بزرگ تهرאن   .  ٢
؛ אما אین ... نزیل قم אستیدو جلد אز آن چاپ شده و به قلم حاج میرزא محمود بروجرد       : گوید یم

. زند حـاج میـرزא محمـود אسـت        ر ف ی بروجرد یعبارت ناقص אست و صحیحش حاج میرزא مهد       
 .با تصرف) تاب خورشید آسمان فقاهت و مرجعیتک ٧٠ ص یپاورق(
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 های زندگی؛ غم. ١١ 
 قصرهای زیرزمینی؛. ١٢ 
 کاپیتان رאشِل؛. ١٣ 
 ١ماجرאی دلیر. ١٤ 
ردّ و نقـد بـر کتـاب صـحرאی محـشر            ( ٢یـا خرتـوخر    محشرخر. ١٥ 

 ).زאده محمدعلی جمال

 ها   خدمات و ويژگي

چنـین  تـوאن    های میـرزא مهـدی بروجـردی رא مـی           خدمات و ویژگی  
 :برشمرد

سن عمل، کاردאنی، کارگزאری، کارگردאنی و رتـق و فتـق אمـور             ح. ١ 
ون طلاب علـوم دینـی و אیجـاد نظـم و אنـضباط و               ؤحوزه و نظارت بر ش    

 .برنامه ریزی در אمور، به ویژه אمر تحصیلی طلاب
رضـا پیریـایی بروجـردی کـه محـضر میـرزא مهـدی                حاج شیخ علی  

 :گوید بروجردی رא درک کرده אست، می

                                                 
.  אسـت  ١٤٢ و   ١٤١، ص   ٤ان قـم، ج     ک ـتربت پا تاب  کفهرست چهارده گانه فوق به نقل אز        .  ١

 و ردیـف  ٤ تـا    ١ ردیـف    یها تابکجانب فقط به     אند؛ אما אین   ها چاپ شده   تابکظاهرאً همه אین    
אیـن  . ر شده אستک ذ٤ تا  ١تاب ردیف   کدر منابع دیگر، فقط نام چهار     . אم ردهک پیدא   ی دسترس ١٥
 .جودندتابخانه مسجد אعظم قم موک در ٤ تا ١ها در ردیف  تابک
אنتساب אین  . ر نشده אست  ک ذ ی بروجرد یتاب، جزء آثار میرزא مهد    ک نام אین    یدر هیچ مأخذ  .  ٢
 حـسین   محمـد  حـاج شـیخ      ینوه دختر  (ی بروجرد یتر مصطف ک د ی، אز طریق آقا   یتاب به و  ک

  אیـن  ی بـرא  ١٣٨٣ در אوאخـر سـال       ی و حاج آقا باقرگلپایگان    ١٣٥٦در نیمه دوم سال     ) یبروجرد
 אسلامیه، تهرאن، یتابفروشکبه وسیله   ) ی.د. ح. م(تاب بانام مستعار    کאین  . ه אست جانب نقل شد  

 )پ.ع(ر تاریخ نشر چاپ شده אست،کبدون ذ
 . قم موجود אستی مسجدאعظم و فیضیه و آیةאللّه نجفیها تابخانهکتاب محشر خر، در ک 
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٢١٣ 

رحوم آیةאللّه حاج شیخ علی محمد نجفـی بروجـردی بـه        زمانی که م  
جا قصد אقامت دאشت، میرزא مهدی بروجـردی         مشهد مشرف شد و در آن     

پدر بزرگ عروسش یعنی همسر حاج آقا مجتبی بروجـردی رא بـه عنـوאن          
 میرزא مهدی مـدتی     .سرپرست حوزه علمیه بروجرد אنتخاب و منتصب کرد       

 بروجرد رא بـه خـوبی אدאره        ۀ علمی ۀور حوز نظیر، אم  با فرאست و کاردאنی بی    
وی به خاطر آشنایی و دوستی با بازرگانان و تاجرهـای بروجـرد، אز              . نمود

אی אز دوسـتان نـادאن و        جا رא تـأمین کـرد؛ אمـا عـده           آن ۀنظر مادی حوز  
دشمنان دאنا، با کارشکنی و אیجاد אخلال در کارهای وی، مانع אدאمـه کـار               

 !אو در بروجرد شدند
 وی ملازم، مشاور مخـصوص، و همـه کـاره مرحـوم حـاج شـیخ             .٢ 

אو منــشی زبردســت و نویــسنده پاســخ . ری یــزدی بــودئعبــدאلکریم حــا
منـدی אز کیاسـت و       های مؤسس حـوزه بـود و بـا بهـره           אستفتائات و نامه  

فرאست خارق אلعاده، علاوه بر دאشتن אطلاعات وسیع אز معارف و مـسائل              
 .ات بسیاری نیز دאشت؛ تحقیقات و تألیف...فقهی و

 אز رحلت مرحوم حائری و      سگیری پ  زهد و پارسایی، אنزوא و گوشه     . ٣ 
 .پردאختن به تحقیق و تألیف

 حاج آقا باقر گلپایگانی در جوאب سؤאل و אشکال بنده نسبت به אنزوא و 
گیری میرزא مهدی پس אز رحلت مرحوم حائری و شـرکت ندאشـتن              گوشه

هـای    و در طـول دهـه      ١٣١٠ אوאسط دهـه     وی در אمور سیاسی و حوزوی     
، بـه   )دورאن سـیاه و شـوم رضـاخانی و محمدرضـاخانی           (١٣٤٠ تا   ١٣٢٠

ها و אسناد مربوط به אین دورאن ظلمانی، نامی אز میرزא            طوری که در کتاب   
 ممهدی بروجردی در هیچ حادثه و در پای هیچ אعلامیه و طومار و تلگـرא              

نباید «: شود، فرمود  و علما دیده نمی   صادره אز طرف فقها     ... جمعی و ه  دست
فکر شود که علت אنزوאی میرزא مهدی بروجـردی بعـد אز رحلـت مرحـوم                
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אعتنایی مـسئولان حـوزه بـه وی و دعـوت نکـردن אز אو        آقای حائری، بی  
سید  آیةאللّه(گانه  برאی همکاری بوده אست؛ بلکه با وجود دعوت مرאجع سه   

 ی و مرحـوم آیةאللـّه     א  هکمر جت کوه سید محمد ح   صدرאلدین صدر، آیةאللّه  
و سپس دعوت مرحوم آیةאللّه بروجردی אز وی     ) سید محمدتقی خوאنساری  

و . برאی مشارکت در אمور حوزه، אو אز پذیرش אین دعـوت خـوددאری کـرد          
دאنست آن برنامه و אنضباطی رא که موردنظر وی          علتش אین بود که אو می     

 .در مقام عمل، אجرא نخوאهند کردאست، آقایان مذکور قبول ندאرند و یا 
 ١ با وجود אیـن دورאدور بـه آیةאللـّه بروجـردی خیلـی علاقـه و אرאدت            

دאشت و پس אز رحلت אو، وقتی که به منزل آیةאللّه بروجردی رفت و دیـد                
אند و متنظر غسال هستند، بـا אعتـرאض بـه            که هنوز بدنش رא غسل ندאده     
 :אطرאفیان آن مرحوم، گفت

אید، حـالا منتظـر آمـدن غـسال          هات وی אرتزאق کرده    عمری אز وجو  
 هستید؟

هایش رא بالا زد و مشغول تغسیل و تکفـین آن مرحـوم               و بعد آستین  
 !گردید
گانه به אمامـت   تهجد مستمر و شرکت پیوسته در نماز جماعت سه  . ٤ 

 . تا پایان زندگی٣ و آیةאللّه نجفی مرعشی٢مرحوم آیةאللّه گلپایگانی
 :ر گلپایگانی آورده אست حاج آقا باق

                                                 
 ی و یزیرא نـوه دختـر    رد؛  ک هم پیدא    ی نسبت سبب  ی با آیةאالله بروجرد   ی بروجرد یمیرزא مهد .  ١
 ی دختر سید جعفر אحمـد     ی، یعن ی آیةאالله بروجرد  یبانوه دختر ) ی گلپایگان یشهید حاج آقا مهد   (

 ).پ.ع(رد،کאزدوאج ) یدאماد و خوאهرزאده آیةאالله بروجرد (یطباطبای
 .ی حاج آقا جوאد و حاج آقا باقر گلپایگان:به نقل אز.  ٢
 .٨٦، ص ٢گنجینه دאنشمندאن، ج .  ٣
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 میرزא مهدی بروجردی هر نیمه شب پس אز تهجد و אدאی نماز شب،              
برאی אنجام زیارت و شـرکت در نمـاز جماعـت صـبح در حـرم مطهـر، אز          

کوچه جنب میدאن نو، منتهی به بیمارسـتان        (منزلش در کوی سعادت آباد      
س، چنـدین   אز منزل تـا حـرم و بـرعک        . کرد حرکت می ) آیةאللّه گلپایگانی 

کردنـد و بعـد אز       ها زیاد بودند، وی رא همرאهـی مـی         سگ که در آن زمان    
. ریخت אش رא جلوی آنها می     بازگشت، אو ته مانده غذאهای موجود در خانه       

وی .  אمتنـاع کردنـد    غذאها אز خوردن    ها  سگیک شب که אین کار رא کرد،        
هـا אز    سـگ ها و غذאها مسموم هـستند کـه          אبتدא فکر کرد که آن ته مانده      

کنند، אما با אندکی فکر کردن، فهمید که آن شب،           خوردشان خوددאری می  
 و  7 ها به یاد گرسنه و تشنه بودن אمـام حـسین           شب عاشورאست و سگ   

 ! خورند یارאن و خاندאن با وفایش، غذא نمی
אلبیض مـاه رجـب אلمرجـب در          مرאسم אعتکاف در אیام    ١אریذبینانگ. ٥

 .ه گلپایگانی آیة אلل٢ّقم، با همکاری
ویژه سالار ه ؛ ب:אهتمام کامل به אقامه عزאدאری برאی אئمه אطهار. ٦ 

 و مقید بودن به سفر و حـضور همـه سـاله در אیـام          7 شهیدאن، אباعبدאللّه 
 . بروجرد٣م در بین عزאدאرאن دل سوخته شهرستانمحرّ

                                                 
 .٨٣، زمستان ی بروجردیه אینترنت، در ضمن شرح حال میرزא مهدکبه نقل אز شب) אلف.  ١
 .١٤٢ و ١٤١، ص ٤ان قم، ج کتربت پا)  ب
 ی و آیةאللّه گلپایگـان    ی بروجرد یمیرزא مهد : گوید ی م یو. ی حاج آقا باقر گلپایگان    :به نقل אز  .  ٢

 ی אجرאییارهاک خاطر عدم אشتغال به  بهی میرزא مهدیاف در قم بودند، ول کאر مرאسم אعت  ذبنیانگ
 . در אنجام אین אمور دאشتی، فرصت بیشتریپس אز مرحوم حائر

 .ی رضا پیریایی حاج شیخ عل: אزینقل شفاه.  ٣
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   از منظر بزرگان

 :אستبابا مُشار در معجم אلمؤلفین آورده  مرحوم خان. ١ 
ــال   ــردی در س ــدی بروج ــرزא مه ــیخ  .  ق١٣٤٠ می ــاج ش ــرאه ح هم

عبدאلکریم حائری אز אرאک به قم مهاجرت کـرد و بـه سِـمتَ نویـسندگی                
 ١ ....آن مرحوم אشتغال دאشت) منشی(

 ٢خوאنیم در کتاب آیات سرمد می. ٢ 
میرزא مهدی بروجردی رسماً یار صدیق و معـاون شـفیق مؤسـس        ... 

 .یدحوزه علمیه قم گرد
 دریافـت،  آیةאللّه حائری چون حسن عمل، دیانـت و کـاردאنی وی رא             

 رא به وی وאگذאر کـرد و بـدون مـشورت אو کـاری אنجـام                 ه אمور حوز  ۀאدאر
  ....دאد نمی
 :گوید  می٣شیخ محمد شریف رאزی در گنجینه دאنشمندאن. ٣ 

 مرحوم مبرور، حجةאلاسـلام و عمـاد אلاعـلام، آقـای میـرزא مهـدی             
، אز عالمان حوزه علمیه قم بود و حقّ عظیمی بـر אیـن دאرאلعلـم                بروجردی

ــا عقــل و فطانــت  . دאرد ــود و ب وی دאرאی کیاســت و فرאســت عجیبــی ب
אو پـس אز مرحـوم      ... کـرد  مخصوص به خود، آیةאللّه حـائری رא אدאره مـی         

حائری אز אجتماع کناره گرفته و فقط برאی نماز و زیارت به حـرم مـشرف                
خوאنـد و    نمازش رא به אمامت آیةאللـّه نجفـی مرعـشی مـی           شد و غالباً     می

 ...درمنزل به تألیف אشتغال دאشت
 :گوید آقای عبدאلحسین جوאهرאلکلام می. ٤ 

                                                 
 . با تصرف؛٤٣، ص ٦معجم אلمؤلفین، ج .  ١
 .٢٢٠ ـ ٢١٩، ص یدאود نعیم.  ٢
 .٨٦، ص ٢ج .  ٣
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٢١٧ 

אر مرאسـم אعتکـاف در قـم در אیـام           ذمیرزא مهدی بروجردی بنیانگ    ... 
 ١ ....אلبیض رجب אلمرجب אست

 :دگوی  در وصف میرزא مهدی می٢دکتر مصطفی بروجردی. ٥ 
نقـش  ... אرאن حـوزه علمیـه قـم      ذאز بنیانگ ـ ...  میرزא مهدی بروجـردی   

وی در کنـار אمـور אجرאیـی        . گیری حوزه אیفا نموده אسـت      بزرگی در شکل  
های گوناگون دینی، אجتماعی و    هایی چند در زمینه    حوزه، به نگارش کتاب   
 ٣.אخلاقی אقدאم نموده אست

 :مهدی لطفی آورده אست. ٦ 
ــوאر ... ــالم بزرگ ــدی   ع ــرزא مه ــاج می ــسلمین ح ــلام وאلم ، حجةאلاس

 ٤....אدאره حوزه علمیه سهم وאفری دאشتدر אز אفرאدی بود که ... بروجردی
 אو هموאره مورد אحترאم همه زعمای حوزه علمیـه، بـه ویـژه حـضرت               

) آیةאللـّه گلپایگـانی   (وی نیز نسبت بـه دאمـادش        . آیةאللّه گلپایگانی بودند  
بارها مشاهده شده بود که رאه دوری . دאد نشان میکمال אعتقاد و علاقه رא 
آیةאللـّه  (کـرد تـا در نمـاز جماعـت مرجـع بـزرگ               رא אز منزلش طـی مـی      

 ٥ ....در مسجد حسین آباد بازאر قم شرکت کند) گلپایگانی
 :نویسد אی می آقای محمد وאعظزאده خرאسانی در ضمن مقاله. ٧ 

                                                 
 .١٤٢ ـ ١٤١، ص ٤ان قم، ج کتربت پا.  ١
 .ی بروجردی و فرزند حاج آقا مجتبیحسین بروجردمحمد شیخ ینوه دختر.  ٢
 . با تصرف؛٣٧٢، ص ١، ج یدאنشنامه قرآن و قرآن پژوه.  ٣
برگزیده،  ، دفتر نشر٧٩ ـ ٧٨، ص ی لطف یمهد) ی آیةאللّه گلپایگان  یزندگان(وت  ک אز مل  ینور.  ٤

 . ش١٣٨٠قم و تهرאن، چ אول، 
  ریم، چک ـ، دאرאلقـرآن אل ٦٩ و ٦٧ آسمان فقاهـت و مرجعیـت، ص   خورشید :همان، به نقل אز   .  ٥

 . ش١٣٧٣אول، قم، 
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٢١٨ 

دאره حـوزه אز جانـب      هـا در א     مرحوم حاج میرزא مهدی بروجردی سال     
مرحوم حائری نقش دאشت و آرאی אصلاحی خـود رא در جزوאتـی بـه نـام                 

 ١.نشر دאده אست» درمان درد بی«

 ها ها و خاطره  خواب

هـای   درمـان یـا بـدبختی      میرزא مهدی بروجردی در کتاب درد بی      . ١ 
 :مسلمین نوشته אست

אقـدאم אز   عـدم   :  در زمان رضاشاه وقتی به آیةאللّه حائری عرض کردم        
وאللـّه  : شود، وی فرمود طرف حضرت عالی، موجب هتک شما در אنظار می       

لـذא بـه    . شوم؛ ولی تکلیفاً غیر אز אین چـاره نـدאرم          دאنم که مهتوک می    می
ها و صبر در אمور و אز خود گذشتن، به غرض خود نایل شده و  همین אقدאم

...)  لومة لائـم   لا یخافُ (جامعه روحانی رא حفظ نمود و مصدאق آیه مبارکه          
 ٢.گردید
 سیاسـی آیةאللـّه حـائری       ٣علی אکبر ذאکری در مقاله رفتارشناسـی      . ٢ 
 :نویسد می

در زمان حکومت رضاخان، אز طـرف دولـت    .  ش ١٣٠٧ אسفند   ١٥ در  
تصویب شد تنها روحانیان و طلابی که در אمتحان وزאرت معارف شـرکت             

אرنـد لبـاس روحانیـت      کنند، پس אز قبولی و گرفتن جوאز طلبگی، אجـازه د          

                                                 
 خورشـید آسـمان فقاهـت و        :، بـه نقـل אز     ٣٤١، ص   ی مطهـر  ییادنامه אستاد شهید مرتـض    .  ١

 .٦٩مرجعیت، ص 
ریم کمجموعه دیدאر با אبرאر، شرح حال حاج شیخ عبدאل        : ک.؛ و ر  ١٩، ص   ١درمان، ج    یدرد ب .  ٢

 ).تابخانه فیضیهک، موجود در ١٠مجلّد  (٦٧، ص ی، پاورق٤٦، ش یحائر
 .٢٤١ ـ ٢٣٩آیةאللّه حائری، مقاله رفتارشناسی، ص  ، ویژه نامه١٢٦مجله حوزه، ش .  ٣
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٢١٩ 

 אفزون بر אین گروه، کسانی که אجازه אجتهاد یا محـدثی دאشـتند              ١.بپوشند
 ٢.توאنستند אز אین لباس אستفاده کنند نیز می

 بر אساس אین مصوبه، بسیاری אز روحانیـان رא بـه شـهربانی بردنـد و         
ت با تبلیغـا  . های آنان رא کوتاه کردند و عمامه رא אز سرشان بردאشتند           لباس

بسیار، هدف رژیم رא אز אین کار، بازشناسی روحانیان وאقعی، אز غیر وאقعـی              
 .کردند وאنمود می

دאنست طلاب قم، به خـوبی אز عهـده          جا که می    آقای حائری، אز آن   
آیند، پذیرفت که طلاب در אمتحـانی کـه زیـر نظـر دولـت                אمتحان بر می  

ت و אز طـلاب     همـاهنگی لازم אنجـام گرف ـ     . شود، شرکت کنند   برگزאر می 
אمتحان گرفته شد و به پذیرفته شدگان، אجازه طلبگی و אستفاده אز لبـاس              

 .دאده شد
אی بـه     روز אفزون طلاب قم رא دید، در نامـه         توفیق تیمورتاش، وقتی   

به جوאز دאدن آقای حـائری بـه طـلاب אعتـرאض           . ش١٣٠٨ آذر   ١٨تاریخ  
 .کرد

 ۀتوאنـد بـا حـوز     رژیم وقتی در אین مرحله شکست خورد و دیـد نمـی     
 قم، אز אین رאه به رویارویی برخیزد، طرحی دیگر ریخـت و طـلاب               ۀعلمی

موفق در אمتحان رא که به طور معمول، طلاب برجسته و با אستعدאد بودند،              
بـدین  . کرد می... و) آموزش و پرورش  (های قضایی، معارف     جذب دستگاه 

دن بـه   شـدند، بـرאی رسـی      ترتیب کسانی که جذب کارهـای دولتـی مـی         
 ،آوردنـد و אیـن رویـه       های بالاتر، لباس روحانیت رא אز تن برون مـی          پست

                                                 
 برش، چ نشر بین אلملـل، وאبـسته بـه           ک، فرزאنه نی  ی آیةאللّه حائر  یرد سیاس ک و عمل  یبررس.  ١

 .٢٣٦بیر، ص کאنتشارאت אمیر
 .همان.  ٢
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٢٢٠ 

אو אز אمتحــان نگــرאن نبــود، . آقــای حــائری رא بــسیار نگــرאن کــرده بــود
میـرزא  . ش אز جذب طلاب خوش אستعدאد به کارهای دولتـی بـود           א  نگرאني

 :نویسد مهدی بروجردی که אز نزدیک شاهد אین ماجرא بوده، می
هر آن کس کـه زیـر نظـر مـن אجـازه      : ائری در پاسخ نوشت آقای ح 

 .دریافت کرده، با نظارت کامل بوده אست
در زمان حیات مرحوم آیةאللّه حائری אشخاصـی אز طـلاب بودنـد و               «

نمودند؛ ولی همـان کـه אمتحـان نهـایی رא دאدنـد،              خوب هم تحصیل می   
אین אمر، خیلی   رفتند، אز لباس روحانیت خارج شدند و شغل دیگر گرفتند و            

 ».موجب نگرאنی و אفسردگی آن مرد بزرگ بود
 אلبته אین رویکرد به کارهای دولتی، با همه کششی که برאی شماری            

هـا سـاختند و بـه      بـا همـه سـختی   طلاب دאشت، فرאگیر نشد و    طلابאز  
 .فرאگیری دאنش و کسب معنویت پردאختند

 : وی در جای دیگر نویسد
لی، همان אشخاص که پافـشاری نمودنـد و بـا           ولی باز بحمدאللّه تعا    «

 طلبگـی گـذرאن زنـدگی کردنـد، بـه           کمال ذلت و فقر، به همان وجه کمِ       
مقامات عالیه نایل آمدند و هر کدאم سرپرست و رئـیس روحـانی در نـوع                

 ».بلاد אیرאن شدند
   علمیهۀتوجه אمام زمان به حوز. ٣ 

 : אز آیةאللّه گلپایگانی نقل شده אست
، چنـد   )علیـه אلرحمـه   ( مرحوم حاج شیخ عبدאلکریم حـائری         در زمان 

 مـأیوس بودنـد و پرאکنـده        طـلاب אی کـه     ماهی شهریه نرسید؛ به گونـه     
. هنگام ظهر هفدهم ماه رمضان در مدرسه فیضیه خوאبیده بودم         . شدند می

 بـه میـرزא مهـدی       !سید محمد رضا   کند؛ آقا  در خوאب دیدم منادی ندא می     
 ـ      بروجردی بگویید که به     ، אمـام زمـان    ۀ آقا شیخ عبدאلکریم بگویند אز گری
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وقتی قضیه رא به حاج میرزא مهدی بروجردی گفـتم،          . وجوه متوجه قم شد   
خوאب شما رؤیای صادقه بوده     : فرمود. فردאیش حاج شیخ رא ملاقات کردم     

 ١....אست و یک نفر مشهدی تقبل کرده که هر ماهه تمام شهریه رא بدهـد    
 رود دشمن می. ٤

 :گوید للّه شیخ عبدאلحسین غروی می آیةא
در روزهایی که ما تحت فشار حکومت رضـاخان پهلـوی بـودیم،              ... 

هـا دورش جمـع      طلبـه . روزی رئیس شهربانی وقت به مدرسه فیضیه آمد       
אز تهرאن دستور آمده که فقط هفت نفر باید معمـم باشـند؛          : شدند و گفتند  

 .لذא هم خودتان رא رאحت کنید و هم مرא
صـبح روز  . شدت نارאحتی پیام אین خبیث، به کنار رودخانـه رفتـیم     אز  

ما : بعد که هنوز صبحانه نخورده بودیم، یکی אز رفقا تشریف آورد و فرمود          
אی دאشتیم و بنا شد که אین جریان رא به אطلاع حاج شـیخ            شب قبل جلسه  

وی در آن زمان مریض بـود و در بـاغی در سـالاریه              . عبدאلکریم برسانیم 
بنده و آقایسید محمود طالقـانی و آقـای دאنـش آشـتیانی             . نت دאشت سکو

یکی دیگر אز رفقا رא אنتخاب کردند که جریـان رא بـه אطـلاع حـاج شـیخ                   
 .عبدאلکریم برسانیم؛ زیرא אو رئیس حوزه بود

م آمدیم، چون پس אز طلـوع آفتـاب،   رَ قبل אز طلوع آفتاب به خیابان אِ    
در بـین رאه، بـا مرحـوم حـاج میـرزא مهـدی              . אمکان خروج אز مدرسه نبود    

آقـای  . بروجردی که در بیت حاج شیخ عبـدאلکریم بـود، برخـورد کـردیم             
طالقانی کمی عصبانی بود؛ به طوری که تا وی رא دید، به אو حمله کـرد و               

                                                 
قاهت و  ؛ خورشید آسمان ف   ٤٣، ص   ٦، ج   ی نعمت אللّه حسین   سیدردאن علم در میدאن عمل،    م.  ١

 . در نقل خوאب و خاطرهیهای  با تفاوت؛٢٠ ـ ١٩مرجعیت، ص 
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کنیـد و    خـوب אسـتفاده مـی     کنیـد و אز هـوאی        א کیف مـی    شما אین : گفت
 !אید אست و ما رא درگیر با مأمورאن حکومت کردهه رאه سورتان ب

אگر وی با אیـن حـال بـا حـاج      :  حاج میرزא مهدی آهسته به من گفت      
من بـه آقـای     ! شما אو رא אصلاح کنید    . کند شیخ صحبت کند، אو سکته می     

نفر آرאم صحبت   باید یک   ! جا که حمام زنانه نیست     אین! آقا: طالقانی گفتم 
 .قرعه אندאختیم که به نام بنده در آمد.. کند

 وقتی خدمت مرحوم حاج شیخ رسیدیم، وی که خیلی زیرک بود پس            
! چه عجب که شـما אز پـدر پیرتـان یـاد کردیـد             : אز صرف صبحانه فرمود   

 !...אید تعجب אز אین אست که به عیادت من آمده
. تیم؛ چون محکوم بـودیم     ما همگی אز خجالت، سرمان رא پایین אندאخ       

. شـود  کم گرم مـی    تابستان אست و هوא کم    : بعد אز چند لحظه عرض کردم     
نـه، مـن    : فرمایید که بعضی אز رفقا به وطنشان بروند؟ فرمود         آیا אجازه می  

 خوאهیـد אز אیـن     می. جاست  אسلامی אین  ۀאلآن یگانه حوز  ! دهم אجازه نمی 
 جا هم پرאکنده شوید؟
 ! بفرمایید شهریه رא بدهندپس لاאقل:  عرض کردم

چون هنوز אول تابستان אست، فعـلاً       :  وی به آقای میرزאمهدی فرمود    
 .אی به آقایان بدهید یک فوق אلعاده

من אز אوضاع شما و אوضـاع אیـرאن کـاملاً    :  سپس خطاب به ما فرمود    
آید؛ ولی אگر بـرאی نمـاز    دאند که کاری אز دستم بر نمی مطلعم؛ אما خدא می  

אلآن سرپرسـت شـما، حـضرت       . کنم אر شوم، همه شما رא دعا می      شب بید 
تر کنید؛ و بدאنید     شما אرتباطتان رא با آن حضرت محکم      .  אست 7عصر ولیّ

 !مانید رود و شما می که دشمن شما می
 .آقا אین طور فرمود   :  ما אین سخن تحفه و نغز رא به قم آورده و گفتیم           

د که ما با همه فشارهای پهلـوی        وאللّه אین کلمه معجز آسا بود و سبب ش        
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در قم ماندیم و روزی رא هم دیدیم که پهلوی بـا کمـال ذلـت אز قـم بـه              
. چند شبی אوضاع شلوغ شده بـود . روאنه شد) تبعید گاهش(جزیره موریس   

جلوی مغازه نانوאیی אیستاده بودیم که אین خبیث در حالی که با دسـتمال              
 ١.تنها عبور کرد و رفتجلوی دهانش رא گرفته بود، אز کنار ما 

  تبليغات خارج از كشور

 :سید علی رضا ریحان یزدی در آیینه دאنشورאن آورده אست
جانب به وسـیله آقـای    אین.  ش١٣١٤کنم که در سال      فرאموش نمی 

میرزא مهدی بروجردی دعوت شدم تا با فضلایی که به אمر آیةאللـّه حـاج                
شدند، همکاری   گانه آماده می  شیخ عبدאلکریم، برאی تبلیغ در کشورهای بی      

ما دوאزده نفر بودیم که با فرאگرفتن علوم مربوطه، زیر نظر مدرسـان             . کنم
شویم؛ که متأسفانه پس אز مـدت        متخصص، برאی אین אمر خطیر مهیا می      

کوتاهی، با אصرאر و تقاضای بیشتر محصلان حوزه علمیه برאی شرکت در            
 به کلی אین برنامه رא تعطیـل        אین مؤسسه، حاج شیخ عبدאلکریم ناچار شد      

بینان بر   אلبته ممکن אست که علل دیگری هم در کار بوده که باریک           . کند
 ٢ ....آن آگاهند

   كربلايي كاظم

 :٣ محمد شریف رאزی אز قول آیةאللّه مکارم شیرאزی آورده אست

                                                 
 ی روزنامـه جمهـور  : بـه نقـل אز     ؛ با تصرف  ؛٥٥ ـ ٥٣، ص   ٦مردאن علم در میدאن عمل، ج       .  ١

 .یعبدאلحسین غرو אز آیةאللّه شیخ ی، خاطرאت١٣٧٣ / ٨ / ١٦، یאسلام
 حـاج   ۀنام ـ ، ویژه ١٢٦ حوزه، ش    ۀ؛ مجل یتابخانه آیةאللّه نجف  ک، چ   ٤٧٩ آئینه دאنشورאن، ص     .  ٢

 .١٩٠ و ١٨٩، ص یریم حائرکشیخ عبدאل
 . با تصرف؛٣٦٧، ص یرאز رאمات אلصالحین، شریفک.  ٣
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جالب אینکه عالم بزرگوאر مرحوم حاج میـرزא مهـدی بروجـردی،            ...  «
شاور معروف مرحوم آیةאللّه אلعظمی حـائری یـزدی،         منشی مخصوص و م   

کردیم،  مؤسس حوزه علمیه قم که ما مدتی در همسایگی وی زندگی می           
در عدم تحریف قرآن بـود و       » برهان روشن «مشغول تألیف کتابی به نام      

سرאنجام، אین کتـاب رא کـه    . کرد با علاقه عجیبی אین مسأله رא تعقیب می       
 .  אست، منتشر ساختدر موضوع خودش کتاب خوبی

یک روز אطلاع یافتم که אو در صدد تماس نزدیک به کربلایی کـاظم              
بعـد אز   . کنـد  אست؛ و بعد אز یافتن وی، سـؤאل و جـوאب زیـادی אز אو مـی                

 ـאدخوאهد یکی אز     تحقیق، معلوم شد که میرزא مهدی می        عـدم تحریـف     ۀل
 ـ علاوه بر دلایل زیاد دیگر אین موضوعـقرآن رא   ند؛ که مسلّماً  معرفی ک 

با قرאینی که در دست אست، قرآنی رא که کربلایی کاظم در حفظ دאرد، بـا               
אمدאد غیبی، بلکه אفاضه و אشرאف و אشرאق و אعجاز ولایـت، حـافظ شـده                

و آنچه در حفظ אو אسـت، قاعـدتاً بایـد قـرآن אصـلی باشـد؛ چـون                   . אست
 قـرآن موجـود   خوאند، بـا  کمترین تفاوتی در میان آنچه کربلایی کاظم می       

و حدאقل، אین ماجرא تأییـدی      . شود تر می  وجود ندאرد و אصالت قرآن روشن     
 ».»عدم تحریف قرآن«אست بر אین مسأله 

   فرزندان

پـسرאن وی  .  پسر و یـک دختـر بـود   ٤ میرزא مهدی بروجردی دאرאی    
 :عبارتند אز

  آقاي شيخ محمد حسين بروجردي. 1 

در منـابع، فقـط در دو       . وده אست  وی تنها پسر روحانی میرزא مهدی ب      
 . وی ذکر شده אستאزمورد אطلاعات کوتاهی 

 : خوאنیم در آیینه دאنشورאن می)  אلف
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 آقای شیخ محمد حسین بروجردی فرزند آقـای حـاج میـرزא مهـدی              
 ١.خوאنند  قم هستند و نزد אساتید معروف درس میطلاببروجردی אز 

 :ه אستدر دאئرةאلمعارف אلشیعیة אلعامة آمد)  ب
 ).אلبروجردی (٢و אبنُه אلمیرزא محمد حسین ... 

 شیخ محمد حسین پس אز אنقـلاب אسـلامی و قبـل אز رحلـت אمـام                 
 ٣.رאحل، خمینی بزرگ وفات یافته אست

 شیخ محمدحسین دکتـر محمـود بروجـردی، دאمـاد           ٤ یکی אز پسرאن  
 .حضرت אمام خمینی و پدر حجةאلاسلام مسیح بروجردی אست

 وی نیز همسر حاج آقـا مجتبـی بروجـردی و مـادر             ٥رאن یکی אز دخت  
 .دکتر مصطفی بروجردی אست

 6ميرزا محمود كسرايي بروجردي. 2 

אو خیـاط بـود و אز بـین فرزنـدאن           .  وی همنام پدر میرزא مهدی אست     
خـود میـرزא مهـدی هـم        . میرزא مهدی، فقط وی ملقب به کسرאیی אسـت        

ل دو پسر دیگـر میـرزא مهـدی         אز نام و شغ   . ملقب به אین لقب نبوده אست     
 ٧.אطلاعی به دست نیامد

                                                 
 .یتابخانه آیةאللّه نجفک، چ ٤٠١آیینه دאنشورאن، ص .  ١
 .٥٦٥، ص ١٧شیعیة אلعامة، ج رةאلمعارف אلیدא.  ٢
 ی حسین بروجـرد  محمددر منابع، فقط به نام شیخ       : رکتذ. ی حاج آقا باقر گلپایگان    :به نقل אز  .  ٣

 . אشاره شده אستیאزمیان پسرאن میرزא مهد
 .ی حاج آقا باقر گلپایگان:به نقل אز.  ٤
 .همان.  ٥
 .ی حاج آقا جوאد گلپایگان:به نقل אز.  ٦
 حسین، نام و شغل پسرאن دیگر میرزא محمده گذشت، در منابع غیر אز نام شیخ کهمان طور .  ٧
ه ک بوده   یهای אز نام و شغل و فرزندאن آنها، جزء سؤאل         پرسش. ر نشده אست  ک ذ ی بروجرد یمهد
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سـید رضـا      مرحـوم آیةאللـّه    ١ تنها دختـر میـرزא مهـدی هـم همـسر          
به فرد   قابل ذکر אست که آیةאللّه گلپایگانی پسر منحصر       . אست ٢گلپایگانی

سید محمدباقر گلپایگانی    یعنی پدر محترمش، مرحوم آقا    . و یگانه پدر بود   
همسر وی  .  متعدد، همین یک فرزند پسر رא دאشت       با وجود دאشتن دخترאن   

نیز یگانه دختر پدرش بود؛ بنابر אین، پسر یگانه خانوאده محترمی با دختـر              
 ٣.אند یگانه خانوאده محترمی، با هم אزدوאج کرده

  غروب 
 ســال تــلاش در رאه ٨٨ ســرאنجام، میرزאمهــدی بروجــردی پــس אز 

یه قم در جمادی אلثانی سال      تحصیل، تألیف و زهد و کارگزאری حوزه علم       
 .درگذشت.)  ش١٣٤٧شهریور . ( ق١٣٨٨

های بزرگ روحانی و مردم אهـل قـم و زوאر             در تشییع پیکرش، دسته   
  . شرکت کردند3 دل سوخته حضرت معصومه

 دאماد معظم وی، مرحوم آیةאللّه گلپایگانی بـر پیکـر مطهـرش نمـاز              
 وאبـستگان، و سـایر      אقامه کرد و مجالس ترحیم متعـددی אز طـرف وی و           

 .ن در شهر قم بر پا گردیدامرאجع و روحانی

                                                                                       
ر ک ـ אرאئه نمودم و سرنوشت آنها در مقدمه ذ        یدوبار خدمت حاج آقا جوאد و حاج آقا باقر گلپایگان         

 )پ. ع.(گردید
؛ خورشـید   ٨٠ ـ ـ ٧٨وت، ص   ک ـ אز مل  ی؛ نـور  ٥٦٥، ص   ١٧رةאلمعارف אلشیعیة אلعامة، ج     یدא.  ١

 . و منابع دیگر٦٩ ـ٦٧آسمان فقاهت و مرجعیت، ص 
 ـ ـ ٨٩، ص   ٤٦مجموعه دیدאر با אبـرאر، ج       : ک.، ر ی شرح حال آیةאللّه گلپایگان    یאطلاع אز برא  .  ٢
  ....یت و و خورشید آسمان فقاهت و مرجع٢؛ گلشن אبرאر، ج ٩٠
 .٨وت، ص ک אز ملی، نور٦٩خورشید آسمان فقاهت و مرجعیت، ص .  ٣
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  مدفن 
 در شـهر    ٣  میرزאمهدی بروجردی، در مسجد بالاسر حضرت معصومه      

قم، در ناحیه پیش روی قبر مرحوم حائری، به فاصله سـه چهـار متـر در                 
سـید   سید محمدتقی خوאنساری و مرحوم آیةאللـّه       جنب قبر مرحوم آیةאللّه   

 ١.ن رفیعی قزوینی، کنار دیوאر جنوبی مدفون گردیدאبوאلحس
 در مورد خاک سپاری میرزא مهدی بروجردی در مسجد بالاسر حـرم             

ــصومه  ــضرت مع ــر ح ــاغوت   3 مطه ــأمورאن ط ــتگاه و م ــرف دس  אز ط
های אطرאف حرم    شد؛ زیرא که کف مسجد بالاسر و حجره        گیری می  سخت

دفن  جا که کسی رא در آن    رא بتون ریزی و سیمان کاری کرده بودند تا אین         
אز طرفی، میرزא مهدی بروجردی אز قبل، محل دفن و قبر رא بـرאی              . نکنند

 .خود پیش بینی و אنتخاب کرده بود
 :گوید  آیةאللّه گلپایگانی می

یـک  ) میرزא مهدی (وی  :  عرض کردم  3  به حضرت فاطمه معصومه   
دאشت؛ אکنـون  عمر به شما پناهنده بود و به אین مکان و نقطه رفت و آمد  

و אلحمدللـّه خدאونـد אصـلاح کـرد و پیکـرش در آن              ! אو رא محروم نسازید   
 ٢.مرکز مقدس دفن شد

جنازه  برאی دفن وی، ناچار شدند زمین پشت دیوאر قبرش رא بکنند و             
 ٣.جا وאرد قبر کنند آنرא 

                                                 
 قـرאر   ینار سنگ مزאر مرحـوم رفیع ـ     ک دیوאر، در    یه رو ک אست   ی سنگ مزאر بزرگ   ی دאرא یو.  ١
؛ تربت ٨٦، ص ٢؛ گنجینه دאنشمندאن، ج ٥٦٥، ج ١٧، ج ةامّعرةאلمعارف אلشیعیة אلیدא: ک.ر. دאرد
 .؛ و منابع دیگر٣٠٩ و ٣٠٨، ص ٣؛ گلشن אبرאر، ج ١٤٢ ـ ١٤١، ص ٤ان قم، ج کپا
 .٧٠؛ خورشید آسمان فقاهت و مرجعیت، ص ی حاج آقا باقر گلپایگان:به نقل אز.  ٢
 .ی حاج آقا باقر گلپایگان:به نقل אز.  ٣
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  پدر ريحان اللّه 

هـای بـزرگ سـادאت و دאنـشمندאن אیـرאن             کشفی، אز خانوאده   ۀ خانوאد

در אین خانوאده، رجال دینی و فرهنگی بسیاری پرورش یافتـه و در             . אست

فارس، بروجرد، قم، یزد، تهرאن و אصفهان به אیفای نقش در تبلیغ رسالت             

سـید جعفـر موسـوی دאرאبـی         ن אللّـه، آیةאللـّه    سـید ریحـا    پـدر . پردאختند

אز אجله علما، אهل عرفان .) ق١٢٦٧ ـ ١١٨٩(بروجردی، معروف به کشفی  
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אلبتـه  . معـروف شـد   » سـید کـشفی   « بـه    ؛ אز אین رو   و کشف و شهود بود    

 ١.شناسند می» کشفی«فرزندאن אیشان رא نیز به همین شهرت 
.  אلاصـل بـود    ٢ دאرאبی گفتند؛ چون אیشان   می» دאرאبی«سید جعفر،     به

وی به بروجردی هم، مشهور بود؛ زیرא وطن خویش رא بروجرد قـرאر دאد و               

سید صـاحب کرאمـات، در بروجـرد، مطـاف           مزאر آن . ساکن אین شهر شد   

محققـان، وصـف پـدر      . عاشقان پاک و دل سوختگان سـینه چـاک אسـت          

. نـد א ریحان אللّـه رא در אسـناد تـاریخی، بـرאی آینـدگان بـه ثبـت رسـانده                  

سـید جعفـر چنـین       دربـاره ) وزیر אنطباعات دوره ناصـری    (אلسلطنه   אعتماد

 :نوشته אست
 جـامعین مـا     یسید جعفر دאرאبی مشهور به کشفی אز אجله علمـا          آقا «

تحفةאلملوک . در فن تفسیر نظیر ندאشت    . بین علم אیقان و ذوق عرفان بود      

کرאمات بسیار אز   אز تألیفات آن زبده در باب سیر و سلوک به طبع رسیده و              

 ٣».وی مشهور אست
کنـد    وی سپس אز قول آقا مرتضی، برאدرزאده مرحوم کشفی نقل مـی           

 :که

                                                 
، یجرفادقان.  م ١٨٥٧ - ١٨٥٥، ص   ٥ج  ارم אلآثار،   ک، م ی حبیب آباد  ی عل محمدمعلم میرزא   .  ١

 حسن خـان אعتمـاد אلـسلطنه،        محمد؛  ٢٥٤ و   ٢٥٣، ص   ی تا خمین  یلینک بزرگ شیعه אز     یعلما
، ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج  ی، نقباءאلبشر فی؛ آقا بزرگ تهرאن٢٥٧ - ١٥٦، ص ١٠אلمآثر و אلآثار، ب 

 و ی، אخترאن فـروزאن ر یرאز شریف محمد؛ ١٢٨٥، رقم ٧٩٠، ص ) من جزء אلاول   یאلقسم אلثان (
 .٢٦٩אلاحوאل אلمفاخر، ص  یرةאلمقابر فکطهرאن یا تذ

 . در אستان فارس אستیدאرאب، شهر.  ٢
 و آقـا بـزرگ   ١٥٧ - ١٥٦، ص ١٠ حسن خـان אعتمـاد אلـسلطنه، ب    محمدאلمآثر و אلآثار،   .  ٣

 ١٢٨٥، رقم ٧٩٠، ص ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج  ی، نقباء אلبشر فیتهرאن
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٢٣٣ 

طبـق  . در אوאخر عمر خدאوند پسری به مرحوم کشفی عطا فرمودنـد        «

گـشود؛ אیـن بـار، آیـه      گذאری فرزند قرآن رא می عادت همیشگی، برאی نام   

نام אیـن   : سید جعفر فرمود   . آمد )فَرَوح و ريحانٌ و جنَّةُ نَعيم     (نورאنی  

אست و حق تعالی مرא پسر دیگری نیز عطا خوאهد فرمود،           » روح אللّه «پسر  

عمر من به سر ] بعد אز تولد אو[و אز پی آن پسر  . אست» ریحان אللّه «نام אو   

 ١».و همین طور هم شد. خوאهد شد
 :نویسد  نویسنده کتاب علمای بزرگ אز کلینی تا خمینی می

معروف به آیةאللّه کشفی دאرאبی ) אبوאسحاق( جعفر فرزند یعقوب     سید «

آن جناب فقیهی باهر    . אز אعلام بزرگ مکتب در قرن سیزدهم هجری بود        

 ١١٨٩در دאرאب فـارس     . سـیدی جـامع بـود      אی مـاهر و    و کامل، نویسنده  

و مرאتـب   . ترین אعلام و مرאجع אستان فارس بـود        و یکی אز بزرگ   ... متولد

و در حکمـت و عرفـان،       ... مـشهود » کفایـةאلایتام «ز مجلـدאت    علمی אو א  

و با معرفت و سیر عرفانی پس       . تفسیر و אخلاق، خوف و אشفاق אستاد بود       

אز تزکیه به کمالات و کرאمات نایل آمد که مورد توجه אولیا و مردم عـصر                

 که אز   ـ» نخبةالمقال«سید حسین بروجردی صاحب      .خویش قرאر گرفت  

آن مرحوم کثیرאلاولاد بود و אکثر فرزنـدאن  :  نوشته אستـشاگردאن אوست  

سید یحیی אز אعلام بزرگ عصر خویش شدند  سید ریحان אللّه و وی مانند

بـه  ) آنان(سید یحیی در فتنه باب و بها، به دست عمال آنها             که متأسفانه 

                                                 
 .انهم.  ١
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 ١٢٦٧وفات مرحوم کشفی رא در بروجرد و در سال      ). ١٢٦٦(شهادت رسید 

 ١».אند نوشته

   برخي از تأليفات

 :های فرאوאنی دאرد؛ אز جمله  آیةאللّه کشفی تألیف
 . که به زبان فارسی و در אصول دین אستاجابةالمضطرّين؛. ١ 
 .אست) بیش אز هزאر بیت( در אصول دین و منظوم البلد الامين؛. ٢ 
 به زبان فارسی و در موضـوعات سـیر و سـلوک،             تحفة الملوك؛ . ٣ 

 .ل قوאی عقلانی و جهلانی، به نگارش در آمده אستعقل و جهل، تعدی
عـدאلت سـلطان در بـین زیردسـتان         مـسأله    به   ميزان الملوك؛ . ٤ 

 .پردאخته אست
 . فقهی אست در سه جلدی کتابكفايةالايتام،. ٥ 
 .برق و شرق؛ در شرح برخی אحادیث אست. ٦ 
 شرح دعای ماه رجب אسـت کـه אز ناحیـه مقدسـه وאرد               سنابرق؛. ٧ 

 . و وی در آن، نسبت خود رא نیز ذکر کرده אستشده
 ٢.اي در علم كلام منظومه. ٨ 

                                                 
، مـرآة   یثقةאلاسـلام تبریـز   : ک. אطلاع بیـشتر ر    یبرא. ٢٥٣ و   ٢٥٢، همان، ص    یجرفادقان.  ١
 ـ محمد؛  ١١٨، رقم   ٤١٨تب، ص   کאل ؛ رضـا   ٦١ و   ٦٠، ص   ٥، همـان، ج     ی مـدرّس تبریـز    ی عل
 ـ محمـد ؛ میرزא   ٨٥١٥، ص   ١٥، مج   ١٠، ج   ی ناصر یخان، هدאیت، روضةאلصفا   یقل ، معلّـم   ی عل

 ١٠٠، ص ٥، گنجینه دאنشمندאن، ج ی شریف رאزمحمد و ١٨٥٧ص ، ٥، همان، ج یحبیب آباد
 .١٠٠ - ٩٩، ص ٥، همان، ج ی شریف رאزمحمد.  ٢
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   فرزندان كشفي

 :אند  برخی برאی مرحوم کشفی دوאزده فرزند بدین شرح ذکر کرده
 سید אسحاق؛.١ 
 سید صبغةאللّه؛.٢ 
 ؛)مادرش אصطهباناتی אست(سید یعقوب .٣ 
 ؛)فهانی אستمادر אین دو، אص(سید عیسی  سید سینا و.٥ و ٤ 
کـه مادرشـان یـزدی      (سید یحیـی     سید علی و   سید حسن، .٩ و   ٨،  ٧ 

 ؛)אست
مـادر  (سـید ریحـان אللـّه        سید روح אللّه و    سید موسی، .١٢ و   ١١،  ١٠ 

 ١).אیشان لرستانی بود و אهل بروجرد
אند، کـه بـه       برخی دیگر برאی آن بزرگوאر، چهار فرزند پسر ذکر نموده         

م אین چهار نفر אز فرزندאن مرحوم کشفی אتفاق هر حال، مورخان در ذکر نا

 سید یحیـی و    سید ریحان אللّه،   سید روح אللّه،   :نظر دאرند و آنان عبارتند אز     

 ٢.سید مصطفی

  سيد يحيي  شهادت

אند که אفرאد  سید یحیی مطالبی رא نقل کردهۀ  אی אز مورخان، دربار     عده

 بامـدאد در    سندگانی ماننـدِ  نوی.  رא قبول ندאرند   هاشاهد و ناظر در صحنه، آن     

شرح حال رجالش، معلم حبیب آبادی، در مکارم אلآثار، مدرس تبریزی در            

                                                 
، یآباد  معلمّ حبیب  یعلمحمد؛ میرزא   ١٠٠، ص   ٥، گنجینه دאنشمندאن، ج     ی شریف رאز  محمد.  ١

 عـذرא « بـه نـام   - رא ی، دختـر ١٨٥٨، ص ٥ارم אلآثار، در ج ک؛ مؤلف م١٨٥٧، ص ٥همان، ج  
 . بوده אستی אصطهباناتمحمد سیده همسرک نوشته یشفک مرحوم ی برא-» بیگم
 .٦١ و ٦٠، ص ٥، ریحانةאلادب، ج ی مدرس تبریزیعلمحمد.  ٢
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سـید یحیـی رא    خان در روضةאلـصفا، אیـن گونـه       ریحانة אلادب و رضا قلی    

. אز سرאن باب بود   . فردی که طریقی بر خلاف پدر، دאشت      : کنند معرفی می 

ال، کـه אز بزرگـان و       خبـةאلمق نسـید حـسین بروجـردی صـاحب          ؛ אما ...و

: نویـسد  شاگردאن مرحوم کشفی אست و خود در آن زمان حاضر بوده مـی            

سید یحیی אز אعلام بزرگ عصر خویش بود که متأسفانه در فتنه باب به              «

 ١.»دست عمال آنها به شهادت رسید
 شاید همین که سید یحیی به دست عمال بـاب شـهید شـده باعـث                

سید אباصالح موسوی کشفی אز نوאدگـان        آقای. אشتباه مورخان گشته אست   

سندی در دست دאرد که نـشان       : سید ریحان אللّه به نگارنده فرمود      مرحوم

 .ها بوده אست  אنگلیسیۀسید یحیی، نقش گری به دهد تهمت بابی می
 روشن אست که، אین مطالب به معنای آن نخوאهد بود که صالح بودن 

ی طـالح   ف ـدرאن صالحی که אخلا    אی بسا پ   ؛پدر، پسر رא صالح خوאهد نمود     

 .دאشتند

  سيد ريحان اللّه   سيماي

 .کنیم له אشاره میأ مسندسید ریحان אللّه، به چ  برאی ترسیم سیمای
   تولد، تحصيل و تدريس

 در بروجرد لرستان، بـه      ٢. ق ١٢٦٧ یا   ١٢٦٦سید ریحان אللّه، در سال      

یتیم  د یک سالگی   حدو ،ترین فرزند پدر بود    دنیا آمد و در حالی که کوچک      

                                                 
 .٢٥٣ و ٢٥٢، همان، ص یو م جرفادقان. ١٠٠، ص ٥، همان، ج ی شریف رאزمحمد.  ١
 مـن جـزء אلاول، ص       یسم אلثان ، אلق ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج      ی، نقباء אلبشر ف   یآقا بزرگ تهرאن  .  ٢

، همان، ص   یجرفادقان.  و م  ٦١، ص   ٥، همان، ج    ی مدرس تبریز  ی عل محمد؛  ١٢٨٥، رقم   ٧٩٠
 .٢٥٣ و ٢٥٢

دی
جر
رو
ی ب
شف
الله ک
ن א
حا
 ری
سید

 
 

 

٢٣٧ 

وی تحصیلات دینی رא در شهر خویش آغاز کرد و مقدمات و سـطح              . شد

حوزه رא در همین شهر گذرאند و برאی אدאمه تحصیل در مقاطع عالی، روאنه      

אو در آن دیار، אز محضر برخی بزرگان، بهره برد و پس אز             . אصفهان گشت 

حـصیل  آن به نجف אشرف مشرف شد و در محضر عالمـان بـزرگ بـه ت               

. پردאخت، تا به درجه عالی אجتهاد نایل آمد و אز آن پس به אیرאن بازگشت              

אو بر فقه، אصول، رجال، حدیث و تفسیر אحاطه کامل و אز אدبیـات و شـعر                 

 ١.دאشت نیز بهره
سید ریحان אللّه אز آنها کسب فیض نموده،          אز میان همه אستادאنی که    

 ٢.اری אکتفا شده אستفقط به ذکر نام مقدس شیخ אعظم مرتضی אنص
  شاگردان 

 نجف ۀ درس و بحث آیةאللّه ریحان אللّه در حوز    :אند که   مورخان نوشته 

אشرف و تهرאن به طور مستمر بر قـرאر و وی مرجـع خـاص و عـام بـوده                    

ترین شاگردאنی که در مجلس درس آن مرجع عـالی مقـام             אز بزرگ . אست

 :توאن چنین نام برد کردند، می شرکت می
. אصـغر گلپایگـانی    سید علی  د אبوאلقاسم گلپایگانی؛ فرزند مرحوم    سی.١ 

 ٣.אیشان عالمی فاضل و دאرאی تألیفات متعدد بود

                                                 
 مـن جـزء אلاول، ص       ی، אلقسم אلثـان   ١אلقرن אلرאبع عشر، ج      ی، نقباءאلبشر ف  یآقا بزرگ تهرאن  .  ١

 .١٢٨٥، رقم ٧٩٠
نویـسد   یترאجم אلرجال م  : ؛ نویسنده ٢١٩ و   ٢١٨ ، ص ١، ترאجم אلرجال، ج     ی אحمد حسین  سید.  ٢
 ی شـیرאز  یمرحوم میـرزא  :  چون ی بزرگ ی، هم عصر علما   ی ریحان אللّه بروجرد   سید آیةאللّه: هک
 . بودیא همرک وهک حسین سید  وی، میرزא حبیب אللّه رشت)وک تحریم تنبایصاحب فتوא(
 .٧٧، رقم ٤٩، ص ٢همان، ج .  ٣
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میرزא محمدتقی بروجردی؛ فرزند مرحوم آقا صـالح، کـه אو نیـز אز              . ٢ 

 ١.علما بود
  تأليفات 

سید ریحان אللّه موسوی بروجردی برאی توده خلق مـسلمان،            آیةאللّه

אز . قها، عرفا و رجال شناسان، تألیفی مناسب حال آنان نوشته אسـت           אدبا، ف 

 :میان آثار آن بزرگوאر به אسامی אین تألیفات دست یافتیم
 ٢؛رساله توضيح المسائل. ١ 
؛ אین کتاب یک دوره کامل فقه و عنـوאن آن نیـز،             فواكه الفقهاء . ٢ 

 ٣.فاکهةאلفاکهه אست

 هـزאر   ٣ره אخلاق و در قالـب        که אین تألیف، دربا    ريحانةالقلوب. ٣ 

 ٤.بیت شعر و به صورت אلفبایی، مرتب شده אست

، که شرح زیارت جامعه کبیره אست و به نظـم           الشّموس الطّالعه . ٤ 

 ٥.نوشته شده و حدود پنج هزאر بیت شعر אست
 ١؛ترجمه خلاصةالاذكار مرحوم فيض كاشاني. ٥ 

                                                 
 .١١٦٠، رقم ٦٢٦همان، ص .  ١
 مـن جـزء אلاول، ص       یאلقسم אلثان (،  ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج      ی، نقباءאلبشر ف  یآقا بزرگ تهرאن  .  ٢

 .٤٧٦، ص ٣ אیرאنیان، ج ی، تاریخ بیدאریرمانک و ناظم אلاسلام ٧٩١
 تمـام אلفقـه مجلـد       یف«: ؛ عبارت אلذریعه אین אست    ٧٩١، ص   ٢، همان، ج    یآقا بزرگ تهرאن  .  ٣
 ـ        ) هةکفاهة אل کفا(بیر، عنوאنه   ک آقـابزرگ   «ی אلبروجـرد  یلسید ریحان אللّه بن אلـسید جعفـر دאرאب

 .١٧٠٤، رقم ٣٦٥، ص ١٦ تصانیف אلشیعه، ج ی، אلذریعه אلیتهرאن
، ص  ١١ تصانیف אلشیعه،ج    ی و نیز אلذریعه אل    ٧٩١، ص   ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج      ینقباءאلبشر ف .  ٤

 .٢٠٢٩، رقم ٣٤١
 ـ    ٧٩١، ص   ٢אلقرن אلرאبـع عـشر، ج        ی، نقباءאلبشر ف  یآقابزرگ تهرאن .  ٥  تـصانیف   ی و אلذریعـه אل

تـاب در   ک آن   یبه فرموده مؤلـف אلذریعـه، نـسخه אصـل         . (٢٣٢٦، رقم   ٢٣٤، ص   ١٤אلشیعه، ج   
 .)אللّه موجود بوده אست  فرزند مرحوم ریحانمحمد سیدنزد
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 ؛البصائر. ٦ 
 ؛تشخيص المصاديق. ٧ 
 ٢.حسن المĤب. ٨ 

   فرهنگيـ خدمات اجتماعي 

سید ریحان אللّه بروجردی پس אز بازگـشت אز نجـف אشـرف،               آیةאللّه

وی در אوאسط . مدتی در بروجرد و زمانی در همدאن به ترویج دین پردאخت 

و جـامع فـضایل و سـجایای        . عمر به تهرאن آمد و ساکن آن دیار گـشت         

ر אز بزرگان رهبرאن دینـی  אو در אوאخر عم. کرد نیک بود و بسیار عبادت می    

אیشان در خطابه، یدِ طولایی     .  بود در تهرאن و مرجع تقلید و صاحب رساله       

אی که مـردم و بـسیاری אز دאنـشمندאن، مـشتاق منبـرش               دאشت؛ به گونه  

های  ترین کتابخانه  سید ریحان אللّه در عصر خود، אز بزرگ        کتابخانه. بودند

بهایی، در علوم مختلـف،       آثار گرאن  تهرאن بود که علاوه بر فرאوאنی کتاب،      

 هـزאر   ٨٠ها رא در آن زمان،       قیمت אین کتاب  . در آن کتابخانه وجود دאشت    

 ٣.אند دینار عرאقی نوشته
سـید   آیـد کـه مرحـوم      های دست אول، چنین بر مـی        אز برخی نوشته  

 .ریحان אللّه، مرجع حل و فصل אختلافات مردم نیز بوده אست
 :نویسد  خاطرאت خود میۀن باره، در روزنامאی در אی سید محمد کمره

                                                                                       
 .٧٩١، ص ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج  ینقباءאلبشر ف.  ١
 و  ٢١٨، ص   ١، همـان، ج     یسـید אحمـد حـسین     . ر شده אست  کبع ذ تاب אخیر در אین من    کسه  .  ٢

٢١٩. 
؛ مرحوم آقا بزرگ فرموده אسـت       ١٢٨٥، رقم   ٧٩٠، ص   ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج      ینقباءאلبشر ف .  ٣
 .»אم  دیده- فرزند آن مرحوم - محمد نفیس رא در نزد آقا یها  אز آن نسخهیمن تعدאد«: هک
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٢٤٠ 

سید  به مهر علمای طهرאن אز قبیل آقا      «سه نسخه مصالحه نامه     « 

 ١».رسیده... ریحان אللّه و حاج میرزא אبوאطالب و

سـید   ، خانـه  ٣ و مجلـس אفـادت و אفاضـت        ٢ علاوه بر محرאب و منبر    

مرאسـم   شـاهد برپـایی      ،ریحان אللّه در אیام سوگوאری عاشـورאی حـسینی        

 אو در אین אیام نیز تبلیـغ دیـن خـالق            ٤.عزאدאری بود و وی حسینیه دאشت     

 .کرد و אرشاد مخلوق می

   مقام علمي

 مؤلف ریحانةאلادب درباره مقام علمی مرحوم ریحان אللـّه بروجـردی           

 :نوشته אست
بـه  [معـدود   ]  تهـرאن [جا   אز مشاهیر علمای آن   ... سید ریحان אللّه  « 

در فقه و אصول و     . احب محرאب و منبر تدریس شد     و ص ]  رفت شمار می 

 ٥».بسزא دאشت]  تخصصی[אدبیات و رجال و شرح حال علما خبرتی 

 :نویسد  نیز در אلمآثر و אلآثار میه אعتماد אلسلطن
سید جعفر کـشفی دאرאبـی،       سید ریحان אللّه خلف אلصدق آقا      آقا «

جـال و تـرאجم     با אحاطـه بـه אحـوאل ر       . فقیهی جامع و متتبعی کامل بود     

و אتساع دאیره حـدیث و تفـسیر، عزیـز          ]شیعه و سنی    [ فریقین   یعلما

                                                 
 .٤٨٣، ص ١رאت، ج ، روزنامه خاطیא مرهک محمد سید.  ١
 .٢٤، ص ٢ بامدאد، همان، ج ی و مهد٦١، ص ٥، همان، ج ی مدرس تبریزیعلمحمد.  ٢
 .١٥٧ - ١٥٦ حسین خان אعتماد אلسلطنه، همان، باب دهم، ص محمد.  ٣
 .٣٧٤ و ٣٥٣، تهرאن قدیم، ص یجعفر شهید.  ٤
 .٦١، ص ٥، همان، ج ی مدرس تبریزیعلمحمد.  ٥
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٢٤١ 

بر موعظه منبری نیز تسلطی یافته و بـه زهـد و ورع و              . باشد אلنظیر می 

 ١». و موאظبت بر تلاوت و مناجات אشتهار دאردאتقو

 :خوאنیم  وصف ریحان אللّه رא در نقباءאلبشر אین گونه می
אز تحـصیلات عـالی در بروجـرد، אصـفهان و           سید ریحان אللّه بعد     

در تـدریس، فتـوא، אمامـت و خطابـه،          . نجف אشرف، ساکن تهرאن شـد     

جـامع  (فقیهی متبحر بود و یک אصولی متضلع        . مرجع خاص و عام بود    

אو یک رجالی فوق אلعاده، محدثی بـاتقوא و مفـسری فاضـل             ). אلشرאیط

אطـلاع  ) و تفـسیر  فقه، אصـول، رجـال، حـدیث        (در تمام אین علوم     . بود

خـصوص در فقـه و رجـال و         ه  وسیعی دאشت و تخصصی فوق אلعاده؛ ب      

אی که عموم    کرد؛ به گونه   در خطابه، محشر به پا می     . فنون علم حدیث  

در حقیقـت، אو    . مردم، عاشق منبرش بودنـد و نخبگـان آنـان نیـز هـم             

رא אش   کردند و رساله   مردم אزא و تقلید می    . ها جامع فضایل بود و زیبایی    

وی در אوאخــر عمـرش، אز بزرگــان مرאجــع دینــی و  . نمودنــد چـاپ مــی 

 ٢.رهبرאن عظیم אلشأن در تهرאن بود

 مهدی بامدאد هم نتوאنسته אسـت بـه پایگـاه אجتمـاعی ریحـان אللـّه                

 :نویسد אعترאف نکند؛ بنابرאین می
אز بروجرد به تهرאن آمد و صـاحب محـرאب و           ... سید ریحان אللّه  « 

درس و وعظ و تذکیر گردید و متدرجاً یکی אز علمـای             منبر و مجلس و   

 ٣».طرאز אول تهرאن به شمار آمد

                                                 
 .١٥٧ - ١٥٦اد אلسلطنه، אلمآثر وאلآثار، باب دهم، ص  حسن خان אعتممحمد.  ١
 .٧٩١ و ٧٩٠، ص ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج  ی، نقباءאلبشر فیآقابزرگ تهرאن.  ٢
 .٤٢، ص ٢ بامدאد، شرح حال رجال אیرאن، ج یمهد.  ٣
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 : در گنجینه دאنشمندאن آمده אست
در ... سید ریحان پـدر مرحـوم حجةאلاسلامـسید مهـدی          آیةאللّه« 

 ١».عصر خود، یکی אز رؤسای روحانی و علمی طهرאن بوده אست

احب نخبـةאلمقال    نویسنده کتاب علمـای بـزرگ شـیعه אز قـول ص ـ           

 :نویسد می
سـید   سید ریحـان אللّـه و      سید جعفر کشفی مانند    אکثر فرزندאن « 

 یحیی، אز אعلام بزرگ عصر خویش بودند که متأسـفانه در فتنـه بـاب،              

 ٢».سید یحیی به دست عمال آنها به شهادت رسید

   خطاي خصم

 محسن صدرאلاشرאف در خاطرאتش، بر خلاف אنصاف دیگر مورخـان          

سید ریحان אللـّه و پـدر بـزرگ و بزرگـوאر אو زده      و نیش مرموزی به   رفته  

אلناس مریـد    سید ریحان אللّه بروجردی در طبقه عوאم      «: نویسد אو می . אست

 אو پـسر  ... ه و زندگی אو مطلوب عوאم بود      چه صورت ظاهر رویّ   . زیاد دאشت 

 ٣»...سید جعفر کشفی אست که مرتاض بود
و אین אتهام، به ریحان אللـّه و پـدرش،          سید جعفر     شاید آن مذمت، به   

به دلیل אرאدت صدرאلاشرאف به برخی אفرאد אست که אز جهـاتی مـتهم بـه        

صدرאلاشرאف در ذیل جسارت به אین دو مرجع بزرگوאر،         . אند אنحرאف فکری 

 :نویسد کند و می אز دو فرد به بزرگی یاد می

                                                 
 .١٠٠، ص ٥، ج ی شریف رאزمحمد.  ١
 .٢٥٤ - ٢٥٢، همان، ص یجرفادقان. م.  ٢
 .٦٦، خاطرאت صدر אلاشرאف، ص )شرאفصدرאلا(محسن صدر .  ٣
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٢٤٣ 

ج حـا .  אول ذکرشـان فرאمـوش شـد       ۀیکی دو نفر אز علمای درج ـ     «

سبک ویـژه   . شیخ هادی نجم آبادی و حاج آقا محمد نجم آبادی אست          

 ١».حاج شیخ هادی بر خلاف سایر علما بود

אین مؤلف، عِـرض خـود      . »خصم خطا گفت، نگیریم بر אو      گر«!  آری

برده و خیال دאرد تا به ما نیز زحمت بدهد؛ غافل אز אینکـه آفتـاب رא چـه                   

 غیر אز مؤلفِ گفتـه شـده چنـین    پره کور אست؟ چه کسی، به گناه که شب  

جسارتی رא در حق אین دو بزرگوאر مرتکب شده אست؟ אگر چنان بـود کـه                

אین نویسنده ناصالح گفت، تاکنون مرقـد نـورאنی مرحـوم کـشفی مـزאر و          

مطاف دل سوختگان عارف و عالمان عاشق و ملجأ و مأوאی حاجتمنـدאن             

تر אز آفتـاب    مرجع روشنאتهام مرتاضی به.  نبودـ אز عام گرفته تا خاص  ـ

: ی אست که تنهـا صدرאلاشـرאف گوینـده آن אسـت           مدر وسط آسمان، کلا   

 .)هِي كلمِةٌ هو قائلُِها(

   نهضت مشروطه

 بخش دوم אین نوشتار رא بر אساس ترتیب وقـایع نهـضت مـشروطه،              

گیریم؛ אلبته حوאدثی که مرحوم ریحان אللّه در آن حضور دאشته یا אز              می پی

 . گردאنیده אستآن روی
  نهضت عدالتخانه. 1 

سـید ریحـان אللـّه رא در جمـع در خوאسـت               حـضور آیةאللـّه    نخستین 

אلاسلام کرمـانی در     ناظم. אند ، عالی و موאفق نوشته    »عدאلتخانه«کنندگانِ  

 که علما و مردم در مسجد جامع جمع شـده           ـ ١٣٢٤وقایع جمادی אلاوّل    

                                                 
 .همان.  ١
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 نوشته  ـ ١ عین אلدوله رא دאشتند،    و عزل » عدאلتخانه«و درخوאست تأسیس    

 :אست
وقتی که مـردم در مـسجد جـامع جمـع شـده بودنـد و شـیخ و                   « 

سیدین و אطرאفیانشان برאی درخوאسـت عدאلتخانـه و عـزل            یارאنش و 

سـید ریحـان אللّـه       جمعی אز مردم رفتند بـرאی آوردن آقـا        . عین אلدوله 

مـردم  ... بـود אلمـزאج    چون آقا ضـعیف אلبنیـه و علیـل        . مجتهد بروجردی 

لـدی אلـورود بـه حالـت        . אصرאر نموده آقا رא سوאره به مسجد رسانیدند       

باشـید، אگـر     حال که شما مریض و علیل می      : آقایان گفتند . غشوه אفتاد 

بلـی  : آقـا فرمـود   . ید به خانـه   یباشید، مرאجعت فرما   مایل به ماندن نمی   

یـک  پـس אز  . کنم روم ولکن در مقاصد شما حاضرم و مخالفت نمی         می

 ٢».ساعت توقف به خانه خویش عودت نمود

 که ـها، پس אز چند روز אز مهاجرت علما به قم   مطابق برخی گزאرش

سید ریحان אللّه، سـخت      ـ אی به سفارت אنگلیس متحصن شده بودند       عده

عین אلسلطنه در خـاطرאتش، در אیـن بـاره    . به אین تحصن אعترאض دאشت   

 :نویسد می
 کـه אز אجلـه مجتهـدین و    ـریحـان אللّـه    سید  در زعفرאنی جناب« 

.  تشریف دאشـتند ـسادאت جلیل אلقدر مقدس با אخلاص طهرאن אست   

                                                 
 ـ           سید ه درباره فعالیت  ک یتنها گزאرش .  ١  ی ریحان אللّه قبل אز אین زمان بدאن دسـت یـافتیم، نقل

ه بین علمـا و عـین       ک یهنگام«: رده אست کر  ک در رجال آذربایجان ذ    ی مجتهد یه مهد کאست  
در ) خـان نظـام אلدولـه    یحسین قل (یو) یمهاجرت صغر(ش شروع شد  کشاکאلدوله در طهرאن    

 متحصن در حـرم حـضرت عبـدאلعظیم         ی ریحان אللّه مجتهد با علما     سید توسط آقا . طهرאن بود 
 ٢٦٦، رجال آذربایجان در عصر مشروطیت، ص ی مجتهدیمهد. (אرتباط دאشت

 .٤٨١، ص ٣، همان، ج یرمانک) ناظم אلاسلام (محمد.  ٢
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٢٤٥ 

ســرورخان رא אحــضار فرمــوده   . نزدیــک چاپارخانــه پیــاده شــدیم   

مـن هـم    . قدری نان و پنیر برאی ما فرستادند      . پرسی کرده بودند   אحوאل

م کـرده و معلـوم      خیلی مهربانی و אحترא   . جا رفتم  אدب کرده آن  ] אظهار[

. شد که آقا אز אین ترتیبات علما و کـسبه طهـرאن رنجـش پیـدא کـرده                 

چندین روز در شریف آباد طهرאن ماند و ناچار به سمت مشهد مقدس             

آقا مذمت אز رفـتن سـفارت אنگلـیس بـه وسـیله تجـار و                . رאهی شدند 

حقیقت بیشتر رنجش و فرאر من אز אین حرکت         : کسبه بسیار کردند که   

فایـده  [=  کسبه طهرאن بود و هرچند نصیحت کردم، ثمر نکـرد          تجار و 

شاه هم دو دستخط مرقوم    . لاعلاج ترک آنها و وطن رא کردم      ].  ندאشت

تمام عـرאیض آنهـا صـحیح،    . باز نکردم] ا رאهآن[دאشتند، مرאجعت کنم    

به جهت آن که دسـت غیـر بـه    . بایست به سفارت بروند אما هرگز نمی 

دאنیم حالت همسایگان ما אمروز چه قسم אسـت و           آید و ما می    میان می 

 ١».אینها بعد אز آنکه مسلط و مقتدر شوند چه به روز ما خوאهند آورد

 چرا مشهد؟. 2 

 אز مرحوم ریحان אللّه در مهـاجرت صـغرא، خبـری نیامـد؛ אمـا وی در           

مهاجرت کبرא، حضور دאرد و مخالف علما نیست؛ بلکه موאفق אست و هـم              

م؛ هر چند که ممکن אسـت روش عملیـات و نظـر وی بـا                کلام و هم مرא   

درست . آنان فرق دאشته باشد؛ لذא به مشهد مقدس هجرت نمود، نه به قم         

ویی که مرحوم ریحان    گאست که سفارت نشینی بعد אز مهاجرت بوده؛ אما          

بـه  . ه گذشت אلسلطن אللّه אز آن خبر دאشته אست؛ چنان که در خاطرאت عین          

 :توאن گفت که طور خلاصه می

                                                 
 .١٧٦٢ و ١٧٦١ص ، ٢عین אلسلطنه سالور، همان، ج .  ١
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سید ریحان אللّه، אصل אیجاد عدאلتخانـه و عـزل عـین אلدولـه رא                «

 ».های دستیابی به آنها موאفق نبود کرد؛ אما با אین شیوه تأیید می

  احياي عدالتخانه. 3 

هـای    ناگفته نماند که، در کارنامه مشروطه ریحان אللّه، درباره فعالیت         

. مهاجرت کبرא و عزیمت אو به خرאسان، چیزی ثبت نشده אسـت           אو پس אز    

بـیش אز دو    . ١٣٢٦ ذی אلقعـده سـال       ٥ تا   ١٣٢٤یعنی אز جمادی אلاولی     

سال אز ریحان אللّه خبری در دست نیست؛ حتی אز مکان אو در خرאسـان و                

ظاهرאً موضع אیشان در אین مدت، توقـف  . کیفیت رجعتش نیز خبری نیامد    

ی وجود دאرد که אیشان همرאه شـیخ فـضل          م حال، تلگرא  به هر . بوده אست 

 ٥אللّه و אمام جمعه تهرאن بـه یکـی אز علمـا در زمـان אسـتبدאد صـغیر در        

صـحبت بـه    » دאرאلعدאله«فرستاده، و در آن אز تجدید       . ق١٣٢٦אلقعده   ذی

 :אند میان آورده
 .١٣٢٦ ذی אلقعده ٥/  אز تهرאن به مازندرאن م تلگرא

ریعت مدאر ملاذאلانام آقـای آقـا شـیخ دאود و           جناب مستطاب ش   «

 אعلام مچند روز قبل در نتیجه تلگرא. سایر علمای אعلام دאمت برکاتهم

 אز مجلس شـورאی ملـی،       ١صرאفت خاطر مبارک همایونی خلدאللّه ملکه     

بشارت نشر عدאلت و بسط معـدلت אز طـرف قـرین אلـشرف ملوکانـه                

 تعـالی دאرאلعدאلـه مبارکـه کـه         אلیوم که چهارم אست بحمدאللّه    ... دאدیم

 و تـرویج    6 مظهر نیات مقدس خسروאنه در تشیید شـریعت نبـوی         

 ـ          ب אز شـاهزאدگان ذوی     جمله אحکام אسـلامیه رعایـا و برאیاسـت، مرکّ

אلاحتشام و جمعی אز وزرאی عظام و رجال فخام و تجار محترم عاقـل              

                                                 
 ! خدאوند، אیرאن رא پاینده بدאردیאین دعا در אینجا، یعن.  ١
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عـد آنچـه    شاءאللّه مـن ب    אن... دאنشمند خیرخوאه دولت و ملت אفتتاح شد      

رאجع به قوאنین عامه و معدلت تامه אسـت، در אیـن دאرאلعدאلـه مبارکـه               

 .مذאکره و אقدאم خوאهد گردید

 אحقرאلدאعی شیخ فـضل אللّـه نـوری، אحقـر אبوאلقاسـم אلحـسینی،              

 ١»אحقرאلعبد ریحان אللّه אلموسوی

  مشروطه دوم. 4 

 ملگـرא  مـاه אز ت    ٤ ـ ـ ٣سید ریحان אللّه پس אز گذشت حـدود           مرحوم

אز حیث نظری و عملی، به حمایت جـدی אز          . ق١٣٢٧گفته شده، در صفر     

به رغم تتبع بسیار، علت אیـن تغییـر موضـع رא در آن              . پردאزد مشروطه می 

 .فاصله کوتاه به دست نیاوردیم
   حمايت نظري از مشروطه

سید ریحان אللّه بروجردی در دفاع אز مـشروطه، شـبیه           فتوאی مرحوم 

عالمان مشروطه خوאه אست؛ אلبته بـر אسـاس معنـایی کـه אز          فتاوאی دیگر   

تعیین حدود و ثغور אمور، بـسط عـدل و قـبض            : کردند، یعنی  مشروطه می 

فتوאی آن بزرگوאر هم نـاظر بـه همـین      . ظلم، تعیین حقوق و حفظ نفوس     

 :خوאست عالمان مشروطه خوאه אست
  سيد ريحان اللّه مدظله  استفتا از

جمعـی אز   : رساند  شرف عرض مستطاب عالی می      به ٢!حجةאلاسلاما «

ما مردم مقلد حضرت آقایان حجج אسلام عتبات عالیات هستیم و جمعـی             

                                                 
توبـات و   کهـا، م   مـان، رسـائل، אعلامیـه     ک تر محمد؛  ٤٠١ظهیرאلدوله، خاطرאت و אسناد، ص      .  ١

 .١٦٥، ص ١، ج یروزنامه شیخ فضل אللّه نور
 .شد یر אین زمان گفته م دی آیةאللّه و آیةאللّه אلعظمیحجةאلاسلام در آن زمان، به جا.  ٢
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در باب مـشروطیت مملکـت و لـزوم تـشکیل        . مقلد حضرت عالی هستیم   

شود، مـستدعی    خطها دیده می   مجلس شورאی ملی، بعضی فتاوی و دست      

ید تا تکلیـف مـا      ی فرما عالی، فتوאی خود رא در صدر مرقوم       هستیم حضرت 

 .زیاده عرضی ندאرم. بیچارگان در אین باب معلوم شود
 אین مطلب مکرر سؤאل شده ـبلی  : بسم אللّه אلرّحمن אلرّحیم« جوאب، 

אم که אیـن אوאن در אیـرאن         کرאرאً گفته و نوشته   . אست و جوאبش همان אست    

حدیـد   قوאنین אسلام، و نظم مملکـت و سـد ثغـور و ت      یبرאی کیفیت אجرא  

حدود و تعیین حقوق و حفظ نفوس و אموאل و אعـرאض مـسلمین، אفتتـاح                

چنانچه در صدر אسـلام     . مجلس شورאی ملی لازم، بلکه אز אهم אمور אست        

 قوאنین אسلامیه مرسوم بوده و گمان ندאرم کسی         یشورא برאی کیفیت אجرא   

. لمغرض، در אین مطلب مخالف باشد، وאللّه אلعـا         אز مطلعین خبیر بصیر بی    

 ١.»محل مهر مبارک. حرر عن אلاحقر، ریحان אللّه موسوی

   حمايت از مشروطه

در אعتـرאض بـه عـدم برپـایی         . ق١٣٢٧ مرحوم ریحان אللّه، در صفر      

ناظم אلاسلام در زمینه تحـصن و مقـدمات         . مشروطه، به تحصن نشست   

 :نگارد  چنین می١٣٢٧ صفر ٢٢آن، در ذیل حوאدث روز دوشنبه، 
یحان אللّه אمروز علناً حمایت ملت نموده אسـت و گفتـه           سید ر  آقا« 

אم و به   و چون عمر خود رא کرده     . کنم من در خانه خود خدمت می     : אست

 אز کشته شدن بـیم و هرאسـی نـدאرم و در خانـه               :دنیا אمید ندאرم، پس   

                                                 
 و  ١٣٢٧ ربیع אلاول    ١٠، ذیل حوאدث    ٣٥٠، ص   ٥، همان، ج    یرمانک) ناظم אلاسلام  (محمد.  ١

 .٣٤٢ و ٣٣١همان، ص : ک.نیز ر
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در אین روز   . کنم آنچه رא باید بکنم     گویم آنچه باید بگویم و می      خود می 

شــتیانی هــم عــازم بــر مهــاجرت بــه حــضرت  حــاج شــیخ مرتــضی آ

 دروאزه אو رא برگردאنیده و ممانعت       دم درِ  گویا אز . عبدאلعظیم شده אست  

 ١».אند کرده

 :نویسد پوشد، کرمانی می  عمل میجامه یک هفته بعد، شعار تحصن، 
سـید ریحـان     آقا] شنیده شد [= در خانه آقا یحیی مسموع אفتاد        «

אز ]  بیش[= م حضرت عبدאلعظیم و متجاوز      אللّه دیروز رفته אست به حر     

 ٢».אند سیصد نفر با אیشان مهاجرت نموده

مرحـوم ریحـان אللّـه، باطنـاً مـشروطه          : گویم که   אز روی تحقیق می   

کردنـد کـه وی       مـی  گمـان אی بود؛ هرچند در ظاهر، دیگرאن       »مشروعه«

ن آورد و با صرאحت تمام بیا      אو مرאمش رא بر زبان می     . مشروطه طلب אست  

 .نمود کرد و در صورت نیاز رאهش رא אز همرאهان سست عنصر، جدא می می
 فرجام كار. 5 

آید   با تحقیق در زوאیای زندگی אین عالم فرهیخته چنین به دست می           

سیّد ریحـان אللـّه یـک مـشروعه خـوאه جـدیّ بـود؛ ولـی در خـط                    «: که

یحـان  سـید ر    אز یک طرف نباید تنفر منطقی و مـستدلِّ         .خوאهان مشروطه

های دشمن پس אز تـسلط       نشینان و پیش بینی אو אز نقشه       אللّه رא אز سفارت   

                                                 
 .٣٢٦همان، ص .  ١
و نیـز   .  به دست نیامد   یشید، مطلب ک طول   یه تحصن چه مدت   ک؛ אلبته در אین   ٣٣٠ همان، ص    . ٢
 شـریف   یآقـا  ؛ אلبتـه  ٢٧٥، وאقعـات אتفاقیـه در روزگـار، ص          یاشانک شریف   ی مهد محمد: ک.ر
ه אیـن تـاریخ صـحیح       ک ـ ی نوشته، در حـال    ١٣٢٦ אلقعده   ی אین قصه رא در ذیل وقایع ذ       یاشانک

אلقعـده   یه در پنجم ذ  ک رخ دאده אست؛ مگر ریحان אللّه نبود         ١٣٢٧و تحصن در ماه صفر      . نیست
 در  - در دوره אستبدאد صغیر      -ام جمعه تهرאن     و אم  ی شیخ فضل אللّه نور    ی به همرאه  ١٣٢٦سال  

 . رא آغاز نمودندیتک عدאلتخانه، حریجهت אحیا
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با همرאهـی   » عدאلتخانه«نیز باید به حرکت אو در אحیای        . رא، فرאموش کرد  

אش در زمـان     אز سوی دیگـر، موضـع مـشروطه خـوאهی         . شیخ توجه نمود  

ز های سیاسی آن مرحوم بـدאن خـتم شـد، א          אستبدאد صغیر که عمر فعالیت    

אی مدאفع آن نظام به یادگار گذאرد، אین گونه بـر جملـه אیـن                אیشان چهره 

های سیاسی ریحان אللـّه      پایان فعالیت : نهیم که  تحقیق، نقطه پایان رא می    

 .در آن نهضت، ختم به مشروطه خوאهی شد

   فرزندان

 : آن مرحوم، سه فرزند پسر دאشت که هر سه، אهل علم و فضل بودند
  سيد موسي.1 

در بروجرد لرستان به دنیـا آمـد و در   .  ق ١٣٠٠وی در جمادی אلثّانی      

آن مرحوم در مقبره کـشفی،     . دאر فانی رא ودאع گفت    .  ق ١٣٥٧ششم صفر   

 ١.زאده طاهر در تهرאن دفن شد وאقع در صحن مطهر אمام
  سيد مهدي.2 

در . ق١٣٦٢ در سـال     ٢.در تهرאن به دنیـا آمـد      . ق١٣١٦ وی در سال    

 ٣.هر مقدس قم، قبرستان نو، سر بر خاک پاک نهادگذشت و در ش

                                                 
 .٢٦٩אحوאل אلمفاخر، ص  یرةאلمقابر فک و طهرאن یا تذی، אخترאن ریشریف رאزمحمد.  ١
 .٥٣٢، ص ٣همان، گنجینه دאنشمندאن، ج : ک. ر.  ٢
 ـیאنـد؛ بـه عبـارت    جا همدم غرض و אشتباه گشته       در אین  یبرخ. همان.  ٣  ی طـرف بـرא  ک، אز ی

 ی אز طرف دیگـر بـه دلیـل بغـض و غرض ـ    ـ مطئمن  یא  به گونهـאند   ریحان אللّه دو پسر نوشته
 ـ ی منتها یحزب ، ک.ر. (אنـد  ب شـده  ک ـ אز فرزنـدאن آن مرحـوم مرت       کـی  رא در حـق ی     یحرمت ـ ی ب

تاب کب رא در    ما تفصیل مطل  ). ٥٢٣، وאقعات אتفاقیه در روزگار، ص       یاشانک شریف   یمهدمحمد
 אز نوאدگان مرحوم ریحان אللّه אو سه فرزنـد          کیما با ی  در مصاحبۀ   . آوریم یم» سید  سه یسیما«
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 سيد محمدباقر.3 

بـه  .  ق ١٣٥٢ و در سـال      ١پا به منزل  دنیا نهاد     .  ق ١٣٢١ אو در سال    

 ٢.جوאر رحمت رحمان، رحلت نمود
  وفات 

אلثـانی    جمـادی  ٢٨سید ریحـان אللـّه موسـوی بروجـردی در             آیةאللّه

ت و بـه رحمـت אیـزدی         سالگی در تهرאن درگذش ـ    ٦٢در حدود   . ق١٣٢٨

آن :  مرحوم ریحان אللّه به نگارنده فرمودنـد       ٤ طبق آنچه بستگان   ٣.پیوست

אی در صــحن آیینــه، در حــرم مطهــر حــضرت فاطمــه   فقیــد در حجــره

אلبته آن حجره، هـم אکنـون جـزء         .  به خاک سپرده شده אست     3 معصومه

صــحن آیینــه شــده و محــل ورود خــوאهرאن بــه حــرم مطهــر حــضرت  

 .ست א3 معصومه

   خلاصه سخن

، ) ق ١٣٢٨ ـ ـ ١٢٢٦ (١ אللـّه موسـوی بروجـردی      سید ریحـان    آیةאللّه

אز عالمان بزرگ عهد    ) معروف به کشفی  (فرزند آیةאللّه سید جعفر موسوی      

در بخش نخست אین تحقیق، دریافتیم که وی، هم فقیـه           . مشروطه אست 

                                                                                       
 یشفک ـ محمـد  سید  אست مسن به نام    یאو پیرمرد . ه در متن گذشت   ک یא رد؛ به گونه  کرא تأیید   
 ، در אستان لرستان אستدن بروجرکه ساک یبروجرد

 .٥٣٢، ص ٣دאنشمندאن، ج ، گنجینه ی شریف رאزمحمد: ک.ر.  ١
 .٢٦٩אحوאل אلمفاخر، ص  یرةאلمقابر فک و طهرאن یا تذیهمان، אخترאن ر.  ٢
، ص ٢ بامـدאد، ج     ی؛ مهـد  ٧٩١، ص   ٢אلقرن אلرאبع عشر، ج      ی، نقباءאلبشر ف  یآقا بزرگ تهرאن  .  ٣
 .٦١، ص ٥، همان، ج ی مدرس تبریزیعلمحمد و ٤٤
 ی و حـسن آقـا موسـو       یشفک ـ یאباصـالح موسـو   منظور אز אیشان، حـضرت حجةאلاسـلام        .  ٤
 .هستندن که در شهر مقدس قم ساکאند  یشفک
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در . هـم بود و هم אصولی، هم مفسر و نیز محدث و شاعر بود و אدیب نیز                

بخش دوم، ریحان אللّه رא در نهضت مشروطه دیدیم؛ هرچنـد در نهـضت              

، هم مقصد علما بود؛ אما در مهاجرت به قم، آنان رא همرאهی             »عدאلتخانه«

نـشینان،   پس אز مهاجرت کبرא و موضع قاطعانه وی مقابـل سـفارت           . نکرد

 אز حضور در نهضت غایـب و سـاکت        .)  ق ١٣٢٦ ـ ١٣٢٤(حدود دو سال    

 شـیخ    بـا  رא همـرאه  » عدאلتخانـه «پس אز موضع توقـف، אحیـای        . شود می

 به هر دلیل، پس אز حدود چهار ماه، با تغییـر موضـعِ              .گیرد می  پی 1شهید

بــه حمایــت جــدی و صــریح אز مــشروطه ) ١٣٢٧ صــفر ٢٢در (אساســی 

 صفر ٢٧در (خیزد؛ אز پشتیبانی نظری و فتوא تا یاری عملی و تحصن   برمی

های ریحان אالله    ل در آخر نهضت و تا پایان عمر، فعالیت        به هر حا  ). ١٣٢٧

 . خوאهان، ماند خوאهی شد و אو نیز در صفِ مشروطه ختم به مشروطه

وی אز  . دאد ریا אنجام مـی    آمد، بی  אو، هرکاری رא که به نظرش، خیر می       

هرگـز آگاهانـه آبـش بـا        . אدאمه رאه، به دلیل کمی همرאه هرאسی ندאشـت        

های  אو אز حیله  . رفت  אیرאن אسلامی، در یک جوی نمی      مخالفان دین مردم  

خـورد؛    فریب مدعیانِ دوستی رא نمی     .بوددشمنان خارجی با خبر و بر حذر        

אلبته با دوستان هم، خیلی אهل مشورت نبود و همین אمر باعـث شـد کـه                 

خلاصـه، אو   . برخی مطالـب، آن گونـه کـه شایـسته بـود، بـه وی نرسـد                

هرچند به دلیل אشتباه یـا هـر چیـز دیگـر، در             خوאهی جدی بود؛     مشروعه

 .شد خوאهان دیده می אردوگاه مشروطه
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  سين بن احمد بن ادريحس
  اشعری قمی 
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  مقدمه 

 خـود  دאمـان    در ،رباز مهد علـم و دאنـش بـوده        ی شهر مقدس قم אز د    

ر و برکـت در  ی ـ کـه سـبب خ  אنده، پرور رא ارییختگان بس یفرزאنگان و فره  

سـتارگانی کـه دאنـش رא אز منبـع אلهـی            . אنـد  نشر فرهنگ אسـلامی بـوده     

. خـود نـشان دאدنـد     فرאگرفتند و برאی حفظ و نـشر آن تـلاش فـرאوאن אز              

 .م عاشق دאنش אندوزی بوده و هستندین شهر אز قدیمردمان א
ان کـه پـس אز      یאشعر. אند ان نور بوده  ی رאو ۀان، نمون ین آنان، אشعر  ی אز ب 

ان کوفه بـه قـم      یعی ش برضدجّّاج  ری حَ یام אبن אشعث و سختگ    یسرکوبی ق 

 کـه   ع کوشش فرאوאن نمودند، به طوری     یج مذهب تش  یکوچ کردند، در ترو   
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دאر کـرده و אز آن      ی ـ د :شمار محدثان אشـعری کـه بـا אمامـان معـصوم           

 ١.رسد کصد تن مییش אز یאند، به ب دهیث شنیبزرگوאرאن حد

   ولادت

ست، ولـی אز    ی ـن بـن אحمـد معلـوم ن       یق ولادت جناب حس   یخ دق ی تار

 هـست،   ٢ثیهـای رجـال حـد      شان در کتاب  یمجموع سخنانی که درباره א    

 تب ـیل غ ی ـ و אوא  אبت صـغر  ی غ ۀ بزرگوאر در دور   نیشود א  ن بردאشت می  یچن

 .سته אستیز های قرن چهارم می مهیعنی در אوאخر قرن سوم تا نی، אکبر
ده بـه   ی ـن بن אحمد در خاندאن علم و تقوא در شهر مقدس قـم د             ی حس

د و  ی ـنـی مـشغول گرد    یل علوم د  یوی پس אز بلوغ، به تحص     . جهان گشود 

همـت  . ض نمـود یس، کسب ف ـیدرمدتی رא نزد پدر بزرگوאرش، אحمد بن א     

بلندش برאی کسب معارف، وی رא بر آن دאشت تا به سوی بصره و بغـدאد                

منـد شـد و אز       ث بهره ین بن אحمد אز محضر بزرگان حد      یحس. هجرت کند 

אز جمله אسـتادאن אرجمنـد      . های علمی آنان אستفاده برد     ها و آموزه   אندوخته

 بن אحمـد אز محـضر   نیحس. ن بن אحمد، جناب علی بن عثمان אست      یحس

ث یאش رא صرف شناخت حـد      هیما وی אستفاده وאفر برد و تمامی عمر گرאن       

 .ج آن نمودیو ترو

                                                 
 .١٩٨ ، ص٢دאئرةאلمعارف تشیع، ج .  ١
 .٤٧، ص یرجال، طوس.  ٢
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 تن אز نـوאب     ٣ق אلهی با    یکرد که به توف    ن در دورאنی زندگی می    ی حس

ث یوی אز آنان، بدون وאسطه אحاد.  معاصر بود7عصر   حضرت ولیّ ١خاصِ

 ٢.اری برאی ما نقل کرده אستیبس
 אست، در سلـسله אسـناد       ٣خ صدوق یخ ش ین بن אحمد که אز مشا     ی حس

ا بن مالـک جعفـی،      یخ صدوق אز عمر بن حنظله، زکر      یاتی אست که ش   یروא

سار، محمد بن علی بن محبوب، عبدאللّه بـن قاسـم،   یدאود برقی، بشّار بن   

نهـا بـا جلالـت،      یکند و همه א    ب و عبدאللّه بن حکم نقل می      ئعطاء بن سا  

ن رאه، جلالـت، عظمـت و       ی ـאند که אز א     بوده :اب אمامان موثق و אز אصح   

 .شود قدر معلوم می ت رאوی گرאنیאهم

  پدري دانشمند

کی אز یقدر و  یه نامدאر، محدث عالیس אشعری قمی، فقی אحمد بن אدر  

وی در قـرن سـوم هجـری        . های درخشان شهر مقدس قـم אسـت        چهره

افت به  یق  یوی توف . ه بود ین אمام یهان و محدث אم   یست و سرآمد فق   یز می

اب شود و حـضرت     ی شرف 7 ازدهم، אمام حسن عسکری   یشوאی  یمحضر پ 

هـای مختلـف رא אز       و دאنـش  א. اد کرده אسـت   ی» معلم«ز אز وی با عنوאن      ین

אحمد بن אسحاق قمـی     : ش، چون یه عصر خو  یمحضر دאنشورאن نامدאر אمام   

 .سی אشعری قمی فرאگرفتیو אحمد بن محمد بن ع

                                                 
 ـ  ی، אبوאلقاسم حسین بن روح نـوبخت      ی بن عثمان عمرو   محمدאبن جعفر   .  ١  محمـد  بـن    ی و عل

 .یسمر
 .٢٢٦، ص یتاب אلغیبة، شیخ طوسک.  ٢
 .٤٩، ص ١تنقیح אلمقال، ج .  ٣
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س بـه شـمار     ی ـی אز شاگردאن برجسته אحمد بـن אدر       نی و تلعکبر  ی کل

 ـ    ی ـنام אحمد بـن אدر    . ندیآ می ث بـه چـشم     ی حـد  ٢٨٠ش אز   یس در سـند ب

وی سرאنجام، در سـال     . ن אثر وی، کتاب نوאدر אست     یتر خورد و معروف   می

ر کوفه، دعوت آسـمانی رא      یدر رאه مکه אز مس    » قرعاء«در منطقه   .  ق ٣٠٦

ع و ید و عـالم تـش  یملکـوت پرکـش  ک گفـت و روح بلنـدش بـه عـالم       یلب

 ١.فرزندאنش رא در غم فرאق خود سوگوאر نمود

    شاگردان
ا ی ـ: אنـد  مردم بـر سـه گـروه      : دیفرما  می 7 رمؤمنانی حضرت علی אم  

 ٢.گذرאنند ا عمر خود رא به بطالت مییאند و  ری علمیا در حال فرאگیאند  عالم
 و نـوאب    ن بن אحمد همان طور که خودش אز محضر دאنـشورאن          ی حس

ش بـر   یشه سـع  یث نموده، هم  یژه کسب علم حد   یوه  خاص، کسب علم؛ ب   

ن ید، تا مبادא چرאغ א    یز منتقل نما  یگرאن ن یش رא به د   یها ن بوده تا آموخته   یא

ت یتـوאن بـه شخـص      ن جـا مـی    یאز هم . علم با אرزش، روزی خاموش شود     

 نـه یاتی کـه در زم  ی ـق روא ی ـوی אز طر  . برد ثی پی ین دאنشمند حد  یאرجمند א 

ت ی ـ نقـل کـرده و در ترب       :تی ـب شناساندن قـرآن و نـشر معـارف אهـل         

خ صدوق، در אنتقال معارف و فرهنگ غنی אسلام، بـه           یش: شاگردאنی چون 

 .فا نمودیی אینده نقش بسزאیهای آ نسل
 :ن بن אحمد عبارتند אزی برخی אز شاگردאن حس

                                                 
 .٤٧، ص یرجال، شیخ طوس.  ١
 .٤١٧، ص ٥אعیان אلشیعه، ج .  ٢
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  هين بابويخ ابوجعفر محمد بن علي بن حسيش. 1 

. ع אسـت  ی صدوق و אز بزرگان عالم אسلام و تـش         خی وی معروف به ش   

ت یه فخـر عـالم بـشر      ی متولد شد و ما    7 ن بزرگوאر به دعای אمام زمان     یא

حضره یمن لا : ث אز جمله  یادی در فقه و حد    یهای ز  אو مؤلف کتاب  . دیگرد

ن و  یون אلاخبار אلرضا و אکمال אلـد      یه، אمالی، خصال، معانی אلاخبار، ع     یאلفق

 . אست...وאتمام אلنّعمة 
 هم علوم رא    ،ار به شهرهای مختلف   یهای بس  خ صدوق با مسافرت   ی ش

 ١.پردאخت  می:تیب ات אهلیآموخت و هم به نشر روא می
  موسي بن هارون بن تلعكبري. 2 

ث ین بـن אحمـد אجـازه حـد        ی موسی بن هارون بن تلعکبـری אز حـس        

 ٢.افت نموده אستیدر
  م سمرقندييدر بن محمد بن نعيح. 3 

عه رא  یش אز هزאر جلد کتاب ش ـ     یث אست که ب   ی بزرگان علم حد    وی אز 

 ٣.نزد אستادאنش قرאئت کرده אست
 محمد بن احمد بن داود. 4 

گرאن אز محضر אستاد خود کـسب       یش אز د  یخ صدوق ب  ی وی پس אز ش   

 ٤.ض کرده אستیف

                                                 
 .٤٧، ص یرجال، شیخ طوس.  ١
 .٤١٧، ص ٥אعیان אلشیعه، ج .  ٢
 .٣٠١، ص ٦معجم אلرجال، ج .  ٣
 .٤٠٩، ص ١تنقیح אلمقال، ج .  ٤
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 )خ صدوقيبرادر ش(ه ين بن علي بن بابويحس. 5 

 .افت نموده אستیی درین بن אحمد אجازه روאی وی אز حس

   با نواب خاص

خ אسلام אسـت؛ چـرא      ین فرאزهای تار  یتر  אز حساس  אبت صغر ی دورאن غ 

خ یت در طول تـار    یهای بشر  گستری אز خوאسته   که אجرאی عدאلت و عدאلت    

. ، عصر مجری عدאلت و مُصلح کـل بـوده אسـت           אبت صغر یبوده و زمان غ   

لـذא  . ده אسـت یبحث ظهـور و حـضور منجـی، جهـان رא بـه چـالش کـش              

جاد شـده، در صـددِ محـدود نمـودن          یستمگرאن عباسی در مقابل چالش א     

ن אمام دوאزدهم با وی بودند و هرگونه אرتباط و تماس با نوאب خاصه یرאبط

ن بـود تـا حـضور و ظهـور          یشان بر א  یر نظر دאشتند و سع    یآن حضرت رא ز   

 . منجی رא منکر شوند

אب، אرتباط بر قرאر کننـد      توאنستند با نو   ن مقطع زمانی אفرאدی می    یدر א 

ن ی ـאز جملـه א   . نان و وثوق و رאزنگهـدאر باشـند       یکه אز هر جهت مورد אطم     

جعفر محمد بـن     س بود که مورد אعتماد אبی     ین بن אحمد بن אدر    یאفرאد، حس 

جا کـه وی هنگـام رحلـت آن          ب دوم بود، تا آن    یعنی نا یعثمان عمروی،   

وی . ز بـود  ی ـ بـن روح ن    نیب سوم، حس  یابت نا یאلشأن، شاهد ن   مینائب عظ 

ب ی ـن אرتباطش بـا نا    ین بن روح و همچن    یابت حس یخبر وفات عمروی و ن    

محمـد سـمری    . ان خاص رساند  یعیچهارم علی بن محمد سمری رא به ش       

ه رא אز   ی ـن بابو یخ صدوق، علی بـن حـس      یبی אست که خبر وفات پدر ش      ینا

 سی ـن بن אحمـد بـن אدر      یان و حس  یعیאی אز ش    به عده  7 طرف אمام زمان  

توאن  ن رאوی محترم رא می    یت א یری شخص یگ ل، شکل ین دل یبه هم . رساند
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  אجتمـاعی آن دوره אسـت      -اسـی   یکه همـان وאقـع س     نیز  گر  یچه د یאز در 

 .دکرمطالعه 

  ابت صغري غ

 رא درک کـرده אسـت؛       א و کبـر   אبـت صـغر   ین بن אحمـد دورאن غ     ی حس

אی אز   هتی وی لازم אست گوش    یای شخص یشتر زوא ین برאی شناخت ب   یبنابرא

 .مین دورאن رא بررسی کنیحوאدث א
نه رشد و کمـال אفـرאد و        یاسی حاکم، گاهی زم   یط אجتماعی و س   ی شرא

اسی و فرهنگی هر    یهای س  ژگییکند و و   ی אستعدאدها رא فرאهم می    یشکوفا

مبلغّ قـرآن و عتـرت،      .  אفرאد آن عصر مؤثر אست     توفیقزאن  یعصری، در م  

انـاتی شـد کـه در       ی شاهد جر  א صغر بتین بن אحمد، در دوره غ     یجناب حس 

کـی אز   ی. ر گذאر بوده אسـت    یت علمی و معنوی وی تأث     یری شخص یگ شکل

 ـ     اری אز آن می   یآن حوאدث که زمان بس     ژه ی ـوه  گذرد؛ ولی אمت אسلامی؛ ب

برد؛ قطع رאبطه ظاهری אمت אسلام بـا אمـام           ع همچنان אز آن رنج می     یتش

 . معصوم אست

 ـ   7عصرّ  حضرت ولی  د متعـال אز نظرهـا پنهـان و          به مصلحت خدאون

ن حادثـه   ی ـوقوع א . ده אست یشان محروم گرد  یم א یت مستق یریجامعه، אز مد  

ن زمـان، دورאن کـودکی رא       ین بن אحمد در א    یبوده و حس  .  ق ٢٦٠در سال   

ق نـوאب خـاص بـا    ی ـ سـال، مـردم אز طر   ٦٩. گذאشته אسـت   پشت سر می  

ن ی ـس א ی ـن بن אحمد بـن אدر     یحس.  در אرتباط بودند   7حضرت ولی عصر  

وی . ض شـده אسـت    ینوאب خاص رא درک کرده و אز محـضر آنهـا مـستف            

 ق، بـالای    ٣٠٥د سمری در سـال      یهنگام وفات محمد بن عثمان بن سع      
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ن لحظـات محمـد بـن عثمـان،         اشان حضور دאشته אست که در هم      یسر א 

ن بـن روح رא بـه جمـع حاضـر           یخ אبوאلقاسـم حـس    یب سوم، حضرت ش   ینا

 .معرفی نمود
در قـرن چهـارم،     . عبـاس بـود     حکومت در دسـت بنـی      ن زمان، ی در א 

. وستیبه وقوع پ) رאنیبغدאد و א(اسی فرאوאنی در مرکز خلافت یتحولات س

ان ی ـان رو به אفول گذאشت و فرمانروא      ین زمان، قدرت و شوکت عباس     یدر א 

ه و אندلس که אز جانب حکومت بغدאد منصوب یرאن، مصر، سوریمحلی در א

 .شده بودند، سر به شورش گذאشته، אعلام حکومت مستقل نمودند
ه در آن، قـدرت رא در دسـت دאشـتند،           یان و آل بو   یلمیز که د  یرאن ن ی א

ک אز ممالـک    ی ـچ  یر بلاد אسلامی محل نزאع و جنگ بـود و ه ـ          یمانند سا 

 . ندאشتان قرאریאسلامی تحت نفوذ قدرت مرکزی عباس
ل ئث אحترאم خاصی قا   یت حد یه نسبت به אسلام و علما در روא       ی آل بو 

. ات אسـلامی بـود    ی ـز گـسترش אسـلام و نـشر روא        یشدند و هدفشان ن    می

ن یی سر جنگ دאشته در زنده کردن آ  ،ان که با ظوאهر אسلام    یلمیبرخلاف د 

ن خاطر مرאسم روشن کردن آتـش رא        ینمودند و به هم    زرتشتی تلاش می  

ر אصـفهان برگـزאر     ی ـام سال در مرکز حکومت و بعـضی شـهرها، نظ          یدر א 

 .کردند می
خ یعنـی ش ـ  ین بن אحمد    یقدر و אرجمندِ حس    ن زمان شاگرد گرאن   ی در א 

ار محتـرم  یه بـس ی ـصدوق که عالمی سترگ بود و אز طرف حکومت آل بو     

ی رא در شـهر ری و نقـاط   یها אی، کتابخانه  ن پشتوאنه یشد، با چن   شمرده می 
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ق، ی ـن طر ی ـکـرد و אز א     ت نقـل مـی    یوی برאی مردم روא   . جاد کرد یگر א ید

 ١.شناساند  رא به مردم می:تیب אهل

  نه دانشمندانيي در آ

شـمارد کـه     ن بن אحمـد رא אز جملـه کـسانی مـی           یخ طوسی، حس  ی ش

نان یار مورد وثوق و אطمیאند؛ אما אو رא بس  تی نقل نکرده  یماً אز אمام روא   یمستق

 ٢.دאند می
ون אلاخبـار אلرضـا و      ی ـهای אمـالی، خـصال، ع       در کتاب  خ صدوق ی ش

 طلـب رحمـت و مغفـرت    آن بزرگوאر،ش אز هزאر بار برאی      یمعانی אلاخبار ب  

اد نمـوده  ی ـشان ی ـ אز א»אللّه عنه رضی« و »هیرحمةאللّه عل «نموده و با لفظ     

 .אست
ش אز هـزאر بـار      یخ صدوق ب  یجا که ش   אز آن : دیگو  علامه مجلسی می  

د رאوی  ی ـشـود، با   کند، معلـوم مـی     لب رحمت و مغفرت می    شان ط یبرאی א 

 ٣.نان باشدیموثق و مورد אطم
 خـود، אو رא مـورد وثـوق و          خلاصـةالاقوال  علامه حلـی در کتـاب       

 ٤.دאند نان مییאطم
 :دیستا ن میی אو رא چنزانيلسان الم אبن حجر عسقلانی در کتاب 

 ١.ن بن אحمد، אمامی مذهب و ثقه אستی حس

                                                 
 .٥٥، ص ی خسرویعلمحمدشیخ صدوق، .  ١
 .٤٧، ص یرجال، شیخ طوس.  ٢
 .٣٦١، ص ٥٧بحارאلانوאر، ج .  ٣
 .١١٩خلاصةאلاقوאل، ص .  ٤
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 ٢.رאوی مورد وثوق، ستوده אست: ز אو رא با عبارتی نعهيان الشياع 
 پس אز رفـع     ٣ثيمعجم رجال الحد  ی در   یسید אبوאلقاسم خو   ةאللّهی آ

 .دאند نان مییتشابه אسمی، אو رא ستوده و رאوی موثق و مورد אطم
 پـس אز نقـد אقـوאل و رفـع تـشابه אسـمی، אو رא                 ٤قاموس الرجـال   

 .دیستا می
 نهـم אز    ۀدאند و אز طبق ـ    ل אو رא ثقه می    یلب تجل  אبوطا ٥مجمع الثّقات  

 .آورد طبقات روאت به شمار می
خ یخ ش ین بن אحمد رא אز مشا     ی صاحب کتاب مستدرک علم رجال، حس     

ا بـن مالـک جعفـی، دאود        ی ـخ با عمر بن حنظلـه، زکر      یصدوق و وאسطه ش   

ار، محمد بن علی بن محبوب، عبدאللّه بن قاسم، عطـاء           یبرقی، بشّار بن س   

 :نهـا אز אصـحاب אئمـه   یدאند کـه همـه א   ب، عبدאللّه بن حکم می   ئ سا بن

 ٦.هستند

  اتين رواي گلچ

ن یخ صدوق אز حـس    یشتر در کتب ش   یادی که ب  یات ز ی אز مجموعه روא  

نه معارف  یشات رאوی در زم   یشود که گرא   بن אحمد موجود אست، آشکار می     

 .بوده אستت یات، قرآن، عترت و ولایאسلامی، در باب אعتقادאت، אخلاق

                                                                                       
 .٢٦٢، ص ٢لسان אلمیزאن، ج .  ١
 .٤١٧، ص ٥אعیان אلشیعه، ج .  ٢
 .٢٠٧، ص ٦همان، ج .  ٣
 .٤١٢، ص ٢همان، ج .  ٤
 .٣٩، ص ٥همان، ج .  ٥
 .٨٤، ص ٢همان، ج .  ٦
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کننـد   اتی که אز ما نقل مـی      یمردم رא אز روא   : دیفرما  می 7  אمام صادق 

اتی کـه   ی ـقدر رא به رאحتی אز روא      م رאوی گرאن  یتوאن ن رو می  ی אز א  ١.دیبشناس

 :میپردאز ات میینی אز آن روאیپس به گلچ. مینقل کرده بشناس
   حافظان قرآن

ظ قرآن باشند و    کسانی که حاف  :  فرموده אست  7  حضرت אمام صادق  

 ٢.ند، با فرشتگان و خوبان بهشت خوאهند بودیبه آن عمل نما
  ة الكرسيي آ

ةאلکرسـی رא بخوאنـد،     یک مرتبـه آ   ی ـهرکس  : دیفرما  می 7 אمام باقر 

کند کـه    ا و آخرت رא אز אو دور می       یخدאوند متعال هزאر سختی و نارאحتی دن      

 ٣.ستا فقر و در آخرت عذאب قبر אین نارאحتی در دنیکمتر
 6نان رسول خداي جانش

نان پس אز من، رحمـت      یبه جانش ! ایخدא:  سه بار فرمود   9 رسول خدא 

نان پس אز تو، چه کسانی هستند؟      یجانش! אی رسول خدא  : گفته شد ! فرست

کنند و אمت من به      غ می یث و سنت مرא تبل    یکسانی که حد  : حضرت فرمود 

 ٤.ندینما ث عمل مییآن אحاد
 7 ت عليي ولا

ت خـدא،   ی ـ ولا 7 طالـب  ت علی بن אبـی    یولا:  فرمود 6א رسول خد 

دوسـتی بـا   . ضه אلهی אستیروی אز אو فریدوست دאشتن אو عبادت خدא و پ    

                                                 
 .٥٠، ص ١، ج یافکאصول .  ١
 .٦، ح ٥٧، شیخ صدوق، ص یאمال.  ٢
 .٦، ح ٨٨همان، ص .  ٣
 .٣١٥همان، ص .  ٤
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جنـگ بـا    ! ، دوستی با خدא و دشـمنی بـا אو دشـمنی بـا خدאسـت               7 علی

 ١. جنگ با خدא و سازش با אو، سازش با خدאست7 علی
 7 ت عليي فضل

ل نـزد   یروزی جبرئ :  فرمود 6אرسول خد : دیفرما  می 7  אمام صادق 

برאدرت علـی رא    : دیگو رساند و می   خدאوند به تو سلام می    : من آمد و گفت   

نکه هرکس אو رא دوست دאشته باشد، عذאب نخوאهم کرد و        یبشارت ده به א   

 ٢.به کسی که با علی دشمنی کند رحم نخوאهم نمود

 7 ني  امام حس

! میهـا  کشته אشـک  من  :  فرمود 7 نیجدم حس :  فرمود 7  אمام صادق 

کند؛ مگر آنکه قطره אشکی در چـشمان אو جمـع            اد نمی یچ مؤمنی مرא    یه

 ٣!شود می
 7 ارت امام كاظمي ثواب ز

 در رאبطه با ثـوאب کـسی کـه قبـر אمـام موسـی بـن                  7 אز אمام رضا  

ارت ی ـلت و ثـوאب ز    یفض: حضرت فرمود . ارت کند سؤאل شد   ی رא ز  7جعفر

رאوی .  אست 6رت جدش رسول خدא   ایلت و ثوאب ز   یقبر پدرم، مانند فض   

توאنم دאخـل حـرم پـدر بزرگـوאرت        ترسم و نمی   می: عرض کردم : دیگو می

 ٤!אز پشت پل بغدאد، پدرم رא سلام بده: حضرت فرمود! شوم

                                                 
 .٨، ح ٤٢خصال، شیخ صدوق، ص .  ١
 .٥، ح ٤٨٣، شیخ صدوق، ص یאمال.  ٢
 .٧، ح ١١٨همان، ص .  ٣
 .١٦١، ح ٨٢، ص ٦تهذیب، ج .  ٤

می
ی ق
شعر
س א
دری
ن א
د ب
حم
ن א
ن ب
سی
ح

 
 

 

٢٦٧ 

  يي فرصت طلا

در پـنج مـورد دعـا       :  فرمود 7  به نقل אز حضرت علی     7  אمام صادق 

ام אذאن، هنگام بارאن،    د، هنگام قرآن خوאندن، هنگ    یمت بشمار یکردن رא غن  

د و  یهنگامی که در صف رزمندگان با دشمنان آماده جنگ و شهادت هست           

چ گونـه   ین אو و خدא ه ـ    یخوאند و ب   هنگامی که شخص مظلومی خدא رא می      

 ١!ستیאی جز عرش אلهی ن پرده

  ارزش افراد

ر مسلمانی برخورد کند و سلام بـه        یهرکس با فق  :  فرمود 7 אمام رضا 

کنـد، فـرق کنـد، در        سلامش با سلامی که به ثروتمندאن می      אو بدهد؛ אما    

 ٢!امت خدא رא در حالتی غضبناک ملاقات خوאهد کردیروز ق
 ها  عملكرد انسان

: دی ـفرما  نقـل مـی    6אش رسـول خـدא      אز جد گرאمی   7  אمام صادق 

کی بگذرאند، خدאونـد אو رא بـه خـاطر          یکسی که باقی مانده عمرش رא به ن       

کند؛ چون توبه نموده אسـت و کـسی کـه            خذه نمی אش مؤא  گناهان گذشته 

باقی مانده عمرش رא به گناه بگذرאند، خدאوند متعال אو رא به خاطر گناهان              

 ٣.دینما אش مؤאخذه می حال و گذشته

                                                 
 .٥٧عیون אخبارאلرضا، ص .  ١
 .٧، ح ٩٧، شخ صدوق، ص یאمال.  ٢
 .٨، ح ٤٢همان، ص .  ٣
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   غروب

لت، ین بن אحمد، مـرد علـم و فـض         ید روزی که حس   ی سرאنجام فرא رس  

د ی نقاب خاک کـش    ر مردم، رخ در   یرאوی و مبلغّ قرآن و عترت همچون سا       

 .و عالَمی رא در غم فرאق خود سوگوאر نمود
ست؛ אما  یسنگ در دست ن    ن ستاره گرאن  یق אفول א  یخ دق ی متأسفانه تار 

د کـه وی تـا سـال        ی ـآ ن بر مـی   یی چن یخی و روא  یهای تار  אز بعضی نوشته  

ن بـن روح رא     یابت אبوאلقاسـم حـس    یان چگونگی ن  یزنده بوده و جر   . ق٣٧٨

אلقـدر   لین عالم جل  یبنابرאنی א . ن نقل نموده אست   یریسابرאی شاگردאنش و    

 .ات بوده אستید حیتا دو دهه قبل אز قرن پنجم در ق
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     شيخ منصور انصاری دزفولی 
  
  
  
  

 )دانشور بصير(    
  
  
  
 

*        *       *     
  
  
 

 

      مهدي سلطاني رناني
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  اشاره 

 شیخ منصور אنصاری دزفولی فرزند علامه شیخ محمد و نـوه آیـةאالله             
شیخ محمد حسن אنصاری دزفولی، معروف به سـبط אلـشیخ و אز عالمـان               

 ١.مشهور دزفول אست
  ولادت 

ــصور، در     ــیخ من ــی ش ــصاری، یعن ــد אن ــیخ محم ــد ش ــومین فرزن  س
 ٢.شدو در دزفول متولد .  ق١٣٠٧אلثانی  جمادی

 : نسب אو تا شیخ مرتضی چنین אست
                                                 

 .٣٥بیرة، ص کאلاجازةאل.  ١
، ٤لام، ج ک ـ אل ی، عبدאلحـسین جـوאهر    )شرح حـال مـدفونین در سـرزمین قـم         (ان  کتربت پا .  ٢
 .٢٠٤٤ص
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 شیخ منصور بن شیخ محمد بن حسن بن אلـشیخ منـصور بـن شـیخ                
 ١.محمد אمین بن شیخ مرتضی אنصاری دزفولی

بنـابرאین  .  فرزند پسر ندאشت   1  אلبته قابل ذکر אست که شیخ אنصاری      
 .شیخ محمد אمین، سبط אلشیخ אست

چنـین  ) خانـدאن אنـصاری   ( شیخ جعفر محبوبه، دربـاره אیـن خانـدאن          
 :گوید می

های علمی و معروف دزفول در نجف אشـرف          آل אنصاری אز خاندאن    «
بودند که در אوאسط قرن سیزدهم هجری مشهور شدند و شهرت بـه نـام               
אنصاری یافتند که دلیل آن، نـسبت یـافتن אیـشان بـه جـدّ بزرگوאرشـان                 

 ٢».باشد جابربن عبدאالله אنصاری می

   كودكي و نوجواني

 شیخ منصور با تربیت پدر و جدّ بزرگـوאرش دورאن کـودکی رא پـشت               
وی אز همن دورאن، قرآن کریم رא אز محـضر پـدر بزرگـوאر خـود         . سر نهاد 

 ١٥אو دروس مقـدماتی حـوزه رא تـا          . آموخت و با آن بسیار אُنـس گرفـت        
سالگی به پایان بـرد و پـس אز تکمیـل مقـدمات، در حـوزه درسـی جـدّ                    

د و تـا هنگـام وفـات جـدّش نـزد وی بـه تحـصیل        بزرگوאرش حاضر ش ـ 
 ٣.پردאخت

                                                 
 .٢٦٧، ص )مجموعه دوم (٢، ج یشאلاجازאت، سید محمود مرع یאلمسلسلات ف.  ١
 .٤٤، ص ٢ אلنجف و حاضرها، ج یماض.  ٢
 .٢١٧، ص ١، ج ی رאجی و تاریخ علما و روحانیت دزفول، عل٢٠٤٥، ص ٤ان، ج کتربت پا.  ٣
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   ادامه تحصيل

 سالگی به درجه عالی אجتهاد نایـل گـشت و بـه             ٢٤ شیخ منصور در    
وی . عنوאن یکی אز ذخایر علمی و مرאجـع عـصر خـویش بـه شـمار آمـد                 

عالمی موشکاف، فقیهی مدققّ و אز محققان بزرگ علم אصـول محـسوب             
ورאن به عنوאن אدیبی عقیده شناس آرאسته به زهد         אو در همان د   . گردید می

ت پدر، مورد رجوع طلاب بسیاری      فاوی پس אز و   . رفت و تقوא به شمار می    
هـای بـسیار     قرאر گرفت و آنان אز אین منبع فیض و سرچشمه تقـوא بهـره             

 ١.بردند
  استادان 

 صاحب نام אستفاده و ی شیخ منصور אنصاری دزفولی אز محضر אستادאن     
אستادאن وی در دروس مقدماتی، سطوح عالی و علوم         . ای بسیار برد  ه بهره

 :مختلف دینی عبارت بودند אز
 ).پدرش(شیخ محمد אنصاری . ١ 
 ).جدش(شیخ محمد حسن אنصاری . ٢ 
 .آیةאالله شیخ محمد مهدی بیگدلی. ٣ 
 .شیخ محمد رضا معزیّ دزفولی. ٤ 
 .سید محمد کاظم طباطبایی یزدی. ٥ 

قدمات و سطوح אولیه رא در محضر پدر بزرگوאر و جـد             شیخ منصور، م  
دروس خارج حوزه رא بیـشتر در محـضر آیـةאالله شـیخ             . عزیزش فرאگرفت 

هـای علمـی      אو به طـور مـدאوم در بحـث         ٢.محمد مهدی بیگدلی آموخت   
و دروس عالیه رא אز محضر אین       . نمود جدش شیخ محمد حسن شرکت می     

                                                 
 .٣٩٠، ص ی אنصاری، آیةאالله حاج شیخ مرتضی و شخصیت شیخ אنصاریزندگان.  ١
 .٣٩١همان، ص .  ٢
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ه مقام عالی אجتهاد دست یافت و به        جا که ب   قدر آموخت تا آن    אستاد گرאن 
آن عالم فرزאنه در دزفول אز      . אی بلند در אستنباط אحکام شرعی رسید       مرتبه

هـای   محضر شیخ محمد رضا معزیّ دزفولی و در نجـف אشـرف אز بحـث              
ینی و سید محمد کاظم طباطبایی      یعلمی و אجتهادی میرزא محمدحسین نا     

های   بهرهـ نجف אشرف بودند   که هردو אز مرאجع و علمای شریفـیزدی  
 ١.فرאوאن برد

 همچنین شیخ منصور دאرאی אجازאتی אز عالمان برجسته فوق و دیگـر            
طباطبایی یزدی، میرزא حسین    : عالمان متعهد אسلامی אست، آیات بزرگوאر     

ینی، معزیّ دزفولی، حاج شیخ عبدאلکریم حائری یزدی و شـیخ محمـد             ینا
 ٢.شوند  محسوب می ویۀمهدی بیگدلی אز مشایخ אجاز

 אینک به شرح حال دو אستاد بزرگ شیخ منـصور کـه بـرאی دیگـرאن               
 :پردאزیم אند، می کمتر شناخته شده

  شيخ محمد مهدي بيگدلي)  الف

زنـد آقـا    روی ف . در دزفـول متولـد شـد      . ق١٢٨٨ ذیقعده سال    ٢٧ در  
مقدمات حوزه رא نزد سید حسین بن سـید         . محمد علی بن آقا نجفی אست     

لکریم موسوی دزفولی و شـیخ محمـد حـسین אنـصاری فرאگرفـت و               عبدא
آخونـد خرאسـانی و سـید محمـد         : سپس به نجف رفت و אز محضر آیـات        

 .کاظم یزدی אستفاده کرد

                                                 
 .٢٦٨ ٢٦٧، مجموعه دوم، ص אلاجازאت یאلمسلسلات ف . ١
 .١٤٤، ص ٣ و گنجینه دאنشمندאن، ج ٢٠٤٥، ص ٤ان، ج کتربت پا.  ٢
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 شیخ محمد حسن אنصاری بـه مرجعیـت         درگذشت وی مدتی پس אز     
در אثـر سـرطان، دאر      . ق١٣٧٠אین عالم آگاه در سوم شـعبان سـال          . رسید

 .ع گفت و در قم مدفون گردیدفانی رא ودא
، چند رساله علمـی بـه عربـی و فارسـی و             حاشيه بر عروةالوثقي   

 ١.حاشیه بر مکاسب אز تألیفات אوست
  آيةاالله حاج شيخ محمدرضا معزّي دزفولي)  ب

 وی فرزند شیخ محمد جوאد بن عالم فقیـه شـیخ محـسن بـرאدرزאده               
 ـ         زرگ شـیعه و مرجـع      صاحب مقابیس אز אعاظم علمای אمامیه، فقیهـان ب

وی علاوه بر برخوردאری אز مرאتـب       . بسیاری אز مردم خوزستان بوده אست     
אی   علمیه ۀدر دزفول مدرس  .  عصر خویش بود   ۀعلمی، در سیاست نیز یگان    

وی אز محضر عموی    . تأسیس نمود و مردאنی با تقوא و فضیلت تربیت کرد         
احب کفایـه  אش آیةאالله حاج شیخ محمد طاهر بن شیخ محسن و ص  گرאمی

 אجتهاد دریافت نمود و خود نیز برאی جماعتی אز          ۀאز آنان אجاز  ؛  אستفاده برد 
 .عالمان خوزستان אجازه صادر نمود

در بروجـرد אز دنیـا رفـت و در جـوאر            .  ق ١٣٥٢ وی در هفتم رجـب      
אز تألیفات אو حاشیه بر مکاسب      . زאده אبوאلحسن آن شهر مدفون گردید      אمام

 ٢. حاشیه بر رسائل אستبا نام فتح אلباری و

 ها  شاگردان، و فعاليت

های علمـی אز محـضر آقـا شـیخ منـصور              بسیاری אز طلاب و چهره    
 ۀهـای علمی ـ  אند؛ ولی به دلیل دور بودن وی אز حوزه مند شده אنصاری بهره 

                                                 
 .٢٦٠ - ٢٥٧، ص ١تاریخ علما و روحانیت دزفول، ج .  ١
 .١٥٥ و ١٥٤، ص ٥گنجینه دאنشمندאن، ج .  ٢
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אنـد، نـامی אز       دزفول بوده  ۀمهم و אینکه بیشتر شاگردאنش אز مدאرس علمی       
شده و در کتب علمی نیز که شرح حال אیشان          شاگردאن آن بزرگوאر برده ن    

 ١.אی به آنها نگردیده אست آمده، אشاره
אیـن عـالم ربـانی و فقیـه         :  آنچه در אین باره ذکر شده אین אست کـه         

 کـه  ـبه אصرאر جمعی אز مردم אلعمـاره عـرאق    .  ق١٣٦١صمدאنی در سال 
جـا   آن بـه  ـنمودنـد    دאئماً אز אیشان درخوאست سکونت در آن شهر رא مـی 

تشریف بردند و فضلای منطقـه אز نـور علـم و دאنـشش بـسیار אسـتفاده                  
جا بـا مـزאج אیـشان، پـس אز      بردند؛ ولی به سبب ناسازگاری هوאی آن  می

سـال بازگـشت    . چند سال توقف در آن مکان، ناگزیر به دزفول بازگـشت          
 ٢.אست. ق١٣٦٦אین عالم ربانی 

אی نیز אز    ید و عده   אیشان در همان سال به مشهد مقدس مشرف گرد        
جا توقف نماید؛ אما به عللی، ماندن رא صلاح          אو درخوאست کردند تا در آن     

ندאنسته، به شهر خویش بازگشت و به تدریس و تربیت אهل علم و אنجـام   
 ٣.وظایف شرعیه پردאخت و تا آخر عمر در آن دیار ماند

אنـد در     آقا شیخ منصور אنصاری همان طور که هـم عـصرאنش گفتـه            
شـیخ  : אنـد  دورאن تحصیل אز همه پیشی گرفت به طوری که نقـل نمـوده            

אو تمـامی دروس رא بـه       . منصور جانشین جدّش شیخ محمد حـسن אسـت        
خوبی نزد אستادאن فرאگرفت و بـا تـسلط کامـل، همیـشه یـک دوره فقـه                  

אین فقیه بزرگ در علـم אصـول، אسـتادی          . אستدلالی در ذهنش حاضر بود    
در تـدریس، بیـانش     . عنوאن کتـابی متحـرک بـود      زبر دست و در فقه، به       

                                                 
 .٤٤٩، ص ی و شخصیت شیخ אنصاریزندگان.  ١
 .٣٩١همان، ص .  ٢
 و نقباءאلبـشر    ٢٦٨אلاجـازאت، مجموعـه دوم، ص        یلمسلسلات ف ؛ א ٤٥١ - ٤٥٠همان، ص   .  ٣
 ).ینسخه خط(
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٢٧٧ 

. کـرد   علمی و منطقی بحث مـی      ۀدلאمحکم و مستدل بود و در مباحثه، با         
همــه אســتادאن و شــاگردאنش אز شــأن علمــی وی بــه درجــه عــالی یــاد  

 ١.کردند می
 مرحوم آیةאالله حاج אحمـد آقـا سـبط אلـشیخ، فرزنـد برومنـد אیـشان                 

 :فرمودند می
لـب علـوم و نقـض، אبـرאم و אشـکالات آنهـا       אیشان چنان بـر مطا    

مسلط بود که به محـض אینکـه یکـی אز شـاگردאن در درس یـا طـرف                

کرد، אیشان אصل אشکال رא متوجه شـده         ش شروع به سخن می    א  مقابل

 ٢.گفت و جوאب آن رא می

  هاي اخلاقي  ويژگي

אز . אی بـس بـزرگ و אلهـی دאشـت           אخلاقی متعالی و روحیه    ، אنصاری
 :توאن به موאرد ذیل אشاره نمود  אخلاقی و معنوی وی میهای ویژگی
 توאضع بسیار؛. ١ 
  و خوش خلقی؛ینرم خویی، آرאم. ٢ 
 گفت؛  אو جز به ضرورت سخن نمی؛کم حرفی. ٣ 
به خاطر אشتیاق به درس، بحث و تحقیق در אمور علمی، אز شـب              . ٤ 

 ٣.کرد نشینی بسیار و אرتباطات گسترده دوری می
غالباً مطالعات خود رא پس אز نماز شب و قبل אز نماز صبح אنجـام               . ٥ 
 .دאد می

                                                 
 .٢١٨، ص ١تاریخ علما و روحانیت دز فول، ج .  ١
 ).ینسخه خط( و نقباءאلبشر ٢٢٨ ٢١٧همان، ص .  ٢
 .٢١٩ - ٢١٨، ص١تاریخ علما و روحانیت دزفول، ج .  ٣
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٢٧٨ 

دאد که آن رא مایه برکت        به خلوت شبانه با معبود אهمیت می       چنان. ٦ 
. دאنـست  و رحمت در زندگی مادی و אتصال همیشگی با حـق تعـالی مـی              

 :گوید می) فرزند فاضل אیشان(مرحوم حاج אحمد 
بـه  . אم  طفولیت نماز شب خوאنـده     ه من אز سنّ   فرمود ک  بابایم می  «

 ». نشدقضاطوری که هیچ وقت 

 .אز مادیات، حب جاه، منصب و تعلقات دنیوی به دور بود. ٧ 
هموאره به تهذیب نفس، کسب فضایل و کمالات و پـرورش روح            . ٨ 

 .אشتغال دאشت
به دلیل برخوردאری אز مشرب عرفانی خاص و کرאمات درونـی، אز            . ٩ 

 ١.جست نشینی با هرکسی دوری می محافل و مجالس و همبرخی 
 مـشکلات آنهـا      و هـا  همیشه دلسوز مردم بود و به حل אختلاف       . ١٠ 
 .پردאخت می

در אقامه نماز جماعت و سفارش به آن و همچنین ترویج مذهب            . ١١ 
 .ناپذیر برخوردאر بود אز همتی عالی و وصف

بود و همه رא به אصلاح      در زهد و تقوא سرآمد مردم زمان خویش         . ١٢ 
אو در برقرאری همدلی و صـمیمیت بـین         . فرمود אعمال و درون توصیه می    

 .مردم شهر تلاشی پیگیر و جدیّ دאشت
ند تدאنـس   אو رא ثقه و مورد אعتماد می       ،مردم در میدאن علم و عمل     . ١٤ 

 .ورزیدند و دאئماً به אیشان אرאدت می
تـا جـایی کـه در مـوאعظ     ورزید،   عشق می:بیت بسیار به אهل  . ١٥ 

 ٢.نمود خویش به אرتباط دאئم با آستان مقدس אیشان سفارش می

                                                 
 .٢٠٤٦ - ٢٠٤٥، ص ٤ان قم، ج کتربت پا.  ١
 .٢٦٨ و ٢٦٧אلاجازאت، مجموعه دوم، ص  ی فאلمسلسلات.  ٢
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٢٧٩ 

   كرامات معنوي

 در مورد کرאمات آن عالم فرزאنه אز אرتباط دאئم و ناگسستنی אیشان با             
توאن بـه אیـن    אز جمله موאرد آن می. אند ها گفته  سخن 7عصرّ  حضرت ولی 

 :شاره نموددאستان אز زبان فرزندش آقا شیخ علی א
من به אهل خانه گفتم بابـایم  . مرحوم آیةאالله معزّی فوت کرده بود   

بعد אز دو ساعت کـه      . فعلاً خبر فوت رא به אیشان نگویید      . مریض אست 

. אز تشییع جنازه برگشتم، خدمت بابا رسیدم و متوجه شـدم خبـر دאرد             

دم کر אول فکر می  . پرسی کردند  دو نفر پیش من آمدند و אحوאل      : فرمود

یکـی אز آن دو بـه       . אند؛ ولی بعد متوجه شـدم نـه        که برאی عیادت آمده   

فعلاً : فرمود. אیشان رא هم با خود ببریم     ! یا حجةאالله : دیگری عرض کرد  

بعد که به خود آمدم، آنهـا       .  אست 7عصرّ  متوجه شدم حضرت ولی   ! نه

 ١!رא ندیدم

   فعاليت سياسي

زمان خود یعنی خانـدאن     قدر و فقیه مجاهد با طاغوت         آن مرجع عالی  
خوאند و در مورد آنها   آنان فرא میبرضدپهلوی بسیار مخالف بود و مردم رא 

 :فرمود می
 زیانی که אین پدر و پسر و خاندאنش به شرאفت و دیانت אیرאنیان             

شـاهان قاجاریـه لاאقـل      . אند، هیچ پادشـاهی نیـاورده אسـت        وאرد آورده 

د؛ אمـا خـانوאده پهلـوی بـرאی         کردن ـ ظوאهر אحکام و دین رא رعایت مـی       

خوش خدمتی به אرباب خود، یعنـی אنگلـستان، آبـرو و אعتبـار ملـت رא                 

 .برباد دאدند

                                                 
 .٢٢٠، ص ١تاریخ علما و روحانیت دزفول، ج .  ١
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 :کند  مرحوم آقا ضیاء אلدین سبط אلشیخ نقل می
خوאنی رא ممنوع אعلام کـرده       در אیامی که رضا شاه مجالس روضه       

ام هـا و پنهـانی אنج ـ      بود و مـردم مجـالس عـزאدאری خـود رא در خانـه             

رس و אتاق مشایخ بیگدلی دزفول، روضه خوאنی        دْدאدند، روزی در مَ    می

در ساختمان نیمه باز بـود و مـردم رفـت و آمـد              . همه ساله برپا گردید   

هـای   هایی که برאی אجرאی אین ممنوعیـت در کوچـه          پاسبان. کردند می

شهر به گشت زنی مشغول بودند، אز برپـایی אیـن مجـالس عـزאدאری               

 مـردم   جـرح نابرאین در رא به زور باز کردند و به ضـرب و             آگاه شدند، ب  

ها رא که دو یا سه نفر بودند گرفتند و به میـان              مردم پاسبان . پردאختند

آیةאالله آقـا شـیخ منـصور سـبط אلـشیخ אز            . خوאنی آوردند  مجلس روضه 

دینان  אین بی : میان عالمانی که در آن مجلس بودند، برخاست و فرمود         

ها رא کتک  مردم ریختند و پاسبان!  אز هیچ کس نترسیدאرאذل رא بزنید و

رئـیس شـهربانی دزفـول      . مفصلی زدند و دست و پای آنهـا رא بـستند          

وقتی אز אین موضوع آگـاه شـد، אز تـرس شـورش مـردم بـا توאضـعی                   

ریاکارאنــه بــه آن مجلــس آمــد و אز علمــا عــذر خوאســت و بــا خفــت و 

 ١.ها رא برد سرאفکندگی تمام، پاسبان

  يفاتتأل 
 آقا شیخ منصور، صاحب قلمی دقیق و برخـوردאر אز همّـت و جـدّیّتی           

אیشان دאرאی آثاری وزین در علوم فقه، אصـول،         . عالی در تألیف کتاب بود    
 :آثار قلمی و تألیفات אو عبارتند אز. حدیث و אحکام عملیه אست

 אلمقلّدین؛  لعملةאلوجیز. ١ 
 ؛)رساله عملیه(ذخیرةאلآخرة . ٢ 

                                                 
 .٢١٩همان، ص .  ١
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٢٨١ 

 ؛1 شیه بر توضیح אلمسائل آیةאالله بروجردیحا. ٣ 
 ؛1 حاشیه بر ذخیرة אلعباد אز سید אبوאلحسن אصفهانی. ٤ 
 حاشیه بر مختصر אلاحکام אز شیخ محمد کبیر قمی؛. ٥ 
 ١.حاشیه بر مناسک حج. ٦ 

   فرزندאن
های شـیخ     آیةאالله شیخ منصور אنصاری دزفولی صاحب دو پسر به نام         

شیخ علی אنـصاری، אز אعـلام بـوده و در مـشهد             . علی و شیخ אحمد אست    
مرحوم شیخ אحمد هم در אوאخر      .  و به تدریس אشتغال دאرد     سکونتمقدس  

هردوی آنها . عمر در قم سکونت نمود و به تدریس و تألیف אشتغال دאشت
 ٢.אند אهل فضل و אز مجتهدאن و مرאجع عصر به شمار آمده

   وفات

 ربیع אلثانی سال    ٢٤وز چهار شنبه     אین مرجع ربانی و فقیه صمدאنی ر      
 سالگی، پس אز عمری با برکت و ٨٥ در ١٣٥١ خردאد ١٧ مطابق با ١٣٩٢

مجاهدت در تهذیب نفس و علم و دאنش، در تهرאن درگذشت و به دیـدאر               
قدر به قـم אنتقـال دאده شـد و پـس אز              پیکر אین عالم گرאن   . معبود شتافت 

 شـرقی، پـشت   دאلان درِ، در   3 تشییع در حرم مطهـر حـضرت معـصومه        
 ٣.אیوאن صحن مطهر، زیر ساعت آن بارگاه مقدس مدفون گردید

     روحش شاد و رאهش پر رهرو باد
 

                                                 
 .١٤٤، ص ٣ و گنجینه دאنشمندאن، ج ٢٠٤٦، ص ٤ان قم، ج کتربت پا.  ١
 ).ینسخه خط( و نقباءאلبشر، ٣٤٣، ص ی و شخصیت شیخ אنصاریزندگان.  ٢
، ی و شخـصیت شـیخ אنـصار      ی و زنـدگان   ٢٦٨موعـه دوم، ص   אلاجازאت، مج  یאلمسلسلات ف .  ٣
 .٣٩١ص



 ٢٨٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٩.....................حسن بن محمد قمی 

                           ١١......................................... .......... مقدمه

                          ١٢..................................... ..........  قمخیتار

 ١٣.......................... ... شمندאنی نگاه אند  در

ــد  ١٧.................................... ...نقــــــــ

 ١٩...............  و مسائل کتاب قم    موضوعات

  ١٩.................. مؤلف کردی کتاب و رو   منابع

 ٢٠..............................  کتـاب یهـا  تی ـروא

ــروא ــاراتی  ٢٠................................. یخی ت

 ٢٠........... قم و אطرאف آن    لتیفضدر  ) אلف

 ٢٠...............................  موضعنیتر سالم. ١

 ـ عهی ش ـ گاهیجا. ٢  ٢١....................7ی عل

 ٢٢.....................خاک پاک و مقدّس قم   . ٣

  ٢٢...........................7  قائمارאنیشهر . ٤

 ٢٣...........................:تیب معدن אهل. ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٣...............................قائم مقام حجت  . ٦

 ٢٣............................معدن علم و فضل  . ٧

 ٢٤......................بر شما باد به شهر قم     . ٨

 ٢٤...................................... مکان رאحت. ٩

 ٢٤................... خوشا به حال مردم قم. ١٠

 ٢٤........6همرאهان قائم آل محمد . ١١

 ٢٤... و مقام آنان: אطهارۀ אئمخیتار) ب

 ٢٤............................ درباره جعفر کذّאب. ١

 ٢٥.......................)عج( אمام زمانۀدربار. ٢

 ٢٥.............:تیب  אهانت به אهلامدیپ. ٣

 ٢٦...............:تیب  خدא و אهلیدوست. ٤

 ٢٦...................................فریپادאش و ک. ٥

 ٢٦..... مسجد مقدس جمکرאن   یدرباره بنا . ٦

 ٢٨...................................... صاحب زنج.  ٧

 ٢٨.......ی و نام وهی درباره محمد بن حنفهیتوص. ٨

 ٢٨٣

 ٢٩...............................7 ی علیدאدرس. ٩

 ٣١..........شیخ عزیزאالله علیمرאدیان 

 ٣٣....................................................نهاوند

 ٣٤...................................................ولادت

 ٣٤....................................................אزدوאج

 ٣٤................ ............................ لاتیتحص

 ٣٥.................................................. אستادאن

 ٣٥..........ی אسدאالله نهاوندرزאی مدیآقا س. ١

 ٣٥.............ی نهاوندی אحمد قدوسخیش. ٢

 ٣٦...................... آقا אحمد آل آقاةאاللهیآ. ٣

 ٣٦.......... ی تهرאنبی אدی محمدعلرزאیم. ٤

 ٣٧..................................... حسن فاضل . ٥

 ٣٧.......) ق ١٣٦٧ - ١٣١٤ (ی کشف ی مهد دیس. ٦

 ٣٨..............................................  نامهאجازه

 ٣٩................................................ شاگردאن

 ٤١.................................................فرزندאن

 ٤١...................... انیرאدی אصغر علمیعل. ١

 ٤١............................... انیمرאدی علیعل. ٢

 ٤١............................انیمرאدی علنیحس. ٣

 ٤٢................. ی و عمرאنی خدمات،ی فرهنگאقدאمات

 ٤٣........................زאاللهی عزخی شندگانینما

 ٤٤...................................انی کیروستا. ١

 ٤٤................................. بروزلیروستا. ٢

 ٤٤.................................ینی زریروستا. ٣

 ٤٤.................................زی کهریروستا. ٤

 ٤٥.........................ادگاری یلی لیروستا. ٥

 ٤٥............................... شهرک یروستا. ٦

 ٤٥.................................. لانی لیروستا. ٧

 ٤٥...........................1 ینی אمام خمنهضت

 ٤٦...................................... ی همبستگامیپ

 ٤٨..................................... منظر بزرگانאز

 ٥٠.................................................... رحلت

 ٥١....حاج شیخ علی قاضی زאهدی

 ٥٣....................... و محل نشو و نمازאدگاه

 ٥٤..................................................خاندאن

 ٥٦..........................)جدّ אو( אبوאلقاسم رزאیم

 ٥٦.......................)پدرش (ی رضا زאهدآقا

 ٥٩..............................لاتی و تحصولادت

 ٦٠........................... منبر وعظ و خطابهبر

 ٦٢..............................  قرآنری تفسجلسات

 ٦٣....................... ی و ملکوتی معنوخصال

 ٦٥................  و شگفتقیق دیها אستخاره

 ٦٧....................ی شعرحهی و قری אدبذوق

 ٦٩........................................................آثار

 ٧١.................................................فرزندאن

 ٧١......................ی אحمد قاضخیحاج ش. ١

 ٧٢.........................................................آثار

 ٧٣......................... ی زאهدمی אبرאهخیش. ٢



 ٢٨٤

 ٧٤............... ی زאهدی مرتضخیحاج ش. ٣

 ٧٤............ ی زאهدی محمود قاضیآقا. ٤

 ٧٤..................................... حال אحتضاردر

 ٧٥.................................................... رحلت

 ٧٧........شیخ یوسف نجفی جیلانی 

                           ٧٩.......................................... .......... فومن

 ٨٠.......................................... אفق نجفدر

 ٨٠................................. و אستادאنلیتحص

 ٨٢.................................................. فاتیتأل

 ٨٤...........................................  عفتطومار

 ٨٥.................ی و علمیاسی سیها یژگیو

 ٨٥.................................. یاسی سیژگیو. ١

 ٨٦....................................ی علمیژگیو. ٢

 ٨٧........................................... نکته אول. ١

 ٨٨........................................... نکته دوّم. ٢

 ٩١..........................ها  אشعار و سرودهوهیش

 ٩٣.................................................. مبارزאت

 ٩٦.......................................... ژرفنگرعالم

 ٩٧.......................................... وفادאرهمسر

 ٩٨.................................................فرزندאن

 ٩٨..................................... ی ملکوتאرتحال

 ٩٩...........سید محمد تقی رودباری 

                           ١٠١............................................ .....رودبار

 ١٠٢..................................................زאدگاه

 ١٠٣................................  و تحصیلاتتولد

 ـ ی مدرسّ چهارده  یشیخ محمدعل . ١  ی گیلان

ــا(       ١٠٤.............................) ق١٣٤٤ یمتوفــ
ــد مــلاّ محمــد کــاظم خرאســان . ٢  یآخون

 ١٠٤.............................) ق ١٣٢٩ یمتوفا(

 ١٠٤....) ق١٣٣٠ یمتوفا (یملاعبدאللّه مازندرאن. ٣

 یمتوفا (ی אشکور ی אسدאللهّ حسین  دیس. ٤

 ١٠٥..............................................) ق٣٣٣

 ١٠٦................................  به אیرאنبازگشت

 ١٠٦...................................  در رشتאقامت

 ١٠٧................................................خدمات

 ١٠٧................................................ تدریس

 ١٠٧............................... نماز جماعتאقامه

 ١٠٨.................................  و مدאرسجدمسا

 ١٠٨................ی پذیرش محاضر دولتعدم

 ١١١................................................تألیفات

 ١١٢...............................................فرزندאن

 ١١٥.................................................. رحلت

ــسین    ــیخ غلامحـــ ــاج شـــ حـــ

١١٧............................................شرعی

 ١١٩...................................................אشاره

 ١٢١..................................................زאدگاه

 ١٢١...........................................تحصیلات

 ١٢٣................................................ستدری

 ٢٨٥

 ١٢٥............................ی אخلاقیها یویژگ

 ١٢٥.................................ی و فروتنتوאضع

 ١٢٧.............................  و عزت نفستوکل

 ١٢٨....................................... نیازمندאنیار

 ١٣٢................، אحترאم به سادאت:بیت  به אهلعشق

 ١٣٤..................................................توسّل

 ١٣٦............. אز منکری به معروف و نهאمر

 ١٣٨........................................ در אمورنظم

 ١٤٠............................  و אقدאماتها فعالیت

                           ١٤٣................................... ....... کشاروزی

                           ١٤٣........................ ......... شاعری شوریده

 ١٤٥..................................................وفات

 ١٤٦......................................................آثار

 ١٤٦..............................................فرزندאن

 ١٤٧.............................................ها وصیت

 ١٤٩.............میرزא علی محدث زאده 

 ١٥١.....................................................تولد

 ١٥٢..................................... ی کودکدورאن

 ١٥٥...................ی و فرهنگی علمخدمات

 ١٥٦................. وאپسین دیدאر پدرخاطرאت

 ١٥٧..................... אز حیات پدریهای ناگفته

 ١٥٨....................ی و دینی فرهنگخدمات

 ١٥٩.........................ها منابر و خطابه) אلف

 ١٥٩.............  ضامن عمر مردم אستوאعظ

 ١٦٠...................... ی אز علامه مجلسאنتقاد

 ١٦٠................... فوق אلعاده به منبرאحترאم

 ١٦١...............................  با אخلاصیوאعظ

 ١٦٢................................... ی אخلاقאوصاف

 ١٦٣..................................... ی علمخدمات

 ١٥٣............................تحفة אلاحباب) אلف

 ١٦٤..................................کحل אلبصر) ب

 ١٦٥.................................بیت אلاحزאن) ج

 ١٦٥......................................... مسکختام

 ١٦٦...........................................ی علمآثار

 ١٦٨.............................  دیدگاه دאنشورאنאز

 ١٦٩................................... ی سیاسفعالیت

 ١٧٠........................................... دعاسلاح

 ١٧١...................  شدنی و زندאنیدستگیر

 ١٧٢.................................................אزدوאج

 ١٧٢.................................................. رحلت

 ١٧٥....سید אحمد حسینی طالقانی 

 ١٧٧...............................................خاندאن 

 ١٧٨......................................................پدر

 ١٨٠...........................................لاتیتحص

 ١٨٢....................................................غیتبل

 ١٨٥.................................. و مقاومتنفرت

 ١٨٩.............................................ها یژگیو

 ١٩١...................................  خانوאدهلیتشک



 ٢٨٦

 ١٩٢......................................  مظلوممهاجر

 ١٩٥........................................  جلالجمال

 ٢٠١.................................... فرزאنهیفرهنگ

 ٢٠٢....................ی אحمد طالقاندی سرحلت

 ٢٠٥...حاج میرزא مهدی بروجردی 

 ٢٠٧............................... و تحصیلاتتولد 

 ٢٠٨................................................אستادאن

 یحاج شیخ محمد حسین مجتهد غـرو   . ١

 ٢٠٨............................................. یبروجرد

 ٢٠٩................یملا عبدאلعظیم بروجرد. ٢

 ٢١٠......ی یزدیبدאلکریم حائرحاج شیخ ع. ٣

 ٢١٠.............................................. شاگردאن

 ٢١١................................................ تألیفات

 ٢١٢.............................ها ی و ویژگخدمات

 ٢١٦...................................  منظر بزرگانאز

 ٢١٨.............................ها  و خاطرهاه خوאب

 ٢٢٣........................ خارج אز کشورتبلیغات

 ٢٢٣....................................  کاظمیکربلای

 ٢٢٤...............................................فرزندאن

 ٢٢٤............. ی شیخ محمد حسین بروجرد    یآقا. ١

 ٢٢٥..........ی بروجردیرزא محمود کسرאیمی. ٢

 ٢٢٦.................................................غروب

 ٢٢٧...................................................مدفن

ــشفی   ــان אالله کــ ــید ریحــ ســ
 ٢٢٩....................................بروجردی 

 ٢٣١.................................... ریحان אللهّپدر

 ٢٣٤..................................  אز تألیفاتیبرخ

 ٢٣٥................................... ی کشففرزندאن

 ٢٣٥.............................ی یحیدی سشهادت

 ٢٣٦......................  ریحان אللهّدی سیسیما

 ٢٣٦...................... تحصیل و تدریستولد،

 ٢٣٧..............................................شاگردאن

 ٢٣٨................................................تألیفات

 ٢٣٩...............ی ـ فرهنگی אجتماعخدمات

 ٢٤٠..........................................ی علممقام

 ٢٤٢.......................................  خصمیخطا

 ٢٤٣.................................  مشروطهنهضت

 ٢٤٣........................... نهضت عدאلتخانه. ١

 ٢٤٥....................................چرא مشهد؟. ٢

 ٢٤٦............................ عدאلتخانهیאحیا. ٣

 ٢٤٧................................. مشروطه دوم. ٤

 ٢٤٧..................  אز مشروطهی نظرحمایت

 ٢٤٧......... ریحان אللهّ مدّظلهدی אز سאستفتا

 ٢٤٨.............................  אز مشروطهحمایت

 ٢٤٩......................................فرجام کار. ٥

 ٢٥٠..............................................فرزندאن

 ٢٥٠......................................ی موسدیس.١

 ٢٨٧

 ٢٥٠......................................ی مهددیس.٢

 ٢٥١................................. محمدباقردیس.٣

 ٢٥١...................................................وفات

 ٢٥١.....................................  سخنخلاصه

ــس     ــن אدری ــد ب ــن אحم ــسین ب ح

 ٢٥٣.. ............................אشعری قمی 

                           ٢٥٥...................................... .......... مقدمه

 ٢٥٦................................................لادتو

 ٢٥٧.................................... دאنشمندیپدر

 ٢٥٨............................................. شاگردאن

 نی بن حس  ی אبوجعفر محمد بن عل    خیش. ١

 ٢٥٩.................................................. هیبابو

 ٢٥٩.......ی بن هارون بن تلعکبریموس. ٢

 ٢٥٩............ ی سمرقندمی بن محمد بن نعدریح. ٣

 ٢٥٩................محمد بن אحمد بن دאود. ٤

 خیبـرאدر ش ـ   (هی بن بابو  ی بن عل  نیحس. ٥

 ٢٦٠...............................................)صدوق

 ٢٦٠.....................................  نوאب خاصبا

 ٢٦١.........................................  صغرאبتیغ

 ٢٦٣............................. אنشمندאن دنهیی آدر

 ٢٦٤.................................... اتی روאنیگلچ

 ٢٦٥.....................................  قرآنحافظان

 ٢٦٥........................................ ی אلکرسةیآ

 ٢٦٥..................6 رسول خدאنانیجانش

 ٢٦٥...................................7 ی علتیولا

 ٢٦٦.................................7 ی علتیفضل

 ٢٦٦...................................7 نی حسאمام

 ٢٦٦.................7  אمام کاظمارتی زثوאب

 ٢٦٧.................................... یی طلافرصت

 ٢٦٧.......................................... אفرאدאرزش

 ٢٦٧.................................ها  אنسانعملکرد

 ٢٦٨................................................. غروب

شــیخ منــصور אنــصاری دزفــولی 
........................................................ ٢٦٩ 

 ٢٧١...................................................אشاره

 ٢٧٢.................................................ولادت

 ٢٧٢...............................ی و نوجوאنیکودک

 ٢٧٣......................................  تحصیلאدאمه

 ٢٧٣................................................אستادאن

 ٢٧٤........ی بیگدلیخ محمد مهدشی) אلف

 یآیةאالله حـاج شـیخ محمدرضـا معـزّ        ) ب

 ٢٧٥................................................یدزفول

 ٢٧٥..........................ها  و فعالیتشاگردאن،

 ٢٧٧.............................ی אخلاقیها یویژگ

 ٢٧٩.................................... ی معنوکرאمات

 ٢٧٩....................................ی سیاسفعالیت

 ٢٨٠................................................تألیفات

 ٢٨١................................................... وفات


